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 ٧٨ح كمال با روا بط شبه رياضيتوضي
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 ٩٧ )خ به سؤال در پاس(ترفند شبكه منفي در انصراف از برقراري ارتباط  

 ٩٨)در پاسخ به سؤال ( مجادله –ارتباط ما با همديگر 

 ٩٩ )در پاسخ به سؤال ( تعريف كمال تا اطلاع ثانوي

 ٩٩ )در پاسخ به سؤال (تجهيز بيشتر بمنظور  كاستن از بار اشتباهات

 ١٠١ شيطان و نقش ممتحن در خصوص  گزارش برقراري ارتباط وحدت و صحبتهاي استاد

 ١٠٢ چرا شيطان طراحي شد

 ١٠٢ در پاسخ به سؤال(  هدف از خلقت

 ١٠٥ گزارش برقراري ارتباط وحدت و صحبتهاي استاد  در خصوص فناي في االله و فناي في الخلق 

 ١٠٦ )در پاسخ به سؤال (خواب ، خواب ديدن فرد درگذشته 

 ١٠٧ همزاد معنوي و مأموريت جاري كردن حكمت الهي

 ١٠٨ و برگزيدگان  دعوت شدگان

 ١٠٩ همزاد معنوي افراد معمولي و متعالي 

 ١٠٩ همزاد مثبت و منفي  –مفهوم ظلم  –همزاد معنوي و حل و فصل ظلم 

 ١١٦ من معنوي و بحث بخشش 

 ١١٧ من معنوي و كمك به فهم معنويت و آگاهي 

 ١١٧ من معنوي و ناخودآگاهي   
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 شماره صفحه عنوان مطلب                                 

 ١١٩ من معنوي چند گزارش برقراري ارتباط 

 ١٢٠ چند پرسش و پاسخ در خصوص مصاديق ظلم   

 ١٢٥ تعريف غم در دنياي عرفان

 ١٢٥ كوي خرابات

 ١٢٧ )در پاسخ به سؤال (نگاه عرفان به اصابت مصيبت 

 ١٢٨ )ل در پاسخ به سؤا(توانائي آسماني   ،توانائي زميني 

 ١٢٩ )در پاسخ به سؤال ( كار زميني معنوي

 ١٣١ )در پاسخ به سؤال ( قانون اشتياق

 ١٣٤ دنياي اشرق

 ١٣٧ هدف از بخشش 

 ١٣٩ )شرح صدري ( ارتباط بارش 

 ١٣٩ )در پاسخ به سؤال ( شفاعت

 ١٤٠ )در پاسخ به سؤال ( دست بردن در ناخودآگاهي

 ١٤٢ )در پاسخ به سؤال ( ور سركشي ظلمت و معنا پيدا كردن ن

 ١٤٣                           شرح صدري  چند گزارش برقراري ارتباط 

 ١٤٥ )در پاسخ به سؤال (دامنه حمله شبكه منفي  

 ١٤٧ )آزمايش هوشمندي (  دلايل قطع حلقه

 ١٤٩ )در پاسخ به سؤال (  روح جمعي جمع

 ١٥٢ به نفع شبكه مثبت هستيم                             يا مجاز به استفاده از شبكه منفي ظاهراًآ

 ١٥٣ محو و فنا                             –بحث انسان شناسي 

 ١٥٦ )در پاسخ به سؤال (  من معنوي و ناخودآگاهي

 ١٥٧  )در پاسخ به سؤال ( )متعدد منكل بشر ، كل وجود و كل من هاي ( آدم - )من هاي متعدد من (  انسان  –)من به تنهائي( سلول؛ بحث 

 ١٦٠ مجادله مقابل و يافتن پاسخ معما -مجادله موازي 

 ١٦١ رتباط روح جمعي                           ا

 ١٦٣ چرا حلقه خاص خودش 

 ١٦٥ -١٦٨ آیات ້آن اਬࣞفاده ॰ده భ دوره  

 ١٦٩ -١٧١ মࡑی از اॲعار 

 ١٧٢ -٢٤٦ خلاଏ دوره
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 كنترل دشارژ دروني              -١

                                                                                    

 

 .) تعريف تيكهاي شخصيتي و تعريف قرباني (هاي شخصيتي  تيك -٢

 

                                              

           همزاد معنوي   -٣

  

 . ارتباط وحدت -٤

 .)شرح صدري  (ارتباط بارش  -٥

 .حلقه روح جمعي  -٦

 

 مباحث  عملي دوره 

 .كسب رضايت در ظلم و حق الناس و توان بخشش  -

 .حضور در هر جائي به منزله پيشبرد اهداف معنوي -

 .) استاد حق ( كمك به فهم معنويت و فهم آگاهي و ترجمه آن  -

 خاطرات -

 توقعات -

 اهداف و آرمان ها  -
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؛ كنترل دشارژ دروني كه مفصل راجع به آن صحبت خواهيم را با هم از نظر بگذرانيم  ٥مباحث عملي دوره  ؛مقدمه

ين دوره هست،بحث همزاد معنوي، ارتباط وحدت ، ت مشكل دار ااكنيم،تيكهاي شخصيتي كه از ارتباط كرد وكار مي

كنيم در مورد آنها و اين دوره يك  كنيم و كارمي ارتباط بارش و حلقه روح جمعي،شش تا موضوع كلي كه صحبت مي

ريزيها بستگي دارد به اين دقت  مقدار نياز دارد به دقت نظرهاي خاصي،بخاطر اينكه كوتاه و بلند شدن دوره بيرون

خواهد  هاي خاصي مي تواند طولاني بشود،يك دقت نظر كوتاه باشد،مي تواند خيلي كنيم،مي مي دمت شما عرضخ نظرهاكه

كه آن مطالب را بتوانيم در موردشان بكار ببريم،بهر حال اين دوره يك مقدار سنگين هست چون شش تا ارتباطي كه 

 .هر كدامش خودش يك دوره است ها يك مقدار سنگين هست و در واقع  هست تقريباً دوتا از ارتباط

 

 
 

در مواقعيكه ما از حملات خارج در امان هستيم در درون خود چيزهائي  ؛ )كلاسي يادداشتهاي( ارتباط كنترل دشارژ دروني؛

 .توانند عامل دشارژ ما بشوند داريم كه مي

نگام بروز دشارژ دستور قطع بدهيد،ما دراين ارتباط يكي از تلخترين خاطرات خودتان را بياوريد رو و با نگاه به آن به

خواهيم اين قضايا در كنترل خودمان باشد، اولش غيراتوماتيك است ولي بعدش بايد اتوماتيك بشود،يعني اتوماتيك  مي

اي اتوماتيك بشود و همين امروز  خودش بايد عمل كند،منتها تا آن مرحله البته ممكن است همين امروز براي يك عده

ما اين است كه اين  هدف غائي ونهائي خواهد،بنابراين آنها پذيرفته باشند يعني فهميده باشند اين فردواقعاًمي آن بله را از

مسأله بصورت اتوماتيك بتواند مسائل ما را هوشمندانه تحت نظارت وكنترل قرار بدهد و قيم ما باشد تا آن از يك 

 .شود  ما تكميل مي طرف و از طرف ديگر هم خود ما جهان بيني ما،نحوه نگرش

 

 

ي داشت و در اينجا به معني  كنيم ، شاهد در هر جائي يك معني مبحث كنترل دشارژ دروني را از بحث شاهد شروع مي

 خوريم ؛  ديگري از آن بر مي

 
 
 
 
 

كنيم ،شاهد درون ، شاهد  شاهد در هر جائي يك معني داشت و در اينجا هم به معني ديگري از آن برخورد مي

دهيم به  كند كه راجع به آن توضيح مي اشاره به مطلب خاصي مي گري درون، نظاره گري بيرون رون،درواقع نظارهبي

اينصورت كه بعضي از مسائل در بيرون قرار دارد و لازم است به عنوان شاهد روي آن نظاره داشته باشيم و نظاره بكنيم 

 ارتباط كنترل دشارژ دروني

ل در درون قرار دارد و بعضي از مسائل در بيرون نظاره گري درون ، نظاره گري بيرون ، اشاره به مطلب خاصي دارد كه بعضي از مسائ 

 .و ما بايد بعنوان شاهد به آن نگاه كنيم 

 شاهد درون 

 شاهد بيرون

 بحث شاهد
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زمانيكه ما به مسائلي بكنم خدمت شما تا موضوع روشن بشود ،  و بعضي از مسائل در درون ، مسأله درون را من عنوان

كنيم لازم است كه بصورت شاهد به آن نگاه بكنيم ، اما معمولاً اينطوري ما به مسائل درونمان  مثل خاطراتمان نگاه مي

در مسائل نظاره  توانيم داشته باشيم كنيم،بلكه به سمت وسوئي جانبداري داريم وآن نقش شاهد بودن را نمي نگاه نمي

كند درواقع  گيرد و آغاز مي كسي كه شاهد بودن را ياد ميكنم، درون،كه حالا بعنوان مثال من خاطره را اينجا عنوان مي

مكانيزم  گر بشود، شود كه در آنجا  لازم است كه نقشش،نقش شاهد باشد و مثل يك شاهد نظاره خيلي جاها متوجه مي

مثبت و منفي هم در كنار خاطرات ثبت شده قرار دارد ، مثل يك فيلمي هست كه در  اي است كه بار دروني ما بگونه

، درمورد خاطرات ما هم بار مثبت و منفي در كنار اين كنار هر فريم، صداي فيلم هم در كنارش ضبط شده هست

ان باعث افسردگي ما مثلاً اگر اتفاقي در ده سال، بيست سال قبل افتاده و در آن زمخاطرات ضبط است بخودي خود ، 

،حالا اين بار هم خودش به تواند مجدداً ما را افسرده بكند شود و مي شده هر زماني ما به يادمان بيايد آن بارش زنده مي

كند و بعضي  اي از موارد تخفيف پيدا مي شود و در پاره اي از موارد هم حتي شديدتر مي نحوي تغيير پذيرهست، در پاره

خلاصه كلام تواند بگذارد، گذر زمان تأثيرات و تغييرات مثبت ومنفي هم باز روي اين بار مي ،يعنيمواقع هم ثابت است

تواند باز هم ما را دشارژ بكند و باز هم عامل  يك مطلبي كه يك بار باعث افسردگي و دشار ما شده باشد هزاران بار مي

هاي دشارژ هم  شود امكان و قابليت تر مي ا افزودهرويم جلوتر و خاطرات م دشارژ ما باشد،به اينصورت هرچه ما مي

شود بخاطر اين است كه عمدتاً بيشتر بار خاطراتي ما منفي است،يعني انسان  گويم بيشتر مي اين كه مي،  شود بيشتر مي

كند منفي است و بعد يك مسأله ديگر  گذرد ، بيشترين چيزهائي كه ثبت و ضبط مي بيشترين زمانش در مود منفي مي

ماند ولي خاطرات تلخ  اين است كه قانوني بود كه قبلاً هم اشاره كرديم،خاطرات خوب فرّار است مثل اتر، بنزين مي

،مثلاً شما در خانه سالمندان حاضر بشويد، با صد نفر سالمند مصاحبه بكنيد بپرسيد كه زندگي تلخ بود كند رسوب مي

مادرنگو، دست روي دلم نگذار و از اين قبيل چيزها،درحاليكه  گويندكه گويند،عمدتاً مي درمجموع يا شيرين،چي مي

ماند، رسوب  تلخيها بجا مي آيد،شيرينيها فرّار است ولي دانيم بالاخره زندگي شيريني هم داشته ولي يادشان نمي مي

منزله كه لذا با توجه به اين مسأله ما درمعرض غير عادي يك تشديد قرار داريم،به اين كند،اين قانون است،  مي

اي كه يكبار پيش آمده و ما افسرده شديم و دچار مشكل شديم ، اين خودش مرتب براي خودش زايش دارد و  خاطره

،يعني آن لحظاتي هم كه دهد كند كه ما رادوباره درمعرض مسائل منفي قرار مي دارد مرتب براي ما ايجاد يك زايشي مي

توانيم برويم  گنجينه،يك مخزن بسيار عظيمي در اختيار داريم كه مي ما مشكلي ظاهراً پيرامون مان نيست،خودمان يك

پس اگر يك موقع محيط هم دست از سرما برداشته و كاري سراغش و هرچه افسردگي است از آن داخل بكشيم بيرون، 

ارنجكها را با ما ندارد،ما خودمان يك انبار مهمات در اختيار داريم كه برويم سراغ اين انبار مهمات و يكي يكي ن

 .ضامنش را بكشيم و آنها منفجر بشوند بدون اينكه اصلاً كسي كاري با ما داشته باشد 
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كنيم،لازم است به صورت شاهد  زمانيكه ما به مسائل درون مانند خاطرات خود نگاه مي ؛)يادداشتهاي كلاسي( ؛شاهد درون

كنيم،بلكه در واقع به سمت و سوئي جانب داري  نگاه نميبه آن نگاه كنيم ، اما معمولاً ما اينطوري به مسائل درونمان 

  .توانيم به مسائل درونمان بعنوان شاهد نگاه كنيم كرده ونمي

شودكه لازم است نقش شاهد داشته باشد و  كند،خيلي از جاها متوجه مي گيرد وآغاز مي كه شاهد بودن را ياد مي كسي

كند،مثلاً افراد سرگذشت شان را براي ما تعريف  ع درون چگونه نگاه ميدرون به وقاي گر باشد،شاهد مثل يك شاهد نظاره

شويم،اماوقتيكه به  گوينده متأثر نمي كنيم و مسلماً به اندازه ريزند وما بعنوان شاهد گوش مي گويند و اشك مي كنند،مي مي

 .شويم كنيم احساس نشان داده و متأثر مي وقايع درون خود نگاه مي

تواند به درون خودش بعنوان  الي اضافه كاري،شاهد شدن است،فردي كه به سمت تعالي رفته مييكي از كارهاي تع

 .رود شاهد باشد شاهد نگاه كند و وقتيكه به سراغ خاطراتش مي

  یام -آඇඕه زنگ ऒورده ، جام േ॒࣓م                                                      پංඌ࣓م ، بൎندم ، ॻ࣓م ، کേ࣓م                                                   ໆرماଢ دادم ، ৩ھاد ণ࣎േ࣓م                          ما࣓م ෘࠝ  شادی ، کام േ࣓ࠬم          
در خصوص كنترل دشارژ دروني به اين نتيجه رسيديم كه اگرهيچ كس هم با ما كاري نداشته باشد ما خودمان با  

ها،خاطرات،توقعات، اهداف و آرمانها و  كه داريم،نسبت به خواسته هائي تضاد با خود نسبت به داشتهخودمان درگيريم،

 .توانيم در تضاد قرار بگيريم و براي خود مسئله سازي بكنيم نسبت به همه چيز مي

به كار او نيامده اگر انسان تا آسمان هفتم هم برسد ولي عاملي بتواند اورا دشارژ كند،در واقع اطلاعات بدست آمده 

 .دانيم است،لذا ما عرفان را هنر ضد ضربه شدن و ارتقاء ظرفيت مي

همه چيز را ... گراست و همه چيز براي او يكسان است،افراد ، رنگها و  شاهد نظاره ؛ )يادداشتهاي كلاسي( شاهد بيرون ؛ 

رخ چه فرقي دارد و رنگ زرد چه چيزي كند،همه چيز تجلي الهي است،مثلاً رنگ زرد با رنگ س به يك صورت نگاه مي

كه آنها را مجزا كرده بعد كميتي است،وقتيكه به اكو سيستم  رساند،چيزي خواهد برساند كه قرمز نمي را در هستي مي

چنين شاهدي .ريزد شود از هستي كم كرد زيرا همه چيز بهم مي بينيم همه جزء هم هستند و يك ذره نمي كنيم،مي نگاه مي

دهدوهيچ  در قانون پيوستگي،قانون ارتباط همه باهم معني مي.بيند بيرون همه چيز رادر ارتباط تنگاتنگ باهم ميبه  درنگاه

شاهد نگاه خاصي .كميتي است و پشت پرده كيفيت است كه پيام خاصي دارد اي به تنهائي معنا ندارد و اين قياس ذره

توصيه .بيند دوتا يك سني روي چيزي فوكوس ندارد و فقط ميبين شاهد واقعي است،او همه چيز را فقط مي طفل دارد،يك

 .شود مانند كودكان نگاه كردن منجر به ديدن ملكوت مي) ع(حضرت مسيح 

فرد نحوه نگاه كردن خودش را مانند يك نوزاد كرده و همه چيز  كه بنابراين يك نگاه شاهدانه بسيار پيشرفته است، گاهي

كند،مانند ضربه  پيدامي كاهش شود،تنش بيند مجهز به فيلترمي كه بصورت شاهد مي ند كسيشاهد بيرون،مان.بيند را باهم مي

ها و دست اندازها ماشين به راننده  در نگاه متعالي سيستم فيلتراسيون سرراه شاهد وجود دارد،خيلي از ضربه.ماشين گير

 .كند انتقال پيدا نمي
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توانندجزو عواملي باشند كه در  اينهامي( ؛)يادداشتهاي كلاسي( آرمان ها  -٣ات توقع -٢خاطرات  -١؛ عوامل زمينه ساز دشارژ دروني

بينيم كه دشارژ دروني خطرناكتر از دشارژ بيروني است و اگر دنيا هم با ما كاري  كند،پس مي ما دشارژ دروني ايجاد مي

 ).شويم باعث سقوط و نابودي خود مينداشته باشد مادر معرض خطر قرار داريم و اگر ندانيم چكار بايد بكنيم،خودمان 

 
 
 

كند،مانند يك فيلم كه در  اي است كه بار مثبت و منفي را در كنار خاطرات ضبط مي سيستم مكانيزم دروني ما بگونه

اگر اتفاقي در ده، بيست سال قبل براي ما رخ داده و در آن زمان سبب .كنار هر فريم صداي مربوطه نيز ثبت شده است 

تواند دوباره مارا متأثر نموده و باعث  شود و مي ا شده است،هر زمان به ياد ما بيايد ، بار منفي آن زنده ميافسردگي م

 .دشارژ ما شود 

عمدتاً بيشترين  )١شود زيرا ؛ شود و امكان و قابليت دشارژ ما بيشتر مي رويم خاطرات ما افزوده مي هر چه ما به جلو مي

خاطرات خوب فرَار است ولي  )٢گذراند و  يشترين زمان عمر خود را در فاز منفي ميخاطرات ما منفي است و انسان ب

پرسيم  كنيم و مي شويم وبا صد نفر مصاحبه مي كنند،بعنوان مثال درآسايشگاه سالمندان حاضرمي خاطرات تلخ رسوب مي

در حاليكه زندگي ... نگذار كه شنويم كه دست روي دلمان  كه آيا زندگي درمجموع تلخ بود يا شيرين،عمدتاً پاسخ مي

بينيم كه ما درمعرض غيرعادي يك تشديد  لذا مي.آيد شيريني هم داشته است ولي چون فرَار بوده به ياد نمي

ايم،مرتب زايش داشته و ما را مكرر در  اي كه يكبار پيش آمده و ما را دچار مشكل نموده و افسرده شده هستيم،خاطره

عني لحظاتي كه در پيرامون ما ظاهراً مشكلي نيست خودمان يك مخزن بسيار ي، دهد معرض دشارژ قرارمي

عظيمي در اختيار داريم كه مي توانيم برويم سراغش و هرچه افسردگي از داخل آن بكشيم بيرون  و خودمان 

اري به به عبارت ديگر حتي اگر محيط هم دست از سر ما برداشته و ك .را در فاز منفي قرار داده و دشارژ شويم 

كشيم تا منفجر  ها را مي رويم ويكي يكي ضامن نارنجك كار ما ندارد،ما خودمان به سراغ انبار مهمات درونمان مي

 .شوند،بدون اينكه اساساًكسي كاري به كار ما داشته باشد

بارش نگاه كند، تواند خاطرات را بدون  كند و لذا شاهد مي كنترل دشارژ دروني از اين نقطه نظر اهميت خاصي پيدا مي 

اي به صحنه نگاه كند كه صحنه را بدون بار منفي آن ببيند يعني صحنه خنثي را به تماشا بنشيند ، بعنوان مثال   بگونه

كنيم ما به اندازه خود گوينده خاطره متأثر نمي شويم  ممكن است اندكي خود را در  وقتي ما به خاطره  كسي گوش مي

اندازه او از بياد آوري آن خاطره متأثر نمي شويم،چرا اينگونه است زيرا ما بعنوان شاهد فقط فاز او قرار دهيم ولي ما به 

خواهد شرايطي را براي ما  بحث كنترل دشارژ دروني مي .داريم گوش مي دهيم و رفلكس احساسي خود فرد را نداريم

لازم باشد به مسائل درون خود نگاه فراهم كند كه ما نسبت به ماجراي درونمان تبديل به يك شاهد بشويم و اگر 

كنيم،راحت تر اينكار را انجام دهيم،يعني قادر باشيم به آن شاهد گونه بنگريم،انگار كه براي كس ديگري اتفاق افتاده نه 

 . كند تا مانع بشود كه بار منفي  اطلاعات به ما انتقال پيدا كند  براي خودمان و لذا يك فيلتراسيون ايجاد مي

 )كلاسي  يادداشتهاي (خاطرات
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، ي گوشه در يك كن، بگذار گويند خاطرات را فراموش اي مي عده  ؛)يادداشتهاي كلاسي( در فراموشي خاطرات عدم سعي

رود و يا با درد  شود و مي ها آزاد مي گويند افراد خاطرات را بگويند خيلي رود ويا در روانكاوي مي انرژي منفي مي

كنيم ، بلكه بايد برويم جلو و فرار نكنيم وبا آنها  موش كردن نمي، اما ما اصلاً توصيه به فرا... شويم و كردن سبك مي دل

كنيم چون خاطرات جزئي از هويت و شخصيت  رودررو شويم،و بار منفي آنها را خنثي كنيم،قرار نيست فراموش

ر بخواهيم باشد،نبايد دور بريزيم،بلكه بايد بايستيم ونگاه كنيم مانند شاهد،اگ ماهست وماحصل زندگي ما خاطرات ما مي

شويم يك آدم  شخصيت،مي شويم آدم بي هويت و بي خاطرات را فراموش كنيم ، رابطه ذهن را با مغز خود قطع كنيم مي

 .بيمار آلزايمري كه هيچ چيزي از خود بياد ندارد

ل حيات خواهد درد دل كند ، همه بخشها براي خود حافظه دارد  و از ما در طو ها حافظه وجودي ما مي لذا در اسكن 

هايش  ريزي  ولذا اجازه بدهيم بيرون ايم هائي وارد كرده تنش آنها ومابه است وشكايتهادرخودانباشه ها،شكوه ها،گلايه خود ناله

حرفهايش را بزند و خودش را تخليه  ها گوش دهيم و اجازه بدهيم را انجام بدهد، بنابراين بهتر است صبورانه به درد دل

 . رسد رفيق باشيم ، هرچه زودتر شكوه و شكايت او به پايان مي كند، اگرما با وجود خود

 ؛ با گذشت زمان بار منفي خاطرات

 ثابت  )٣كاهنده  )٢افزاينده  )١تواند طي بكند  آوري خاطرات سه  روند ميدر به ياد در پاسخ به سؤال ؛ 

، ثابت باشد ، ممكن است كه به  طي بشود ، هروقت مرور بشود همان باشد ممكن است يك روند ثابتي روي خاطرات

تري است  گذرد اين روند، روند سنگين شود ولي هرچي از آن مي اولش عادي برخورد ميمرور زمان افزايش پيدا كند ، 

تواند همينطوري به خاطرات نگاه بكند و اسير  شود حالا اگر كسي مي اي از موارد به مرور زمان سبكتر مي و درپاره

 .ي عالي است ولي آيا همه همينطور هستند ، خير، خيلي معدود هستند كساني كه اينطوري هستند بارش نشود اين خيل

 

 

تواند تغيير  گردد به جهان بيني ما و انتظارات ما از پيرامون ، نسبت به همه چيز از بنده تا خدا كه مي توقعات ما برمي

ت و ديگران از بسياري از اين توقعات ما خبر ندارند كه يابد،ما بصورت هاي مختلفي توقعات دروني داريم كه نهفته اس

شود و لذا اين امر عامل افسردگي  ما براي خودمان چه محاسباتي داريم ، درصد بسيار زيادي از توقعات ما برآورده نمي

ستگي دارد كند، اينكه توقعات ما درست است يا نادرست بحثي جدا است و به بلوغ ما ب ما شده و درما دشارژ ايجاد مي

نيازي از انرژي نوع دوم به بلوغ نرسيده باشيم و نيازمند انرژي نوع دوم باشيم ، لذا با برآورده نشدن  ، اگر ما در بي

افتد بعنوان مثال  توقعات ما از پيرامون خود باوجود اينكه كسي كاري به كار ما ندارد دشارژ دروني در ما اتفاق مي

و توقع داريم كه او بيايد و از ما تشكر كند ، اگر اينكار صورت نگيرد ما نارحت  ايم كاري براي كسي انجام داده

 . افتد شويم و در ما دشارژ اتفاق مي مي

 
 بيماري                                                          افسردگي                                                  ايجاد تشعشع منفي                                                              توقعات    

 )كلاسي  يادداشتهاي( توقعات
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كنيم كه به بسياري از آنها نخواهيم رسيد،اهداف و آرمانهاي ما با اهداف و آرمانهاي  ما براي خود آرمانهائي طراحي مي

، و در عمل  )باشد  كه مشترك مي... مواردي مانند عرفان و ( آرمانهاي ما با ديگران مشترك است  ديگران تقابل دارد و به ندرت

 .شود بينيم كه عدم حصول به آرمانها عامل دشارژ درما مي مي

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 خواهيم مولكول آب را ببينيم پس دو ديد داريم،ديد وحدت بين صَرف بينيم ولي يك موقع مي يك موقع آب را مي

 .خواهد انرژي ندارد ولي ديد كثرت بين انرژي مي

 
 

ها انتخاب و بعد از  شود ، در ديد كثرت بين ، از بين سوژه در ديد وحدت بيني فرقي بين رنگها نيست فقط ديده مي

شود و  كند،بعنوان سوژه براي ديدن انتخاب مي گيرد،مثلاً رنگ يك روسري جلب توجه مي انتخاب پردازش صورت مي

بريم ، اجزاء  در دنياي عرفان و كيفيت به اصل هم ارزش بودن اجزاء پي مي.گيرد از انتخاب پردازش صورت ميبعد 

آيد  شودوديد وحدت بين مي خواهند كل را تشكيل دهند،پس هر جزئي لازم است،يك ديد كثرت بين دچار تنش مي مي

رسد ؟ يك ديد متعالي فقط كمال  كند به چه چيزي مي يك ديد متعالي ارتقاء پيدا مي.كند اين موضوع را تنش زدائي مي

 .رسيم به بحث شاهد و انسان متعالي اگر ديد وحدت بين داشته باشيم مي. بيند بيند،ديد وحدت بين اكوسيستم را مي مي

 

 

 

 

 

 

 .شود   ه اي از آرمانها كه محقق  نشده اند ولي با بياد آوردن آرمانهاي محقق نشده در ما ايجاد دشارژ ميدست

با وجود اينكه زمان تحقق آنها درآينده است ولي ما ممكن ( اي ازآرمانها كه دنبالش هستيم تا در آينده محقق شود  دسته

 ) .و لذا از اين بابت مكرر خود را دشارژ كنيم ... شود و  است پيش داوري بكنيم و بگوئيم كه نه نمي

 آرمانها

 حدت وعالم    

 كثرتعالم    

موحد

منافق

 درك تن واحده اآولوژي، درك
 ).دهند سلولها نيز تاوان مي بشودبقيه سرطاني اگرسلولي(   آند اسباب وحدت را فراهم مي

گذارد  آندو نمي ايجادمي نفاق آه آسي 
شود ايجاد .وحدت

 هرآس بفكر خودش است

 )كلاسي  يادداشتهاي(  هاآرمان

 )كلاسي  يادداشتهاي(  ديد وحدت بين و كثرت بين

 فقط ديدن                        وحدت بين      كثرت بين                 ديد انتخابي
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  .ستلاغراست،متخلف است،مجرم است،عملكردش خوب يا بد اياگوئيم فلاني چاق  انسان است،مي مختص قضاوت كمي

توانيم  تواند راجع به شخص ديگري قضاوت كيفي داشته باشد ، مثال ما نمي مختص خداست،هيچكس نمي قضاوت كيفي

قضاوت كيفي داشته باشيم،زيرا زماني مي شود اينكار را انجام داد كه ما در جاي شمر و ... راجع به يزيد،شمر ، هيتلر و

بوديم از قدرت .. جايگاه ديده شود،آيا چنانچه در موقعيت شمر و يزيد و قرار بگيريم و عملكرد ما در اين ... يزيد و 

شوند، مفهوم عدالت بسيار ظريف است ، فقط تا يك حدي  كرديم،همه انسانها نسبت به هم سنجيده مي خود استفاده نمي

صحبت كنيم ... يزيد و توانيم در بعد كمي در باره عملكرد شمر و  توانيم در قضاوت وارد بشويم و تا يك جائي مي مي

 .. دانيم  كند ما نمي و از بعد كيفي كه مختص خداوند است،خداوند با او چكار مي

 

 

كشيم بيرون بخاطر  هائي را مي اي پرونده اي داريم ، در هر دوره شوند،اين را درهر دوره چه عواملي موجب بيماري مي

اينها عامل بيماري هستند و همه آن را تأئيد كنيم ، چون انسان  خواهيم ادراكي باشد نه سخنراني كه گفته شود اينكه مي

شود الآ به درك،اطلاعات هزاران جلد كتاب را هم اگر وارد مغزمان كنيم فقط معلومات  چيزي جزء وجودش نمي

عمومي است تا به درك منجر نشود حرفها اصواتي است در فضا و نوشته ها اشكالي روي كاغذ،لذا شناخت بايد به 

 .فهم و فهم بايد به درك تبديل شود تا جزئي از وجود ما بشود 

يكي از اسكن هاي اين دوره اينست كه تلخ ترين خاطرات خود را به ياد بياوريم و به آن بصورت يك شاهد 

نگاه كنيم و هر موقع احساس كرديم كه بار منفي آن مي خواهد به ما منتقل شود با بهره مندي از اين حلقه 

الهي  با نظر ، دستور خاموش بدهيم  بسته به ميزان اشتياق ما از ابتدا و يا تدريجاً اينكار اتو  رحمانيت

شود  ، يعني  دستور خاموش ،  اتوماتيك صادر خواهد شد  بدون اينكه در زمان انتقال بار منفي  ماتيك مي

 .نياز به اعمال نظر ما بر دستور خاموش لازم باشد 

 

 

 تواند ، گويم كه نمي خدمت شما مي؛  تواند كمكي به اين قضيه داشته باشد درخصوص اينكه آيا كنترل ذهن نميدر پاسخ به سؤال؛ 

 اش را بچسبيم و اينجا حاضر باشيم خواست ما اينجا حاضر نباشيم ما يقه كنترل ذهن منظور اين است كه آن مني كه مي

مرور خاطره من مال  ،ولي حضوري كه من اينجا دارم الآن رد، حالا من اينجا حاضرم و اصلاً كسي هم با من كاري ندا

تواند  خواهيم ببينيم كه كجاها رفتيم،چي شده،اين مي حال من است،فرض كنيد ما ديروز يك چيزي را گم كرديم مي

 فلاني گويم راستي ما سال پيش رفتيم فلان شهر ، رفتيم در خانه من يكدفعه مييك بخشي از آن زمان حال اتفاق بيافتد،

اسكن دوره

 )كلاسي  يادداشتهاي( قضاوت كمي و كيفي

 تفاوت كنترل ذهن با كنترل دشارژ
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كنم و اين كاري است كه از آن موارد مجاز  ، اين مال الآن است و من خودم دارم دنبالش ميچرا تحويلمان نگرفت

،البته اين رده باشدكنم،نه اين كه ارباب يكدفعه من را بُ كنم،خودم دارم اينكار را مي من دارم مرور خاطراتم را مياست،

افتم كه من در ساعت پيش رفتم فلان جا چرا  ما را ولي من يكدفعه ياد اين ميبرد  افتد كه ارباب هم مي اتفاق هم مي

مسأله بكند ، تواند ايجاد  تواند مرور بشود و مي ري شد،يعني اتفاقي افتاده و الآن دوباره اين ميآنطواينجوري شد،چرا 

گويد كه  ر هستم يكي به من ميهم دوره قبل توضيح داديم گفتيم من همين الآن اينجا حاض بيروني را كنترل دشارژ

 پس كنترل ذهن الزاماً همه جا كار كنترل دشارژ را انجامكفشش را نگاه كن،لباسش را نگاه كن،من حاضرم،غايب نيستم،

 توانند نقش يك بمب مخربي دهد،من الآن خودم يك انبار مهمات در اختيار دارم كه خاطرات من هر كدامشان مي نمي

شويم كه در  ،بنابراين ما با يك حالتي مواجه ميكند وم سراغشان،هركدامشان يك انفجاري ايجاد ميرا داشته باشند،من بر

آرام است  الآن كنيم و اقيانوس اج زندگي داريم طي ميشرايطي هم كه كسي كاري با ما ندارد و ما در اين اقيانوس موّ

خش بكنيم ، حالا كه اقيانوس آرام است خودمان توانيم خودمان آن را دچار مشكلاتي بكنيم و اين كشتي را سورا مي

 تواند تزايد كند كه مي لذا بحث كنترل دشارژ از اين نقطه نظر يك اهميت خاصي پيدا مييك خرابكاري انجام بدهيم ، 

ند ، تواند خاطرات را بدون بارش نگاه بك تواند يكبار تكرار به هزاران بار تكرار منجر بشود و شاهد مي داشته باشد و مي

،ما كند و اين صحنه خنثي است ، بار ندارد اي نگاه بكند كه بارش جداست و فقط صحنه را دارد نگاه مي يعني بگونه

كند؟، هرچقدر آن فرد  دهيم آيا به اندازه همان فرد بارش به ما انتقال پيدا مي يكي ديگر گوش مي معمولاً وقتي به خاطره

شود آياما هم همانقدر خوشحال  شويم؟،هرچقدر آن فرد خوشحال مي مي افسرده باشد آياما هم همانقدر افسرده

 دهيم،حالا يك ذره ما اگر رود ولي ما داريم گوش مي ،نه،آن نفري كه گوينده است خودش بالا، پائين مي؟شويم مي

ما در اينصورت  چون؟چرا شويم ،  ود او قرار بدهيم،يك ذره بالا پائين ميدر مُ را خيلي حساس باشيم بخواهيم خودمان

دهيم و عكس العمل احساسي به آنصورت  كنيم، داريم گوش مي نسبت به خاطرات او بعنوان يك شاهد داريم نگاه مي

 خواهد شرايطي را فراهم بكند كه ما نسبت به لذا بحث كنترل دشارژ دروني براي ما ميكه خود فرد دارد نداريم،

 يعني قادر بشويم مثل يك شاهد آن را نگاه بكنيم ، انگار اين اتفاق برايماجراي درونمان تبديل به يك شاهد بشويم ، 

 يكي ديگر افتاده نه براي من ، لذا يك فيلتراسيون كه مانع بشود اين اطلاعات در ما ايجاد دشارژ شدن بكند و بارش به

كند،خاطرات ،  را براي ما فراهم ميشود زمينه دشارژ  ، در اين مورد چيزهائي كه عامل اين دشارژ مي ما انتقال پيدا بكند

كنند،خوب حالا دشارژ دروني  توانند جزء عواملي باشند كه درما دشارژ دروني ايجاد مي توقعات،آرمانهااست،اينها مي

خطرناكتر است يا دشارژ بيروني،پس ببينيد اگر دنيا هم با ما كاري نداشته باشد ما در معرض خطر هستيم،هيچكس با ما 

بريم ،  از بين مي اه باشد باز ما در معرض خطر هستيم و اگر كه ندانيم چكار بكنيم خودمان ، خودمان ركاري نداشت

شويم ، بدون اينكه كسي اينجا ديگه حالا اگر قبلاً مقصر بوده ، بوده ولي اينجا ديگه  خودمان باعث سقوط خودمان مي

 هاي زندگي ما كنارش ضيح داديم ، تمام صحنهدرمورد خاطرات مشخص است ديگه همين كه توكسي مقصر نيست ، 

 گردد به يكسري مسائل شود ، درمورد توقعات ما بر مي اش كنارش فريم به فريم ثبت و ضبط مي يك بار مثبت يا منفي
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 ما،انتظارات ما از پيرامون، اين توقعات و انتظارات نسبت به همه چيز ، نسبت به همه شرايط از بنده كه ما و جهان بيني

 تواند تغيير بكند ، اگر آن توقعات و انتظارات ما برآورده نشود عامل افسردگي در درون ما شروع بكار تا خدا ، اين مي

كند،حالا اين كه توقعات بجاست يا بجا نيست،چطوري است، آن يك بخشي جدا دارد  و اين مسأله را ايجاد مي كند مي

 مانيم كه آيد،هرچه ما منتظر مي انتظار داريم كه بيايد تشكر بكند،نمي ما كاري براي كسي انجام داديم حالاولي فرضاً 

، بحث اين است كه اصولاً اين انتظار  آيد كه از ما قدر داني و تشكر بكند آيد ولي نمي ،يك ساعت ديگر ميآيد ميالآن 

از يك بلوغ است  دانيد يك بحث ديگر است،يك بلوغ ديگر است ، صحبت و توقع ما درست است يا نه،كه خوب مي

 نياز به مورد ستايش و مورد پرستش قرار گرفتن و نياز به انرژي نوع دوم كه در ترماي به آن داشتيم ،  كه قبلاً هم اشاره

 قبليمان هم راجع به آن مقداري صحبت كرديم كه هركسي به چقدر انرژي نوع دوم نياز دارد و محتاج است و

ماجراهاست و ما اين توقعات و انتظارات را داريم ،يعني افراد ، همه انسانها ، اين ، اين  ش را بكندا خواهد گدائي مي

ها ايجاد  هاي درست ، اما خوب معمولاً تا اين نگرش تواند به مينيمم برسد با نگرش توقعات و انتظارات را دارند و مي

 ه اين بلوغ را دنبالش هستيم كه تحققتا قطع نياز به انرژي نوع دوم صورت بگيرد و يك نوع بلوغ رُخ بدهد كبشود،

 نيازي مهمي است كه در مسأله عرفان ما پيدا بكند و ما اصولاً به انرژي نوع دوم نياز نداشته باشيم ، اين خودش يك بي

روف دهند ، فعلاً به قول مع ،مطلب بسيار حائز اهميتي است،اما فعلاً تا آن مرحله اينها دارند ما را آزار ميكنيم دنبال مي

 لذا دشارژ درانتظارماستشود و  ماهستندوهرلحظه با آن سروكار داريم،توقعات و انتظارات ما بر آورده نمي سوهان روح

 ،درمورد آرمان دوباره ما برايگردد به ماجراي انرژي نوع دوم آيد و خيلي از موارد بر مي و بهرحال اين پيش مي

 رسيم و بدنبال آن ماجراي دشارژ كنيم به اين آرمانها نمي ا تعيين ميشويم،آرمانهائي ر خودمان اهدافي را متصور مي

 اي كرده باشد ، خوب كنترل دهد ، بدون اينكه كسي با ما كاري داشته باشد ، بدون اينكه كسي به ما حمله شدن رُخ مي

ي و دشارژ ندهد تا ما خواهد كه يك فيلتري سر راه قرار بدهد و اين فيلتر اجازه عبور به بار منف دشارژ دروني مي

، اگر لازم است البته ، اگر لازم است نگاه بكنيم راحت تر بتوانيم آن را  تر بتوانيم مسائل درونمان را نگاه بكنيم راحت

 .دنبال بكنيم 

 

 

 خواهيد موقع شما ميببينيد يك  ؛ آنها را هم بايد بصورت شاهد نگاه كرد ،آيا خاطرات مثبت ، آنهائي كه بار مثبت دارند آمدند سؤال؛ 

يك موقع گيريد، كنيد و آن نتيجه را مي خواهيد بگيريد اصولاً بيطرفانه نگاه مي اي كه مي اي بگيريد،اين نتيجه نتيجه

كند ولي بار منفي ايجاد  خواهيم برخورد كنيم،درآنصورت بار مثبت اشكال ايجاد نمي بخودي خود با اين مسأله مي

 بخواهد ما را عواملي كهخواهد جلوگيري بكند از اين كه ما در فاز منفي برويم ، ولي  تر ميكند و در واقع فيل اشكال مي

 ببرد در فاز مثبت آن عوامل مفيد است ولي بحث دشارژ و غير دشارژ و بحث شاهد به اينصورت است كه ممكن است

، ما  م اشكالي بر ما وارد بشوداي ما را خوشحال كرده باشد ولي ما وقتي بصورت شاهد به آن نگاه بكني يك صحنه

 ونه به خاطرات مثبتنگاه شاهد گ
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 مثلاً ماشده، خوشحال شديم در آن صحنه ولي اگر بصورت شاهد نگاه بكنيم ببينيم نه ما آنجا يك اشكالي بر ما وارد مي

 يكي را مسخره كرديم،خودمان خوشحال شديم ، دشارژ هم نشديم ولي وقتي بصورت شاهد نگاه بكنيم اشكالمان را

، اما بخودي خود قرار است كه فيلتراسيوني باشد و اجازه عبور  كند در آنصورت موضوع فرق ميبخواهيم پياده بكنيم 

به ساختارهاي منفي و دشارژي را ندهيم ، اين يك مطلب است،مسأله ديگر شاهد شدن و شاهد بودن يك مسأله ديگري 

 .است ، اين دوتا مطلب است

 كند از كجاست و تحت يك تظارات و توقعات فرق نمينبله،تمام اين ا ؛ شدتواند با درمورد انتظار از خودمان  هم ميسؤال؛ 

 ...بار از خودمان است،يكبار از خداست،يكبار از ديگران است ، يكبار از چرخ و فلك و مسأله كلي اينجا قرار دارد،يك

 .ي ما هستنددشارژ درون عامل ،كنيم است ولي اينها عواملي هستند كه ما رويشان اين حسابها را باز مي

درخصوص اينكه اگر كه خاطرات بد و آرزوها همراهمان باشد كه با نگاه كردن به آن آدم خاطرات تلخش زنده بشود و در پاسخ به سؤال؛ 

نه دشارژ بيروني كه مطلبي بود بيروني كه كار ؛  قابل حل است)منظور كنترل دشارژ بيروني ( نتواند از آن فاصله بگيرد با اين كنترل 

خواهيم تلخترين  ين چيزي است كه شما فرموديد،الآن در اين ارتباط بعديمان ميمرديم،اين يك چيز دروني مثل هك

توانيم كنترل كنيم،اين حلقه  شود،مي خاطرات را مرور كنيم و اين فيلتر را از آن استفاده كنيم،ببينيم كه نتيجه چي مي

تستش بكنيم،نگاه بكنيم به خاطرات تلخمان، طبيعتاً وقتي به تلخترين  خواهيم تواند به ما كمك بكند يا نه،در عمل مي مي

خواهيم متأثر بشويم اينجا از اين قضيه استفاده بكنيم بعد مي بينيم كه  شويم ولي تا مي كنيم متأثر مي خاطراتمان نگاه مي

 .كنيم ولي واكنشهاي قبلي را ديگه به آنصورت نداريم  مثل يك شاهد داريم نگاهش مي

 

 

ممكن است مثلاً من سر درد  ، گردد ، در كنترل دشارژ هم آيا اين مسأله هست با هر ارتباطي شما فرموديد كه علائم بيماريهائي بر ميسؤال؛  

 .دارم با كنترل دشارژ برگردد

 ر فاز منفي و آنرا مرور بكنيم و برويم د  ببينيد آيا دشارژ با بيماري ارتباط دارد يا ندارد،يعني ما يك خاطره جواب ؛

 تواند،لذا سيستم اتوماتيك تواند ما را مريض كند يا نمي افسردگي و دشارژي را كه روي ما پياده كرده آيا دوباره مي

 كند، از اين دوتا كار كند كه نشاط آور است يا اينكه دارد سم ايجاد مي بدن ما مرتب دارد يا چيزي غير از سم ايجاد مي

 كند،االله رد،مجرد،مجرد است،كاري ندارد كه شما حق داريد يا نداريد،اتوماتيك عمل ميخارج نيست كاري هم ندا

دهند،مثل همان  ،اين مفهومش است وساير قسمتها هم در مقابل تشعشعات منفي فوراً واكنش نشان ميسريع الحساب

بشويم ، چه از عوامل دروني اين  جريان افسردگي و آن ماجراهائي كه قرار گرفتيم ، الآن ما چه از عوامل بيروني دشارژ

 شود،اين را در هر هاي هر دوره را داريم كه چه عواملي باعث بيماري مي اسكنما خوب ،كند سيستم اتوماتيك عمل مي

 كشيم بيرون بخاطر اينكه ادراكي باشد سخنراني نباشد كه بگوئيم اينها باعث بيماري ميها را  اي داريم،پرونده دوره

 جلدشود الا به درك،اطلاعات هزاران  ا هم با هم تأييدش بكنيم،چون انسان چيزي جزء وجودش نميشود و همه م مي

 ها اشكالي نوشته،كتاب را در مغزش بگذاري فقط معلومات عمومي است تا به ادراك منجرنشود حرفها اصواتي در فضا

  دشارژ و روآمدن بيماريهاي مربوطه كنترل
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داند،حرف  ماند ولي اطلاعات را مي ييادش م انسان ،يعني درد است كه،يعني متأسفانه اينجوري استروي كاغذ است

 اين اشكال انسان است كه شناخت و فهم بايد به ادراك منجر بشود،يعني شناخت بايد،تواند بكار ببرد زند ولي نمي مي

خوب الآن مسأله شناخت و فهم با هم سريع از آن ،اين سه تا پله را بايد طي بكنيم،به فهم منجر بشود،فهم به ادراك

گوئيم چه كسي سؤال دارد،تفهيم و تفاهم و فهميدن بين ما اتفاق  دهيم و بعد از آن مي م،اطلاعات را ميكني عبور مي

ولي وقتي كه ،گوئيم بله همينطوري است اما دركش مشكل است افتد بطوريكه ايرادي روي صحبت نداريم مي مي

كنيم و تقاصش را  چكار كرديم و چكار مي شويم كه با خودمان آيند رو درواقع ما بطور عملي متوجه مي بيماريها مي

توانيم همان روال را ادامه ندهيم،حالا اينجا دوباره ما مسائلي را كه با آن روبرو  پس داديم و از حالا به بعد هم مي

مل را الآن تا اينجا در اين چهار و پنج دوره چندين عاشدن ما بوده يا نبوده، هستيم اين است كه آيا اينها عاملي بر بيمار

شويم،مثلاً در اين دوره تيكهاي شخصيتي  اش را هم آشنا مي رويم جلو و بقيه ما شناسائي كرديم،حالا همينطوري مي

عامل مخربي  وشويم يكي از مهمترين عامل بيماري تيكهاي شخصيتي است  گيرد،بعد متوجه مي مورد بررسي قرار مي

ه شخصيت ما يك اشكالي بر آن وارد است،خود شيفتگي ،غرور ، عليه سلامتي، تيكهاي شخصيتي يعني آنجائيك،است بر

كند كه دست از سر  خوب اينها بطور غير مستقيم كمك مي،آيا اينها عامل بيماري هستند يا نيستند... منيت،حسادت و

او نشده ، خدا برداريم،بيخود او را متهم نكنيم كه ما را بيمار كردي،ما اينجوري شديم،اونجوري شديم،چرا من شدم و 

اينجا قانون است،از اين شويم كه خدا،هوشمندي و قانون، دهد،آخر متوجه مي در واقع اينها ما را به قوانين ارجاع مي

اين يك ماشين است ، يك مكانيزم ،ديگه من،تو،او،پارتي بازي و اين حرفها نداريم، گيري دهي،از آن دست مي دست مي

نيست كه در اين لحظه بيايد بگويد كه خوب ايشان حرص خورده ما  كند و اين خدا است كه اينجوري عمل مي

،يعني مطابق قانون و مقررات گيريم دفعه ديگر مچش را ميمريضش كنيم،يا حرص خورده حالا ايندفعه را ولش كنيم،

ت بهتر رود وقتي كه ما ارجاع شديم آمديم سراغ قانون،به قانون رسيديم آنوق خودش آن چيزي كه تعريف شده جلو مي

كنيم،ممكن است  رسيم دركش هم مي گويم كامل خواهيم دانست،چون خيلي چيزها را هم مي دانيم چكار كنيم،نمي مي

كند كه خودمان هستيم ودرواقع  آورد ارجاع مي مند نباشيم،يعني در واقع همه اينها دارد ما را مي كه مايل نباشيم،علاقه

شويم به پاي خودمان  گذاشتيم حالا مجبور مي نچيزهائي كه به پاي خدا ميكند كه تضادمان با خدا حل بشود،آ كمك مي

گوئيم آقا  شويم اين چيزها را بحساب خودمان بگذاريم مي مي رافتد اين است كه مجبو يعني اتفاقي كه ميبگذاريم،

،يك مرحله سراغ خودمان كند تا حالا بيائيم خودم كردم كه لعنت بر خودم باد،اين لااقل تضاد خودمان را با خدا حل مي

آئيم سراغ خودمان آنوقت با يك  از بالا مي،شود كه من خودم كردم آئيم سراغ خودمان كه خوب ثابت مي بعد مي

 .راهكارها و يك مسائلي اين هم به يك آشتي برسد و پله پله ما از تضاد دور بشويم يا تضاد ما كم و كمتر بشود 

ببينيد بيمار يعني چي ، بيمار  ؛  خودم بوده از ماني كه من ثابت شده برايم كه اشكال ز درخصوص اينكه  در پاسخ به سؤال؛

طي كرده و يا اين مراحل را برايش طي كردند ، نسل قبل طي  را)مراحل منجر به بروز بيماري(يعني كه اين مراحل 

كي دارد ، نسل قبلي برايش مسائلش آيد مشكلات ژنتي كرده يك حسن سابقه يا سوء سابقه برايش گذاشتند،بچه بدنيا مي
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شود ، سم  رسد ، يك مادر باردار وقتي كه برايش ايجاد بار منفي مي را پُر كردند ، يعني جدا نيستيم ، اين به من مي

اش هم و در اختلالات شعوري و همه اينها شريك است ،  شود ، نوزادش هم در اين سم و در تشعشع منفي ايجاد مي

توانيم پيگيري بكنيم كه چرا اين نوزاد  اما قانون حكمفرماست يعني ميبينيم كه نوزاد سرطاني است، آيد مي بدنيا مي

و اگر كه اينها را اينجوري نگاه  توانيم دنبال بكنيم گيري بكنيم روي قوانين زميني مي توانيم پي اين را مي ،سرطاني شد 

كه كاري نكرده بود ، يعني اين نحوه نگرش را در واقع  گوئيم كه اين خدا عجب ظالم است ، آخه اين بچه بكنيم مي

اين  در مورد بحث فرادرمانيخواهيم تغيير بكند و بسمت اصول بيايد و قانونمند به مطالب نگاه بكنيم ، خوب حالا  مي

يا بچه بر كنيم ، آ گيريم بلندش مي كنيم ، زير بغلش را مي يك بچه زمين بخورد چكار مياست كه اين مثال را زديم كه 

اثر اشتباه خودش زمين خورده يا اشتباه بزرگترهايش ، احتمال زياد در اثر اشتباه خودش زمين خورده ، اما ما آماده 

و به او بگوئيم كه جلوي پايت را خوب نگاه كن ، سر هستيم كه بدون ديدن اشتباه او زير بغلش را بگيريم بلندش كنيم 

شود ، انسان زمين خورده ، مريض شده ، قطعاً بخاطر  لذا به انسان هم اينطوري نگاه ميبه هوا راه نرو و از اين حرفها ، 

، خوب حالا گفته كه اگر زمين خوردي  باز ... طان نصيبش كند و يكي راشتباه خودش ، نه به ميل خداوند ، كه يكي س

ت الهي همين يك كلمه را تعريف كنم ، اصولاً رحم گيرم بلندت مي من هستم ، دستت را دراز كني من دستت را مي

دارد ، هر جا زمين خوردي من هستم كه دستت را بگيرم بلندت كنم اگر بخواهي ، فرادرماني يكي از اين امكانات و 

،ما اشتباه كرديم مسلماً وليكن اين امكان را داريم كه از آن استفاده بكنيم ، نقض قانون ها بود كه تعريفش اين است حلقه

داشته باشيم، هزار بار هم زمين خورديم راه نبايد  تا ابدالدهر چون اشتباه كرديم راه بازگشت آياورديم نيست،زمين خ

اما بهتر است كه هرچه توانيم استفاده كنيم ،  توانيم استفاده كنيم، صد باره ، هزار باره مي بازگشت داريم و دوباره مي

دي ، قانون ، هرچه زودتر ما قوانين اين سطح را ، قوانين هستي را زودتر زبان عالم خودمان را بشناسيم ، خدا ، هوشمن

گناهي است كه انسان بدنيا )گناهي كه از گناه كبيره بالاتر است (گفتيم كه گناه كبيره كبيره  ٣بشناسيم جلوتريم،در دوره 

هم آنجا صحبت كرديم ، اينجا ، در آن دوره يكسري قوانين را با  بيايد ، از دنيا برود و قوانين هستي را متوجه نشود

توانيم اشاره داشته  قوانين بطور كلي خدا،هوشمندي ، قانون و اعداد كه ما خالقش هستيم،اينجا به اين مطلب درواقع مي

 ، عمدتاً هم انسان متوجه نفهمد در اين سطح چه روابط و قوانين حكمفرماستانسان بيايد  كه باشيم و گناه كبيره كبيره

از اين حرفها ، بعد هم هيچ جوابي .... گذارد بحساب خدا، آي خدا عدالتت كجاست و شود مي يزي كه ميشود هرچ نمي

گويد  ربط است ، چون مي دهد چون بي ، انگار كه نه صدائي رفته و نه صدائي هست كه بيايد ، جواب نميآيد  هم نمي

شنود ولي پاسخي ندارد ، پاسخش در  ست ميكه آن سلسله مراتب را بشناس و مشكلت را حل و فصل بكن،او سميع ا

پاسخ او ثانيه اول داده شده ، كتاب مبين و قانون همان صفر ثانيه اول جوابها داده شده و ما  ،يكسري موارد داده شده 

 توانيم اين روابط و اين مسائل را در بياوريم بيرون و براي خودمان ايجاد تضاد كرديم ، تضادي كه در واقع پاسخي نمي

تواند  عالم تضاد است ولي مي،عالمكنيم،يعني انسان خودش را در تضاد نابود كرده، ندارد و خودمان را با تضاد نابود مي

، يعني در تضاد زندگي بكنيم  اش در اختيار ما قرار بگيرد و ما آن تضاد را در واقع به آشتي تبديل كنيم اين تضاد خيلي
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دروغ نيست،در اين تضاد ،روز وشب،خوب و بد ، سرد و گرم ر داشته باشيمو با بخش ديگري از تضاد در آشتي قرا

توانيم حركت  نيازي را از اين زاويه ما مي ، يعني اين حركت بي زندگي بكنيم اما با برخي از تضادها درآشتي باشيم

هيم ، يادتان باشد بسمت كمال خودمان را انجام بدهيم به اينصورت كه يك بخشهائي از تضادمان را درواقع كاهش بد

كند  رس غذا بخورد ميرود بجاي اينكه يك پُرس غذا بخورد يا در روز سه پُ به مُرتاض اشاره كرديم گفتيم كه او مي

رهائي ، اما از يك نقطه نظرهاي ديگر بايد بيايد بگويد كه من اينجوري هستم، اما ظيك نقطه ن ازنياز شده  يك بادام ، بي

بينيم،اگر توانستيم تضادمان را كاهش بدهيم در آن  در يك پُرس غذا خوردن يا نخوردن نميما اصل مسأله كمال را 

نياز بشويم يعني از انرژي نوع دوم اين كمال  نيازي را اگر توانستيم از ستايش،پرستش،تعريف،تمجيد بي بينيم،اصل بي مي

ون نمُود ظاهري دارد ، بايد چرزش قائل نيستيم پايدار است ، حالا يك بادام بخوري يا نخوري اين را ما زياد برايش ا

توانيم برويم به رُخ ديگران بكشيم، بگوئيم ببينيد  بروي به رُخ ديگران بكشي، اما وقتيكه ما با خدا تضاد نداريم كه نمي

ب نداري كه گويند خو گويند خوب نداريد كه نداريد،يا من به انرژي نوع دوم نياز ندارم،مي ما با خدا تضاد نداريم ، مي

تواني با  نداري ، مسائل كمال قابل به رُخ كشيدن نيست، قابل نشان دادن نيست، قابل عرض اندام نيست،آنچيزي كه مي

ود، بالاخره دير يا زود شما مجبوري بگوئي ببينيد من ش ميپيدا شود قدرت و اشكالي در آن  آن عرض اندام كني مي

كند،نه بابا يك پُرس چلو كبابت را بخُورولي اگر راست گفتي  ايجاد اشكال ميكنم، شبانه روز با يك با دام زندگي مي

 شود تضاد ثابت ، تضاد متغيير؛  تضادت را حل و فصل كن ، تضاد دو بخش مي

 

 

اينها ... تضاد ثابت زمينه است مثل همين كه الآن خدمت شما عرض كردم، سرما و گرما ، روز و شب و در ادامه پاسخ ؛

توانيم از اين تضاد خودمان را نجات بدهيم،جاذبه  نمي،و عكس العمل قرار داريم ،يعني اصلاً ما در زمينه عملاست ثابت

توانيم از اين تضاد خلاص بشويم در اين بُرهه ،  كند ، ما نمي و خيلي چيزهاي ديگر يك تضادي را به ما تحميل مي

روي ما اثري ندارد، ما ... گه سرما و گرما مكان و جاذبه وشويم ، زندگي بعدي دي زندگي بعدي از اين تضاد خلاص مي

رويم در تضاد زمينه آنجا حالا هرچي هست،اما  كنيم،مي زندگي بعدي از اين تضاد زمينه و تضاد ثابت نجات پيدا مي

يير است ، گوئيم تضاد با خدا،تضادباخود،تضاد با ديگران ، تضاد با هستي اينها متغ ها است كه مي تضاد متغيير همين

الارض برسيم ما بتوانيم بر يك تضاد ثابتي غلبه  توانيم كاري با آن بكنيم مگر بطريق قدرت،مثلاً به طي تضاد ثابت را نمي

حالا بهر طريقي،موجود غير ارگانيك يا هر چي كه هست،اما بحث تضاد متغيير است كه موضوع كمال پيدا بكنيم 

تا تضاد متغييرمان را به سمت صفر سوق بدهيم، اين تضاد متغيير است كه  ريماست،يعني در اين تضاد ثابت ما غوطه و

كمتري ايجاد  سموم كندكند،هر چه تضاد متغيير ما كاهش پيدا  نيازي ما را در اين زندگي تعريف و تعيين مي ميزان بي

كند تا ما معطوف  ه ما كمك ميشود ما مسموم بشويم يا نشويم،پس اين آنالايز ب شود، تضاد متغيير است كه باعث مي مي

بشويم كه روي چه قسمتي بايد كار بكنيم، همه تضاد بد نيست،يك بخش تضاد زمينه حركت است، عمل،عكس العمل، 

  تضاد متغيير –تضاد ثابت
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كند تا اصلاً بتوانيم  كنيم اين بخش از تضاد به ما دارد كمك مي الآن اينجا ما اگر هستيم روي كره زمين داريم زندگي مي

 .زندگي بكنيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تواند به آن  در زندگي زميني مقام صالح ، بالاترين مقامي است كه انسان مي )برگرفته از كتاب عرفان كيهاني( ؛اصل 

سازد ،  شود كه انسان را به اين مصالحه نزديك مي ِي اعمالي اطلاق مي برسد و عملواالصالحات به كليه

صلح نسبت به  –صلح نسبت به خود  –ست از صالح كسي است كه به صلح رسيده و اين مصالحه عبارت ا

صلح نسبت به ديگران  ، صلح با ديگران سخت ترين بخش اين مصالحه  –صلح نسبت به خدا  –جهان هستي 

محسوب شده ، گذر اصلي اين عرفان است و دليل انتخاب درمان براي شروع اين سير و سلوك ، جهت 

باشد بوده است تا در اين  دن به اين كه انسان قابل ترحم مينزديكي به ديگران و درك بيچارگي انسان و رسي

 .مرحله اين مصالحه بهتر انجام گيرد 

 

 

 خودتان را بياوريد رو و با نگاه به آن بهنگام بروز دشارژ دستورخاطرات  ارتباط يكي از تلخترين دراينقبل از ارتباط؛

بايد اتوماتيك بشود ،  لش غيراتوماتيك است ولي بعدشود، اخواهيم اين قضايا در كنترل خودمان باش د،ما ميدهيبقطع 

اي اتوماتيك بشود  يعني اتوماتيك خودش بايد عمل كند،منتها تا آن مرحله البته ممكن است همين امروز براي يك عده

نهائي  هدف غائي و خواهد ، بنابراين و همين امروز آن بله را از آنها پذيرفته باشند يعني فهميده باشند اين فرد واقعاً مي

و قيم ما  بدهدوكنترل قرار  مسائل ما را هوشمندانه تحت نظارت اين مسأله بصورت اتوماتيك بتواندما اين است كه 

، بعنوان مثال در اين  شود باشد تا آن از يك طرف و از طرف ديگر هم خود ما جهان بيني ما،نحوه نگرش ما تكميل مي

كند،مرحله اول ما  طرف نگاه مي نبال خواهيم كرد،شاهد يعني اين كه به اين مسائل بيقضيه دير يا زود شاهد شدن را د

كند  گفتيم كه دشارژ نشويم،اگر اتفاق افتاد دشارژ نشويم، اما مرحله بعد شاهد شدن است،شاهد فقط به مسأله نگاه مي

د زمينه حركت است و لذا همه تضاد بد نيست  مانند روز و شب ، سرد و گرم ،  تضاد ثابت يا تضاد زمينه ، بخشي از تضا 

كه اين تضاد زمينه به ما تحميل  مي شود و ما در اين تضاد زندگي مي ...  وزن ، بي وزني ، عمل و عكس العمل و 

نيم در اين زندگي از آن خلاص شويم و مشكلي هم نداريم  با اين تضاد ثابت  ،آنچه كه لازم است به كنيم  و نمي توا

 .آن بپردازيم تا آن را كاهش دهيم و بسمت صفر شدن برسانيم تضاد ثابت نيست

تغير ؛ تضاد با خدا ، خود ، جهان هستي و ديگران ، اين تضاد موضوع كمال است و ما مي توانيم تضاد م 

كند ،  نيازي ما را تعين مي اين تضاد را بسمت صفر شدن سوق بدهيم ، اين تضاد متغير است كه ميزان بي

يابد و بسمت صفر شدن كند و بايد روي آن كار كنيم تا كاهش  اين تضاد متغير است كه در ما ايجاد سم مي

 .برود  

 تضاد 

 تغيرم  

 ثابت   

ارتباط كنترل دشارژ دروني  توضيحاتي درخصوص برقراري
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شدنش كه بد نيست،درواقع  نه دشارژ شدن است نه خوشحال شدن است،ممكن است كه سؤال بكنيم كه چرا خوشحال

بينيد كه اينجا حضور دارند وابسته  كند،خيليها شما مي هر دو بخشش چه شارژ و چه دشارژ ايجاد وابستگي ذهني مي

خواهيم به جائي برسد ، خودشان خودكشي  گويند كه ما اين بابا را نمي دشارژش هستند،خودشان به جائي نرسيدند مي

از آنطرف قضيه بخش ...خواهند او هم ناكام بماند و شي كند،خودشان ناكام ماندند ميخواهند او هم خودك كردند مي

كه منجربه  اي طي بكنيم رويم روند اين حركت را بگونه كند،چون از آنجائيكه ما داريم مي هم ايجاد وابستگي مي شادش

، لذا ما خواهد اتفاق بيافتد  مي ويك بخشهاي هم دارد كه دروني وابستگي نشود،اين قضيه يك بخشهاي بينشي ونگرشي

 .شويم كه شاهد بيرون ، شاهد درون در يك جائي متوجه مي

 

 

                        ॴود ૼن  اජ໑وزم ࢪࡤت قد حاલل ਗی،)بهشت نقد(كه دنبالش هستيم اين است كه تلفيق واقعيت و حقيقت شاهد بيرون از چيزهائي
ر    شود چرا در عرفان صحبت مي یاماশ࣊جا زਗی ॹ࠹ل ࢪਠുی ඖࣂساز   کاجا  ࢪࡤت ا॥ت رਉی یا ਉی      – یام –وࠛده ່دای زاগد را چඟا باور ࣒م   اଌن قد بඵ෬ر و د॥ت از آن ീিه دا

ه و بعد برداشت ظاهري اين است كه اينها را نگاه كن كه به آخرت اعتقاد ندارند،درحاليك یام کاواز دঔل ஹن از دور ऒوش ا॥ت

خواهم بروم به زندگي  خوب كجا بروم مي،حاधظ   - ඟ໕م از آن روز  از اଌن පෂزل وୌان ୀومشان صحبت از اين دارند كه  همه

تواند واقعيت و  شاهدي است كه مي در آنجا عارفبعدي،قرار نيست كه به نيستي و فنا برويم يعني هيچي به هيچي، لذا 

همفازي  ٢خواهد مجاز و غير مجاز را بهم تلفيق بدهد، مثل ترم  ي شاهد ميحقيقت را به هم تلفيق بدهد،دريك جائ

لذا ما الآن وقتي .... هم اين شكلي بوديم هم نبوديم و هم ،كالبدي ، تلفيق مجاز و غير مجاز بود،هم بوديم و هم نبوديم

يك بخشش بود است يك بخشش بينيم  بينيم،درواقع چيزي را كه مي بينيم، چه جور مي كنيم چي مي به جهان نگاه مي

كند يك ماجرائي، يك  اي قراراست چطوري نگاه بكند و هرجوركه نگاه مي ست،پس ببينيم كه شاهد در هر مرحلهنبود ا

شاهدبيرون اين كه شاهددرون وشاهدبيرون، ما اين قضيه خوابيده امروز افتد، بنابراين در بحث مهم اي اتفاق مي مسأله

،شاهد تسليم هم بود،همانطوركه چيزهاي ديگر وبحث تسليم وخيليقت،تلفيق مجازوغيرمجازاست تلفيق واقعيت و حقي

اش را وقتي بسط بدهيم يك  اي دارد ولي اين معني ساده امتحان كرديم شاهد ضمن اين كه معني بسيار بسيار ساده

  .كتاب بسيار مفصلي است 

 
 
 
 
 
 
 
 

 )بهشت نقد ( شاهد بيرون و تلفيق واقعيت و حقيقت 
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 كند  شاهد مسائلش را اينجوري نگاه مي 

، حضور در حال حاضر،آن كنترل ذهن براي همين بود كه مگر قرار است ما در غير از زمان، بسيط زندگي بكنيم  اصلاً

شود توكل،  از يك جائي به بعد مي و اينجا تلاش تا يك حدودي،حضور در زمان حاضر داشته باشيم، فقط در اين بحث

گوئيم به خدا سپرديم توكلت  را مي اش شمان را كرديم ، بقيهدانيم،ما تلا شود ديگه نمي آنجائيكه از دسترس ما خارج مي

 تواند حالا ديد شاهد مي،توانم تلاش بايد برايش بكنم،خوب اين درواقع ديد شاهد است ولي تا آنجائيكه من مي،االله علي

رسيم  ميجهيز هستيم، حالا همراه با هم ما ت،اشتباه باشد،اينها را با هم اشتباه كند،پس شاهد درهر جائي يك اصولي دارد

مطابق  ،هردوراداريم،براي هر كدامهستيم)تسليم(يعنيكاررا آن مسأله آسماني رسيم كنيم،مي مي)تلاش(له زميني اينكاررا أمس

مسائل را با شاهد كند، اينجوري نگاه مي نقض شاهد بودن نيست،شاهد اصلاً كنيم،اين با الگوي خاص خودش عمل مي

بايد  الآنكنند،يك جا زور نابجا،يك جا تسليم نابجا دارد، اد معمولي مسائل را با هم قاطي ميكند ولي افر هم قاطي نمي

 .گويد من تسليم هستم  پاشنه كفش را بكشد بيافتد جلو مي

 

 

 

 

 

تلاش ، عوامل  )دنيوي ( تسليم و در مسايل زميني  )معنوي ( در مسايل آسماني  ؛)برگرفته از كتاب عرفان كيهاني( ؛اصل 

ي  ي همه تعيين كننده هستند و مسايل زميني خود نيز تابع جبر و اختيار است ، كه درآن جبر مجموعه

ي حركت انسان است جبر به دو  باشد و تعيين كننده اتفاقاتي است كه از كنترل و اختيار انسان خارج مي

زلزله  ؛ع آن را كشف نمود مانندتوان علت وقو ؛ جبري كه مي )قانونمند ( جبر معلوم  -گردد ؛  قسمت تقسيم مي

جبر مجهول ؛  –... كه علت وقوع آن افزايش فشار گازهاي لايه هاي زميني و ميزان مقاومت گسل ها است و

محل تولد انسان ،  جبري كه علت وقوع آن كاملاً نامشخص و غير قابل رد گيري است مانند ؛ چگونگي انتخاب

ل عاملي است كه جهان دو قطبي را غير قابل محاسبه نموده و به ، جبر مجهو... ي انتخاب والدين و نحوه

ي اتفاقات قابل محاسبه و پيش بيني شده و  ي حركت انسان معنا داده است درغير اينصورت همه فلسفه

 .فلسفه خلقت انسان بي معني مي گرديد 

خواستيم برسيم،يك آمال و  هائي مي درخصوص آرمانها،ما فرضاً به يك خواسته درخصوص آرمانها ؛ در پاسخ به سؤال ؛

گوئيم  به آينده است ولي ما همش مي آرزوهائي داشتيم،اين آمال و آرزوها تحقق پيدا نكرده ، يا آمال و آرزوها مربوط

،مثال زدم براي كنيم بدون اينكه آن آرمانها هنوز زمانش رسيده باشد شود،از همين الآن خودمان را دشارژ مي كه نه نمي

 تسليم                              مسائل آسماني                              تلاش                                 مسائل زميني

 شاهد و نگاه به مسايل زميني و آسماني

 .االله كنم و مابقي توكلت علي توانم تلاش  مي رسد تا آنجائيكه من مي به تلاش مي به مسائل زميني ؛

                  .  رسد به تسليم مي ؛به مسائل آسماني 

 نگاه شاهد به مسائل
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يك قاعده كلي ،حالا پس بطور كلي هر عامل دروني كه بخواهد ما را دشارژ بكند،ما بايد كنترلش كنيم...نه و خريد خا

هر عامل دروني و بيروني بخواهد ما را دشارژ كند يعني درواقع مسموم بكند ما بايد بتوانيم از ارتباطمان استفاده بكنيم 

گذارد ، بُعد زميني ، بُعد آسماني ، بُعد  در دو بُعد روي ما اثر مي اين مسموميت،حالا و جلوگيري بكنيم از مسموم شدن

كند،يعني وقتي دشارژ شديم ديگه  كند، بُعد آسمانيش ما را از ادامه معنويت،ادامه كمال منصرفمان مي زميني بيمارمان مي

همين هم درواقع بزرگترين ، براي  اصولاً ميلي به حرف زدن راجع به كمال نداريم،اين اصل است،اين يك قاعده است

اگر مهمترين نقطه ضعف وجودي ،نقطه ضعف انسان دشارژ است،به عبارتي بهترين اسلحه دردست شيطان دشارژ است 

شود كه شيطان هم بهترين ابزار ضد كمال در دستش همين ماجراي دشارژ است ،اگر  ما دشارژ است پس معلوم مي

ਕی ॲࡁජ ୃ انඵ෬زد خا ජໍ  ي جلو رفته يعني مريضمان كرده ناتوانمان كرده هم از بعُد آسمانيبتواند ما را دشارژ كند هم از بعد زمين

دشارژ شد ديگه كي ،گويد خاطر كه افسرده شد كند مي يك رمز بزرگي را اشاره مي    حاधظ -ଌච໓ن با॰د   یک ॒مه از اଌن ਣൌग़ی ංൔঠ࣓م و ھൕن با॰د

 وك شعري بگويد كه ترو تازه باشد ، دلنشين باشد و مملو از آگاهي باشد تواند حرفي بزند كه بدرد بخور باشد،ي مي

 .كند  اگر شعري هم بگويد شعرش حزن آور است و ديگران را هم دچار افسردگي مي

خوب ما يك ضررو زيانهائي وارد بدن ما شده ، اين ضرر  در خصوص سمومي كه وارد بدن ما شده تاكنون  ؛در پاسخ به سؤال ؛ 

 تواند ترميم بشود تواند قطع بشود ، يك بخشي مي توانيم برگرديم ولي مي گوئيم كه ما مي نميها قابل جبران است،و زيان

توان جلوي ضررو  تواند جبران بشود اما در مسائل زميني لااقل يك بخشي را مي ، در مسائل آسماني كه صددرصد مي

تواند احياء بكند  ،شكسته شده،حالا يك بخشي را ميسوده شدهمثلاً اگر يك نفري كه روي اين مسائل فرزيان را گرفت 

و از حالا به بعد هم  تواند بخشي را ترميم بكند ولي مي شود آنطوري نمي ،گردد مثل روز اول آكبند گوئيم برمي ، نمي

   .جلوي ضرروزيانهاي بعدي لااقل گرفته بشود 

،دستشان را بلند ني كه موفق شدند كنترل داشته باشنددوستا؛  كنترل دشارژ ارتباط برقراري بعد ازتوضيحات  

كه نتوانستند دستشان را بلند كنند،آيا استفاده كرديد يا نه ويا اينكه رفتيد در ماجرا يعني يادتان رفت اصلاً  كنند،دوستاني

عمل بكند،يعني عمل گوئيم قطع بايد  ، ببينيد مثل دوره قبل كنترل دشارژ بيروني، اگر حلقه تشكيل شده باشد ما تا مي

كنيم،  عادي نگاهش ميشود ولي ما داريم  ميدكنيم،دارد ر دشارژ بايد قطع بشود يعني فرض بكنيد كه داريم نگاهش مي

اي دارد كه غيراتوماتيك و غير خودكار است ، غير  اي دارد كه اتوماتيك است و يك مرحله بهر صورت يك مرحله

كنيم،ما كه بخواهيم بايد انجام بشود،حالا ممكن است آن بله و آن  تست مي خودكارش را در اين مرحله الآن داريم

خواستن،آن حد نصاب لازم را بدست بياورد وسريعاً اتوماتيك بشود و ممكن هم هست لازم باشد كه يكخورده رويش 

كه  ين قضيهكار بكنيم،درهرصورت اتوماتيك شدنش بستگي به شدت ميزان خواست ما دارد،يعني اشتياق ما براي ا

ببينيد نتوانستن .كنيم شودكه بيعانه تبديل بشود به اتوماتيك وخودكار كه صحبتش را مي زودتر مال ما باشد اين باعث مي

يعني حلقه تشكيل نشدن،يعني درحلقه نبودن،حالا درحلقه نبودن دو تا مسأله است يكي اين كه ما نخواستيم ، ما جاري 

 .اش دستمان باشد دهيم،اينكار بايد مثل كنترل ذهن بيعانه و نشد،ادامه مي نكرديم و ديگري اين كه خواستيم
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بحث حافظه سلولي صحبتش راكرده بوديم،البته دنياي علم به شعورسلولي نزديك شده،را حافظه سلولي؛حافظه سلولي 

همه اجزاء درحافظه سلول  كند كه درواقع اطلاعات  هم البته درشبيه سازي به نوعي به حافظه سلولي ارتباط پيدا مي

 از كه اي كه به يادش آمده همان بخشي خاطره تصادف از سانحه)خانم اين(محفوظ است،جالب است اينجا ايشان

حافظه  مرور،،اينجامسائلي كه ماداريم ودررابطه با بيرون ريزي هم توضيح داديمظاهرشده دوباره دردهمانجا شكسته پايشان

كند،يعني سلول هميشه تنش  ين بايد از حافظه سلول پاك بشود ،اين سلول را آزرده ميا،هايمان است سلولي در اسكن

و اينجا يك حالت گرفتگي از اين خاطره بد را براي خودش حفظ كرده ،دارد،سلول ازآن حادثه يك حالت تنش،اسپاسم

شود واين آزردگي  يخته ميبينيم كه بيرون ر شود،حافظه سلول هم دربعضي از مواقع مي نه تنها حافظه ما مرور مي

كند و اين خاطر  شود،آن بازسازي علائم ودرد همين است كه به حافظه سلولي ارتباط پيدا مي اش پاك مي ازحافظه

 .شود  و پاك ميشود  آزرده يكبار مرور مي

مبتلا به آلرژي  سال پيش براي اين خانم ايشان ٦ببينيد جالب است توجه بفرمائيد كه با پيش آمدن يك حادثه ناگوار در

توانند  هائي هستند كه حوادث مي شدند،بعد از آن اين كه گفتيم كه درواقع بازتابهاي جسمي،رواني و ذهنيمان اينها نشانه

بصورت ثانويه بازتابهائي جسمي، رواني يا ذهني براي ما داشته باشند كه ايشان يك واكنش در رابطه با آلرژي بعد از 

درمواقع عادي اگر ما د كه البته توضيح داديم آلرژي جسمي داريم ، رواني و ذهني داريم، البته آن از خودشان نشان دادن

شايد بارها خاطرتان آمده ولي قبلاً آيا  آيد يا در مورد آن خانم آن سانحه خاطراتمان را مرور كنيم هيچوقت آلرژي نمي

ارتباطات كل وجود است،يعني فقط خاطره ما نيست،حافظه جوري است،  هچ گرفته،نه،اماببينيداينجاارتباطات دردمي پايتان

شود،آيا  گيرند وتأثيركل وجود ما نسبت به يك حادثه بيروني تعريف مي سلول وساير بخشها هم مورد بررسي قرار مي

ون ، احتمالاً هم تعداد بيشتر است منتها افراد چ)تعدادي از حاضرين(اش هم رو آمده باشد كسي داريم كه علائم بدني

ها را  بينند كه بدن هم آلارم بيشتر حواسشان به خاطرات بوده دقت روي بدن خودشان نكردند اما بعداً اگر دقت بكنند مي

 .شود اسكن اين جلسه نه اسكن دوره  آورد ، اين مي به صدا در مي

در واقع دارد حافظه  لذا اگر در اين رابطه براي ما اسكنهائي پيش آمدپس مكانيزم كار مشخص شد،  حافظه وجودي ؛

هم بود،اينجا هم بود،فقط آن مسأله خاطره نيست،حافظه  گويد كه فقط آن نبود،اين و دارد ميكند  وجودي ما درد دل مي

آيد و  وجودي ما بطور كلي همه بخشها براي خودش حافظه دارد،از سلول بگيريم تا ساير بخشها،بنابراين به صدا درمي

هايش و به سر وصداهايش و به شكوه وشكايتهايش وخلاصه به  بور گوش بدهيم به نالهبهتر است كه ما مثل سنگ ص

،البته درد دلش گوش بدهيم ، اين وجود ماست و جاي ديگري ندارد كه درد دل بكند،بگذاريد با خودمان درد دل بكند

لي خيلي از مواقع حوصله خواهيم وقت براي وجودمان بگذاريم،ما دوست داريم براي ديگران درد دل كنيم و ما نمي

نداريم كسي بيايد براي ما درد دل كند،دراين مورد با صبر و تحمل ببينيم كه وجود ما چي دارد براي ما صحبت بكند ، 

 حافظه وجودي –حافظه سلولي 
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را تخليه بكند،شكوه  كه وجود ماحرفهايش را بزند،خودش بدهيم است ولي اجازه... مطلوب نيست ، درد ،آه ، آلرژي و

نهايت اجزاي وجودي داريم وتنشهائي را به آنها  درواقع ما بيرود، كند،درگوش ما نمي نمي وشكايتهاي ما چيزي راحل

وارد كرديم و الآن هم مجبور هستيم كه اين درد دلهاي وجوديمان را گوش بدهيم، اجازه بدهيم بيرون ريزيها آغاز 

ري به آن نگاه كرديم،اينجا درد دل را اي ما يك كلمه گفتيم بيرون ريزي، خوب بيرون ريزي را يكجو ،در هررابطهبشود

توانيم يكجور ديگر به آن نگاه كنيم و اين اجازه را بدهيم كه وجود ما حرفش را بزند ولي ما معمولاً پُر از شكوه  هم مي

هرچه بيشتر با كند ولي  ،اينها طولاني ترش مي.... شود و كه چرا اينجوري شد،چرا اين خوب نمي و شكايت هستيم

رود دنبال كارش ، اين بود كه گفتيم كه  ومي شود كند و خلاص مي را تمام مي رفيق باشيم زودتر درد دلش وجودمان

لذا بجاي ترش بكنيم، تواند مسائل را كوتاه بكند يا ما خودمان طولاني خواهد ومي هاي خاصي مي اين دوره يك توجه

گويد و ما هم با صبروتحمل داريم  تش را به ما ميشكوه و شكايت كردن شاكر باشيم كه وجودمان دارد خودش اشكالا

 .كند كه خيلي سريع بيرون ريزيها تمام بشود و خلاصه كلام ما نتيجه مطلوب را بگيريم  دهيم و اين كمك مي گوش مي

انسان شاهد جهان هستي و جهان هستي شاهد انسان است ، هيچ واقعيتي   ؛)برگرفته از كتاب عرفان كيهاني( ؛اصل 

ي وقايع را درون خود براي هميشه  ي عظيم عمل نموده و كليه هان هستي گم نشده و مانند يك حافظهدر ج

 .  ثبت و ضبط مي نمايد

 

 

 دهيم ولي بعدش بايد خواهيم اين قضايا دركنترل خودمان باشد،اولش غيراتوماتيك است وما دستور قطع مي مي

 اي اتوماتيك بشود ، كه البته ممكن است همين امروز براي عدهبشودوخودش اتوماتيك عمل كند آن مرحله  اتوماتيك

 خواهد، بنابراين هدف غائي اينست كه بصورت هوشمندانه و يعني براي هوشمندي ثابت شده باشد كه اين فرد واقعاً مي

 ني ما تكميلاتوماتيك باشد و به عبارتي هوشمندي قيم ما باشد دراين ماجرا و از طرف ديگر هم خود ما و هم جهان بي

 .شود ، بعنوان مثال دراين قضيه دير يا زود شاهد شدن را دنبال خواهيم كرد  شود ، نحوه نگرش ما تكميل مي مي

 درمرحله اول هدف اينست كه دشارژ نشويم ، در مرحله بعد هدف شاهد شدن است ، يعني فقط نگاه كنيم نه خوشحال 

 ال شدن كه بد نيست ، در پاسخ بايد گفت كه اصولاً هردو بخشبشويم و نه دشارژ ، ممكن است سؤال شود خوشح

ستاد آنها در اشغال موجودات غير (ها اينجا حضور دارند ولي وابسته دشارژ هستند  ، خيلي كند وابستگي ذهني ايجاد مي

سخير شده نيز خواهند كه فرد ت و مي... اند،ناكام مانده اند و ارگانيك است،خودشان به جائي نرسيدند،خودكشي كرده

 او هم وابسته به يك رويداد خوشحالشود،  و از طرف ديگر خوشحال شدن هم موجب ايجاد وابستگي مي)آنگونه بشود

 اي كه در ساليان قبل اتفاق افتاده و تاكنون هزاران بار آن را به خاطر آورده و انرژي ذهني زيادي مصروف آن كننده

 اضافه شود ، البته اين كار شايد براي يك آدم معمولي بظاهر انرژي مثبت بهمراهداشته بدون اينكه در واقع چيزي به او 

        )يادداشتهاي كلاسي(هدف از برقراري حلقه دشارژ دروني
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 نهد نه تنها دارد و توصيه هم بشود كه به خاطرات شيرين خود بيانديشد ، ولي براي انساني كه در مسير كمال گام مي

  .مسير كمال را به دنبال دارد  كند بلكه مصرف انرژي ذهني و كند كردن حركت او در هيچ چيز مثبتي به او اضافه نمي

ما در حركت هستيم تا اين قضيه به نحوي دنبال شود كه منجر به وابستگي نشود ، اين قضيه يك بخشهاي بينشي دارد و 

شويم كه شاهد بيرون و شاهد درون ، شاهد بيرون ؛ از چيزهائي كه  يك بخشهاي دروني، لذا ما در يك جائي متوجه مي

اশ࣊جا زਗی ॹ࠹ل ࢪਠുی ਗی ساز    کاجا    - ૼن  اජ໑وزم ࢪࡤت قد حاલل ਗی ॴود ، وࠛده ່دای زاগد را چඟا باور ࣒م يق واقعيت و حقيقت ، بهشت نقددنبالش هستيم تلف
ر       آ ਗیايم ، چرا در عرفان صحبت  كه توضيح داده یام - ࢪࡤت ا॥ت رਉی یا ਉی   -واز  دঔل ஹن از دور ऒوش ا॥تॴود اଌن قد بඵ෬ر  د॥ت از آن ീিه دا

 كنند شود كه اينها به زندگي بعدي اعتقاد ندارند ، در حاليكه همه آنها از زندگي بعدي صحبت مي و بعد برداشت مي یام

رويم خوب كجا بروم مسلماً زندگي بعدي منظورشان است ، قرار نيست كه ما به نيستي ب حاधظ - ඟ໕م از آن روز ච໊اଌن පෂزل وୌان ୀوم

خواهد مَجاز و  تواند واقعيت و حقيقت را تلفيق كند ، در يك جائي شاهد مي ، لذا در اينجا عارف شاهدي است كه مي

تلفيق مَجاز و غير مَجاز بود، شاهد در هر مرحله قرار است ) هم فازي كالبدي( ٢غير مَجاز را باهم تلفيق كند ، در دوره 

نگرد و مسائل  افتد ،به مسائل زميني طوري مي كند يك مسأله اي اتفاق مي مي  و هر طوري كه نگاه يك جوري نگاه كند

 .آسماني را طوري ديگر 

 كنيم شكستن آنها غير ممكن است ، ما بطور ضمني عادتهائي داريم ، مثلاً اطلاعاتي در ذهن ما شكل گرفته كه فكر مي 

 شود، هنوز ممكن است بعضي از دوستان مجادله مي ممكن است بعضي از افراد فكر كنند كه مگر زندگي بدون دشارژ

 داشته باشند كه يك بُعد از زندگي دشارژ شدن است كه مصداق آن غم،اندوه،حزن ، يأس و نااميدي واينگونه مسائل

د ، هنوز دراين خصوص به توافق نرسيده ان اند كه امكان دارد انسان صرفاً در فاز مثبت باقي بماند است و هنوز نپذيرفته

، من هم خوب و  ۸شمس   -اش را به آن الهام آرد سپس پليدآارى و پرهيزگارىفَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا   ، خدا فرموده

خواهيد انتخاب كنيد ، نگفته كه انسان تعريفش اينست كه  ام،هم فاز مثبت و هم فاز منفي وهركدام را مي هم بد را داده

چه كه در دستورالعمل كلي است اينست كه ما يك سمتي را انتخاب كنيم مثبت يا منفي،ولي از هردو استفاده كند ، آن

كنيم كه انسان بخشي از وجودش احساس است و بخشي از احساس ما هم منفي است مانند  بعضي از مواقع ما فكر مي

شود كه درمواقع لزوم نتوانيم در  كه بايد ابراز شود ، لذا خود اين مسأله عدم پذيرش سبب مي...غم ، اندوه ، حزن و 

صحبت  ٤آورد پائين ، در دوره  شود كه راندمان كنترل دشارژ را مي ورودي فاز منفي را ببنديم،همين امر باعث مي

كنيم كه اگر كسي غمگين است ماهم بايد مثل او غمگين باشيم تا او  كرديم كه ما يك بدآموزي داريم و فكر مي

ما داشته باشد،در حاليكه اينگونه مواقع ما بايد يك موضع شادي داشته باشيم تا اورا  احساس همدلي و همدردي از

ازآن وضع بيرون بياوريم ، اساس تسليت براينست كه طرف مقابل تسلي پيدا كند و تحت تأثير موج مثبت كه از طرف 

اشد ولي كم كم بايد به اين سمت رود قرار بگيرد، قبول و حركت در اين موضوع شايد در آغاز مشكل ب ما بسوي او مي

برويم،اگر ما پيام اين قضيه را نگرفته باشيم،در كنترل دشارژ موفق عمل نخواهيم كرد،اگر اين فكر در ما باشد كه دشارژ 
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بايستي ابراز شود و اگر نباشد و ابراز نشود ما فاقد احساس خواهيم بود در  بخشي از احساس وجود ما است كه مي

 .وفق نخواهيم بودكنترل دشارژ م

 شود سد راه ما بشود،اگر ما به اين مسأله تسلط پيدا هاي شيطان فاز منفي و دشارژ است كه موفق مي يكي از حربه

زماඟ໋ ࠰م พॼࢁඟ انඵ෬زد ऒ ون عاॲقان ر୍د   ૼن و سای ھم سازم و අඏیادش ୀا৯د،  ايم كنيم،يكي از بزرگترين و مؤثرترين عوامل را از شيطان گرفته  حاधظ     -ا

 .ايم كه اگر آمد سد راه ما بشود،مانع از آن شويم كه درما دشارژ ايجاد كند  ، يعني اينكه عزم را جزم كرده

 

 

اش كرديم،نبش قبر كرديم وآورديم  ببينيد الآن ما خودمان رفتيم سراغ تلخترين خاطره زنده كنترل دشارژ و عدم مقاومت ؛

و آن ماجرائي كه هميشه  خواهد ما را دشارژ كند كند ، فوراً مي چكار مي خاطره ديم آنبيرون،حالا كه با آن مواجه ش

منظور اين ،توانيم هر زماني دلمان خواست البته هر چه زودتر بهتر ، دستور قطع بدهيم ما مي... بوده اشك و آه و ناله و

ند،چون اگر خارج از ظرفيت باشد فشار ك نيست كه مقاومت كنيم، چون مقاومت خودش ماجراهاي ديگري را ايجاد مي

دهيم  شود دوگانگي،اين بايد طبيعي انجام بشود و به ما هيچ فشاري نيايد اصلاً ، لذا ما دستور مي آورد و آن فشار مي مي

،حالا چون بحث نظرمشكل دانيد كه نظر است،نظرتان بر اين است كه مثلاً قطع يا هرچه كه دوست داريد،اصولاً مي

لذا اين بايد بارش خنثي بشود و از آن به ...گوئيم كه هرچه دوست داريد بگوئيد،قطع،كنترل،كنترل،كات و ياست ما م

كنيم ولي رفلكس منفي  كنيم يا اصلاً بطوركلي خاطره محو است يا اگر هم محو نيست داريم نگاهش مي بعد نگاهش مي

عني زنجيروار يك چيزهائي را براي خودشان رديف كردند دارند،يها از اين جور مسائل زياد  نداريم،حالا اگر كه بعضي

اش  شروع كنند اينها را برگرداند از تلخترينش، يكي يكي زنده....توانند مواقع بيكاري داخل اتوبوس پشت ترافيك و ، مي

 .بارش را خنثي كنيدو كنيد 

انسان است و خاطراتش،يعني اگر ما دچار قرارنيست كه ما خاطراتمان را از دست بدهيم، كنترل دشارژ و عدم فراموشي ؛ 

كند،قرار است ما  ومعني پيدا نمي چيزديگردرموردمامفهوم وهيچ داديم راازدست شخصيتمان فراموشي بشويم درواقع همه

همه اطلاعاتمان،خاطراتمان، همه چيز را داشته باشيم ولي قابليت و قدرت نگاه كردن به آنها را داشته باشيم، بنابراين 

كردن خاطرات يكي از اشتباهات بزرگ است،خيليها  كنيم نه خاطرات را فراموش كنيم،تفكر فراموش مي راما خنثي بارش

شوند كه  برند،يكسري به يك دستاويزهائي متصل مي به مواد مخدر،مشروبات الكلي پناه مي براي فراموش كردن خاطرات

يك مشكلات جديدي هم اضافه ،شود هيچ اموش نمينها كه فرآخاطرات را فراموش كنند،اين راهش نيست و بعد 

 .وهرروز براي اين كه آن مسأله پيش بيايد لازم است كه قدرت آن دستاويز بيشتر بشودشود مي

 

 

 

كنترل دشارژ و عدم مقاومت و سعي در فراموشي 
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اي داريم،اين وضعيت بخش بخش دارد  ببينيد ما وضعيت پيچيده ؛ تداعي ؛  وجودي ما صوص بخشهايدر خدر پاسخ به سؤال ؛

بخشها كه بخواهد باز بشود مسائلي دارد و ما مسائل  در اين نقشه وجود گفتيم هركدام از اينشود،  رويش كار مي

خورد و دردي ايجاد  اي كه سرم به زمين مي بعنوان مثال من الآن از اينجا بيافتم پائين درست لحظهمختلفي داريم، 

گذرد از آنجا به بعد هر  خورد و اين مسأله مي يشود فرضاً در آخرين لحظه بوي اُدكلن اين خانم يا آقا به مشام من م مي

كند و بعد از يك مدتي ممكن است  خورد احساس درد را تداعي مي وقت من بوي اُدكلني با اين رايحه به مشامم مي

 و بعد ممكن است چيزهاي ديگري هم مرتبط ...ها و همه اُدكلنها اصولاً ارتباط پيدا بكند و بعد اين رايحه با همه رايحه

شود اين كه من هر جا تعدادي صندلي باشد  بشوند كه آن مورد آخر اصلاً ارتباطي به اين قضيه ندارد و آخرش مي

،اينجا گيرد،لذا بخشهاي وجودي ما هر كدامشان پيچيدگيهاي خاص خودش را دارد كنم كه سرم درد مي احساس مي

ردن در آن كار ين سادگي برقرار بكند و دست بُتواند ارتباطي به ا گيرد با اصل موضوع نمي تداعي كه صورت مي

خواهد،خلاصه كار آساني نيست كه كشف بشود اين ارتباط واگر هم  مشكلي هم هست و يك دقت نظرهاي خاصي مي

 .هائي وجود داشته باشد زمان بر است عمومي نيست  راه وروشها و برنامه

كنيم وظاهراً مسلط شديم اما آنها رفتند در ناخودآگاهي  بعضي ازچيزها را ما سعي كرديم فراموش در ادامه پاسخ ؛

دانيم كه اصلاً چرا ناراحتيم ، اصلاً چرا  كنند،يك زمانهائي ما نمي ودرناخود آگاهي بطور پنهان دارند كار خودشان را مي

، نه اين كه بدانيد از  يدام، با ديدن يك چيزهائي بدون اين كه شما اطلاع داشته باشيد ناراحت ام،چرا افسرده من الآن گرفته

هائي دررابطه با اين حادثه ناگوار براي شما بجا مانده ، ممكن است  چشمتان عبور كرده و بعد شما تداعياين است ، 

آئيد  رويد مي رنگ خاصي، لباس خاصي، آرايش خاصي،مطلب خاصي،جاي خاصي،ناخودآگاه است، يك فروشگاه مي

اراحت هستيد، اين تداعي يك صحنه مشابه با پسر يا دخترتان يا با هر كسي هست كه بينيد كه افسرده هستيد،ن بيرون مي

بينيد كه  آئيد مي رويد و مي ، اما الآن مياي را به اتفاق رفته بوديد قبلاً رفتيد و الآن اصلاً يادتان نيست كه چنين مغازه

اش نداريم كه چرا ناراحتيم ما،چرا بيشتر  ناراحت شديد،درصد قابل توجهي از مشكلات روزانه ما اطلاع از چگونگي

درذهن ما، ناخود آگاهي داند ، اما   داند در خود آگاهي نمي گذرد ، هيچكس نمي زمان زندگي ما درحالت افسردگي مي

، اينها بايد اصلاح بشود ،  دهد دهد و واكنش نشان مي بسيار توانمند است ، هر چيزي را به هر چيزي سريعاً ارتباط مي

كنند كه خوب يك اتفاقي  ،خيليها درظاهر ممكن است نشان بدهند كه مسلط هستند،يعني عقلاني فكر ميد پاك بشودباي

افتاده بايد مسلط بشوند،البته بهتر از كساني هستند كه هيچ واكنش مثبتي ندارند، اما همه ما داريم به يك شكلهائي اذيت 

دادم كه بعضي از  ا در اين ماجراي ارتباط اين را من داشتم توضيح مي، ام اينها بايد حل و فصل بشودشويم، و آزار مي

گذرد ، صبح تا شب  افراد زندگيشان صبح،ظهر شدن، ظهر و شب شدن با همان خاطرات تلخشان است كه امورشان مي

 مادر دوم –تداعي –بخشهاي وجودي ما 
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خود را به كارشان اين است كه بنشيند يك جائي زانوي غم بغل بگيرند ، اشك و آهي و امروزشان بگذرد و درواقع غم 

 .رُخ چرخ و فلك كشيدن ، اين خودش يك كار است

خواهد يك چيزي را اعمال بكند كه ما فراموش بكنيم،مادردوم است،ترتيبي  ببينيد اين بخش خودش مي ؛ مادر دوم

ي را را دارد ويكي از چيزهائ نسيل منفي خودشادهد كه خيلي چيزها اصلاً يادمان نيايد ولي دراعماق وجود ما آن پت مي

گويد  افتد و مي اي مي دهيد او ياد يك خاطره كنيم ودركار با بيماران احتمالاً تجربه كرده باشيد،ارتباط مي كه دنبال مي

ها دراعماق وجود ما  كه اصلاً من محال ممكن بوده كه چنين چيزي يادم بيايد ودرواقع در اين مسائل همه اين تجسس

دانيم چرا،از خيلي چيزها خوشمان  آيد و نمي انيم،از خيلي چيزها بدمان ميد ،خيلي چيزها را ما نميدرجريان است

دانيم  اي ما تحت تأثير يك چيزهائي است كه خودمان نمي دانيم چرا، خيلي از مسائل رفتاري، سليقه آيد و نمي مي

ابپرسند چرا ما خودمان ، از مسائل مختلف دقيقاً درخيلي از موارد ازم.... آيد،چرا چرا،چرا از اين رنگ خوشمان مي

ات را تعريف  گويم كه شما تلخترين خاطره واقف نيستيم به همين علت ، اما يكسري مسائل را به آنها واقفيم،الآن مي

كن،شما يك چيزي دم دست داري كه براي شما تلخترين است، ممكن است براي ديگران يك چيز عادي باشد،حالا 

كرده باشيد،ممكن است يك جاهائي دارد در اعماق وجود خرابكاري  ممكن است شما خيلي چيزها را فراموش

كنيم،اين خودش  شود،علي رغم اينها شما در اين بخش هم يك گزارشي داريد،اين راكه ما داريم اينجا صحبت مي مي

شود يك قسمت مشخصي،اگر بخواهيم برويم دريك ماجراهاي ديگر بايد برويم سراغ باكسهاي ديگري،هركدام  مي

زاين باكسها باز بشود خودش يك دنيائي است و هركدام از اين باكسها خودش يك ماجرا و تشكيلات مفصل تري ا

 .براي خودش دارد 

ببينيد مادر دوم يك  در خصوص اينكه اگر مسائلي پيش آمد و ما توجيه اش كنيم و بگوئيم شايد ما هم مقصر بوديم  ؛در پاسخ به سؤال ؛ 

نوع عقل داريم كه  ٤٠، ٣٠،ممكن است اينكار مادر دوم يا من مدافع باشد يا عقل تدافعي ، ما ما آيد به كمك جاهائي مي

مثلاً يك كند،حالا دفاعياتش توجيه است،ممكن است واقعاً آبكي باشد يا نه ،  يكيش عقل تدافعي است و از ما دفاع مي

و ما  گويد پرد وسط اين را مي ي اينجا مادر دوم ميدانيم شد،ول گوئيم دفع شر و بلا شد واقعاً نمي شكند مي چيزي مي

خواهد يك بلائي بخورد در ملاج من خورد به اين  ، مي دانيم كه درواقع شده يا نشده شود ولي نمي خيالمان راحت مي

رسد به داد ما و  شود و عقلي است كه مي كند،يعني در واقع يك توجيهي مي كند،راحت مي كاسه، اين من را آرام مي

توانم خودم را نگه دارم و من را نياندازد،حالا بهر حال از اين دشارژ من به يك  كند كه من الآن مي يك توجيهي مي

ها ممكن است  آيد و بعد هم اگر بيايد ما يواش يواش از واقعيت جوري خودم را نجات دادم،اما هميشه اين قضيه نمي

اما حالا اگر كه نتوانست كاري  كند از واقعيت بتدريج دور مي مادر دوم اشكال كارش اين است كه ما رادور بشويم،

گوئيم اصلاً دشارژ نه اصولاً  بكند خوب حالا با اين ابزارها بالاخره بايد جلوي دشارژ گرفته بشود و يك مرحله بعد مي

كنند،اگر  ا هم گريه ميكني شاهد هستي، بعضيها هستند كه با ديدن فيلم اگر صحنه غم انگيز است آنه فيلم را كه نگاه مي

كنند  روند و عملاً با آن فيلم زندگي مي كنند ، در آن فيلم مي كنند،يعني دارند درفيلم زندگي مي خنده دار است،خنده مي
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كند ، فرد اگر بخواهد با  دانيد كه تنش شديدي وارد مي كنند ، اين را مي اش گريه مي شوند ، با گريه با  شاديش شاد مي

شود ، هدف سازنده فيلم اين است كه يك  ريالها و فيلمها گريه بكند و بخندد ، تنش زيادي به او وارد مييكي ، يكي س

اي از آن سناريو  خواهد يك نتيجه داستاني نشان بدهد ، اگر سناريست درواقع هدفمند يك سناريو را شروع كند مي

شود ، يا اگر ما آنطور اشتباه بكنيم ممكن است  بگيرد بگويد در اين داستان آخر و عاقبت چنين كسي اينجوري مي

خواهد به بيننده برساند ، هدفش پيامش هست ، نه يكسري ماجراهاي ديگر و قرار  اينطوري بشود،بالاخره يك پيامي مي

ع است كه افراد بعنوان شاهد اين را نگاه بكنند و پيام را بگيرند واگر ما قرار باشد از شاهد بودن خارج بشويم درواق

گوئيم شاد  كه مي شود،حالا بخش شادش شويم و به ما تنش و استرس شديدي وارد مي دستخوش بازيهاي اين فيلم مي

كند و اين تنش و استرس هرروز هم  كند و نهايتاً مسموم مي است و خوب است،اما بخش حزن آورش ما را افسرده مي

اينكه در در خصوص  در پاسخ به سؤال ؛.كند  ر خودش را ظاهر ميخواهيم فيلم نگاه بكنيم كه بعد از يك مدتي آثا كه ما مي

كلي اين است كه دشارژ ممنوع  بهرحال دستورالعمل ؛ دهد اينجور مواقع ما بايد چكار كنيم وقتي اين فيلمها ما را تحت تأثير قرار مي

مل مهمي دربيماري هست و كند،بهرشكلي،بهرصورتي دشارژ ممنوع ، چون كه عا بهر شكلي، دروني،بيروني فرقي نمي

 .عامل مهمي در سد مسير كمال هست، به اين علت ما بايد مسأله را تحت كنترل خودمان داشته باشيم 

دهد،به يك  مهر طلبي يك ماجراي ديگر دارد كه آن هم اين مسأله را به يك شكل ديگر افزايش مي بحث در ادامه پاسخ ؛ 

كند،در ترم قبلمان  هاي ديگري كه به چندين بخش ارتباط پيدا مي و گرفتن شكل ديگري گرفتن تأئيد است،گرفتن توجه

هستند ، ممكن است ناخودآگاه همين مسائل،وقايع تلخ .... هم گفتيم آنهائي كه گداي همان توجه،ستايش،مهر و محبت و

تواند داشته  يو داشتن خاطرات تلخ و غصه خوردن خودش يك عاملي براي اين مسأله باشد،خلاصه هزاران علت م

رسيم ، مهم نيست كدام يكيش هست،مسأله اينجاست كه دشارژ ممنوع و ما در  باشد و در اينجا ما به يك اصل مي

 .حلقه هوشمندي نسبت به اين مسائل قرار بگيريم تا بتواند يكسري كار براي ما انجام بدهد معرض

 

 

،درون ريزي هم كه خودش يك جور كنند ند و درون ريزي ميكن خوري مي يكدسته افراد هستند كه خود در ادامه پاسخ ؛

،حرص  كنيد درون ريزي يعني شما مكرر خاطرات را بازگو مي، آن  ٢خطرناك است ، باهم صحبت كرديم در دوره 

شما بيند  هر روز و ظاهراً هر كسي شما را مي..... كنيد ، دوباره ، سه باره و خوريد ، انرژي پتانسيل منفي ايجاد مي مي

اين بيماري را ....كنيد بعد از يك سال،دو سال و آدم سخت و با صلابتي هستيد اما از درون داريد خود خوري مي

داريد،آن بيماري را داريد،پس ما افتاده هستيم،افتاديم،حالا حتماً نبايد از آسمان هفتم بيافتيم پائين،از همينجا افتاديم، در 

افتاديم،كار رحمانيت،كار تسهيلات اين است كه مثل يك بزرگتر زير بغل بچه كه  اين حد افتاديم ، در حد يك بيماري

ما هستيم و افتاديم بگيرد و بلندمان كند،چون دنيا كه به آخر نرسيده خوب اشتباه كرديم ، بينش نداشتيم،جهان بيني 

 ا جهان بيني درستي حركت را ادامهنداشتيم زمين خورديم،دوباره بلندمان كنند، اينبار با بينشي جديد با نگرشي نو، ب

رحمانيت  –بيماري   –انرژي پتانسيل منفي  
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خورديم ، زمين خوردن همان بلند نشدن همان،لذا  ،اين است ماجرا و ماجراي رحمانيت الهي اگر نبود ما زمين ميبدهيم

 بخوردو  بايدزمين خودتان كه تا راه رفتن ياد بگيرد صدهابار  اين پيش بيني شده، شما پيش بيني داريد براي بچه

 هاي رحمانيت شود حلقه شود رحمانيت، مي از بالا به پائين مي داريد،اين پيش بيني براي زمين خوردنش  هائي بيني پيش

 ،ميليونها بار ،هزاران به اين سادگي نيست كه ما سر خودمان را بياندازيم پائين اليه راجعون كنيم،پيش بيني كردند،

كه ما  ،يعني اين زندگي النور الي  الظلمات من كدام سمتي است، بخوريم، بلند شويم تا بفهميم كه اصلاً نور بارمابايدزمين

 تعيين  توانيم النورش را،فقط سمتش را مي الي الظمات  توانيم من داريم دراين مقطع اينقدر كوتاه است كه ما فقط مي

كنيم يعني  مرحله از زندگي سمتش راتعيين مي قط دراين،ما ف حاधظ   - ফند ॷما گاਗی    ما ଘ آن ग़ࡻચد عاฮی ಪࣥواষ࣓م رণید ھم مࢂඟ پیش ৩ھد ੪ॸف كنيم، 

آئيم  بينيم كه اين سمتي است وگرنه اينقدر اين مقطع كوتاه است تا مي درظلمات هستيم،اينطرف،آنطرف تا يكدفعه مي

هم رفته،اين اصلاً كافي  اش سالش گذشته است،تا بيائيم يك كاري بكنيم بقيه ٥٠،٦٠بفهميم چي به چي است،

حركت  كنيم،زندگي بعدي آنوقت با سمتي كه داريم،با اداراكي كه داريم  را تعيين مي سمتش مقطع دراين مافقطنيست،

اش شناخت است،شناخت ،فهم و  كنيم،زندگي بعدي جهان ادراكات است،يعني مينيمم، ادراك است،اينجا مينيمم مي 

هاي ديگرش اصلاً غير قابل  شود،پله تازه شروع مي اش ادراك است،يعني پله از ادراك ادراك،ولي زندگي بعدي مينيمم

،براي همين است كه تجربه ادراك در اينجا اينقدر اهميت دارد، تجربه درك كردن و عدم قابليت فهم براي ما هست

 .اندازد در چهار چوب خودش براي درك كردن زندگي بعدي خيلي از چيزها را عقب مي

در بحث آرمانها، بعضي از آرمانها اتفاق افتاده و بعضيها دنبالش هستيم،مثلاً قرار  ؛در خصوص آرمانها  در پاسخ به سؤال ؛

كنيم كه نه خانه خوبي  اين آرمان خودمان را مخدوشش ميوشود  گوئيم نه نمي است ما خانه بخريم، بعد همش مي

كنيم يا روي هر مطلبي، روي  دهند،همينطوري روي آرمانها ما پيش داوري منفي مي آيد،با اين پول نمي گيرمان نمي

آيد تشكر  كنيم كه نه او نمي آيد تشكر كند، يعني الآن نشستيم پيش داوري مي گوئيم نه او نمي توقعاتمان، انتظاراتمان مي

كند يك عامل دشارژ اينجا  تواند يك عامل باشد ،فرقي نمي كند ، اصولاً پيش داوري منفي داريم،پيش داوري منفي مي

تواند داشته باشد كه در كنترل هست، ممكن است كه يك  د داشته باشد ، ببينيد خاطرات ما يك حدي ميتواند وجو مي

گويند  آن خاطرات تلخ عمدتاً حاضر است،زنده است،تا مي، over loadاي باشد كه غير قابل كنترل است يعني محدوده

گويد  ز را بايد فكر كنيد كه چي بود، آن كه مياينجا حد مجادر، اما خاطرات كنيد به صحبت كردن شما فوراً شروع مي

چي بود،چي شد،صبر كن يادم بيافتد،اين معلوم است كه در واقع درحد مجاز است، دشارژ شديم ولي چيز مهمي 

نبوده، بارش سنگين نبوده،بطور كلي قضيه اين است كه يعني تعريف كلي اين است كه هر چيزي از مسائل دروني زنده 

 .،يعني نگذاريم بار داشته باشد و آن لحظه بارش ما را اذيت بكند شد كنترل كنيم
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دهد ، خواه ناخواه بعد  مثلاً پدر ، مادر بوده يا هركسي را از دست مي شويم در مورد عزيزاني كه از دست داديم و دلتنگشان ميسؤال ؛ 

در اين گونه موارد چه حالتي دارد ، هم كنارشان باشد و ببينند ، خواهد  كه يك زماني باز  شود ، دلش مي كند ، دلتنگشان مي يادشان مي

       خورد ؟ كند و غصه مي خواه نا خواه آدم گريه مي

الآن شما را دشارژ و به يك مسائل دروني د،يكي اين كه رفتيبله روال عادي اين است، اينجا دو تا موضوع استجواب ؛ 

تيد بهاي اين مسأله را بپردازيد،اين يك مطلب است، مطلب دوم بينش است شويد،آيا حاضر هس كند و شما بيمار مي مي

آيا نگرش ، نگرش ما چطوري است،آيا مرگ وجود دارد،بينش ما نسبت به اين جدائي چيستصحبت كرديم، ٣، دوره 

بدهيم،اگر يك ذره  گويم زياد،يك ذره تغيير را نميمان  ، بود يا نبود،آيا ما توانستيم نگرشما قابل تغيير هست يا نيست

گويند جهان  مياست،،جهان بيني موضوع شود،بنابراين اينجا موضوع انسان وبينش است، ميبيشتر ازيك ذره هم شده پس 

آيد زندگي ومرگ  ي داري،چه نگرشي به جهان داري،اولين چيزي هم كه ميا يكني،چه جهان بين را چطوري نگاه مي

و اگر كه در اين راستا ما تعريف درستي نداشته باشيم مستوجب ،مرگ چيه كنيم، زندگي چيه ،چه جوري نگاه مياست

داند چه  شويم،انسان بدون جهان بيني در واقع گناهكار است،چون نمي شويم،يعني گناهكار مي بيماري وضربه و زيان مي

 شود مي را  ن چي هست،همه گناهانداندكه جها پيدابكند ولي الآن نمي بيني جهان اينجا بكند،فرستادند نگاه جهان بايدبه جوري

خندند به ما، از بالا  ،ميكنم كه جهان بيني نداشتم شود گفت خدايا من توبه مي شود،نمي توبه كرد ولي اين گناه را نمي

توانم بگويم كه من  گويند خوب نداشتي ضررش را دادي درواقع،ولي من بهر شكلي،بهرصورتي،هراشتباهي كردم مي مي

  .كنم ولي جهان بيني يك چيزي است كه زمينه است،پايه است  ه را نميديگه اين اشتبا

 

 

 ؛  تشكيل نشدن حلقه است كه اين امر بدو دليل است علت عدم برقراري ارتباط

گويند  شود،مي اين گونه اشخاص تا نخواهند اين مهم جاري نمي ؛)حلقه تشكيل شود  كه نخواستيم(جاري نكرديم -١

كنند و در  اي با خاطرات تلخ و درواقع با دشارژ زندگي مي گويند ، اساساً عده ح شُل ميخواهيم ولي به اصطلا مي

  خواهند غم خود را به رخ چرخ و فلك بكشند واقع صبح تا شب كارشان اينست كه دردشارژ باشند و درواقع مي

هدي بشوند كه حلقه آنها تشكيل توانند شا كه در اين مورد به احتمال زياد اينگونه اشخاص نمي خواستيم ولي نشد ؛  -٢

شود،ممكن است يكبار نتوانند  گيرند كه حلقه آنها تشكيل مي بشود و با تكرار اين عمل بالاخره در شرايطي قرار مي

ولي بالآخره موفق خواهند شد شاهد بشوند و زمانيكه بر هوشمندي ثابت بشود ... شاهد بشوند، بار دوم نتوانند و 

 .  ، حلقه آنها تشكيل و از رحمانيت الهي بهره مند خواهند شد خواهند كه واقعاً مي

 
 
 

درخصوص غم از دست دادن عزيزان 

توضيح درمورد قفل ذهني  -علت عدم برقراري ارتباط
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 درمورد قفل ذهني توضيح بدهيد ؛  سؤال ؛

قفل ذهني يك نرم افزار است كه از بچگي در ناخودآگاه ما نوشته شده است، مثلاً نوشته شده است كه متافيزيك  جواب ؛

،اين نرم افزار هر چيزي را كه خارج از قاعده ...عقل است واز دو دوتا چهار تا نيست، هرچه هست، نيست،چيزي خارج

 .كند  شود و فيلتر مي روي، اينچنين چيزي نمي گويد كجا مي شود ومي دودوتا چهار تا باشد و بخواهد عبور كند مانع مي

 

 

 

ن موضوع اشاره بكنيم به قانون ببينيد براي اي ؛ اينكه آيا بايد براي موارد شادي نيز شاهد باشيمدر خصوص  در پاسخ به سؤال ؛

توانيم بگوئيم به نام  ،ما ميفاز منفي است،خداي شادي،خداي غمما دوتا فاز بيشتر نداريم يا فاز مثبت است يا صليب ، 

بازتاب شادي خودش يكجور شود به هستي عرضه كرد، خداي شاديها، اينجا ماجرايش اين است كه اين شادي را مي

است،اگر  ديگر خداي اضطراب داريم،خداي اضطراب كيه،شيطان است،خداي غم شيطانشكرگذاري است، از طرف 

، منتها ابزار آلات و تجهيزات و جنود شيطان است،لشكر شيطان  لشكر انگيزد لشكر انگيزد ، يعني اگر شيطان درواقعغم 

ازهستي است ، يعني  است و اين هم لشكر خداست و وقتي كه در اين فاز هستيم مثلاً آرامش خودش شكر گذاري

دهد  گويدكه اين بازتاب من را درست گرفته،آن يكي بازتاب غلط دارد مي دهيم، فلك مي گرفتيم بازتاب مثبت داريم مي

از  ،دهد ، آنچيزي را كه از هستي گرفتيم از كجا معلوم كه درست گرفتيم يا غلط گرفتيم ، بازتاب نامناسب ، ناموزون مي

تواند بگويد كه اين از من درست دريافت كرده دارد بازتاب درست  كه شادي است فلك مي وقتي،فهميم مي بازتابش

گويد كه اين دريافت درستي  اما وقتيكه دشارژ،اضطراب،يأس، نااميدي بازتاب ما هست ، فلك مي،موزون است،دهد مي

 . كنيم ميايجاد از من نكرده ، بازتابش ناموزون است و ما داريم ايجاد يك پارازيت در هستي

دانيد كه هركاري تمريني  بهر حال مي ؛ اينكه شناختش مشكل است كجا زميني است كجا آسماني استدر خصوص  در پاسخ به سؤال ؛

خواهد ، شايد با شش ماه ، يكسال بازي با اين مسائل و قوانين چون زياد نيست  خواهد ، هركاري مشق نوشتني مي مي

اصل بيشتر نشود ، ولي كار با آنها بكنيم درواقع كار آزموده بشويم و بدنبال يكسري شايد كلش را جمع بكنيم چند تا 

خود قوانين را  تجارب ، افت و خيز ، اشتباه و درست و اينها ما متوجه بشويم چكار بايد بكنيم و با يكسري تجربه حتي

 .ود به دركش نائل بشودش به دركش نائل بشويم چرا اينجوري است ، يعني ديگه از حالت تئوري خارج مي

 

 

ببينيد اين مسأله بطور كامل وقتيكه ما فاز مثبت داريم همه اين بارها  ؛ نرماليزه كردن -تنش زدائي وجود در پاسخ به سؤال ؛

رود ، اصلاً در هستي چيزي بيخود بوجود نيامده كه بخواهد بيخود از بين  چيزي از بين نمي چكنترل شده است،ببينيد هي

، يك سوء سابقه  ولي قرار است در كنترل قرار بگيرد،صحبت كرديم قرار نيست كه حافظه ما از بين برودلاً الآن برود،مث

، نه اينكه مسائل و  بينيم كه ديگه ناله لازم نيست ناليم اما بعد از يك مدتي مي نالد،ما هم مي هست ، حافظه سلولي ما مي

   به هستي ما باز تاب ناموزوناضطراب،فاز منفي–به هستي ما بازتاب موزونشادي ،فاز مثبت

 دسترسي و عدم دسترسي ذهن به مغز  –نرماليزه كردن ،تنش زدائي وجود 
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 ناليم،سلول ما هم همين است ناليدم،امروز نمي ديروز مي،همان استمشكلات ما حل شده ما همان هستيم،شرايط هم 

هم فراموش  ،هيچ چيزي رااش همان است نالد،ولي شرايط همان است،سلول همان است،حافظه ناليد،امروز نمي ديروز مي

نرماليزه  شود،بحث عمدتاً روي ما تنش زدائي است ، به اصطلاح نكرده ، قرار هم نيست فراموش كند،تنش زدائي مي

سرد بشود،بدنبال  بتدريج وبه آراميگذارند  دهند،بعد مي كردن،در متالوژي فلزي كه دچار تنش است،حرارت به آن مي

،آن شويم، تحت يك شرايطي شود،ما هم تحت يك شرايطي نرماليزه مي شود،نرماليزه مي هايش گرفته مي اين حركت تنش

، سلول  گيرند،ما هم نياز به نرماليزه شدن داريم ، نياز به تنش زدائي داريم ميهايمان را  سابقه استرسو آن  تنشهايمان را

كنيد  آئيد با آنها فرادرماني كار مي بينيد كه سرشار از تنش هستند ولي مي يها را ميضما الآن سرشار از تنش است،شما بع

شد ولي آدم همان آدم است،سلولش همان بينيد كه تنشهايش در واقع از او گرفته شد ، نرماليزه  بعد از يك مدتي مي

 .رود اش همان است،هيچ چيزي از بين نمي است،حافظه

گويند كه حافظه را پاك بكنيم ، از اين جور صحبتها،  مي مثلاً ذهن ؛ مغز به  دسترسي و عدم دسترسي در ادامه پاسخ به سؤال ؛

 ،شود آلزايمر ، ميشود،اگر پاك بشود بيماري است يچيزي از ذهن  پاك نمشود، يا ذهن را پاك بكنيم،مگر ذهن پاك مي

اگر در سنين شود عقب مانده ذهني،  شود آلزايمر،اگر از ابتدا انجام بشود مي مي دسترسي مغز و ذهن ارتباطش قطع بشود

ود در سنين بالا انجام بشود يعني زماني كه فرد شكل گرفته انجام بش،  شود عقب مانده ذهني پائين انجام بشود مي

داند چي شده،چي نشده، هيچ اطلاعاتي را به آن دسترسي فعلاً  ،فرد به ذهنش دسترسي ندارد،اصلاً نميشود آلزايمر  مي

شوند ، قيافه ارتباط به ذهن دارد،  همه يك شكل مي دسترسي مغز و ذهن ارتباطش قطع بشود ندارد،اگر در سنين پائين

ندارند،  آنها صرفاً در مديريت بدن و سلول است و ذهني كه ما داريم مثلاً حيوانات ذهنشانشوند ،  همه يك شكل مي

،حالا شوند همه يك شكل مي دسترسي مغز و ذهنشان ارتباطش قطع بشود هم اگرهاتقريباًهمه آنها يك شكل هستند،انسان

كنيم  ه آنجا ارائه ميشكلشان چرا اينجوري است ، نظرياتي داريم ك اينكه اينها تئوريهايست كه ما در بحث مُنگوليسم و

دهد،يعني  اش دسترسي ندارد و بدنبال آن رسوبهاي هم مغز مي ولي سن بالا ديگه شكل گرفته، منتها به محتويات حافظه

بيند  اش را مي خواهد بيايد آلزايمر را تعريف بكند صرفاً آثار فيزيكي ماواكنش فيزيكي هم داريم وعلم پزشكي وقتي مي

يعني آنها از فيزيك شروع ...تفاقاتي افتاده آمده اينجا واكنش مغز ترجمه به زبان فيزيك و بعد گوئيم كه ا ولي ما مي

 .كنيم دانيد شروع كرديم و مسائل را دنبال مي تر ، همانطور كه مي كنند ولي ما از مراحلي قبل مي

 

 

خواهي هر  و اين هم اثرش حالا مي بودهشما  دهند كه اين اشتباه آيد بيرون و نشانمان مي دردها ميدر پاسخ به سؤال ؛ 

خواهي چكار بكني،ما داريم نشانت  كنيم اما از حالا به بعد مي كاري بكني،بكن،اين را ديريا زود ما خوبش مي

اش است،بچه جان نگاه كن ، جلوي پايت را نديدي اينجوري با كله  دهيم،اين اشتباه را كردي و اين هم نتيجه مي

ببين چراغ را نگاه نكردي رفتي ماشين زده به تو ولي كمكت كرديم  يگه جلوي پايت را ببين ،خوردي زمين ، دفعه د

پذيرش و اعتراف –علايم روآمدن –اسكن دوره   
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نجاتت داديم ، دفعه ديگه خواستي از خيابان رد بشوي اول اين سمت را ببين بعد آن سمت را ببين ، براي ما هم اين 

اگر سريعاً بپذيريم سريعاً خوبش ، خصوصاً  كنيم اش است و حالا خوبش مي نتيجههم  اين واست ، اين اشتباه را كرديم 

آن هم اينقدر ... كه نه من اينجوري نيستم و شود، كنيم طولاني مي كنند،اگر مجادله كنيم كه عمدتاً مجادله مي مي

بيايد ، داريم تا به زانو در  گويد اينقدر نگه مي دارد ، در جهنم هم مي ايستد تا بپذيريم تا تسليم بشويم ، آنقدر نگه مي مي

يد ، اگر هم به زانو در نيائيم كه ئگو دارند تا به زانو در بيايد ، بگويد بله درست مي اينجا هم همين است ، آنقدر نگه مي

دارند تا همه امكانات از دستمان برود ، تعارف كه  ينقدر نگه ميمانديم ، نه مكان است ، نه زمان است ، اينجا هم كه ا

گرفت،يعني  كه گفتيم رحيم بودنش است ، اگر نبود اين امتزاج ، اين ازدواج صورت نميخود مسأله جهنم .ندارند 

كنم كه نه اينجوري نبوده ، اونجوري نبوده  خواهد بسوزد، من مجادله مي مراسم ازدواج است،منتهاي مراتب آن لايه مي

دوباره  ،ر گرفتم و آگاهي كه خودم دارمخواهم در مقابل اين دو تا آگاهي يعني آگاهي كه اين فضائي كه در آن قرا ومي

دارم تا به زانو در بيائي،چون اين سرتق  گويد اينقدر نگه مي در آنجا اين سرتق بازي ممكن است ادامه پيدا بكند ، مي

را اينجا  اينطرف به بازي همه جا ادامه دارد، اين ماجرائي هست كه يك عامل به آنطرف و يك عامل به اينطرف ، عامل

اش بكنيم و گرنه خود  حركت ونپذيرفتن ، قبول نكردن ، زير بار نرفتن،ترجمه درمقابل وانيم سرتق بازي ومقاومتت مي

افتاد، اصلاً مراسم ازدواج است ، يعني بخش ثابت و متحرك ما اينجا  جهنم اگر نبود اليه راجعون اتفاق نمي

شود ، اگر نبود هرگز اليه  جفت ميهم  با ت و متحركو بخش ثابرود كنار  دهد،آن حائلش مي رُخ مي )امتزاج(قيوژن

شايد يكي شويم، تر خلاص مي بپذيريم،سريع تر داد ، بنابراين ماجرا به اينصورت شد كه هر چه سريع راجعون رُخ نمي

هائي  رواج دارد كه حالا بعدش ممكن است به انحراف رفته باشد ويك جور معامله ازمسائل اعتراف كه درمسيحيت

به  كند مي ،آمادهكند براي پذيرش افراد را آماده مي ،گرفته يا بگيرد ، شايد يكي از محاسن كه آن مطلب داشته صورت

تر باشند ، تا ما كه اين قضيه را نداريم،آنها خيلي راحت و ساده  اعتراف و آنجا شرايط براي اعتراف افراد شايد آماده

 ، مقاومت نكند بگويد بله كردم و زودتر به حرف بيايد ولي ما مقاومت كنند،يعني يادش دادند كه نگه ندارد اعتراف مي

، اينها تمرينهائي است براي همان مقطع ، اينجا يك جور و جاهاي ديگر هم بصورتهاي ديگري ، بنابراين همين  را داريم

شد ، واقعيت قضيه براي بعضيها خيلي آسان گذشته با ،كه ممكن است شنيده باشيد بگويند خيلي سخت است  ٥دوره 

اين است كه ما در اين دوره دو تا موضوع حسابي داريم يكيش بحث دشارژ است ، يكيش بحث تيكهاي شخصيتي 

آورد رو و ما ممكن است با آن مجادله كنيم  چون يك چيزهائي را مي ،شكل عمده روي تيك شخصيتي است ماست ، 

نبودم،خوب اگر حسود نبودي پس اين حسادت .... بودم يا من اينقدر و بگوئيم نه من اصلاً اين نيستم،من اينقدر حسود ن

 ٢، مثل دوره  كنند كه نه من اصلاً اينجور نبودم افراد مجادله مياين اشكال اين دوره است، ،از كجا آمده بيرون

دانم  بودم،من نميگفتيم نه من اصلاً پرخاشگر ن پرخاشگري كه شايد هنوز دست به گريبان عواقبش هستيم، در آنجا ما مي

كلاس پرخاشگري كه  گويند كه يك كلاسي رفتيد شما اينجا با من چكار كرديد كه ما پرخاشگر شديم،همه به ما مي

نيامده،كي ما  درحاليكه واقعيت قضيه اين است كه نه بابا اين خودمان بوديم ، باور بكنيد چيزي از بيرون به داخل ،است
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فلسفه قرباني را با يع قربانيش بكنيم،بحث رت كرديم ، لذا اگر چيزي را آوردند رو سما اصول پرخاشگري را اينجا صحب

كنيم،اصلاً  ماجراي اسماعيل چي بوده ، ماجراي قرباني چي بوده ، بدنبال چه  االله جلسات بعد صحبت مي هم انشاء

ل قرباني بشود يا نه، منظور چي خداوند كه تشنه خون نبوده،تشنه خون نيست اصلاً كه بخواهد اسماعي،اي آمده فلسفه

آنچيزي را كه نشانمان دادند كنيم، قرباني كردن وابستگيهاي ما ومسائل ديگر كه اينها را با هم صحبت ميمنظور بوده،

اعتراف بكنيم،سريعاً اعتراف بكنيم ، اعتراف كنيم كه اين خودم هستم ، حتي اگر خبر هم ندارم چون به من داريد نشان 

،آيا دست برداشتن انسان از غرور كارآساني دهيد، اعتراف بكنيم كه بله اين من هستم اً درست نشان ميدهيد حتم مي

كنيد  است،خيلي كار مشكلي است،همان اسماعيل وجود ماست، هيچكس حاضر نيست دست از غرورش بردارد،فكر مي

هاي وجود ما  ست، اينها اسماعيلخواهمش، اينطوري ني گويم كه نمي اگر به من ثابت بشود حسود هستم راحت مي

ها را با وجوديكه عزيز هستند يعني عين فرزند براي وجود ما عزيز هستند اما ما  هستند و قرار بوده كه ما اين اسماعيل

، يعني خدا تشنه خون نيست اما حاضر بودن ما حاضريم فرزندمان را اگر گفت بگوئيم ما حاضر هستيم قربانيش كنيم 

كما اينكه آنجا ديديم كه حاضر بوديم كار تمام شد،قرار نبود اسماعيل خونش ريخته شود ، خونش  ،كند يكار را تمام م

خون ريختن را نگه داشتيم ، اصل ماجرا را فراموش كرديم ، وخورد،منتها بد آموزي از آن به بعدش را  بدرد خدا نمي

ن نسبت به وجود خودم ناآگاه هستم،اگر شما به من در اينجا اعتراف ما كار ساز است،اعتراف بكنيم كه بله محالا 

بينيم كه دوره  كنم و بعد مي اش مي عين اسماعيل وجودم قرباني كنم، گوئيد كه من مغرورم حتماً هستم، اعتراف مي مي

 قرار نيست ما سختي بكشيم ، باور بكنيد اصلاً قرار نيست ما را عذاب بدهند، اما اگر اسمشخيلي هم شيرين است ، 

تواند خيلي هم بدون گردوخاك با  خراب شدن،آبادشدن،يك خانه كلنگي بايد بيايد پائين ولي مي،شده كوي خرابات

خواهد  ها به ستوه در بيايند كه اين خانه كلنگي مي تواند هم همه  همسايه يك تمهيداتي سريع اين كار انجام بشود مي

فرمايند  ربه را دارند صحبت بكنيد تجارب مختلف است،يك مورد مي،بنابراين شما الآن با افرادي كه اين تجخراب بشود

آيد مكافات است ، خلاصه مثلاً يك  مي ٥گويند اسم دوره  خيلي كوتاه بود ، يك مورد مي ،كه اصلاً خيلي عالي بود 

تيكهاي شخصيتيشان كنند با  برخورد مي ٥هاي پائين يا از بيرون وقتي با بعضي از دوستان دوره  اي از دوستان دوره عده

خواهم بگويم كه اصولاً قرار نيست كه خيلي هم حالا شلوغ  من ميچون آشنا نيستند،،كنند شوند وحشت مي روبرو مي

خواهم بگويم اگر اين مطلب را  شخصيتي، من مي هاي باشد و بعضيها كه تجربه واقعاً تلخي دارند از گذراندن تيك

اي دارند واگر كه نه بگوئيم نه ما  دوره لذت بخشي است ، اين تجربه را عده رعايت بكنيم بسيار دوره شيريني است ،

 .كشد  نيستيم طول مي
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جلسه قبل كنترل ،هم پستيم،هم بلنديم، هم كماليم و هم كميم،هم آيينه زنگ خورده و هم جام جميم ؛خلاصه جلسه قبل 

قرار داديم،متوجه شديم كه اگر هيچ كسي هم با ما كاري نداشته باشد ما خودمان با دشارژ دروني را مورد بررسي 

هائي كه داريم، نسبت به خاطرات ،  تضاد با خود نسبت به داشته ،ما خودمان با خودمان درگيريم  ،خودمان كار داريم 

توانيم درتضاد قرار بگيريم و براي  ميهاي خودمان و البته نسبت به همه چيز خودمان  توقعات،اهداف وآرمانها و خواسته

افتاده و ما از بابت آن فرضاً افسرده شديم هر بار آن خاطره مرور خودمان مسأله سازي بكنيم،گفتيم كه اتفاقي كه يكبار 

شود و اتفاقي كه يكبار ما را افسرده كرده  بشود باري را كه در كنار خودش ثبت و ضبط كرده آن بار دوباره تكرار مي

،چون دشارژ شدن معادل با مسموميت كند مي دشارژ كرده و بدن ما را مسموم  رهاوبارها،شايد صدهابار ما را مجدداًبا

تمام خاطرات ما مثل فيلم سينمائي كنارش يك نواري دارد كه شارژ و دشارژش ،است،تضاد معادل با مسموميت است

رد توقعات هم به هم چنين ، ما بر حسب جهان بيني و دهد،درمو كنارش خوابيده و ما را تحت تأثير خودش قرار مي

كنيم،انتظارداريم كه مثلاً يكي بيايد از ما تشكر كند ،انتظار داريم  بينش خودمان توقعاتي را براي خودمان تعريف مي

مسأله مهمي ، خيلي ... شود پيرامون ما بيايند ما را دعوت كنند،قدرداني كنند، قدرشناسي كنند و يك خبرهائي مي وقتيكه

وانتظارات ما برآورده نشود،برحسب  شودواگر اين توقعات مي اينجا توقعات ما تعريف،هاي ما بيني وبينش جهان اين كه است

كنيم و اين  كنيم و سقوط مي شويم و افت مي شويم ، دچار مشكل مي كنيم ما دچار يك نقصان مي ميل ما كه تعريفش مي

ما اهداف و آرمانها  ،ا به جهان بيني ما دارد و اهداف و آرمانهاي ما درست به هم چنينمسأله ارتباط مستقيمي به بينش م

خواهيم آنها را به هستي تحميل كنيم ،  ايستيم و مي كنيم و ديكتاتور مآبانه روي اهداف و آرمانهايمان مي را تعريف مي

د بهر دليلي و آنجا دوباره ما خودمان با ممكن است بشود ، ممكن است نشود،حالا بهر صورت يك احتمال دارد كه نشو

، قرار بود كه روي خصوصاً اين بحث خاطرات ، تلخترين خاطرات را ما به ياد بياوريم و گيريم  خود در تضاد قرار مي

 توانيم  قطعش كنيم ، يعني مثل شاهد نگاهش كنيم ، ما شاهد درون و شاهد بيرون را با استفاده از آن كنترل ببينيم كه مي

تعريف كرديم، شاهد بيرون كه نظاره گري بيرون را تا حد امكان كار كرديم ، شاهد درون يعني به مسائل درون هم مثل 

را تماشا بكنيم و مورد بررسي قرار بدهيم ، مثال زديم گفتيم همه ما  نوانيم مثل يك شاهد آتيك شاهد نگاه كنيم و ب

هر چقدر هم دردناك باشد ما همانطور كه آن فرد واكنش نسبت به  توانيم تعريف كنيم يعني خاطرات ديگران را مي

تر از خود آن فرد هستيم ، ما نسبت به  دهيم چرا چون ما يك پا شاهد دهد ما آن واكنش را نشان نمي خاطراتش نشان مي

كند  كه تعريف مي ايم،يك جا دردناكترين خاطره را تريم،شنونده كند ما يك پا شاهد اي كه آن فرد تعريف مي آن خاطره

كنيم ولي خودش بعنوان  تواند چرا چون ما بعنوان يك شاهد داريم نگاه مي كنيم ولي خودش نمي ما داريم تحمل مي

شود،دچار مشكلاتي  شود ، دشارژ مي كند اذيت مي كند و چون بعنوان يك ذينفع نگاه مي يك ذينفع به مسأله نگاه مي

توانيم مثل يك شاهد درون را نگاه  كنند،حالا ما مي د درون بودن را به ما اعطاء ميشود وما دراين حلقه در واقع شاه مي

 خلاصه جلسه قبل
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كنيم ، فوايد ديگري هم دارد كه كاري نداريم و  اش هم اين است كه از مسموميت نجات پيدا مي بكنيم ، حداقل فايده

 .شويم يواش يواش به آنها نزديك مي

 

 

، شدم  خاطراتم را بياورم رو ، آثار ظاهري مناطقي كه درگير مي كه تلخترين نكه خيلي سعي كردم براي من سوال بود كه با وجود ايسوال ؛ 

آمد رو ، براي من سوال بود آيا ارتباطي دارد با اين  دقيقاً بروز پيدا كرد ولي هرچي سعي كردم خاطرات تلخ واقعاً نمي ،شدم ناراحت مي

طول زندگي متوجه نبودم ، برخورد خود من  در بردم يعني براي اولين بار حس كردم كه شايد كه من عالم تضاد را در كلاس شما واقعاً لذت

كه خاطرات  تواند ارتباط با اين بينش جديد من داشته باشد كشيدم ، آيا اين مي شايد با مسائل و معضلات درست نبوده كه اينقدر سختي مي

 .شد جلوي چشمم  ر نميآمد ، خيلي سعي كردم ولي به آن شكل ظاه تلخ رو نمي

هائي هستند، اما ما اينجا حالا  ببينيد بحث،بحث صرف بينش نيست،افراد بيرون خيلي محتاج بينش و جهان بينيجواب ؛ 

برند،يك فيلتر ديگر را  شود ، اينجا يك فيلتري از جلوي چشممان مي آيد كه اين براي ما ثابت مي آزمايشاتي پيش مي

برند  كشيديم ، الآن اين فيلتر را مي كرديم ، زجر مي ا قبلاً شاهد نبوديم،ذينفع بوديم،نگاه ميگذارند جلوي چشممان،م مي

آيد كه اين مسأله را از ما  آيد نگران نباشيد،لحظاتي پيش مي گذارند،حالا آزمايشاتي پيش مي و فيلتر ديگري را مي

 نيم يعني يك چيزي را مخصوصاً به خودمان منتسبهر زماني فكر كگيرند ، ما هميشه در معرض اين مسأله هستيم ،  مي

كند،بعضيها اين گزارش را از  بينيم كه ديگه كار نمي ،يكدفعه ميازما دنگير قضيه شديم،مي كنيم فكر كنيم كه ما سوار

، اين  كند كند،اين كنترل ذهن جرا كار نمي دانيم چرا كار نمي گويند كه نمي تر مخصوصاً زياد دارند و مي دوستان قديمي

كنند تا ما متوجه  كند،اين تجربه را داريم،آنقدر اين بازي را با ما مي كنترل دشارژ چند وقت است كه ديگه كار نمي

بينيم،هرچي اين  ،ببينيد ما وقتي با اين ديد نگاه كنيم اصولاً تلخي نميبشويم كه اصل ماجرا چطوري است وچگونه است

كرديم خيلي هم تلخ نبوده،تلخ بوده  آن موقع نگاه ميدر آنصورت هم كهبه  كه نهبينيم  كنيم مي وقايع راسبك سنگين مي

شود نگاهش كرد ، پس ما حصل  ،الآن مثل اينكه ميكرديم غير قابل تحمل است  ولي نه آنقدركه ما آن لحظه فكر مي

ضد ضربه شدن است ، يكي از تعريفهايش هنر قضيه آنطور كه تجربه كرديم به اينصورت است و چون درواقع عرفان 

هنرارتقاء ظرفيت است، در اينجا لازم است كه ما از يكسري مسائل ايمني داشته باشيم و اين ماجراها نتوانند ما را ساقط 

،براي اينكه شما حسابش اگر دشارژ شديد يعني ساقط شديد بكنند،دشارژ شدن يعني ساقط شدن،يعني به هرجائي برسي

هم آدم برسد عاملي اگر بتواند حالش را بگيرد ساقطش كرده ، يعني آسمان هفتم بدردش  اگر به آسمان هفتمرا بكنيد 

، خوب ما قرار است كه درواقع اين اطلاعات بدردمان بخورد ، يعني  نخورده ، آسمان هفتم يعني اطلاعات هفت آسمان

ي ضد ضربه نباشيم مفهومش اين است عملاً به كارمان بخورد ، اگر قرار باشد اطلاعات هفت آسمان را داشته باشيم ول

 .كه آن اطلاعات بدردمان نخورده است 

 

 

 بازي هوشمندي با ما
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كردم  ؛ در خاطراتم من موجودات غير ارگانيك زيادي داشتم كه اصلاً علت اصلي ورودم به اين كلاس هم همين  موضوع  بود ، فكر مي سؤال

ماهه تمام شده بود ، درست از دو هفته پيش سر كلاس اين دوره تمام  با توجه به كمكهاي كه شما كرديد در اين پنج ، شش ، تمام شده است

اينها آمدند بيرون از خاطرات من ، همين امروز كه اينجا هستم شايد الآن يك چند ساعتي است كه حالم بهتر شده ، شما هم كم و بيش در 

آورم با توجه به اينكه كنترل دشارژ  اطرات را به ياد ميخواهم بدانم هر بار كه من اين خ مي، گرفتم  آمدم دفاعي مي جريان هستيد مي

 خواهند بيايند رو ؟ مي غير ارگانيك كنم اين موجودات دروني هم اعلام مي

داشتيد وبا آنها دست به گريبان بوديد ، اذيت موجوداتي  خيراينجا دوتا موضوع شد،يك موضوعي است كه شماجواب ؛ 

ضوع ديگر خاطره اين درگيريها است كه چه روزگاري داشتيد،چقدر درگير بوديد ، شدي واينها را بيرون كرديد، يك مو

شب تاصبح،صبح تا شب وچه اذيت وآزارهائي را شاهد بوديد و تحمل كرديد،پس بحث خود موجودات غيرارگانيك و 

 ،شد آن لحظه انجام مي خانم ؛ تا(داديد يا نه، آيا شما دستوركات ميبحث خاطره تلخ آنها دو تا مقوله جدا از هم است،

يكبار بحث خود موجود و ظريفي بود،اگر دوستان توجه كرده باشند، مهم وخيلي قشنگ مسأله صورت يك اين؛ استاد

اي كه شما مرور كرديد خود موجود بود يا خاطره  ،آيا اين خاطرهغيرارگانيك است ويكبار بحث خاطره درگيري است

شد  بايستي همه چيز محو مي داديد مي خاطره درگيري بود يعني شما كات مياستاد؛)خانم؛ خاطره درگيري بود(درگيري بود

اي داريد در رابطه با درگيري با  دانيد چرا چون ديگر موجودي نيست ولي طبيعتاً اگر من بگويم شما چه خاطره مي

 .دركارنيست موجودي شوداما مي زنده برايتان سختي وهمان تلخي همان بشود،شمادوباره ازشماسؤال غيرارگانيك موجودات

گذارند من بيايم سر كلاس ، يك ساعت  پرسم كه اگر خاطرتان باشد من آمدم چند روز بعدش به شما گفتم كه اينها نمي جهت مي خانم؛ازاين(

از شروع كلاس اين دوره  و نيم در خيابان مي چرخيدم واقعاً دست و پايم را بسته بودند و دقيقاً وسط خيابان مانده بودم ، سه چهار روز بعد

شد ، دوباره از همان زوايائي كه وارد  عاينها تمام زندگيم را مختل كردند ، مشكلاتي كه همان پنج ، شش ماه پيش داشتم دوباره شرو

كنم دوستان دقت بكنند،مطلب خيلي مهمي است،آيا همان موجودات  ببينيد من باز سؤال مي استاد؛آمدند  شدند مي مي

ببينيد رهايشان فهميدم آنها بايد باشند ، چون من كه نمي بينمشان ، رفتارشان عيناً همان رفتارهاي قبلي بود استاد؛اانم ؛ از كخ( بودند،

اگر واقعاً درگيري با موجود يكي بحث خاطره است،يكي بحث اين است كه آيا آلودگيهاي جديدي پيش آمده يا نه، 

توانند آنها باشند ، يعني  توانند باشند، اگر آنها خارج شدند ديگه نمي ي نميغيرارگانيك باشد آنها يعني موجودات قبل

توانند نزديك بشوند ، يعني فركانس وجوديشان با تشعشع دفاعي  ديگه اسمشان در ليست سياه وجود ماست و به ما نمي

ا بايد ببينيم كه شما درگيري ،حالا متوانند نزديك بشوند،مگر موجودات ديگري باشند ناهمخواني پيدا كرده وآنها نمي

ادامه همان درگيريها است كه به اصطلاح نردباني است، تعدادي از آنها را زديم تا حالا و الآن  يعني جديدي داريد،

و تحليل دقيقي بكنيم،اگر تجزيه و تحليل دقيق نكنيم اين يكي ديگر آمده رو، ببينيد خيلي اهميت دارد كه ما تجزيه 

،يعني درواقع فايده است شود كه ما فكر كنيم كه مثل اين كه مبارزه بي ني باعث ميعشود،ي ميدي ما مياطلاعات باعث ناا

فايده است تسليم بشويم بهتر است،مبارزه هم بكنيم آخرش همين است،  گويد كه مبارزه بي مجموع اين قضايا به ما مي

 خاطرات درگيري با موجودات غير ارگانيك 
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كه موضوع را درست حل وفصلش بكنيم،بنابراين اين  ليل دقيقي داشته باشيمحاينقدر مهم است كه ما بتوانيم تجزيه ت

 .خاطره درگيري اگر همان خاطره است شما با كات كردنش بايد نتيجه بگيريد،يعني بايد ببينيد قطع شد 

 

 

به تجاربمان مراجعه بله همينطور است در اسكن اين دوره  در خصوص دشارژ و افت سيستم دفاعي بدن؛ ؛در پاسخ به سؤال

پشت ، يعني كسي كاري به ما نداشته ما ياد يك مسائلي افتاديم و دشارژ شديم  تي كه ما دشارژ دروني شديموقبكنيم 

شويم،بعد با نااميد شدن سيستم دفاعي بدن افت  شويم،نااميد مي رمق مي شويم،بي حوصله مي افتد،بي سرش چه اتفاقي مي

شود،بعد بدنبال دشارژ دروني  تلفي روي بدنمان پياده ميكند،بدنبال آن پشت سرهم بيماريهاي عفوني و مسائل مخ مي

دهد ، اصولاً چه دشارژ بيروني وچه دروني يكي از علائمش احساس خستگي است،يعني  احساس خستگي دست مي

يكدفعه مثل اينكه دريچه را باز كنند همه انرژي تخليه بشود ، ديگه رمق نداريم،عكس اين ماجرا وقتي كه آن شارژ 

حوصلگي در دشارژ خودش را دارد  الا آن خستگي،آن بي،ح كنيم آيد يك نيروي مضاعفي را ما احساس مي پيش مي

شود،بازسازي شدن بمنزله اين  آثار اين بحث تجربه ما روي موضوع دشارژ براي ما باز سازي مي مدهد،تما نشان مي

توانيم انتخاب كنيم،چون درك داريم  است كه نگاه كن اين است،يعني خود شناسي عملي است،حالا ما بخوبي مي

چند نفر در اين ارتباط شود و حتماً نياز داريم كه عملاً به ما نشان بدهند، كنيم، اين صرفاً با بحث صحبت درست نمي مي

 .حالت اين خستگي غير عادي است ،اي داشتند درحاليكه دليلي نبوده،دليلي نداشته احساس خستگي فوق العاده

 توانيم ما كاري بكنيم ؟ كنند آيا مي شوند و احساس خستگي مي در خصوص اينكه براي بيماراني كه دشارژ مي ؛ در پاسخ به سؤال

توانيم  ،ما فقط ميبرطرف شدنش ماحصل خودشناسي است توانيم انجام بدهيم،اين نمي آنچنان آنهاكاري مابراي ببينيدجواب ؛ 

كه دشارژ بشود كاري  آيند روي پله نصيحت وعقل كه براي آدمي ه ميكه هم كه دشارژ نشويد،همين بحثي به آنها بگوئيم

انجام بدهيم،اگربخواهدكه موضوع ضد ضربه شدن را دنبال كند بايد به خود شناسي برسد،بايد شناختي از  توانيم نمي

  .درون پيدا بكند تا بتواند بر مسائل خودش غلبه پيدا بكند

اين دوره جلسه رتباط كنترل دشارژ اين دوره دريافت كرده بو د و صحبتهاي استاد ؛ آگاهي كه يكي از حاضرين در كلاس از ا

كردم قرار است چي بشود ، قرار است اين خاطرات بيايد رو ، قرار است  خيلي براي من سنگين بود و درك نمي اولش

از سه ، چهار شبي كه از اين  ، بعد)استاد ؛ قرار است محلش بگذاريم(محلش نگذاريم،اصلاً خيلي براي من سنگين بود 

اتصال گذشت،يك شب كه چشمهايم را بستم و اتصال را اعلام كردم گفتم كه دوست دارم كه برايم روشن بشود كه 

اي بود كه دور تا دور اين  اش يك صندوقچه قضيه از چه قرار است،وجود يك انساني را ديدم كه در قفسه سينه

شود تا اين قفلها باز بشود و ما به اين گنج  ادراكي كه بود كه اين اتصال باعث ميصندوقچه را قفل زده بودند و آنجا 

مان برسيم و بعد همين كه اين ادراك براي من بود ديدم كه نوري تابيده شد بر اين قفسه سينه من و بشارت  درون سينه

 دشارژ و افت سيستم دفاعي بدن
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ن است اين است كه سعه صدر چي شرح صدري بود كه داده شد ، بعد از آن بشارتهاي ديگري بود و سؤالي كه براي م

 .هست كه آن هم در ادامه بود 

كنيم ،  اي كه داريم دفعه پيش هم گفتيم كه يك انبار مهمات را ما داريم حمل مي ما يك مسأله بله ببينيدصحبتهاي استاد ؛  

ر مهماتي كشيده بشود و حمل خاطرات باردار يعني حمل كلاهك اتمي يا حمل ههرآن ممكن است نارنجك ضامنش 

ها در بيايد  كه هر آن احتمال دارد كه منفجر بشود لازم است كه بارش از دست برود ، لازم است كه فيوز اين بمب

اشاره  است،كاري كه صورت گرفته و حالا شما به اين صندوقچه بشود،درغيراينصورت بسيارخطرناك داري وجدانگه بيرون

ن شارژ و آن باري كه دارد خالي بشود و با خالي شدنش ما از خطرات كرديد ، موضوع اينجاست كه اين خاطرات از آ

رويم يكدفعه پنچر  مصون بمانيم ، چون عرض كردم هرآن ممكن است كه يكي از آنها بيايد رو و ما در نهايت داريم مي

ن صندوق نگاهي بكنيم شود اين است كه به اي بشويم و از رفتن خودمان باز بمانيم و درواقع لطفي كه در اينجا به ما مي

تر حركت بكنيم  ها برداريم و آنوقت مطمئن و محفوظاتش را بررسي بكنيم،بارش را خنثي بكنيم ، فيوزها را از روي بمب

اي داشته باشيم كه حالا نقشش در سلامتي با  گيرد و لازم است ما چنين احاطه ، اين كاري است كه درواقع صورت مي

 .توانيم دركش بكنيم  ها كه خوب بيشتر مي اسكنشود در  مسائلي كه ظاهر مي

 

 

گويند كه شما  دانم دليلش چي هست مدام به من مي ات آشنا است نمي گويند  قيافه خيليها من را مي بينند مي در خصوص اينكه  سؤال ؛ 

 ؟ براي ما آشنا هستيد

اي كه هست ويواش يواش با آن آشنا  هشود به همزاد،ببينيد يك مسأل مربوط مي فرمائيد اين موضوع كه مي جواب؛

 به محض اينكه شما قصد قطعي داشته باشيد كه در اين كلاسها  شركت كنيد براي هوشمندي پذيرش صورت شويد، مي

شود،يعني درواقع اين  آيند بيرون اسكن شان شروع مي دانند حتي دوره يك روز اول از خانه در مي دوستان مي گيرد، مي

ترل بسيار دقيقي و خارج از توضيح حتي روي اين مسائل دارد كه ما كم وكيفش را اگر بخواهيم سيستم هوشمندي كن

 هاي حلقه(داند از چه زماني بايد براي چه كسي تسهيلات حركت وهوشمندي است كه ميباز كنيم خيلي مفصل است 

ا آشنا هستيم براي بعضيها،چرا ما خوب در اين دوره خوشبختانه پاسخ اين سؤالات كه چرا م،را استارت بزند)رحمانيت

 اينجا بحثخيلي كارها از قبل است، درحاليكه ما ممكن است اين مدت زمان را نبوديم، .... را قبلاً خواب ديدند، چرا

 وسؤالاتي رسيم كند،چه جوري ما به مزد اشتياق خود مي مي چيزي عامل حكمت الهي راجاري آيد،چه مي پيش الهي حكمت

 رسيم،در اين مورد بخصوص كه شما مطرح كرديد،عامل همزاد دخالت دارد كه دوره به جواب آنها مي ديگر كه دراين

 .در اين دوره دراين بحث خواهيم داشت 

 

 

 

وشمندينظر قطعي ما و پذيرش ه 
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رسد كنترلش خيلي  كند بايد كنترل بشود ،  براي خود ما به نظر مي خاطرات شاد را شما گفته بوديد بخاطر وابستگي كه ايجاد مي سؤال ؛

 .شود كنترل كرد ولي خاطرات شاد را نه  تر است ، خاطرات منفي و تلخ را مي سخت

دهد ،  كه انرژي ذهني ما را به شدت هدرمي در مديريت انرژي ذهني،يكي از عوامليتوجه بكنيم ببينيد اگر جواب ؛ 

درواقع روي هر دو است،يعني خاطراتي كه ما از آنها  احساس خوبي داريم،يعني ما ) خاطرات خوب(خاطرات مثبت 

، يك اتفاق كنند كنيم،روي بخش خوبش هم،مخصوصاً بعضيها خاطره خوب را رهايش نمي بخش انرژي ذهني صرف مي

كند  اتفاق خوب تا حالا هزاران بار مرور شده،اين مرور شدنش دارد انرژي ذهني صرف مي سال پيش افتاده،اين٣٠خوبي

بريم  شود و ما مكرر حض مي كه مكرر تكرار ميه فقط يك خاطره شيرين ودر قبال صرف انرژي ذهني چيزي به ما نداد

خواهيم ولش كنيم  شويم،حالا مي و بعد از يك مدتي ما وابسته آن خاطره خوب ميكند  ولي چيزي به ما اضافه نمي

ريم درست اما گي گيريم،خوب انرژي مي انرژي مي فرمايند كه ما از خاطره خوب كند،اين كه دوستمان مي ديگه رها نمي

كنيم،آدم  شود،يك موقع است كه ماراجع به يك آدم معمولي صحبت مي شود،هيچ چيزي اضافه نمي چه چيزي اضافه مي

گوئيم روي  ، مي)روي خاطرات تلخ يا روي خاطرات شيرين(معمولي اگر بگويد كه من روي اين كار كنم يا روي آن

گوئيم لااقل انرژي مثبت بگيرد بهتر است، اما يك آدمي كه  ت مي،يك آدم معمولي اس)روي خاطرات شيرين(اين كاركن

اندازد،صرف  كنتور شماره كه مي يعني كنددر قبالش چيزي دريافت نكند تواندانرژي ذهني صرف نمي كند كارمي كمال روي

تواند بگويدمن  ،نميژي را صرف كردم اين را گرفتمشود بايد بيلان بدهد،بايد بيايد بگويد من اين انر انرژي ذهني كه مي

داد،اين در مسير كمال  انرژي ذهني صرف كردم ولي يك خاطره خوب را مرور كردم و خوشم آمد به من انرژي مي

قابل قبول نيست، ولي براي آدم معمولي چرا،بهتر است، مثلاً ممكن است ما به يك آدم معمولي بر بخوريم بگوئيم بيشتر 

روي سراغ خاطرات غم انگيز ، برو خاطرات خوش را هم يك مروري بكن،  مي به بخشهاي خوبش فكركن، چرا اينقدر

به او بايد اين را بگوئيم ولي در مسير كمال صرف انرژي ذهني بايد معادل دريافت مثبت باشد،اگر يك خاطره را هزار 

نگاهش كنيم،چيز جديدي به كنيم،مثل يك فيلم سينمائي ما بشينيم ده بار  بار مرور كرده باشيم آيا چيز جديدي پيدا مي

اندازد يك ترازي، يك بيلاني داشته باشيم ، بگوئيم اين انرژي را صرف  بايد در قبال اين كنتوري كه ميدهد، ما نمي

 .كرديم عوضش اين چيزها را دريافت كرديم و اين كارها را كرديم در جهت كمال خودمان

 

 

ارند با گرفتن بار مثبت و منفي خاطرات  و نگاه شاهد گونه به آنها ممكن است به آن پيامها خاطرات پيامهائي را در متن خود بهمراه د سؤال ؛

 .دست نيابيم ، در اين خصوص چه توجيهي وجود دارد 

خاطرات بصورت كارشناسانه و نقادانه از جمله موارد مجاز است و اين با بياد آوري خاطرات توأم با  مرورجواب ؛ 

، يعني شما مثل يك كارشناس،مثل يك نقاد كند  في يا مثبت آن كه دشارژ را بدنبال دارد فرق ميتأثير پذيري از بار من

 مرور خاطرات مثبت و صرف انرژي ذهني 

 مجاز بودن مرور كارشناسي بمنظور دريافت پيام  خاطرات
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گوئيد اشكال كار من يا حسن كار من كجا بوده و از  كنيد،مي آخر موضوع را نگاه مي تاكنيد، اول  به اين خاطره نگاه مي

 بازي با خاطرات يعني صرف انرژي ذهني با مورد گيريد، اين مرور خاطرات است و مجاز است اين مورد آن نتيجه مي

 .كند  به خاطر اين كه خاطره خوبي است مكرر مرورش كنيم تفاوت مي

 

 

و مديريت بدن را بعهده دارد و لذا ذهن ما براي ... ها و  ذهن ما مسئوليت سر وسامان دادن به سيستم فكري ، بينش

 .انرژي محدودي در اختيار دارد ) مديريت بر بدن ساخت ساز ، تجزيه تحليل،تفكر و تعقل و(اينكار 

كند  ذهن و روان جنبه فيزيكال ندارد و تأمين انرژي ذهن از طريق تغذيه كه بنزين سلولي را تأمين مي تأمين انرژي ؛

ني گيرد ، چاكراها انرژيهاي مختلف كيها باشد،تأمين انرژي ذهن از طريق چاكراها كه مبدل انرژي هستند صورت مي نمي

كه قابل مصرف براي ذهن ، روان،كالبد اختري و  كنند به انرژي گيرند و تبديل مي را كه مخصوص خودشان است مي

باشد،انرژي كيهاني درست است كه براي انسان ناشناخته است ولي مسلماً روزي شناخته  ديگركالبدهاي غير فيزيكال مي

ت،مغز انسان صرفاً مجموعه آنتنهائي است كه كار مخابره بين خواهد شد،همچنانكه اخيراً علم به چاكراها رسيده اس

 .ذهن و روان و جسم را بعهده دارد 

كنند و بعد از يك مدتي  گيرند و از انرژي آن استفاده مي شوند،چاكراها را مي موجودات غير ارگانيك كه وارد بدن مي 

كنند از انرژي ذهني  م كه از خون استفاده ميشوند،آنها مانند انگلهاي جس سبب اختلال درذهن و روان و جسم مي

اي را به ذهن ، روان و جسم  استفاده كرده و لذا ذهن را با كمبود انرژي مواجه كرده وبعد از يك مدتي مشكلات عديده

دانند كه  كنند، هنوز نمي در طب سوزني كه با سوزن كانالهاي انرژي را كه مسدود شده است باز مي،نمايند تحميل مي

افتد و چه ارتباطي بين سوزن و باز شدن كانال وجود دارد ولي به تجربه دريافته اند كه با اينكار بهبود در  اتفاقي مي چه

اي خاص كه آن نقطه اختلاف  اما درواقع در طب سوزني با وارد كردن سوزن در نقطه، دهد  بيماري اعضاي بدن رخ مي

كند ويروس غيرارگانيك كه درآن  كتريكي آن نقطه با نقاط مجاور فرق ميبار پتانسيل الكتريك دارد و قابليت هدايت ال

هاي  ويروس ،شود  بينيم كه آثار بهبودي در عضو بيمار ظاهر مي شود وبتدريج مي كندولذا كانال باز مي كانال باشدفرارمي

كنند، البته  ر دارند فرار ميغيرارگانيك از سوزن و اشياء نوك تيز وحشت دارند و لذا با ديدن سوزن دركانالي كه حضو

ارگانيك از آنها وحشت دارند و با ديدن آنها فرار  اينكه سوزن و اشياء نوك تيز چه تشعشعي دارند كه موجودات غير

مديدين كه در بدن  ١٤در طب سوزني با توجه به ،كنند بحثي ديگر است كه در جاي خود بايد به آن پرداخته شود مي

دهند كه بيمارئي كه شخص بيمارازآن  ي كه در اعضاي معرف هر مديدين هست،تشخيص ميوجود دارد و بيماريهائ

 .كنند  باشد و لذا سوزن را در كانال مربوطه فرو مي دررنج است مربوط به كدام عضو و كدام مديدين مي

انرژي مخصوص به خود بايستي از  باشد مي ذهن ما درموارد مختلفي با توجه به رسالتي كه بر عهده او ميمصرف انرژي ؛

كه لازم است و ... مند شده و انجام وظيفه نمايد،انديشه نان و معيشت،انديشه خانه،انديشه ماشين، انديشه فرزند و  بهره

     )يادداشتهاي كلاسي(بحث تأمين و مصرف انرژي  –انرژي ذهني 
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شود كه  بايد به آنها به اندازه نياز پرداخته شود،بخشي ديگري از انرژي كه جهت پردازش چيزهاي مختلفي مصرف مي

مثلاً در خيابان كه عبور مي كنيم ده ها و بلكه )كه دردشارژ بيروني به آن اشاره شد(ندارد  اصلاً هيچ ارتباطي به ما

و ...دهيم،چاق است،لاغر است، لباسش اينجوري است،قيافه اش و  صدها نفر را از ابعاد مختلف مورد پردازش قرار مي

كند،بخشي از انرژي كه با تشتت ذهني  يمسائل متفرقه بسيار زيادي كه از بابت آنها ذهن ما بيجهت انرژي مصرف م

كه در اين دوره به آن ) خاطرات خوب و بد ، توقعات، اهداف و آرمانها (شود ، بخشي كه با دشارژ دروني مصرف مي

شود و  شود،بخشي كه توسط موجودات غير ارگانيك كه در وجودمان خانه گزيده اند مصرف مي اشاره شد مصرف مي

بايستي  به مصرف اصل قضيه يعني انديشه كمال برسد كه باتوجه به مصارف بالا كه اشاره  مي بخشي از انرژي ذهني كه

 .ماند تا در اين بخش مصرف شود  شد اساساً ديگر چيزي باقي نمي

در آينده ممكن است  بحث  ويروسهاي غير ارگانيك جديت بسيار بالائي پيدا كند ، ديگر در دنياي علم كاملاً پذيرفته  

شود  خوشبختانه  كند و سبب اختلال در عملكرد بدن ما مي ست كه سيستم پارازيتي در بدن ما پارازيت  ايجاد ميشده ا

دانند كه در واقع چه  تا الآن بحث كانالها را قبول كردند و طب سوزني الكترونيك را بنيان گذاشته اند ولي هنوز نمي

شود ، لذا به  دهند در درمان بيماري مؤثر واقع مي تي اينكار را انجام ميبينند كه وق افتد فقط با ملاك تجربه مي اتفاقي مي

هاي نو و  شود اين مسائل را توضيح داد ، بلكه تئوريهاي جديد ، نظريه رسيم كه با تئوريهاي گذشته نمي اين نتيجه مي

 .تفكر نوين لازم است تا موضوع شكافته شود 
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 ذهني

موارد مصرف  

  انرژي ذهني

 

بخشي از انرژي ذهني كه به مصرف   انديشه كل

 شود  انديشيدن  به خالق هستي مي

انرژي كـه صـرف انديشـه    

در خصوص خانه ، ماشـين  

ــرار    ــد ، ام ــود ، فرزن ، خ

.مي كنيم .. معاش و 

انرژي كـه درمـواردي   

ــي ،   ــتت ذهن ــد تش مانن

ــت و   ــارژ ، غيبـ ... دشـ

.شود   مصرف مي

 

 

انرژي 

 ذهني

موارد مصرف  

انرژي ذهني
 

 

انديشه كل بخشي از انرژي ذهني كه به مصرف  

 شود  ستي ميانديشيدن  به خالق ه

انرژي كه صـرف انديشـه   

در خصوص خانه ، ماشين 

ــرار   ــد ، ام ــود ، فرزن ، خ

 .مي كنيم .... معاش و 

ــواردي   ــه درم ــرژي ك ان

ماننـــد تشـــتت ذهنـــي ، 

مصرف ... دشارژ ، غيبت و 

.شود   مي

 )٢(مديريت ناصحيح صرف انرژي ذهني  )١(مديريت صحيح صرف انرژي ذهني



 )يادداشتهاي آلاسي+ صوتيCDپياده شده از روي (  استاد محمد علي طاهري -پنجمدوره  -)حلقه ( عرفان كيهاني 

٤٤ 

 

 

 

همه ... سيستم تفكري،بينشي و ببينيد ذهن ما قرار استتعريفي داشتيم،يك  ٢انرژي ذهني را از ترم در پاسخ به سؤال ؛

،بطوريكه ما تجربه باشد اينها را سر و سامان بدهد،آيا انرژيش نامحدود است،يك انرژي محدودي در اختيار ذهن مامي

كشد،خوب اينجا  گوئيم ديگه ذهن من نمي يشود كه در شب اگر يك مسأله جديد پيش بيايد م كرديم كه يك موقع مي

توانم جواب اين  گوئيم الآن ولش كنيم برويم فردا ، الآن نمي گوئيم ذهن من ديگركشش  ندارد، مي شود كه مي چه مي

يك انرژي ذهني ... پس ما براي ساخت و ساز مسائل ذهني،تجزيه و تحليل ، تفكر و تعقل وسؤال يا مسأله را پيدا كنم،

توانيم صرف مسائل مختلف بكنيم ، انديشه نان  گفتيم كه مي ٢در اختيار داريم،حالا اين انرژي ذهني را در ترم محدودي 

كرديم كه به خودمان مربوط نبود ، مثل  بعد يك بخشش هم انرژيهائي بود كه ما صرف مسائلي مي.... ، خانه ، ماشين و

دهيم و امتيازهائي مثبت و منفي  ه را مورد تجزيه و تحليل قرار ميكنيم هم همان مثالي كه زديم كه از يك معبر عبور مي

دهيم و  همه را امتياز مي.... دهيم،چاق،لاغر است،كوتاه،بلند است،زشت،زيباست،خوش لباس،بد لباس است و مي

شغول فرمايند كه ذهن بايد م ، اين كه اين دوستمان مي شود كنيم ، براي اينكار انرژي دارد صرف مي پردازش مي

بينيم كه اصلاً ديگه كشش نداريم  بطوريكه غروب كه بشود ميكند  باشد،اگر مشغول باشد يعني دارد انرژي صرف مي

چرا،براي اينكه ديگه انرژي برايش نمانده، اينقدر مسائل متفرقه آمده كه ديگه از يك ساعتي به بعد فرد به اصطلاح 

روزي كه درگيري بيشتر است ببينيد چه ساعتي و يك روزي كه درگيري  توانيد امتحان كنيد ، يك حالا شما مي بريده ،

دهد ، اين آزمايش ساده است يعني امكان ندارد كسي  نيست ببينيد كه چه ساعتي احساس خستگي به شما دست مي

شب  ٨بامداد هم شايد شارژ هستيم ، بعضي مواقع ساعت  ٢تجربه نكرده باشد ، بعضي روزها ما تا آخر شب تا 

درمورد ذهن و شود ،  گوئيم ولش كن اصلاً ديگه كشش ندارم ، هيچ چيزي بدون صرف انرژي نيست كه مشغول مي مي

كنند  روان اينها خودشان جنبه فيزيكال ندارند  و جزء مغز نيستند ، خودشان از چاكراها كه مبدل انرژي هستند تغذيه مي

كنند ، روان و ذهن ما  كنند و تغذيه مي گيرند تبديل مي است مي، چاكراها انرژيهاي مختلف كيهاني را كه مخصوص آنه

 شود و آنها هم انرژيهاي شود ، با بنزين سلولي تغذيه مي شود و جسم ما هم با غذا تغذيه مي به آنصورت تغذيه مي

ه موضوع مخصوص به خودشان را دارند و درست است كه براي انسان شناخته شده نيست فعلاً، اما دنياي علم دارد ب

فهمد كه بله  ها را نزديك شده و يك روزي مي نزديك شده ، هاله به عكسبرداري شود،الآن چاكراها نزديك و نزديكتر مي

كنند ولي درآن بحث دوره يك  ديديم  اينها جزء مغز نيستند ، الآن روان و ذهن را به يك صورتهائي جزء مغز تصور مي

گيرد  كند و مي نيست،مغز مجموعه آنتنهائي است كه چيزهائي را مخابره ميكه ذهن يك بخش مجزائي است و جزء مغز 

 .، بين ذهن و روان اين مخابره را دارد و مغز خودش يك مجموعه آنتن است 

 

 

  تعريف انرژي ذهني
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كنند،مبدل انرژي هستند براي ذهن،براي روان،براي  چاكراها انرژي تأمين مي ؛ چاكراهادر خصوص در پاسخ به سؤال 

كنند،آنها انرژيشان مخصوص خودشان  سلولي استفاده نمي آنها از انرژي بنزين....كالبد اختري و مثلديگر فمختل كالبدهاي

گيرد و از انرژي چاكرا  آيد در بدن ما چاكرا را مي شود،يك موجود غيرارگانيك وقتي مي است كه در چاكراها تهيه مي

شود،زندگي انگلي آنها هم مثل  دچار مشكل مي كند،بعد از يك مدتي فرد ذهنش،روانش بعد جسمش استفاده مي

روند از چاكراها استفاده  شود ، آنها هم مي كنند جسم دچار مشكل مي انگلهاي فيزيكالي هستند كه از خون ما استفاده مي

 مشوي ،بعد از يك مدتي ما دچار مشكلاتي ميكنند ميآيند از چاكراها تغذيه  كنند،اشكال روح و جن اين است كه مي مي

گويند كه اين كانال  ، يك تئوري كه از تئوريهاي خودمان است اين است كه در طب سوزني كانالهاي انرژي،آنها مي

دانند ارتباط بين اين  و هنوز نمي خاص اي در نقطه كنند دانيد كه سوزن را فرو مي شما مي شده و بايد باز بشود، مسدود

توانيم مورد بررسي قرار  هائي كه مي دانند،يكي از اين نظريه نمي سوزن و باز شدن كانال چيست،خيلي از مسائل را

شود و آن نقطه هم اختلاف پتانسيل الكتريك دارد و  بدهيم اين است كه سوزن وقتي كه در آن نقطه خاص وارد مي

دادن موجود  افتد فراري كند،دراينصورت يكي از چيزهائي كه اتفاق مي قابليت هدايت الكتريكش با نقاط مجاور فرق مي

غيرارگانيك است،اگر دركانال باشد،چون آنها ازسوزن و اشياء نوك تيز وحشت دارند،حالا اين چه تشعشعي را انعكاس 

دهد بماند،دركانالها در چهارده مديديني كه وجود دارد و بنا به تشخيصي كه دادند بستگي به بيماري كه در اعضاي  مي

از اين كانال را بايد مورد بررسي قرار بدهند،مثلاً اگر مشكلي در كليه  ه اين نقطهدانند ك معروف اين مديدينها هست مي

شود،حالا در آن مديدين از اين  دانند كه مربوط به كدام مديدين مي است،در فلان عضو هست هركدام از اينها را مي

اعث انسدادش شده ، باعث عدم كنند درواقع اگر ويروس غير ارگانيك آمده و ب نقاط مختلف وقتي سوزن را وارد مي

شود و بعد  شود و اين انسداد برطرف مي دهد كه كانال باز مي كند ، درواقع آن را فراري مي تعادل شده و دارد تغذيه مي

شود ، يعني حتي تا  كند ، چون از تغذيه طبيعي خودش برخوردار مي شوند كه عضو دارد بهبود پيدا مي از آن متوجه مي

ست بحث ويروسهاي غيرارگانيك جديت بسيار بالائي پيدا بكند و كاملاً براي دنياي علم بعنوان يك اين حد ممكن ا

با ما شروع  را كند،زندگي انگلي كند و اختلال ايجاد مي سيستم پارازيتي كه در بدن ما ايجاد اغتشاش و پارازيت مي

الكترونيك بنيان گذاشته الها را قبول كردند،طب سوزني شود،خوشبختانه تا حالا كان اينها در آينده اثبات ميهمه  كند، مي

دهد  دانند چي به چي هست ، فقط طبق خاصيت و قاعده علوم تجربي كه تجربه را ملاك قرار مي شده ولي هنوز نمي

بينيم كه خوب اين  شود،مثل كارخود ما است ، در فرادرماني مي كنند يك نتايجي حاصل مي بينند كه اينكار را مي مي

ها و تئوريها  يهرشود و مسلماً با نظ شود كه اين كارها انجام مي شود،حالا تازه بايد ببينند كه چي مي كارها انجام مي

طلبد كه برويم اين مسائل را نگاه  شود اينها را توضيح داد ، بلكه تئوريهاي نوين و طرز تفكر جديدي را مي گذشته نمي

ها  تجارب اينچنيني باشد و براي خودش نظريه وها واند بيايد جوابگوي يك پديدهت بكنيم، آن چيزهاي قديمي قاعدتاً نمي

 كانالهاي انرژي  –طب سوزني  –چاكراها  
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كنيم،خاطره  پس درمجموع در اين مسأله ما انرژيهاي ذهني را صرف مسائل مختلف مي خواهد،خوب نويني مي وتئوريهاي

انديشه (جع به آن اصل ماجرا اينها هست و بعداً اگر يادتان باشد گفتيم كه را... خوب،خاطره بد،تشتت ذهني، دشارژ و

 -توضيح روي شكل فوق(دهيم،حالا براي اين كه معلوم باشد كنيم و چقدر انرژي ذهني اختصاص مي چقدر كار مي)كل

دهيم، درحاليكه طبق آن قاعده جاذبه و دافعه لااقل بايد يك  اينقدر انرژي اختصاص مي)مديريت ناصحيح انرژي ذهني

تا طبق قانون جاذبه  )مديريت صحيح انرژي -توضيح روي شكل فوق (اص بدهد چنين چيزي را به خودش اختص

 ماشين، بدهند ودرآن سيستم مديريت انرژي ذهني،فكرنان، نتوانندنشان نشودوخودي خورشيدوستاره،اينهارويت ودافعه

تشتت ذهني و دشارژ  ،انستيمتو تعارف،اما بقيه را مي توانستيم بكنيم،تعارف بي اينهاواقعيت بودند و كاري نمي....و خانه

توانيم حذف كنيم و برايشان انرژي ذهني صرف نكنيم و انرژيش را ذخيره كنيم،اين اساس مديريت انرژي  را مي... و

هم ... ذهني بود،حالا با خاطره خوش،با خاطره بد ، مجبوريم برايش انرژي صرف كنيم ، بعد حالا ديگه اثرات دشارژ و

كند ولي حالا چيزهاي خوبش اين حسن را دارد كه لااقل آن عامل دشارژ را همراه  ا ميكه جداگانه كار خودش ر

خودش ندارد ولي صرف انرژي ذهني را دارد يعني درواقع هردو تايش مجاز نيست، مگر اينكه مرور خاطرات بصورت 

 .كارشناسي باشد 

ي كه از تئوريهاي خودمان است اين است كه در طب يك تئور  ؛ كانالهاي انرژي –طب سوزني در خصوص در پاسخ به سؤال ؛  

اي خاص و  كنند در نقطه دانيد كه سوزن را فرو مي گويند كه اين كانال مسدود شده و بايد باز بشود، شما مي سوزني مي

ي كه هائ دانند،يكي از اين نظريه دانند ارتباط بين اين سوزن و باز شدن كانال چيست،خيلي از مسائل را نمي هنوز نمي

شود و آن نقطه هم اختلاف  توانيم مورد بررسي قرار بدهيم اين است كه سوزن وقتي كه در آن نقطه خاص وارد مي مي

كند،در اينصورت يكي از چيزهائي كه اتفاق  پتانسيل الكتريك دارد و قابليت هدايت الكتريكش با نقاط مجاور فرق مي

در كانال باشد،چون آنها از سوزن و اشياء نوك تيز وحشت دارند ،  افتد فراري دادن موجود غيرارگانيك است،اگر مي

 .دهد بماند  حالا اين چه تشعشعي را انعكاس مي

 

 

 كنيم كه بدنبال آن مي آئيم يك كارهائي شود ، انگيزه اعمالمان است ،ما مي يكي از مسائلي كه براي ما درد سر ساز مي

يكي از  پذيريسأله را همه ما تجربه كرديم كه درواقع منت گذاري و منت ، اين مرسيم به سيستم منت گذاري كارها مي

تا زمانيكه كاملاً  خواهد برود،بيايد و ديگه مي يماناحالا يك كسي يك كاري بكند بر،چيزهاي رايج زندگي ماهست

 خدا جاري شود،اين سيستم منت گذاري نسبت به انسان،نسبت به شده راحت نمي شتهمطمئن نشود كه اين منت گذا

كه درمسير غير  گيرد براي آن كسي كه در مسيركمال است يك منظره دارد و براي كسي كارهائي كه صورت مي ،كلاست

 اش از هرعملي چيست،مثلاً اگر رود هدفش و انگيزه آن كسي كه در مسيركمال ميكمال است يك قضيه ديگري دارد،

 دانيم كه منظورهاي مختلفي بخوبي مينظورش از عبادت چيه،است،م ،اين بحث خيلي مهميكند منظورش چيه عبادت مي

 بلوغ عرفاني -سيستم بي تمنائي-منظور از عبادت-انگيزه اعمال
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 خودش اين راكنند معامله است  خواهند باج بدهند،بعضيها فكر مي خواهنددم خدارا ببينند،بعضيها مي است،بعضيهامي

ا كرديم كه خدايا ديدي ما اينكار ر رسد دهد و او هم بايد آن را بدهد و بعد اين سيستم به يك جور منت گذاري مي مي

كساني كه عمدتاً در كار عبادت هستند افراد متوقعي شود،قبلاً هم اين صحبت را داشتيم، و بدنبال آن توقع هم ايجاد مي

، انتظار  هستند نسبت به خدا و اكثراً سر خورده ، عمدتاً افسرده چرا چون آمدند يك حركتي كردند از خدا متوقع شدند

شوند  شود سرخورده مي شود، محال است بشود ،لذا چون انتظار برآورده نمي چون نميداشتند، انتظارشان برآورده نشده 

بينيد عمدتاً افرادي را  كند،يعني شما مي كند يا نمي شوند،آيا مشاهدات اين را تائيد مي و بدنبال سرخوردگي افسرده مي

يزه اعمال خودشان را تعريف دقيقي داشته علت اين است كه نتوانستند انگكه ظاهراً با خدا هستند حتماً افسرده هستند،

اينها روشهائي  ....حج و چي رفتند خوانند،براي چي روزه گرفتند،براي باشند كه چرا دنبالش هستند،براي چي نمازمي

 بوده،راههائي بوده كه بوسيله اين راهها آنها بتوانند خودشان را بسازند، بسازند حالا هرجور كه قرار است وهيچكدام از

 پس همه اينهااند، ، اينها فكر كردند كه اگر ماه رمضان را روزه بگيرند چه منتي برخدا گذاشتهنهارا خدا محتاجش نبودهاي

كات دادند براي چي ز، اگر انفاق كردند براي چي انفاق كردند ، اگر  بخاطر اين است كه كمالي براي خودشان بسازند

 مهيا كننده كمال يك جا پولپس كنند،همه اينها مهيا كننده كمال بوده، خواستند ب كات دادند،قضيه چي بوده،چكار ميز

 همه چيز انجام شده براي چي كه كمال من حاصل... فكراً و ،قدماً ،يك جا عبادت بوده ، يك جا حركت بوده قلماًه،بود

 شما زياد شنيديد كه براي ،يعني اينها بهاي كمال بوده كه ما پرداخت كرديم ، خوب آيا بر خدا منتي هست يا نه ،بشود

خواهي انجام نده ،  خواهي انجام بده،مي ،مياينكار براي كمال خودت است كنم،نه خير رضاي خدا من اينكار را مي

پس در مجموع  راضي است كه ما وسيله كمال خودمان را مهيا كنيم، است،خداوند دريك صورت نياز خداوند از آن بي

ستد نيست و كمال خودمان است اين بهايش هست،حالا كه پرداخت كرديم ، آنوقت آن اگركه انگيزه اعمال ما داد و 

چرا كمال ما باعث رضاي اوست ، ما معشوق هستيم ، يك قدم هم عاشق به ما نزديكتر يا شود ،  باعث رضاي خدا مي

   .منت ، خوب اين درمورد خداوند كه منت بي كند ، اين ايجاد رضايت ميما به عاشق نزديكتر بشويم

عبادت بردگان يا عبادت از روي  )١ ؛شود  انگيزه عبادت بر سه نوع تقسيم مي )برگرفته از كتاب عرفان كيهاني( ؛اصل 

عبادت  )٣ ... )بهشت ، حوري و( عبادت مزدوران يا عبادت از روي طمع مزد و پاداش  )٢ ... )مرگ ، قبر ، دوزخ و( ترس

 .آزادگان يا عبادت از روي عشق الهي

ببينيد  ؛ اينجا اسمش چيه ...)مثلاً ؛انفاق ، زكات و( كنند  اينكه كساني كه ذاتاً براي انسانيت اينكارها را مي در خصوص در پاسخ به سؤال ؛  

كند،پس همه آن كارهائي را كه  براي خدا نيست،پس براي انسانيت ميكنند بسيار خوب،اصلاً  براي انسانيت اينكار را مي

درواقع  اوكند براي اعتقادش، حالا در اين مورد انسانيت است ، يعني  ر مزد يا بهائي است كه پرداخت ميكند اين با مي

كند ، يك چيزي را كه اينجا گذاشتيم بگوئيم براي اين است ،  كند ، باز  به نوعي فرق نمي بهاي انسانيت را پرداخت مي

تر  اين موفقكند،بخاطر اعتقادش، شايد  د بهائي را پرداخت ميبراي آن است،هرعاملي كه شما اينجا بگذاريد درواقع دار

تر از آنهائي هستند  كنند در عمل سرزنده از آن باشد كه معمولاً هم هستند ، معمولاً آنهائي كه براي انسانيت حركت مي
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 كنند روبه حركت ميآن كساني كه براي انسانيت كه مثال زديم، اين با تجربه من است ، با تجربه خودم اينطوري است ، 

 دهند ، يك دقيقه ديگر رسد ، الآن جوابم را مي تر هستند،چون كسي كه براي خدا حركت كرده توقع دارد كه الآن مي راه

 .دوزد كند،چشمي به هيچ جائي نمي كه براي انسانيت دارد حركت مي دهند،اما آن كسي جوابم را مي

گيرند ،  ببينيد پاسخ مي دهند ؛ نتايج اعمالي كه انجام مي گرفتن از ر خصوص پاسخد در پاسخ به ادامه سؤال؛ يستم بي تمنائي س 

تمنائي،به يك  منتي،سيستم بي رسد،سيستم بي اين مسأله به يك سيستمي مي خواهم بگويم كه قانون بازتاب است ، من مي

িࡣت భ شود ،  بينش خاصي منجر مي  بحث اين تمنا ، اين توقع و منت صاࢋ ධෑر୍ی      –  ୃک ৳േنا॥ت ࢪࡤتع زاগد ھૡه ی ॰د േ৳ ଘنای ࢪࡤت   ऒود ৯دا

خواهم خدمتتان برسم به اينجا  منتي را من مي ، سيستم بي ندارد ، منت پذيري در سيستم كمال جايگاهي است گذاري

ه مان چي بوده ، رشد كه اگر براي انسان كار كرديم چرا مثلاً ما رفتيم درمان كرديم چرا؟ هدفمان چي بوده ، انگيز

گذاشتيم،پس در مجموع انسان در مسير كمال  بايستي وقت مي خودمان بود ، اگر رشد خودمان نبود ما براي چي مي

و در رابطه با خدا قرار بگيرد،حالا انسان مقدم است يا خدا،يك بحث مجبور است در رابطه با انسان قرار بگيرد 

گويند آقا كارت  بعد مي االله في فناي رسيم مي اول با خدا به توافق، كمال انساندربينش عرفان و ديگر،كدام مقدم است 

كني،گفتيم قبلاً كه خان اصلي خان صلح  مي الخلق بشو ، برو توي دل مردم ببينيم چكار درست است حالا برو فناي في

كند ،  معامله با او مشكلات ايجاد ميفهميم كه  ، فراموش نكنيم ما با خدا سريعاً مي ديگران يا تضاد با ديگران بود با

آئيم سرانسان،مشكل  اواصلاًبه كارما نياز ندارد،مي كه شويم متوقع بودن ، سرش منت گذاشتن ، خيلي راحت متوجه مي

است كه ما براي انسان كار كنيم سرش منت نگذاريم،يعني مشكل است متقاعد بشويم كه كاري كه ما براي انسان انجام  

تر است،چون  تر است، كار با انسان مشكل ي كمال خودمان بوده و نبايد از آن توقع داشته باشيم،كدام مشكلدهيم برا مي

خواهد جبران  پذيريم كه من يك كاري براي كسي انجام بدهم و او برود،پس كاري كه من كردم چه كسي مي ما نمي

اي ناشناسي كاري انجام دادي و دارد جلوي چشمت برمثلاً  خواهد كه ببينيد  كند يا تشكر كند و اين خيلي قدرت مي

گوئيم كه  كنيم مي اي يك حسابي باز مي ولي براي خدا بالاخره يكجورهائي يك گوشه بيني او را  رود و ديگه هم نمي مي

بيني او را، بنابراين موضوع اصلي سيستم  طرف رفت و ديگه نمي،دهد ولي براي انسان  بالاخره يكجوري يك پاسخي مي

اي با خدا در اين رابطه باطل  شود كه هر معامله در وهله اول با خدا خيلي سريع حل مي ،منتي است نسبت به انسان بي

كنم،منت بگذاريم سرش،من اينكاررا براي رضاي تو انجام  كنم تو آنكار را بكن،من اينكار را مي است،من اينكار را مي

گويد بيخود سرمن منت نگذار،اين براي كمال خودت  شنويم،مي ما نمي ولي آيد گويد نه، ندا مي دادم،خدايا ببين،مي

تمنائي، يعني  منتي و مقام بي كه مقام بي خواهي انجام نده،پس يك مقامي ما داريم خواهي انجام بده،اگر نمي است،اگر مي

خدا،خوب اين چه  كسي كه به ظرفيتي رسيده كه قادر است بدون منت كار بكند يعني نه براي خدا و نه براي خلق

خواهد ، چون ما را با اين سيستم عادت دادند، منت سرمان گذاشتند ، ما هم  خواهد، يك ظرفيت بالائي مي ظرفيتي مي

گذرد ، يعني بايد حتماً يك كسي را گير بياوريم،  عادت كرديم منت بگذاريم ، بدون منت اصلاً مگر يك روز امور ما مي

 ....تو اينجوري كردم و يك روزي بگوئيم ببين من براي
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كند،اين را قبلاً صحبت كرديم كه دعاي يك عارف  دعايش فرق مييك كسي كه از نظر عرفاني بالغ شده  بلوغ عرفاني ؛

شود  رسد انگيزه اعمالش هم كمال است وكمال مي با دعاي افراد معمولي تفاوت خيلي زياد است،وقتي به اينجا مي

گوئيم يكي عارف  شودكه ما مي مي  هآورد،چ تمنائي وهمينجوري مسائل مختلفي راپيش مي منتي ، بدنبال آن بي سيستم بي

رسد،حالا يك آدمي كه از  شود و به بلوغ مي توانيم بگوئيم كه نزديك شده زمانيكه از نظر عرفاني بالغ مي است يا مي

گذاري خودش را تحميل كند  واهد منتخ براين يك آدم معمولي مي ،بناكشد شود كمتر زجر مي مير ت نظر عرفاني بالغ

ئيد بگيرد يا نگيرد،آيا بتواند جا بياندازد كه ببين ائيد بگيرد،بعد آيا تاواثبات كند و جا بياندازد،منتظر بشود پاسخ بگيرد،ت

شود،دوباره اين  اهميتي برخورد كند او دشارژ كامل مي من اينكاررا كردم،كافي است كه طرف مقابل يكخورده با بي

آيد كه ده سال پيش من چكار كردم،چقدر براي او دويدم ،  شود، يادش مي رود در خاطره وخاطره مرور مي اجرا ميم

بنابراين يك بالغ عرفاني محفوظات دشارژ،.... دوباره دشارژ، دوباره فردا ، يك ماه ديگر و.... بعد اينجوري شد و

اطراتش كه بخواهد بيايد رو ، براي كمالش كاركرده تمام يعني منتي نيست روي اين مخزن خ نيست اش باردار حافظه

هم ندارد كه بخواهد بيايد رو كه دوباره اذيتش كند،اماآدم معمولي اذيت و آزار پشت سرهم و  چيز خدا حافظ،هيچ،شد

را  انشدرواقع رزونانس دارد ، هم دربدوهم درخوبش تشديد داريم،يك چيزي كه يك بار اشتباه كرديم هزاربار بايد تاو

بدهيم،اينها همه قانونمند است،بركت مثبت،بركت منفي،بركت همان رزونانس است،همان تشديد است،يك دانه گندم 

منتي  جمع بندي اين مطلب اين است كه پس سيستم بي .دهد آيد صدتا دانه گندم به تو مي كاري،يك خوشه گندم مي مي

شويم،يك لحظه فكرش را  منتي برسيم راحت مي ما به سيستم بي آيد وقتي براي بلوغ عرفاني بحساب مي پايه و اساسي

كنيم ، خودش يك نوع آزادي  هيچ جا منتي نداريم كه روي سركسي بگذاريم چقدر احساس راحتي مي بكنيم كه ما

جا شويم كه برويم اين منت را  آئيم يعني اسير آن منت مي خواهيم منت بگذاريم به اسارت درمي است و وقتي كه ما مي

براين انسان آزاد انديش و  آورد ، بنا بعد بنشينيم منتظر واكنش باشيم كه واقعاً براي ما فلاكت و نكبت مي،  سازي بكنيم

مسأله هم رهاست و اين خودش بحث مهمي در بلوغ عرفاني است،در قانون بازتاب يكي از چيزهاي خنثي  رها از اين

ن كه  طرف كار خوبش را آمده منت گذاشته تمام اثرات خوبش از بين هاي مثبت، منت است يعني همي بازتاب  كننده

   .مثبت را آخرش منفي كرديم براين ما با دست خودمان بازتاب  بنا رفته

بيند  مي كند دريافت ميدهد بعد مي بيند دريافتي كه دارد كمتر است ؛  درخصوص اين كه كاري را كه انجام مي در پاسخ به سوال ؛

ين مساله بحث مفصلي دارد، بحث عدالت اجتماعي درسيستم حق شما دست من است،مثلاً من از آن حق ، ااست كمتر

گيرد،جهان دو قطبي،عدل،ظلم،ما  آيدمورد بررسي قرار مي مي ديگري قضاياي ينهادريكاگردانم، رابرمي درصدي به شمايك

كرديم، اگر قرار بود شما عين  لاً اينجا چكار ميدر چنين وضعيتي هستيم و اين زمينه كلي است،اگر اينجوري نبود ما اص

ببينيد يك موضوع هست كه بستگي دارد كه ما چه تعليمي ديده باشيم .حقت را بگيري كه ما اصلاً اينجا كاري نداشتيم 

صحبت كرديم گفتيم كه ما اينجا آمديم در جهان دو قطبي، در درسي كه بزرگان گذاشتند بجا براي ما مثلاً  ٣، دوره

گوئيم ،  گوئيم فرعون ديگه بالاترينش را داريم مي ، ما وقتي ميشد ميفرض كنيد كه آيا موسي از ظلم فرعون دشارژ 
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دانست كه اينجا اصلاً براي همين است ، يكي بايد فرعون باشد ، يكي بايد موسي باشد  چون مي شد نمي موسي دشارژ

 - ජ໑اورا ید و ದࣜضا داد భیای ඟ໊م অف و ॻࢋ ॳࡣت از ع࢟ت ່ࠩون औوड़وਉیآن سمت ، و او فقط يك انتخاب داشت كه برود اين سمت يا برود 
ฬولاड़ توانست برود با فرعون از در سازش بر بيايد و به خوان و نعمتي برسد چون پشت كرد شد  و اين كه موسي مي

كند  ين كه مشكلي حل نميدشارژ، مديريت بحران را با هم صحبت كرديم،حالا شما حرص بخور، ا موسي،اما دشارژ بي

گيرد  كند، بنابراين چنين آدمي از حرص خوردن زخم معده مي اين مشكلي را حل نمي آند آارخود تو ميزني زار خود او مي، 

تواند انجام بدهد، لذا موضوع مبارزه با ظلم يا حق طلبي كار امام حسين با دشارژ نيست،چنين كاري  و چه كاري مي

اي را  دشارژ،درهر صورتش، در اين مورد هم بله حق شما را خوردند دشارژ مساله دشارژ بيله نيست،پس أپاسخ مس

تواني بروي حرفت را به كرسي  اينجاست راه باز است مي ،موضوع٩٧ نساء –فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا مهاجرت كنيد كند حل نمي

 ولي دشارژ ممنوع تواني يك كار ديگري بكن يكنيد،اگرنم وبگوئي كه به من ظلم شده،حق من راداريد پايمال مي بنشاني

 

 

كردند اين درست  شدند و گريه مي در خصوص اين كه درروايات  است كه  ائمه هم از بعضي مسائل و اتفاقات ناراحت ميدر پاسخ به سؤال 

 أَلا باشد دهم،محال ممكن است كسي در راه خدا حركت كرده باشد و به حزن رسييكن نه ؛ طبق قانون صحبت مي است يا

 است و نه آنان اندوهگين باشيد آه بر دوستان خدا نه بيمى آگاه إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

 كرده،شايد از كرده ، از چي گريه مي كرده و گريه مي سردر چاه مي) ع(كه اميرالمؤمنين  گويند  مي ٦٢ يونس - شوند مى

 كرده،گريه شوق است،گريه براي جهل بشر بوده ، گريه براي ناآگاهي بشر است،گريه براي اين ستي گريه ميحيرت ه

 فهمند ببخش اينها را،گريه براي اين كه خدايا  يك بخش اين تن واحده سرطان گرفته ، گريه است كه خدايا اينها نمي

،اگر شما اينها را راويان ديدند با چشم ظاهري ديدند..... اخانمان شديم وي سرطان وجود است نه براي اين كه ما بي براي

رود ، اصلاً همه چيز بطور كلي  بود همه چيز زير سؤال مي... براي من ثابت كنيد كه اين گريه گريه بدبختي،حزن و

باشد،اگر  توانسته همه چيز توانسته سازشكاري باشد، مي توانسته شرايط ديگري هم باشد،مي شود،پس مي بخثش منتفي مي

دانستند و شرايط نشان  كشيدند چون مي كردند وآن همه مصيبت را هم نمي قرار بود براي اين باشد خوب سازش مي

دانستند جنگ نابرابري است ولي  داد كه آوارگي خواهند كشيد ، مي خورند ، شرايط نشان مي داد كه شكست مي مي

دانستند جنگ نابرابر است ولي در عين حال حق  شود ، مي كه نمينابرابر بودن جنگ باعث تعطيل شدن مبارزه با ظلم 

شده ،آن گزارش ظاهري است روايت طلبي و ظلم ستيزي سر جاي خودش بوده ، بهر بهائي بوده ، لذا آن صورتي كه 

هاي يكي از صحبت سؤال درادامه( ولي گزارش باطني كه چه در دل و وجود اين افراد بوده كه بتواند اظهار نظر دقيقي بكند

خوانده و اشكش  سوره آل عمران را مي ١٩١آيه  شده كه مي در قنوتش آنچنان دچار حيرت) ع ( علي  گويند حضرت مي حاضرين ؛

خَلَقْتَ  وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَقُعُودًا وَعَلَىَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا   شده اين كه سرازير مي

 آنند ايستاده و نشسته و به پهلو آرميده ياد مى] در همه احوال[همانان آه خدا را  هَذا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

ا را از عذاب اى منزهى تو پس م پروردگارا اينها را بيهوده نيافريده] آه[انديشند  و در آفرينش آسمانها و زمين مى

 اشك در عزاداريها –گريه در روايات 
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بله قطعاً آن چيزي را كه  استاد ؛يعني گريه شان در رابطه با تحير از خلقت هستي بوده  ١٩١ عمران آل-آتش دوزخ در امان بدار

رسد،خوب حالا اين اشك حيرت است،اشك شوق،ذوق  انسان از هستي دريافت بكند اين عظمت را قطعاً به حيرت مي

 .شود گذاشت  نمي... و فت،خواري،بدبختيو بهرحال هر اشكي را بحساب آن خ

االله  كند لقاء ببينيد اين قانون است فرقي نمي؛  داريم صحبتي داشته باشيد ؛ درخصوص اشكي كه از روي ناراحتي در عزاداريها سوال 

ين نويد و كند و اين بزرگتر ديدار يار است،براي من،براي شما،براي هر كسي،هيچ فرقي نمي، االله است،ديداريار ، لقاء

 تو به سوى پروردگار انسان حقا آه اى يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِپيامي است كه انسان دارد كه 

ون ما راجع وانااليه اين مسأله انااللهدر ،حالاو اليه راجعون  ٦انشقاق   - خود بسختى در تلاشى و او را ملاقات خواهى آرد

بايد متوجه بشويم چرا از رفتن به سوي يار بايستي به حزن برسيم ، چون دستور صريح است كه نه حزن و نه ترس 

) ع(اي قابل توجيه است،امام حسين  ، اين دو را كنارهم بگذاريد و بعد براي ما بگوئيد چطوري چنين مسألههردو ممنوع

خواهد برود از اين تاريكي شب  نكه به يارانشان گفتند كه هركه ميرسند،كما اي دانسته كه به شهادت مي صددرصد مي

كند يا بطور  توانست سازش استفاده كندو برود،يك عده هم رفتند، پس وقتي خودش آگاهانه شهادت را پذيرفته مي

ون حزن انگيز كه ماجراي اليه راجع بينيم رهم بچينيم مياديگري عمل كند،بنابراين موضوع اين قضايا را از چند جهت كن

نيست و نبايد باشد،حالا اگركه اينجوري فكر بكند مسلماً ما سازگاري فكري با چنين چيزي نداريم،يعني برداشت ما اين 

قرآن كه  از توانيد مارا متقاعد كنيد،دليلي بياوريد،استدلالي بياوريد،مهمترازهمه دهد ، حالا اگرشما مي مطلب را نشان نمي

استناد بياوريد و نشان بدهيد كه بايد ما اينكار را بكنيم ، خوب بيائيم اينكار را بكنيم ببينيم چه  هست  قانون اساسي ما

سوره عنكبوت باشد كه زندگي اين  ٦٤كنم آيه  فكر مي صحبتهاي يكي از حاضرين در ارتباط با مرگ ؛( آيد بيرون  از آن در مي

گردد به جهل ما  كند ، بنابراين بر مي عي را دنياي پس از مرگ معرفي ميكند،دقيقاً زندگي واق دنيا را با آن دنيا مقايسه مي

توانيم  كند بنابراين مي نسبت به برداشتي كه از اين دنيا و آن دنيا داريم وقتي حيات واقعي را خداوند آن دنيا معرفي مي

 الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُكنيم  به اين نتيجه برسيم كه مرگ را ما اشتباهي تلقي مي

سراى آخرت است ] در[اين زندگى دنيا جز سرگرمى و بازيچه نيست و زندگى حقيقى همانا  الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

ثي كه در اين مورد در دوره حمرگ و همان بگوئيم  بله ما اليه راجعون را مي استاد ؛  ٦٤عنكبوت  – دانستند اى آاش مى

) ع(اليكه مسلماً اگر كه فرضاً امام حسين حخصوصاً راجع به قانون تولد و مرگ داشتيم ، اين برداشت ما هست،در  ٣

 ط با صحبتهاي يكي از حاضرين در ارتبا( .در بين ما حاضر بشود از او سؤال كنيم اين مسأله ما را مورد تائيد قرار نخواهد داد 

بله اين قابل قبول است،منتها چون اسمش عزاداري آمده تصور عامه  استاد ؛ ؛اين كه در ماه محرم ما عزاداريم  از عمل يزيد 

بينيد كه به اصطلاح  خواهد،شما مي اين است كه شهادت يك چيز حزن انگيزي است در حاليكه اصل شهادت جشن مي

گيرند كه او خون خودش را فداي گناهان  دانيد كه جشن مي مي،وب شدهمصل) ع(از ديدگاه مسيحيان كه عيسي مسيح 

شود كه عيسي  اليكه مصلوب شدن يكي از دردناكترين نوع مرگ است،از نظر مسلمانان گفته ميحنوع بشر كرد، در

 قرار بايستي در حزن كه چقدر مي مصلوب نشده ولي خود مسيحيان اعتقاد دارند كه مصلوب شده،پس ببينيم) ع(مسيح 
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خون خودش را در واقع فداي گناهان ) ع(گيرند كه عيسي مسيح  گرفتند ولي بزرگترين جشنها را در اين رابطه مي مي

    . نوع بشر كرد

اليه راجعون حركت ذاتي به سمت كمال و به معناي حركت از كثرت به وحدت  )برگرفته از كتاب عرفان كيهاني( ؛اصل 

هريك از اين مراحل با مرگ خاتمه . باشد وده و متشكل از زندگي هاي متعدد ميو از نيازمندي به بي نيازي ب

شده و پس از آن وارد  لامكاني مثلاً با مرگ در اين مرحله وارد مرحله. گردد كند و زندگي بعدي آغاز مي پيدا مي

 .شد خواهيم  لامكان لازمانمرحله ي 

دهيم ، براي خاطر دوري از او  ي داريم،عواطف و احساسات داريم و كسي را از دست ميما در واقع وقتي كه در اين دنيا كالبد روانسؤال ؛

  شود اين گريه در فاز مثبت باشد ؟ كنيم،آيا مي گريه مي

 كنيم، وگرنه همه مسافر پس ما بخاطر اين كه چيزي را از دست داديم گريه ميآئيم سر بحث دوري ،  خوب ميجواب ؛ 

گريم،او زودتر رسيده،بايد برايش دست بزنيم و پايكوبي كنيم  ري كه زود به مقصد رسيده ميبه آن مساف راهيم،اي عجب

 االله پيوسته،او نزديكتر شده، ما دورتر شديم ، ببينيد كه رسيده ولي ما از آنطرف در مقابل خود شيفتگي خودمان او به لقاء

 رسيد، بغل دل ما نزديكي،يعني دوست داشتيم او نميگوئيم كه نه اين ارجحيت دارد بر آن  ايم مي ما چقدر خود شيفته

االله و خود شيفتگي بايد يكي را انتخاب كنيم،بحث اين دوري يك موضوع  ،بين لقاءماند تا ما خاطرمان ملول نشود مي

ده االله و ديدار يار است ويكي بحث ملول شدن خاطر ما ناشي از خود شيفتگي ما و اصولاً چيزي از ما كن دارد كه لقاء

بشود،چيزي را از دست بدهيم ، قدرت از دست دادن را نداريم،حالا كدام ارجحيت دارد ، يعني ما ترجيح بدهيم يكي 

خواهيم،يك جائي بايد  خواهيم بخاطر وجود خودمان مي به خدا نزديكتر بشود يا به ما نزديكتر باشد،ما آنچيزي را كه مي

اشيم بگوئيم بله اگر من اين را از دست دادم عوضش او رفته و به خدا پا روي دلمان بگذاريم وآن كنترل را داشته ب

گردد به تعريف مرگ،كه ما سر اين مسأله اشكال داريم،يعني مرگ را هنوز  پس همه اين اشكالات بر مينزديك شده،

وانااليه  شعار ما همان انااللهدانيم،مسلمانان از همه بيشتر ادعا دارند در اين رابطه،چون آشكارترين  ديدار يار و لقاءاالله نمي

ايستند بعد از مراسم  روند سر مزار مي راجعون است،چيزهائي كه شنيديم از هنديها،از مسيحيها كه مثلاً مسيحيها مي

 كنيم بعد البته ما هم كمي گريه وزاري مي(زنند  روند ، هنديها هم كه آتش مي دهند و مي سري براي همديگر تكان مي

ترين پايكوبي را هنگام سوزاندن  خوب يك مسأله هست كه قشنگ)با خنده حاضرين -خوريم ب ميرويم چلو كبا مي

شود ، اقوام و ملل مختلف را زير نظر بگيريم ، اما ما تضاد عمل و انديشه بسيار زيادي داريم  جنازه،سر مزارها اجرا مي

، حيف است  عين حال ما داريم البته اگر اغراق نباشد ترين شعار دنيا را ما داريم ولي بدترين رفتار دنيا راهم در قشنگ، 

وانااليه راجعون است كه ما داريم ولي  توانم بگويم كه زيباترين شعار در اين مورد همين شعار اناالله ، من به جرئت مي

 دهند شان نمييعني شايد در دنيا هيچ كجا مثل جامعه مسلمانها در قبال مرگ واكنش منفي نبدترين رفتار را هم ماداريم،

، خوب حالا ديگه اين فرهنگ ماست و اين فرهنگ هم بايد تغيير بكند ، عوض بشود و بايد مفهوم مرگ كاملاً باز بشود 

دهد يكي از مهمترين دلايل بيماري ترس از مرگ  ، ميزان بيماري در بين ما بسيار بالاست و برآوردهاي ما نشان مي

 مسأله ترس از مرگ به اعتقاد من يكي از مهمترين عواملكه ما ازمرگ داريم،است در بين ما،بخاطر اشكال تعريفي 
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توانيد اين مسأله را زير نظر بگيريد و تحقيقي روي فرهنگهاي مختلف داشته  ،شما ميبيماري ساز درجوامع مسلمان است

 .هست يا نه باشيد و بعد ببينيد كه واكنش آنها در قبال مرگ چيست و خلاصه ببينيد كه آيا اين درست 

شود و حركت به سوي او ترسناك و  مرگ ، حركت به سمت االله محسوب مي )برگرفته از كتاب عرفان كيهاني( ؛اصل 

 . )٦٢بقره  –اصل اليه راجعون  (اندوه پذير نيست 

حتي ،است يعني سم باشد  كنم كه جواب دادم،گريه اگر بر اساس حزن  من فكر ميدر پاسخ به سؤال در خصوص گريه ؛ 

اشك حزن با اشك شوق فرق دارد ، اشك شوق از نظر تركيبات شيميائي با اشك اشك را كه تجزيه شيميائي كردند 

آيد تائيد  حزن فرق دارد ، بدن در آن حالت مسموم است ، اينها يك چيزهائي است كه خوشبختانه علم هم الآن دارد مي

شود وما از سيستم فكريمان نتيجه نگرفتيم و بايد  ه روز آشكارتر ميكند،خوشبختانه مسأله دارد روز ب كند ، دنبال مي مي

دنبال تحولات و آن رنسانس فكري باشيم،آنچيزي را كه داريم ثروت عظيمي است،ثروت هنگفتي است و اين ثروت ما 

ناسيم و بدانيم كه ايم و لازم است كه اين مسائل را از نو بش بهره خورد وما از آنها بي ها دارد خاك مي گوشه كتابخانه

كنيم،خلاصه كلام بايد همراه شعار اناالله وانااليه راجعون ما ارتقاء پيدا بكنيم ، يعني بايد  چي داريم كه از آن استفاده نمي

 .در همين سطح فكر بكنيم و منظور اين آيه را بدقت درك بكنيم

پس ما بخاطر اين كه چيزي را جواب ؛ ؛  ند در فاز مثبت باشدتوا گريه در غم دوري از دست دادن عزيزان آيا مي در پاسخ به سؤال؛ 

گريم،او زودتر  به آن مسافري كه زود به مقصد رسيده مي كنيم، وگرنه همه مسافر راهيم،اي عجب از دست داديم گريه مي

االله  او به لقاء رسيده،بايد برايش دست بزنيم و پايكوبي كنيم كه رسيده ولي ما از آنطرف در مقابل خود شيفتگي خودمان

گوئيم كه نه اين ارجحيت دارد بر آن نزديكي،يعني  ايم مي پيوسته،اونزديكترشده،ما دورتر شديم،ببينيدما چقدر خود شيفته

گردد به تعريف  ماند تا ما خاطرمان ملول نشود،پس همه اين اشكالات بر مي رسيد، بغل دل ما مي دوست داشتيم او نمي

دانيم،مسلمانان از همه بيشتر ادعا  اشكال داريم،يعني مرگ را هنوز ديدار يار و لقاءاالله نمي مرگ،كه ما سر اين مسأله

وانااليه راجعون است،چيزهائي كه شنيديم از هنديها،از مسيحيها  دارند در اين رابطه،چون آشكارترين شعار ما همان اناالله

روند،هنديها هم كه  دهند و مي سري براي همديگر تكان ميايستند بعد از مراسم  روند سر مزار مي كه مثلاً مسيحيها مي

ترين  ، قشنگ)با خنده حاضرين -خوريم رويم چلو كباب مي كنيم بعد مي البته ما هم كمي گريه وزاري مي(زنند آتش مي

يد در دنيا هيچ شعار دنيا را ما داريم ولي بدترين رفتار دنيا راهم در عين حال ما داريم البته اگر اغراق نباشد ،يعني شا

دهند ،مسأله ترس از مرگ به اعتقاد من يكي از مهمترين  كجا مثل جامعه مسلمانها در قبال مرگ واكنش منفي نشان نمي

 . عوامل بيماري ساز درجوامع مسلمان است

يار و  غم در دنياي عرفان ، فقط يك معني دارد و آن غم دوري و جدائي از )برگرفته از كتاب عرفان كيهاني( ؛اصل 

 .است )خدا بودن  ( اصل خويش
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و اصولاً موضوعاتي از اين  كنند مي خوريم كه صحبت از بهشت نقد دراشعار عرفايمان به اشعاري بر مي ؛بهشت نقد 

ی زاগد را چඟا باور وࠛده ່دا    ॴود ૼن  اජ໑وزم ࢪࡤت قد حاલل ਗیقبيل كه چند نمونه را اشاره بكنيم عزيزان متوجه خواهند شد،مثل اين شعر 
ريا   یام -࣒م خوب همه  یام - ਉی اশ࣊جا زਗی ॹ࠹ل ࢪਠുی ඖࣂساز   کاجا  ࢪࡤت ࡣت رਉی یا يا  یام -کاواز دঔل ஹن از دور ऒوش ا॥ت             اଌن قد بඵ෬ر و د॥ت از آن ീিه دا

كند و خيليها در خارج از دنياي  جدي ايجاد مي شود كه درواقع سوء تفاهمهاي بسيار ازآنها مي اينها يك برداشتهائي

،همين جاست هرچي هست و اينجا كنند كه منظور عرفا اين است كه فرداي قيامتي نيست،معادي نيست عرفان تصور مي

در حاليكه هيچ كسي مثل عارف با زندگي پس از مرگ عشق  وخلاصه خوش باشيم واين صحبتها، مشغول قضيه بشويم

خوب كسي كه اعتقاد به زندگي بعدي  حاधظ     -  ඟ໕م از آن روز  ازاଌن පෂزل وୌان ୀوم   يا     ड़ولاජ໑ – ฬغ باغ ملࢆوৠم ষ࣓م از عالم خاک  بازي نكرده است

خواهد برود اگر زندگي بعدي در كار نيست و به آن  به كجا مي،  آن روز  از اଌن පෂزل وୌان ୀوم ඟ໕م كهگويد  نداشته باشد نمي

اد نداشته باشد ولي عارف تيز هوش است و به شناخت هستي رسيده است و تعريف درستي از هستي دارد و از هر اعتق

اگر اما ماجراي بهشت نقد را با هم باز بكنيم وببينيم منظور از بهشت نقد چيه،، كند  موقعيتي بدرستي استفاده مي

ي در بحث دنياي وارونه داشتيم و گفتيم كه دردنياي راجع به واقعيت و حقيقت يك موضوع ٢خاطرتان باشد در دوره 

، اما  ، اين در دنياي وارونه استحقيقت تلخ است وگويند كه واقعيت شيرين است،يعني زندگي شيرين است  وارونه مي

ت اين واقعيت است كه تلخ است ، زندگي است كه اگر حقيقت را از آن برداريم به تلخترين واقعي در دنياي غير وارونه

،يعني اگر از ديد غير عرفاني نگاه بكنيم از ديد يك نفر شود،مرگ از ديد واقعيت يكي از تلخترين واقعيتهاست ختم مي

كند،ازديد دنياي  زند همه چيز را قطع مي آيد مي اي است كه مي كه درواقعيت است نگاه بكنيم اين واقعيت شمشير برنده

 شود پس خودش هم تلخ تي كه زندگي به تلخترين واقعيت ختم ميوقخارج از عرفان مرگ تلخترين واقعيت است،

،چون هر كاري كرديم،هرچي جمع كرديم،هرچي خوش گذشته، بد گذشته،هرجوري بوده يعني هيچي،پس كل است

بخاطر اين كه پشت زندگي يك سيلي قرار دارد كه قرار است بيايد همه چيز را بردارد ببرد ، شود  واقعيت تلخ مي

گويد كه اصلاً مرگ وجود ندارد  آيد مي ،البته از ديد غير عرفاني اما حقيقت ميتواند شيرين باشد چيزي نمي خوب چنين

و ماجراهائي را براي ما باز  োظاਗی জ࣊وی   – اଌن ජ໑گ ජ໑ ଡگ ࢞ل جای ا॥ت، اصلاً مرگي نيست و ديد شما نسبت به مرگ اشتباه است ، 

حقيقت در دنياي غير وارونه شيرين  لذاتاكنون  هاي زيادي كرديم، و باهم صحبت كنم ات نميركند كه من تكرار مكر مي

ماند ، اين  خوريم كه هرجا حقيقت را روي واقعيت بريزيم تلخي از آن باقي نمي واينجا به قانوني و فرمولي بر مياست 

شت نقد است ، هر جا حقيقت واقعيت ، اين فرمول به+ يك فرمولي است كه عارف پيدا كرده،بهشت نقد يعني حقيقت 

كند و بدون اين  ، حقيقت مي آيد همه مسائل را هميشه درست مي شود را روي واقعيت بريزيم تلخي واقعيت گرفته مي

 رس وحدت آب و د -بهشت در كثرت و بهشت در وحدت -تعريف دنيا – بهشت نقد
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را يك جور ديگر نگاه بكني درآن  واقعيتهميشه اين  حاधظ - شاید औ و وا༷ ඵෆر و భ اଌن با॰دفرمول سحر آميز ما همه جا گير هستيم ، 

 يعنيكند، كندواين فرمول جادوئي لحظه را براي عارف شيرين مي اين قضيه صدق مي درهمه مسائل حقيقت است،بنابراين

 ،  یام -اশ࣊جا زਗی ॹ࠹ل ࢪਠുی ඖࣂساز،  شود بنابراين اذيت نمي،  औو وا༷ ඵෆر و భ اଌن با॰د شاید  يا اين فرمول هر لحظه لااقل يك چيزي دارد كه
تواني براي خودت بهشت درست كني اما آنجا كه بهشت است ممكن  آگاهي است، اينجا از آگاهي ميلعل چي هست،

تواني  روي دستت خالي است ، بهشت جالبي نمي است برسي،ممكن است نرسي چرا،چون اينجوري كه داري جلو مي

ست كه اينجا يك موقعيت شود،يك دليلش اين ا بنابراين به چند دليل بهشت نقد توصيه ميبراي خودت درست كني،

 .)ادامه در بحث تعريف دنيا ( است،يعني هر زندگي ما موقعيت استثنائي است و تكرار پذير نيست ثنائياست

گردد كه هم به واقعيت توجه دارد و هم به حقيقت ، در  رند به كسي اطلاق مي)برگرفته از كتاب عرفان كيهاني( ؛اصل 

شود و  ام رندي ، نه واقعيت فداي حقيقت شده و نه حقيقت فداي واقعيت ميبر اساس مر )حلقه ( عرفان كيهاني 

گردد و بالعكس ، يا به عبارتي هم قادر به ديدن واقعيت  رند كسي است كه در واقعيت به دنبال حقيقت مي

 . باشد و هم حقيقت

يك آزمايشگاهي هستيم،گفتند دنيا محل پيوند واقعيت و حقيقت است، يعني ما يك فرصتي داريم و در  ؛ تعريف دنيا

A+B اي كه اناالله وانااليه راجعون  ما داريم در اين چرخه تا نمره بدهيم،بنابراين فقط يك فرصت كنيدگزارش   بكنيد نتيجه 

شود، با از بين رفتن  رويم يك فرصتش واقعيت وحقيقتش اينطوري است، زندگي بعدي اصلاً اساس عوض مي ميداريم 

نيست،لباس شود،قيافه  ،مكان كه نيست،تضاد و خيلي چيزها عوض ميشود ت و حقيقت ما عوض ميمكان اصلاً واقعي

كند،چقدر  شود،روحي با روحي ديگر ازدواج نمي نيست،ماشين نيست،جنسيت نيست،روحي عاشق روح ديگر نمي

اين بهشت نقد استفاده ، خوب يك شانس ما داريم كه از شود ولي ما اينجا با اينها درگير هستيم  موضوعات عوض مي

بكنيم دراين زندگي البته حتماً چند واحد تعريف شده كه اين چند واحد را در اين موقعيت بايد بگذرانيم،اين واقعيت ، 

بار .......شود،مگرما با كالبد ذهنيمان دوباره بخواهيم اينها را يكبار ديگر،ده بار ديگر،  اين حقيقت فقط يكبار تكرار مي

ری ਖ৶ ی آਫی باز توانيم تجربه كنيم مي كنيم اما با جسم فقط يكبارديگر تجربه  اين به يك دليلش كه اينجا فقط   یام - ห نఴذا

شود و دليل ديگرش اين است كه اينجا يكسري مسائل و مشكلات را با اين ديدگاه ما بتوانيم مهار بكنيم  يكبار تكرار مي

ررا فداي فرداها نكنيم ، ، بتوانيم نگاهش بكنيم و فرصت اينجا  دليل ديگر اين است كه اگر  ،  یام - اଌن قد بඵ෬ر و د॥ت از آن ീিه دا

اين را از دست بدهي آنجاراهم احتمال دارد از دست بدهي،يعني بهشت نقدرااز دست بدهيم اطلاعاتش را استفاده 

اگر اين موقعيت را از دست بدهي  ،  یام -ࡤت ا॥ت رਉی یا ਉیکاجا  ࢪ نكنيم،خيلي احتمال دارد كه آنجا را هم از دست بدهيم ، 

توانيم جبران كنيم،جبران نكنيم،چكار  دادي،حالا معلوم نيست كه زندگي بعدي مي زيادي ازدست آنجا را هم به احتمال

هم بيرون از  كنيم،معلوم نيست،پس اشاره به بهشت نقد يكي از جادوئي ترين فرمولها در دنياي عرفان است كه باز مي

و فكركنند كه منظور عارف اين است كه نه بابا  جور ديگري ممكن است اين مساله را نگاه به آن بكننددنياي عرفان به 
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ඟ໕م    يا  ड़ولاජ໑- ฬغ باغ ملࢆوৠم ষ࣓م از عالم خاکفردائي نيست ، در حاليكه هيچ كسي مثل عارف با زندگي پس از مرگ عشق بازي نكرده،

ච໊ زل از آن روزපෂ نଌوم اୀ انୌظ -وधآن روزي كه من از  گويد كه عجب روزي است ،خوب كسي كه اعتقاد نداشته باشد نمي حا

اش اين است كه دارد موقعيت را تعريف دقيق  اينجا بروم،مسلماً اعتقاد دارد ولي تيزهوش است،تيز هوشي

تواند خوب  ب فهميده كه هستي چيست وميخو كند،دليلش اين است كه شناخت هستي را بخوبي انجام داده،يعني مي

 . )ادامه در بحث بهشت دركثرت و بهشت در وحدت (  تعريف بكندكه از هر موقعيتي چگونه بايد استفاده بكند

 شود ؛  بنابراين به چند دليل بهشت نقد توصيه مي

 .است اينجا يك موقعيت استثنائي است ، يعني هر لحظه ما استثنائي و تكرار ناپذير ؛ اول 

اين نقد بگير و (توانيم مهار بكنيم و فرصت اينجا را فداي فرداها نكنيم  اينجا يك سري مسائل و مشكلات را ما مي؛دوم 

 ).دست از آن نسيه بدار

اگر اين بهشت نقد را ازدست بدهيم ،آنجا را هم ممكن است از دست بدهيم ، اگر اطلاعات اينجا را ذخيره نكنيم ، ؛سوم 

معلوم نيست كه زندگي بعدي بتوانيم جبران ،   یام  -  کاجا  ࢪࡤت ࡣت رਉی یا ਉی  ل دارد كه آنجا را از دست بدهيمخيلي احتما

است جور  ترين فُرمولها است كه البته در خارج از عرفان ممكن كنيم يا نه،پس اشاره به بهشت نقد يكي از جادوئي

 .نمايند... عدم اعتقاد به فردا و زندگي بعدي و ديگري به آن نگاه كنند و عارف را متهم به 

، واقعيت چيزي است كه اتفاق افتاده و دنيا محل پيوند واقعيت و حقيقت است  )برگرفته از كتاب عرفان كيهاني( ؛اصل 

 .ي واقعيت است واقع شده و حقيقت علت وجودي و ماهيتي و دروني و پشت پرده

خواهيم بهشت خودمان را  رسيم ومي وقتي به جنات ميجمع بندي،اما  ؛بهشت در كثرت و بهشت در وحدت 

دهيم،به اطلاعاتي است كه از اينجا  كنيم و چه چيزي در آن قرار مي بسازيم در آنجا چگونه اين بهشت را طراحي مي

ساخته و نشسته درآن،يا بهشت يكي  باشد كه بريم بستگي دارد،ممكن است بهشت يك كسي يك آلونكي داريم مي

يكي هم آنجا ،خودش بايد بيافريند و دربهشت يكي ديگر چيزهاي مختلف،گويد رمسرائي اختصاصي دارد،حور كه ميح

یا  ଘࢪു࣎م ग़ࡶ॥ජتبيند كه اينجا را بايد بگذارد و برود به اصل ماجرا برسد ،  رسد مي كه مي کان ما را  یໆ ر ঈو   از ໆر ঈوی ऒود ೯دا ଯ ون وঈ و از

خواهم،خوب پس همه اينها اطلاعات و معلوماتي  گويد نه من چي بسازم،من سر كوي او را مي نجا ميرسد آ مي،  حاधظ -যس

دستمان  دستمان اريكه قدرت الهي است،يك آنجا گفتيم يكدر،بريم ميكنيم و با خودمان  جمع مي است كه داريم پله،پله

استفاده كنيم،چطوري  آناز  و بشويم درت الهياريكه ق خواهيم سوار بر اين ،حالا ما ميهم اطلاعات وآگاهي خودمان

كه يك ساختمان بسازد،چه  فرض كنيد الآن دراختيار يك نفر مصالح و همه چيز قرار بدهيم از آن استفاده بكنيم،شما مثلاً

ر گويد چكاركنم،يا اگ تواند بسازد ، آن كسي كه ندارد مي تواند ساختمان بسازد،آن كسي كه اطلاعات دارد مي كسي مي

،بنابراين ما قرار است اطلاعات لازم را كسب بكنيم و همراه ريزد پائين آيد و مي يك چيزي بسازد روي سرش فرود مي

كه فهميد كه در جنات نبايد  ،حالا آن كسيالهي نهايت استفاده را ببريم ما باشد و بتوانيم از اين اطلاعات دردوران خليفه
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بيند  چه سريعتر به رضوان برسد و از رضوان به جنتي و از الآن دارد آموزش مي المراد و بايد هر وقتش را تلف كند فبه

كار بكنيم و الست بربكم چان چيه و ما قرار است كه در اين مراحل قرار است چه كاري صورت بگيرد ومنظور از رضو

فردايمان است وآنچيزي كه  كنيم براي بيند،پس آن چيزي را كه امروز فكر مي چه ماجرائي است،از الآن دارد آموزش مي

 دقيقاً مثل مراحلي است كه از دورانخورد ،  كنيم براي بعد و همينطوري دارد اينها دنبال هم به كارمان مي فردا فكر مي

،شايد توانسته نباشد آقا اين وسط يك كلاسش بيخودي بوده و مي توانيم بگوئيم كند ،آيا مي دبستان تاانتها يك نفر طي مي

شود وهمش در حساب و كتاب است،مثلاً  شده،بنابراين پله پله اين مدارج دارد طي مي توانيم بگوئيم نه نميبه جرئت ب

كرديم،شايدانشاءاالله دريك جائي راجع به آن صحبت بكنيم ولي  بايستي اين مرحله را هم تجربه مي چرا ما مي

شود، نه فرزند مفهوم  ال بطوركامل عوض ميواقعيت وحقيقت اينجا منحصر بفرد است،زندگي بعدي اصلاً رو بهرحال

  ). آب و درس وحدتادامه در بحث ( شويم چرا چون به يكتائي نزديكتر مي....دارد نه همسر معني دارد و نه 

 نهايت،اما صحبت ازوحدت آب درآن است،بي شما يك مشت آب را بگيريد چند تا مولكول؛آب و درس وحدت

تجربه بشود كثرت در وحدت است،آنچيزي كه قرار است پيش بيايد همتائي در  يعني آنچيزي كه قرار است،كند مي

،اينها همه درواقع درس است،چه قرار است بشود،قرار است كه يك دهد وحدت است،همان درسي كه آب به ما مي

 ولكولشم  يك  چه است  ،آب آب، شود مي مولكول آب در كنار ميلياردها مولكول ديگر قرار بگيرد،آيا چيزي عوض

،درحاليكه كثرت دهد گيريم،هيچ پيامي ازكثرت نمي از كثرت مي آيا از آب پياميگوئيدآب، ،شما مييك اقيانوسش چه 

۲Hنهايت ملكول  مطلق است،بي O رويم اين تجربه را داشته باشيم،دراينجا  است،ماداريم مي ولي تنها پيامش وحدت است

۲Hبينيم نه ما همان مولكول  ي ميمن،من هستم،شما شما هستيد،اما درمراحل ديگر O را  ومدارج هستيم،پس اين مراحل

 ،آزمايش است و اين خوب پس تعريف دنياي اينجا يعني واقعيت و حقيقت اينجاكرديم وطي بكنيم، بايستي طي مي

 .آزمايش را حتماً به آن نياز داريم كه انجام بدهيم 

 نه آخر بايد نتيجه بگيريم ؟ رود بالاتر يا آيا قدم به قدم وحدت ما مي سؤال ؛

 نويسد،پايان نامه دكترا مي ،يك نفركه پايان،اين مثال را بارها زديمامروزما نيست گيري آخرماجداازنتيجه گيري نتيجه جواب؛

را  نامه توانست پايان ويسدكه دركلاس يك ياد گرفته ، اگر كلاس يك نبود آيا او مين را دارد با الفبائي مي اش نامه

  يك  شود لااقل كند، در اينجا هم مي دارد اطلاعات ما را كاملتر مي.... د،خوب ما همان تجربه اينجا ، تجربه آنجا وبنويس

  .توانيم جلو برويم  گويم ولي يك ميليمتر مي توانيم رسيد،اين را نمي گوئيم ما به آن مقصد عالي مي ميليمترجلورفت،نمي

 

 

( كنند درآنجا  كنيد با همين ديد عاميانه كه فكرمي شما اصلاً فرض؛  زندگي بعدي در خصوص چگونگي سؤال ؛در پاسخ به 

، البته تا وقتيكه در برزخ است هنوز وح ازدواج داردرها قرار است چكار كنند،آيا ها هستند،روح روح) زندگي بعدي

ت و نرفته در زندگي خودش دهد برايش چون در برزخ اس اينها معني مي.... فرزند دارد،هنوز دنبال همسرش است و

 حلقه هاي ديگري كه درآن ها جاري هستيم  -عدم امكان حذف يك مقطع   –چگونگي زندگي بعدي 
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ولي اگر برود در زندگي خودش آيا روح ازدواج دارد ، وقتي ازدواج ندارد خيلي چيزهاي ديگر مفهومش را از دست 

 وانااليه راجعون كه حلقه عشق است، اولين مرحله عشق  اناالله حلقه دهد،تجارب نويني قرار است اتفاق بيافتد،مادراين مي

، به رحمانيت است  عشق به خود و ديگري،فاز سه عطف كامل به بيرون ،خودمان است،فاز دوبه يعني فاز يكش عشق 

اينها در زندگي پخش شده،اين حالت در چند مرحله پخش است،مادرچند مرحله عشق به خود و ديگري و عشق صرف 

،گفتيم تجربه كنيم ويم كهر به بيرون يعني مثل خورشيد شدن،صرفاً آن بازتاب به بيرون يعني تجربه رحمانيت را مي

رويم و او رحمان  گوئيم خداوند رحمان است و تلفيقش با اليه راجعون اين است كه ما به سمت او مي وقتي كه مي

شود خوب حالا بهرحال اينها را بايد نزديك  رويم،اينها استنباطهائي كه دارد مي است يعني ما به سمت رحمانيت مي

خواهد بشود و بعد  شويم كه پس چي مي ييكجا برخورد كنيم شوكه م اگر همه را كنيم كهبشويم به آنها مسلماً قبول ب

كند ولي قرار است ما برويم در او حل بشويم ، قرار است تجربه حل  اين حيرت وسرگرداني ما را يك مقداري بيشتر مي

اصلي اين است كه ما برويم در  ، مگر غير از اين است،آيا هدف اين هست يا نيست،هدفشدن در او را بدست بياوريم

خواهد،تجارب خاص خودش  او حل بشويم،اليه راجعون يعني حل شدن دراو،بنابراين اينها مراحل خاص خودش را مي

از خودمان يك قدم دور بشويم،تجربه عشق به ما كمك كرد كه ما از خود بيخود بشويم ،  توانيم خواهد،هنوزما نمي را مي

، اينجا يك مرحله ياد گرفتيم كه يك دو سه ميليمتر از خودمان دور بشويم و  ड़ولاฬ –اিسان রود    ॷࢡඵෛر औو ฬ ஃم রود  ࠙ࡰਏی ୀ تمرين بود، 

كرديم،آن مرحله بعدي اصلاً صد درصد اشكال  يك تمريني بود براي جدا شدن كامل،يعني اگراين مرحله را طي نمي

تر  اي است كه راحت ، از خود بيخود شدن مرحلهشود  له بعد آسانتر ميداشتيم ولي چون اين تجربه را كرديم براي مرح

 .پيوندد در مرحله بعد  بوقوع مي

ببينيد حذف يك  شود ؛ شوند و اين تجربه از آنها گرفته مي در خصوص كساني كه زودتر از موعد مقرر فوت ميدر پاسخ به سؤال؛  

ني يك كسي كه در يك كلاسي كم كاري كرده در كلاس بعدي مقطع امكانپذير نيست ولي جبران امكانپذير است،يع

جاي جبران دارد،كسي كه دردبيرستان كم كاري كرده در دانشگاه جاي جبران دارد، جبران امكانش هست و وجود دارد 

توانيم بگوئيم نه اصلاً اين كلاس دو را حذفش كنيم،ولي اگر يك كسي در كلاس دوكم  ولي حذف كامل خير، نمي

 .كرده در كلاس سه امكان جبران برايش هست،جاي جبران هست كه بتواند آن عقب افتادگي را جبران بكندكاري 

، است نداشتن زمان و يا مكان  هم عرض با سيطره كامل برآن  گفتيد  شما در صحبتهائي كه در خصوص لامكاني و لازماني داشتيد ،سؤال ؛ 

ر زمان سيطره كامل دارد و در عين حال زمان ندارد ، آيا اين استدلال درست است كه بگوئيم ب ،گوئيد كه كسي كه در لازماني است يعني مي

(  اتوانيم بگوئيم تضاد بين اين دو تا بخاطر سيطره كامل بر هر دوت كه كثرت در عين وحدت چون هم كثرت است و هم وحدت ، در نتيجه مي

 اد بين اين دو تا ؟شود ، يعني ديگر وجود ندارد تض حل مي) مكان و زمان 

اي  رسد،تضادمان نسبت به مكان از بين رفته مثلاً قيافه كه زمان ومكان نيست،تضاد باز هم به صفر نمي ببينيدجائيجواب ؛ 

ام  نيست چون درلامكان،مكان كه نباشد قيافه هم نيست ، خوب حالا در لامكاني قيافه هم نيست كه آي اينجوري،خانه

گذرد   ، زمان دارد ميرود، تضاد با زمان ولي هست اين تضاد بطور كلي از بين مي.... و... اسم ،لب...است،ماشينم كوچك

و ما راجع به زمان هيچ تضادي نداريم،آيا در لامكان و لا زمان تضاد ديگري نيست ، تضاد  و در لازماني زمان هم نيست
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شما گفتيد كه در انتهاي حلقه يعني  ادامه سؤال ؛ (سرسيطره است،سرخلقت هست،سرخلق كردن است،سر توانمند بودن است،

شود گفت آن بله و خير چون  ، آيا مي شود گفت هم بله گفتيم و هم خير گفتيم شود به يك بله و خير ، پس مي جائي كه همه تضاد منحصر مي

خير چون تا آن  ؛ استاد؟ ود آمدهشود اين نتيجه را گرفت كه چون جواب داده شده لا تضادي بوج كه هر  جفتش جواب داده شده ، مي

بالا نرويم،به لا تضادي نرويم ، تابه جنتي نرويم كماكان ما تضاد را داريم ولي اين كه چرا ما هم جواب بله داديم و هم 

بار اول جواب نه دادم ، بار دوم و سوم و هزارم جواب نه دادم ، بار هزارويكم جواب بله دادم يا بار  نكنيد م خير،فرض

چه فرقي دارد ، تقدم وتأخر .... ميلياردم جواب بله دادم ، چون آنجا زمان نيست ، بار اول با بار هزار يكم و يا باريك 

كنم،جواب  تجربه مي اينجا چه معني دارد،پس من هم جواب بله دادم و هم جواب خير دادم،آن جواب خيرش را دارم

ت الآن، من هستم ، پائين چه كسي هست،من هستم،قل اعوذ برب كنم،بالا چه كسي هس بله را هم بالا دارم تجربه مي

آن سه تا را كه اشاره كرديم بالا،چه كسي ما را فرستاده پائين،آن سه تا،حالا آن سه تا چه  الناس،ملك الناس،اله الناس

است كه ما با  اي خودم هستم،چون بحث پيچيده كساني هستند، دوتا از آن سه تا خودم هستم،يعني از سه تا رأي دوتا

يعني ) حالا ابعاد ديگر هم اين وسط تازه گذاشتيم كنار(كنيم كه اصولاً در اين مسائل بحث زمان و مكان  آن برخورد مي

گيريم، زمانيكه دركش كنيم تضاد ما با خدا از بين  كنيم اين نتايجي است كه داريم مي فقط داريم با زمان و مكان كار مي

شويم كه بالا من خودم دو تا رأي دارم كه اينجا هستم،من تجربه او هستم او  متوجه مي،چون شود صفر رود،تضاد مي مي

ماجراي من هست وما بدون هم معنا نداريم، با هم مفهوم داريم ، دقت بفرمائيد اين مجموعه ازلي و ابدي با هم است و 

دانيم كه سه  كند،حالا حلقه كناريمان چه مي اي است كه دو قطبي را دارد تجربه مي هايش است،حلقه اين يكي از حلقه

ما زير مجموعه يك قطبي يا اصلاً يك تجربه ديگري كه ربطي به قطب نداشته باشد و مجموعه اينها درواقع  Nقطبي ، 

متعددي به اين متصل وما لازم و ملزوم همديگريم و جدا از هم  هاي حلقه خيلي بزرگتريم كه اين وسط عدم و حلقه

كنيم چه كسي مارا فرستاده اينجا،چرا فرستادند اينجا،بدليل اين است كه اطلاعاتي  ي نداريم،لذا ما اگرسؤال مياصلاً معن

ها هماني است كه ما در اينجا  جهان هيچ قطبي،جهان تك قطبي،حالا يكي از اين حلقه،هست كه آن اطلاعات را نداريم

دانيم،جالب اينجاست كه ناظري كه در  نمي... ي چيه ودر آن هستيم،اين جهان دو قطبي،اين كناريش چيه،آن يك

زمان ندارد اينكه چه وقت ما در اين حلقه هستيم،در آن حلقه هستيم، در عدم،از نظر آن ناظر ما ) هيچ قطبي(اينجاست 

از ما  در واقع در همه جا جاري هستيم ، غير جاري بودن اصلاً معنا ندارد ، يك تجلي از ما اينجاست ، يك تجلي ديگر

خوب حالا همه اين تحليلها چيه ، تجلي يك جائي ديگر است ، آن تجلي عدم هست و اينها با .... در آن يكي حلقه و

كه با خدا هست دهد، لذا تا ما اين مسأله را دقيق در آن قرار نگيريم و ادراك نشود همش همين تضادي  هم معنا مي

شويم  شود متوجه مي بعد يك جائي اين ادراك كه ايجاد مي..... است و. ...گوئيم آخه چرا اينجوري است چرا دوباره مي

 .كه ارتباطات چطوري است 
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جهان هيچ قطبي كه تنها حقيقت  )ا. انسان  با سه جهان متفاوت روبرو مي باشد)برگرفته از كتاب عرفان كيهاني( ؛اصل 

سان قادر به تو صيف آن نبوده ووصف ناپذير و فاقد مطلق بوده و براي تعريف آن هيچ يك از واژه هاي ان

جهان تك قطبي ، جهاني است موصوف ولي در آن هيچ  )٢ )٩١سبحانه عما يصفون  المومنون ( هرگونه تضاد مي باشد 

جهان دو قطبي يا جهان تضاد كه در آن  )٣گونه تضادي وجود نداشته ، فاقد بُعد زمان و بُعد مكان مي باشد 

 . ...ي به فهم ضد آن بستگي دارد مانند ؛ روزو شب ، خوب و بد وفهم هر چيز
 نهايت اين كنيم،بي اين بحث رابعداً بيشتر باز مي در خصوص ديگر حلقه هائي كه ما در آنها هم جاري هستيم ؛ ؛در پاسخ به سؤال

ستي است ، هرچه شما فكر ها زياد است و شما حسابش را بكنيد هرچه شما فكر بكنيد،جزء فكر شما باشد،جزء ه حلقه

،جزء ملكيت هستي است فكر شما،حالا دردرون شما يك جهاني هست كنيد بايد دريك جائي آن فكر وجود داشته باشد

خودش،هركدام ازمابراي خودمان يك دنيائي داريم،اين جزء هستي است،هر چه آنجاوجود  براي است يا نيست،يك دنيائي

توانستيد به آن فكر بكنيد،بايد يك نمودي داشته باشد در يك جائي كه  رنه شما نميدارد بايستي نمونه داشته باشد وگ

دردنياي شما وجود دارد،خوب اين فهمش يكخورده مشكل است،بنابراين آنچه كه در دنياي شما وجود داشته باشد بايد 

 .در هستي هم باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 هبي نهايت حلق

 اين نقاط در واقع برروي هم منطبق و از نظر ناظر

 .قراردارد انسان در تمامي حلقه ها) خدا(اول

عدم  

 جهان هيچ قطبي   

 جهان تك قطبي  

     +      - 

جهان دو قطبي    

 عدم  
 خالق غير قابل توصيف  

 خالق قابل توصيف        

 پرده

                                      هستي= وجود     

  نيستي= عدم     

 هستي ؛           

                                                                                                                    هستي= قابل تعريف 

 خدا = غير قابل تعريف 

 

يكي از حلقه هاي  

 

 عالم كه ما درآن

 

  ار داريمقر     

      

         عدم 

 )جهانها خداي(رب العالمين 

 هستي= وجود  

 ستيني = عدم    
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جادله و يك بخشش هم بخودي خود ما ممكن است در زندگي گردد به م ببينيد يك بخشش بر ميدر پاسخ به سؤال؛ 

ولي اينجا امكان جبران داريم، زندگي برزخ را براي اين گذاشتند،لزوم وجود دانيم  قبليمان كم كاري داشته باشيم،نمي

ن،برزخ كنيم براي جبرا مي يبعد از هر مرگي حتماً يك برزخ وجود دارد و ما درآن جا يك حركتبرزخ براي اين است ، 

بفهميم كه پس منظور اين بوده ،  اي از آن درسها را با يك ديد بازتري نگاه بكنيم ، يك مكاني است براي اين كه چكيده

امتحان بده و او شهريور ماه بيا  در ،مثل يك كسي كه زمستان درس نخوانده و گفتند كه در تابستان جاي جبران داري

يكي از دلايل وجود برزخ   كند ، ماه گذرانده اشراف پيدا مي ٩نفر در  در عرض يكي دوماه همان چيزي را كه يك

اي كه شما داريد مثلاً  تجربه شود ، امكان وجود دارد تا مسائلي جبران بشود و مياين  بحث جبران است و در برزخ

هار،پنج سالگي مُرده،مثل چ بينيد كه فهمند،مثلاً مي بينيد كه كالبد ذهني بعضي از اطفال بيشتر از سن زندگيشان مي مي

ديد بازتري و با اشراف  اينها را در برزخ ياد گرفته،از،زند اما سوادش كمتر از يك آدم بزرگتر نيست بچه حرف مي

كنند،چكيده مطلب  اينها دارند چكار مي وچيه  اين زندگي اصلاً ماحصل كهكوتاه،سريع نگاه كرده و فهميده بيشتري،

مينيمم اطلاعات را دارند  گي خودش اطلاعات را دارد،همه كودكاني كه اينجا بدنيا آمدنداگر برود در زند،دستش هست

شده،يكي بيست گرفته  افتد مينمم اطلاعات را دارند ، يكي ده گرفته قبول كه آمدند اينطرف،يعني تولد كه اتفاق مي

 .قبول شده ولي همه ده را گرفتند و قبول شدند آمدند اينطرف

ببينيد كسي كه در برزخ قرار   روند ؛ مانند و به زندگي بعدي خودشان نمي در خصوص كساني كه در برزخ ميل؛ در پاسخ به سؤا

رسد و آنها را دارد  هاي خودش مي گرفته از موقعيت برزخ استفاده درستي نكرده ، او در موقعيت برزخ دارد به وابستگي

 .فلتي را براي خودش دارد كند و در نهايت اين مسأله هم دوباره يك  غ دنبال مي

 

 

،  هاي شخصيتي،رفتارهاي دوگانه و خيلي از موارد ديگر كاربرد دارد قرباني در رابطه با تيك بحث ؛تيك هاي شخصيتي 

 گويند ما اعتراف بكنيم و آيند يك چيزي را به ما مي ها و مي گيريم از رحمانيت الهي و از حلقه در آنجائيكه ما مدد مي

، .... گويم ، اينجوري نكن و گويد كه من براي خودت مي آيد به ما مي ،مثل اين كه يك بزرگتري ميبگيريم زودتر نتيجه

، خوب  كنيم به گفته او و عمل مي گوئي گوئيم بله راست مي غرض است مي الا بهرحال اگر ما بدانيم كه اين بزرگتر بيح

توانستيم مشكلاتمان  كنيم،واقعيتش اين بود كه اگر خودمان ميحل وفصل را حالا دراين مورد ما قرار بود كه مشكلاتمان

خواهيم به يك  مي،آئيم آمديم،حل و فصل كرده بوديم و تمام شده بود،اينجا وقتي مي را حل وفصل كنيم كه درحلقه نمي

بايد برسي بعد پاك اول به كمال گوئيم  تزكيه،بايد بروي پاك بشوي،ما ميبراي  گويند ميايم  شنيدهئي برسيم،مثلاً چيزها

بشوي،پاك شدي يعني ديگه معما حل شده ،پاك يعني پي بردن به ادراكات هستي ، به ادراكات هستي كه پي بردي ، 

داني با هستي چكار بكني  كني،وقتي پي بردي تن واحده هستيم ديگه مي تن واحده هست،ظلم نمي كه هستي فهميدي

 بحث قرباني -تيك هاي شخصيتي

 برزخ و امكان جبران كم كاريها 



 )يادداشتهاي آلاسي+ صوتيCDپياده شده از روي (  استاد محمد علي طاهري -پنجمدوره  -)حلقه ( عرفان كيهاني 

٦٢ 

 

چكار نكني ، خوب .... اي از پاك شدن اين است كه دزدي نكني و ر يك عدهشود پاك شدن ، حالا منظو اينها مي ،....و

كنند كه اگر دزدي نكردند تمام شد ، ديگه رسالتشان را انجام دادند ، در  ها فكر مي اينها بچه بازي است ، يعني بعضي

راي هوشمندي عظيم كه ما را اين خيلي كم است بحاليكه آيا اين نقشه عظيم فقط به اين خاطر بوده كه ما دزدي نكنيم ،

بگويد ببين اگر تا فردا دست  به اين  واش  آفريده باشد بعد مثل يك پدري كه يك تعداد شكلات بگذارد جلوي بچه

خرم ، خوب اين نقشه عبث و بيهوده است چرا اين بچه تا فردا دست به اين  شكلاتها نزني من براي تو يك دوچرخه مي

شود ، بنابراين اين موضوعي كه هست  رسد ، چه چيزي از اين مسأله حاصل مي چي به تو مي بعد اينكه شكلاتها نزند ،

كند كه  كند ، يعني از خدا بطور غير مستقيم چيزي معرفي مي يك تفكري كه نقشه خلقت را خيلي سطح پائين معرفي مي

بوده ،همينجوري يك چيزي را معلوم اي هم نداشته ، خيلي هم اين قضايا روي حساب و كتابي ن چنان نقشه هوشمندانه

اندازدمان در جهنم ، اگر  شود ، اگر دزدي كنيم مي شود،اگر نكنيم اينجوري مي كرده ، اگر ما اينكار را بكنيم آنطوري مي

تر و شگفت انگيزتر است ، بنابراين  اندازدمان در بهشت،خوب نقشه از اين چيزها و از اين حرفها خيلي عظيم نكنيم مي

كه حالا ما قرار است اين مسائل را در مورد خودمان تحقق ببخشيم و اين نتيجه را هم گرفتيم كه نه كاري از ما به وقتي 

 مان را كنترل بارها امتحان كرديم ، جلوي حسادتمان را بگيريم ، جلوي غرورمان را بگيريم،منيتآيد ،  آنصورت بر نمي

 انتها به اين نتيجه توانستيم به اصطلاح حل و فصلش كنيم ، بنابراين درشود،يك عيب ساده را ن ديديم كه نمي... كنيم و

گوئيم كه اين  سپاريم و مي ، بنابراين ما خودمان را داريم مي سعدي - মجاਫی ५د ইس  ଘواਫฬی ऒوীش   الا و چඟاغ رൕॐࢾش داری پیشرسيديم كه 

اين كه برايمان كاملاً جا (، علامت بزن و نشان بده زني  خودت نگاه بكن ببين كه چه چيزهائي را تيك ميمن  وجود

و بعد از اين كه تائيد كرديم ) كنيم كه نه يك كاري انجام شد بد نيست حالا نشانمان هم بدهند اطمينان حاصل بيافتد و

مسيحيها  ، اينجا فرهنگ اعتراف در بين ما كمي ضعيف است ، شايد اين كه بگيرد ، آنهاراآره اين مال من است و گفتيم

درست است يا غلط است ولي شايد در  كنند حالا كاري نداريم به انحراف رفته يا نرفته ، روي بحث اعتراف كار مي

تر به اعتراف  يجاد بكنند،چون ما معمولاً زبانمان مشكلاابتدا اين مسأله بوده كه ما را در بحث اعتراف شجاعت بيشتري 

،  گوئيم نه اين من نيستم دهد ما مي حلقه و به ما نشان داد ، هرچه به ما نشان ميخوب حالا آمديم رفتيم در شود، باز مي

دانم شما اصلاً چكار كرديد  گويند كه آقا من نمي شناسم ، اين كيه ، اين از كجا آمده ، بعضيها مي اصلاً من اين را نمي

ين درما بوده ، چيزي از بيرون كه نيامده ، امن اصلاً اينقدر حسود شدم ، خوب ما كاري نكرديم كه شما حسود بشويد 

داخل ما بشود ، حسادت چيزي نيست كه در هوا چرخ بخورد ودرست بخورد در ملاج ما ، اين بايد اينجا موجود باشد 

دهيم ، موضوع  رغم توضيحاتي كه مي اي كه ما داريم علي ، بايد زمينه داشته باشد ، مجادله را بسياري در اين تجربه

افتد كه  گيرند ، يك اتفاقي مي كنيم ولي افراد در آن حالت قرار مي كنيم ، موضوع اعتراف را صحبت مي ا باز ميقرباني ر

 گوئيم نه اين كه تجربه كرديم ، مي... ، مثل همان دوره دو ، رفتارهاي دوگانه ، پرخاشگري وشناسند  خودشان را نمي

 ان نداشته من در زندگي اصلاً حسود باشم ، خوب پس اين از كجاگويند  امك من نيستم ، غير ممكن است ، بعضيها مي

وجود خودش است ، حالا موجودات  لآيد ، هر كسي حسادتش ما شود از جائي ديگر نمي ، نمي آمده ، اين در ما بوده



 )يادداشتهاي آلاسي+ صوتيCDپياده شده از روي (  استاد محمد علي طاهري -پنجمدوره  -)حلقه ( عرفان كيهاني 

٦٣ 

 

 شود نمي اكرد به شخص ديگري ، غرور كسي ر منتقلشود  حسادت كسي را نميكنند ولي  تداخل پيدا مي كغير ارگاني

 برد دهد و آن را مي كند و رويش مديريت من را انجام مي آيد شناسائي مي منتقل كرد به كس ديگري ، اين حلقه مي

 شود افزار دارد و نمي اينها در نفس ما جايگاه دارد و نرمگيرد ، همه  نشاند سرجاي خودش ، مديريت من صورت مي مي

 هاي متعدد دروني هركدامشان بروند پذير نباشد ولي قرار است اين منيك انساني  مفهوم غرور را اصلاً نداندوغرور 

 بيروني داريم، بيروني اين است كه به  سرجاي خودشان قرار بگيرند ، گفتيم كه لا اله الا االله دروني داريم و لا اله الا الله

 نشينند ، د سرجاي خودشان ميرون هاي متعدد هر كدامشان مي وحدت هستي رسيده باشيم و دروني يعني اين كه اين من

ون ارود دراطاق رياست بنشيند ، دربان سرجاي خودش است ، رئيس سرجاي خودش ، مع دم در است نمي ناگر دربا

دهند  آورند نشان مي شود،حالا وقتي كه مي سرجاي خودش است،هركسي جايگاه خودش،يك كمكي است كه به ما مي

توانسته  گوئيد چون از بيرون كه نمي ه بله من هستم ، حتماً شما درست مياي كه لازم است يك اعتراف است ك مسأله

دهيد حتماً درست نشان  شناسمش به علت اين است كه من واقف نبودم ولي اگر شما نشان مي بيايد،حالا من اگر نمي

كنم  رد من توصيه ميدراين مو ، پسبه  ما منتقل بشوددهيد ، پس حسادت واگير ندارد كه بگوئيم كه از بغل دستي  مي

، چون واقعيتش اين است كه  خواهند زود از اين قضيه بيايند بيرون خواهند كوتاه بشود اين مسأله و مي دوستاني كه مي

توانيم به آنها بگوئيم شما در حال بيرون  گذرانند،ما نه مي شخصيتي هستند دوران بدي را مي هايدوستاني كه در اين تيك

ما هم بگوئيم اطرافيانشان كه بهر حال با اين مسأله درگير هستند و عمدتاً ممكن است نفهمند كه  ،يعني اگرريزي هستيد

ها تلخ باشد و براي خود فرد هم  براي خانواده تواند مي بيرون ريزي شخصيتي يعني چي ، لذا اين دوره دوراني است كه

شود يك  رود ، مي گيرد اصلاً يادش مي ر ميهمينطور و بعد معمولاً هم فرد ممكن است خودش در اين شرايط قرا

خواهد غرور خودش را اعمال كند ، منيت خودش را اعمال كند ، خيلي سخت است بايد با آنها كج  بولدوزر فقط مي

 يكي اينكه قبول بكنيم و دوم اينكهام را بگويم  دارمريض رفتار بكنيم تا اين دوره را پشت سر بگذارند،پس توصيه

كنيم  كش بعنوان بهترين كادو تقديم مي خواهم بگير ، پيش خواهيم بگيرش، معطل نكنيم ، نمي و بگوئيم نمي قرباني بكنيم

 دهيم،كادوهاي باارزش اينهاست، اگر غرورمان را ريختيم به پايش و بدانيم اين بهترين كادوئي است كه به پيشگاهش مي

قرباني كرديم ارزشمند است،نگران بيماري هم نباشيد و ،اگر همين چيزهائي كه گفتيم اينها را اين ارزشمند است

اش دارم  شود ، هرچه نگه شود و تمام مي كنيم آنها هم سريعاً حل و فصل مي خصوصاً اين كه اين مسأله را كه قبول مي

   ).ادامه در بحث قرباني( . حاधظ     - ه রودభفاق اभتاد ଦଽ عاॴق ষیاॠدජໍق   ඵසرభ   جام دما دم ده  ساमیا كند پيدا ميتداوم اين موضوع بيشتر 

 كن گفته شد اسماعيل را قربانيبحث مهمي كه اينجا وجود دارد بحث قرباني است،ماجراي اسماعيل،وقتي بحث قرباني ؛ 

 منظورخوداسماعيل نبود ، منظور وابستگي به فرزند بود ، منظور اين بود كه يك چنين وابستگي را حاضري در پيشگاه، 

 و قرباني كني ، خداوند تشنه خون نيست كه قرار باشد فرزند او سر بريده بشود تا او راضي بشود و زمانيكه ثابت شدا

 باني كردن وابستگيهاست كهرباني كردن ، قركه حاضر است ديديم كه اصلاً ماجرا به طوركلي عوض شد ، بحث ق

 هاي بسيار زيادتري داشته باشد كه ما تواند نمونه مي اينمثل اينجا يك سمبُلش را بعنوان يك نمونه معرفي كردند و 
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 اش كنيم يا نه ، قرباني كردن در اين ابعاد مشكل است ، چرا مشكل است ايم قرباني وقتي نشانمان دادند بايد ببينيم آماده

 ...ش را و، تجربه كرديم ، چه كسي حاضر است غرورش را زير پا بگذارد ، چه كسي حاضر است منيتش را ، حسادت

 اي دارد شويم كه درواقع قرباني كردن اين چيزها مشكل است و ارزش فوق العاده را زير پا بگذارد ، در عمل متوجه مي

 اني كردن آنتوانيم به پيشگاهش ببريم بحث غرور ، منيت ، حسادت و بحث قرب ، شايد از با ارزشترين چيزهائي كه مي

سانند ، بگيرند ، بگيرند نا،نشانمان بدهند ، بش كنند م به ما كمكهاي لازم را ميكه در اين مورد ه وابستگيهايمان هست

منظور اين كه تحت آن كنترلهاي لازم در بياورند ، پس چهارچوب كار مشخص شد و اينجا من در حاشيه هم توضيح 

گويند كه براي اين  د كه ميشنوي ضاً شما ميفرمستقيم به بحث ما ارتباط ندارد  يك مطلبي را كه البته بدهم خدمتتان

مسأله بايد خونريزي كنيم ، خون بايد ريخته بشود ، خون براي چه كسي بايد ريخته بشود ، اين ديد تشعشع منفي 

كنيم كه خون  كند و يكي از دلايل گره خوردن كارهاي ما اين ديدگاههاي ما هست ، يعني فكر مي وحشتناكي ايجاد مي

تا ما كارمان درست بشود در حاليكه اگر قرار شده حيواني را سر ببريم براي اطعام يك  يك حيواني بايد ريخته بشود

خريم فوراً بايد سر يك حيواني را ببريم ، دستمان  كند،يك ماشين مي مشت گرسنه بوده،آن ديدگاه با اين ديدگاه فرق مي

يعني ما مصلحت خودمان را با خون موجود  تر ديگه نيست ، را بزنيم درخون و بزنيم روي ماشين،ازاين كارها وحشتناك

اش چه جوري است در حاليكه اصل اين ماجرا اين است كه  اي گره زديم ، حالا ديگه اين مسأله ببينيد گستردگي زنده

اين حيوان ذبح بشود و براي اطعام مشتي گرسنه مورد استفاده قرار بگيرد،جالب اينجاست كه خون راكه زدند ديگه 

بينيم كه جامعه ما  وحشتناكي مينيست كه اين گوشت را چه كسي بخورد،خون مهم بود ، لذا كارماي منفي اش مهم  بقيه

همه اينها براي ما عامل منفي ... بينيم كه اين ماشين ، اين خانه و را فرا گرفته است و ناشي از اين مسائل هست و بعد مي

آورد ، براي  تر مكافات داريم،بيشتر گرفتاريم،براي ما بركت نميشدند ، همه شدند بلاي جانمان ، هرچه بيشتر داريم،بيش

 .شود  ما مشكل ساز مي

باز سوء برداشت و سوء تفاهم از بحث قرباني و باز هم تبرئه خداوند كه بابا خدا اصلاً تشنه خون نيست و اصلاً  

ا براي اين راه ذبح كنيم صرفاً براي ماجراي ديگري بوده و اينجا هم ماجراي ديگري است واگر قرار است حيواني را م

هاست،خوب يك موضوعي دراين رابطه كه آيا ما به اين واسطه بيمار شديم يا نشديم آيا  سير كردن شكم گرسنه

اينها ديگه استدلالش خيلي مشخص و واضح است ، يعني ... حسادت مارا بيمار كرده يا نه ، غرور مارا بيمار كرده يانه و

تيكهاي شخصيتي است ، يعني اتوماتيك اينجا جهنم ما هست ، تيك شخصيتي داريم و از آنطرف  هامارييكي از دلايل بي

رش هست ، يعني ما مجازاتمان را پرداخت كرديم ، جهنم ماجراي رسيدگي كلي نسبت به االمجلس كن مجازاتش هم في

يعني قوانيني حاكم است كه اتو  ،لحسابيع ارس كل چرخه هست وگرنه هرروز ما جهنم و بهشت را در كنارش دارد االله

كند، خوب چند نفر در اين دوره الآن نابسامانيهاي جسمي دارند  جهنم و بهشت را در كنار هر عمل ما جاري  مي ماتيك

گوئيم حسود است ، بخيل است ، مغرور  دستشان را بلند كنند ، ببينيد بيرون ما راجع به افراد قضاوت داريم ، يكي را مي

دهد ، تازه اولويتش  است،آن قضاوتهاي بيرون به اينجا ربطي ندارد،اينجا اين هوشمندي است كه دارد تشخيص مي. ...و
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خواهد  خواهيم بدانيم خود فرد قرار است بداند ، بهرحال هركاري مي دهد، بعد تازه اين را ما كه نمي را هم تشخيص مي

 .بكند ،بكند

تيك شخصيتي به رفتارهاي شخصيتي مانند خود شيفتگي،غرور ، منيت ، حسادت  ؛)كلاسي يادداشتهاي(هاي شخصيتي؛ تيك

. هاي شخصيتي يكي از مهمترين عوامل توليد بيماري و عامل مخربي است عليه سلامتي ما تيك. شود گفته مي... و

م كه ما را بيمار كند تا دست از سر خدا برداريم و بيخود خدا را متهم نكني زا به ما كمك مي شناخت عوامل بيماري

وياكمتر و كمتر كنيم،در واقع اينها ما را به قوانين ارجاع  كنيم و تضاد خود را با خدا حل.... كردي و اينطوري شد و يا 

دهيم واز دست ديگر پس  شويم كه خدا،هوشمندي و قوانين حاكم است،ازيك دست مي دهند وآخر متوجه مي مي

كند و اين خدا نيست كه بگويد اين شخص حرص  است كه اينجوري عمل مي گيريم و اين قانون است،مكانيزمي مي

افتد اين است كه چيزهائي را  اتفاقي كه در اين ماجرا مي. خورده پس مريض شود يا ايندفعه اورا ببخشيم تا دفعه ديگر

را كم و كمتر  ايم به حساب خود خواهيم گذاشت و به سراغ خودمان بيايم و تضاد خودمان كه بحساب خدا گذاشته

اي زمين بخورد ، او با وجود اينكه به  اشتباه خودش زمين خورده ولي ما آماده هستيم كه بدون ديدن  اگر يك بچه.كنيم

انسان هم اينگونه است انسان ...  گوئيم كه جلوي پاي خودش را نگاه كند و  اشتباه او،اورا از زمين بلند كنيم و به او مي

شود ، مسلماً از اشتباه خودش بوده نه به ميل خدا ، اما خدا گفته كه اگر زمين خوردي من  مي خورد،بيمار كه زمين مي

هاي رحمانيت خداوند است كه  را بده تا بلندت كنم اگر بخواهي ، فرادرماني يكي از اين امكانات و حلقه هستم، دستت

اما بهتر است هرچه زودتر زبان عالم خود را ... و صدباره ، هزارباره... توانيم استفاده كنيم يك باره ، دوباره ،  مي

گناهي (گناه كبيره كبيره   .هرچه زودتر قوانين عالم را بشناسيم جلوتر خواهيم بود )خدا ، هوشمندي ، قوانين و اعداد ( بشناسيم

متوجه نشود ، بايد بشناسيم كه اين است كه انسان بدنيا بيايد و از دنيا برود ولي قوانين هستي را  )كه از كناه كبيره بدترباشد

در عالم چه روابط و قوانيني حاكم است تا تضاد ما باخدا از بين برود و يا كم و كمتر بشود و نگوئيم كه آي خدا 

دهد  و بعد هم هيچ جوابي نشنويم،انگار نه صدائي رفته و نه صدائي هست كه بيايد ، جواب نمي.... عدالتت كجاست و 

اي  بعنوان مثال بچه.گويد قوانين جهان هستي را بشناس و مسائل خود را حل و فصل كن  مي چون ربط است چون بي

آيد و داراي مشكلات ژنيتكي است از نسل قبل سوء سابقه براي او ايجاد شده است و به او منتقل شده است  بدنيا مي

سرطاني شده است و اگر نحوه نگرش ما توانيم پيگيري كنيم كه چرا اين اين نوزاد مثلاً  اما قانون حاكم است و مي

انسان خودش را در تضاد خود ... اصولي نباشد ممكن است به خدا بگوئيم كه آخه اين بچه چه گناهي داشت كه 

 ،روزو از تضاد درآشتي باشيم توانيم در تضاد زندگي كنيم،ولي با بخشي تضاد است،مامي كند،عالم،عالم ساخته نابودمي

توانيم يك بخشهائي از تضاد را كاهش  كنيم ولي مي روغ نيست در اين تضاد ما زندگي ميد... و  شب،سردوگرم

تواند نياز خود به غذا را تا حد روزي يك بادام كاهش  يك مرتاض بجاي اينكه روزي سه پُرس غذا بخورد مي بدهيم،

د من با يك بادام زنده بودم اما در بيند كه بيايد بگوي بدهد ولي همين مرتاض به انرژي نوع دوم خودش را نيازمند مي

بينيم ،  بينيم ، بلكه اگر توانستيم تضاد خود را كاهش دهيم در آن مي عرفان ما اصل كمال را به خوردن يا نخوردن نمي
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اگر توانستيم از انرژي نوع دوم بي نياز بشويم اين كمال است ، مسائل كمال قابل نشان دادن و عرض اندام نيست ، اگر 

 .شد عرفان قدرت  نه عرفان كمال  نه بود مياينگو

 

 

و در ) أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ( من از او بهترم=  پايه تعريف غرور = اولين درس غرور را شيطان بما داد ، پايه من و ديگر هيچ  

مي بيند و مراحل مختلف جز خودمان چيز ديگري را قبول نداريم و اين من بنوعي خود را برفراز همه كس و همه چيز 

 .بيند  كند و او در وحدت چيزي را نمي چشم او را كور مي

 

 

دست بگذار روي كلاه خودت و گليم خودت را از آب بكش بيرون و جز به نجات خودش كاري به = من در كثرت 

فقط يك .ره بالا بيايداندازند پائين تا دوبا گويند چرا تنها آمدي و مي روند بالا و در آنجا مي ندارد،اينگونه افراد مي كسي

گويد كسي از كسي برتر نيست و همه مانند  من است كه غرور ندارد و آن من وحدت است ، در عرفان تن واحده مي

گويند  گويند تيم برنده شده و مي يك تيم فوتبال هستيم كه به همديگر پاس ميدهيم تا يك نفر گل بزند و آن وقت مي

رسد چون دروازه بانش هم  تيم كثرت به جائي نمي.يدي كه ماتن واحده بوديم ديدي ما از ملائك بهتر بوديم ، د

خواهد گل بزند و روحيه وحدت ندارد و حركت انفرادي است ، لذا در دنياي وحدت ، غرور نيست ، تن واحده و  مي

پذيرند  رور را نميخواهد براي خودش جا باز كند و ميدان پيدا كند و چون در بيرون غ اعضاي يك تيم هستيم،غرور مي

 .افتد شويم  و در ما دشارژ اتفاق مي شود و آن وقت ما شكسته مي ، لذا موفق نمي

 

 

خواهيم از كثرت به سمت وحدت برويم،دو راه است يكي توان فردي و ديگري  نور وحدت است و ظُلمت كثرت،مي

هاي رحمانيت الهي  نهايت از حلقه د تا بيتوان هاي رحمانيت عام الهي،هر كس در جايگاه خودش مي استفاده از حلقه

استفاده كند،غمي كه در دنياي عرفان وجود دارد غم زيباست كه مساوي است با غم عشق است و با غم افسردگي فرق 

دارد در دنياي عرفان فقط يك غم وجود دارد كه آن هم غم دوري از يار است،اما آيا عارف بخاطر دوري از يار دشارژ 

گذاري در جائي كه غم است و من هم غم  اي ديگر گرفته است و گفته تو پايت را نمي آمده و نتيجه شود،عارف مي

औون ࠬ࢟ت را ಪࣥوان یاभࢌ مࢂభ ඟدل شاد     ما ଘ اঃید  طلبم تا تو بتواني پايت را بگذاري اينجا دوري تورادارم به اين علت خاطر شادي را مي

ࠬ࢟ت خاජໍ شادی طൖඁ࣓م
 .ياي عرفان فقط يك غم است كه آن هم تبديل شده به خاطري شادپس در دن  حاधظ  - 

شود و باعث بيماري هم  حسادت باعث موفقيت مي شود ؛ در خصوص اين كه حسادت باعث موفقيت مي در پاسخ به سؤال ؛

سلامتي شان شود بيمار موفق،خيليها ، خيلي چيزها را بدست آوردند اما نگاهشان كنيد  اش مي شود،يعني نتيجه نهائي مي

 ايمان= درك + فهم + تعريف ايمان ؛ ايمان كيفيت است و آگاهي                       شناخت 

 )يادداشتهاي كلاسي ( غم عشق و غم افسردگي –نور و ظلمات

 )يادداشتهاي كلاسي ( غرور
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گويند فلاني آدم موفقي است ، ببينيد رقابت  شود و مي را فداي آن چيزي كه بدست آوردند كردند ، منتها اين ديده نمي

ساله  ١٤و١٣كند ، در دانش آموزان  به منفي كشيده بشود حتماً ايجاد مشكلاتي مي... قرار باشد به حسادت به بُخل واگر 

كه اين  ما برخورد كرديم ، بحث تومور مغزي بود ، اينويزهائي كه بسيار شايع بود در اين سالهاي اخير يكي از چ

تومور مغزي از كجاست و چرا؟ ، يك بررسي كه داشتيم من خودم سالها قبل كه بيشتر فرصت بود و بيماراني را هم در 

و تومور مغزي گرفتند ، اگر اين  هاي ما تيز هوش بودند كردند كه بچه دينشان عنوان ميلوا ،ديديم  حاشيه كارمان مي

گرفت اصلاً اين بچه ما انشتين دوم بود،ما متوجه شديم كه اين گزارش عجيب و غريب است ،  تومور مغزي نمي

بچه  اندازند و اين رقابت تا زماني كه ها را در رقابت شديد مي ها ، بچه خلاصه كلام آن مطالب نشان داد كه خانواده

تواند جلو برود با توجه  عني فرزند كشش داشته باشد مشكلي نيست وقتي ببيند كه در رقابت نميپاسخ داشته باشند يها

كنند كه اين تيز هوش است ، نابغه است ، اين مسائل و قضايا  ها مي معمولاً تبليغات روي بچه ها به اينكه در خانواده

را براي او فراهم كند و يكي از اين چيزهائي كند كه توجيه من  دهند و يك عاملي درست مي همه دست به دست هم مي

درد معده  ها كرد ، تومور مغزي بود ، مثلاً اين بچه بسيار شايع بود و به مغز هم ارتباط پيدا مي كرديم كه كه ما برخورد

له ، شد و تومور مغزي بهترين توجيه بود براي اين مسأ گرفتند يا مشكل ديگري و به مغزشان يك ارتباطي پيدا مي نمي

ها فشار نياوريد،راحتشان بگذاريد،بگذاريد برحسب كششان بروند جلو ، تبليغات نكنيد،آنها  كرديم كه به بچه لذاماتوصيه

را در اين بحث رقابت نياندازيد،چون ممكن است اتوماتيك وار رقابت حسادت بياورد، آنها را در اين مسائل نياندازيد 

 .خورد  يد ، بيمار موفق بدرد نميو واقعاً مطابق با كشش آنها عمل بكن

و بي  ماه اولي كه آمدم در اين كلاسها خيلي آرام بودم ٣كردم در اين  حالتهاي كودكانه اي كه داشتم خيلي شاد بودم و شلوغ مي سؤال ؛

اروخانه يك حالتي است كه از آن قرصهاي اكس خوردي ، در محيط كارم در د ويندگ خيال ، دوباره همانجور شاد و شلوغ شدم ، بچه ها مي

 . رود گويند خانم شما سرحال هستي ، سوال من اين است اين حالت را خودم بايد كنترل كنم يا مي آيند با ناله به من مي كه همه مي

اي باشد كه يا به  يك تأثيرات كودكانه فرمائيد در يك جائي ممكن است ناشي از ببينيد اين حالتي را كه شما مي جواب ؛

اي  سرزندگي،سرزندگي نامناسب است، مثل يك شلوغي است كه يك بچهدفاعي ارتباط دارد ، يك موقع است تشعشع 

ايم ، يك آدم بزرگ اگر  دانيم چرا سرزنده ايم ولي مي داند چرا سرزنده هست، يكبار هم هست كه ما سرزنده دارد و نمي

ن است كه ما به يك سر زندگي برسيم كه داند چرا سرزنده است هدف هيمن است، هدف اي سر زنده است و مي

،ما يك روح يا فضاي كودكانه بر او غالب است وحالا اشكال كجاست بماند دانيم چرا،يك نفر الكي خوش است،اين مي

همين است،سرزنده هدفمند، نه سرزنده  عرفاني حركت اين ايم، يكي از تبعات بايد ببينيم كه اگر ما هدفمنديم و سرزنده

شد،  كوچكترين چيزي در محيط كار حالم خراب مياقبلاً ب ؛ ادامه سؤال(باليهدف ويا سرزنده لااُ رزنده بيالكي خوش،س

 .خوب پس مسأله حل شده است  استاد ؛
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 يكسرس از مسائل است كه تابع قوانين است ، قوانين و مصلحتهاي روز بايد آن در خصوص سقط جنين ؛ در پاسخ به سؤال؛

كند از جمله در آينده نزديكي  عضلاتي برخورد ميگذارد ، در هر دوره به مُ ،انسان مسائلي را پشت سر ميرا تعيين بكند

، اما در اين مورد يك جنين تا چهار  گيرد لذا قانون است كه تصميم ميآيد،  معضل بزرگ افزايش جمعيت پيش مي

حي ندارد ، بعد از آن هنوز كالبد ذهني شكل نگرفته تپد اما رو كه اصلاً هويتي ندارد ، درست است كه قلبي مي ماهگي 

د نگوي ، كالبد رواني شكل نگرفته و يكسري مسائل هست كه اين مسائل درواقع دست قانون است ، در يك مملكتي مي

كه صلاح ما در اين است مثل هند ، چين كه ديگه جائي نيست براي افزايش جمعيت ، يك جائي ديگر يك جور ديگر 

 وجدان بشري را صلاحديدهاي روز و قوانين روز تعيين و دست يك نفر نيست ،ين اينها تابع وجدان بشري استبنابرا، 

 الملل گويد ، ممكن است در آينده نزديكي قوانين بين گويند ، متفقاً دنيا چه دارد مي كه متفقاً يك جامعه چه مي بايد ببينيم

بحساب نمي  ما پس قتل نفس پاي ادامه سؤال ؛( دانيم  نمي ،تور صادر بكندالملل بيايد دس ،قوانين بيناين را تعيين بكند

،عرض كردم قانون بايد كند،جان مادر درخطر است كه پزشك تجويز مي بينيم دريكسري مواقع ميببينيد  استاد ؛؛آيد

 تواند تجويز بكند چون پزشك ميكند، تصويب بكند اين مسأله را،كما اين كه الآن در بعضي از موارد پزشك تجويز مي

 تواند تجويز بكند،پزشك به يك علت،قانون به يك علت ديگر،پزشك به علت مصالح فردي،قانون به پس قانون هم مي

 لذا بايد تابع قوانين بود،قوانين يك جاشود، شود،براي همه مي كند،اگر براي يك نفر مي ،فرق نميعلت مصالح جمعي

 كند هيچ مسئوليتي افتد پزشك مجوز صادرمي كه اتفاق مي ما درآن موارديجا دست جامعه است،ا است،يك دست پزشك

  .با شما نيست 

 

 

كنم هرجا كه اشتباه   من خدمت شما عرض مي يا نه ، بهر حال اشتباه برداشت كردم  مداني نمي من برداشتي دارم  درمورد قرباني سؤال ؛

ي در درونمان داريم ، خُلق يا خويهائي داريم كه بايد اينها را ببريم براي ئشخصيتها هست شما اصلاح بفرمائيد ، من برداشتم اين بود كه ما

آيد كه ما بايد بلافاصله قبول كنيم كه اين شخصيت را داريم ، اين  دهيم اين شخصيتها رو مي قرباني كردن و در اين اسكني كه ما انجام مي

كنيم براي خدا آيا نبايد از بهترين ها باشد  خواستم بدانم آن چيزي كه ما قرباني مي مي باني كنيم ، بعدرخواهيم ق خُلق و خوي را داريم و مي

خواستند و اين  از خدا كنيم ، آيا حضرت اسماعيل بهترين نبودند براي حضرت ابراهيم كه بعد از ساليان سال ، چرا ما بدترين را قرباني مي

كردند از ميوه شان به ايشان گفته شد كه بايد قربانيش كنيد ، وجه تشابه اين  ره وري ميفرزند به او داده شد و درست در زماني كه بايد به

    .با آن قرباني كه حضرت ابراهيم داشتند چي هست وچرا اين قرباني ها به اسماعيل دروني تشبيه شدند كنيم  قرباني كه ما مي

كنيم و به اصطلاح او را در سطح  فرقي نمي، هستيمهمه  اولاً ما حضرت ابراهيم نيستيم ولي به عبارت ديگر چرا جواب ؛

خداوند هيچ آس را جز  لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَاكنند ،  خودش آزمايش كردند ، مارا در سطح خودمان آزمايش مي

ل كلي است اگر شويم،اما يك اص وما در سطح خودمان آزمايش مي ٢٨٦بقره  -آند اش تكليف نمى به قدر توانايى

هاي ما براي ما عزيز نيستند به همان نسبت،اگر او وابسته بوده ما هم  اسماعيل براي ابراهيم خيلي عزيز بوده آيا بچه

 سقط جنين

 تيكهاي شخصيتي بهترين كادو براي قرباني 
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شويد كه همه ما از حضرت ابراهيم بگيريد تا بقيه اين وابستگي را داشتند ، او  ايم،يعني شما در اينجا متوجه مي وابسته

مفاهيم لا اله يعني هيچ موردي كه نظر مارا غير از او جلب بكند وجود ندارد ، لااله يعني از  هم برايش مشكل بوده،يكي

تواند محور وابستگي درمن باشد ، هيچ كانوني نيست كه نظر من را جلب  هيچ چيزي وجود ندارد ، هيچ چيزي نمي

تواند براي من الهي بحساب بيايد ، اگر  نمي بكند غير از او ومن به همه كانونها درواقع تسلط دارم طوري كه آن كانونها

كه حمد مختص اوست براي اوست اگر اين دوتا را ما يك ذره برويم در عمقش يعني از  مفهوم دقيق لا اله را و الحمدالله

 هر چيزي يعني وابستگي منظورمان پس از قرباني كردن عدم سوال ؛ ادامه(شود  ظاهر به باطنش برويم،موضوع خيلي عوض مي

ما چيزي را  كهنياز است  اولاً آياخداوند به قرباني از ما نياز دارد يا ندارد ، او اصلاً بياستاد ؛ كه وابستگي ايجاد بكند

شود ، اگر همه چيز را  قرباني بكنيم يا نكنيم، او خودش به ما داده حالا ما مال خودش را به خودش بدهيم اين كه نمي

فروخته ، بابايش به  برده مي به خودش داديم ، يك معتادي اسباب و لوازم خانه را مي هم بدهيم باز هم ما مال خودش را

به خودمان بفروش ، معتاد گفت  ،فروشي در بيرون به اين قيمتها  بري مي گويد بابا جان آخر تو كه اينها را مي او مي

ديدي تو اهل معامله نيستي ، مال  گفت،خرم مي....  اينقدر خري ، گفت مثلاً خيلي خوب مثلاً اين تلويزيون را چقدر مي

گذاريم،يعني انتظارداشته تلويزيون را به همان قيمت اولش  فروشيم تازه منت هم سرش مي خودش را به خودش مي

راين او به قرباني گرفتن نياز ندارد ، يك سوء تفاهمي شده،اين است كه بايد خون ريخته شود ، يك سوء ببفروشد ، بنا

بنابراين اينجا  ي كه پيش آمده و براي انسان كارماي زيادي هم شايد درست كرده ، شايد نه بلكه قطعاً ،تفاهم بزرگ

شود حتماً و قطعاً براي تعالي ماست ، اگر بحث قرباني شده يعني اين كه  هدف آنچيزي را كه پيش پاي ما گذاشته مي

اينها چيزهائي .... ز اينها بده ؛ غرور،منيت ، وابستگي وخواهي به ما كادو بدهي ا آنچيزي كه برايت عزيز است اگر مي

آنقدر كنند ، شايد هيچ كادوئي را  ها را از ما بعنوان كادو قبول مي كنند، وابستگي است كه از ما بعنوان كادو قبول مي

ن است و روي اين ارج نگذارند و بعد باز دوباره اين در جهت تعالي ماست،پس ما آنچه كه از فلسفه قرباني فهميديم اي

خواهيمش يا  شود كه مي دهند كه ما چه اشكالاتي داريم نوبت ما مي شود وقتي كه به ما نشان مي كمكي كه به ما مي

خواهد ، هرگز قرار نبوده خون اسماعيل  خواهد يا نمي شود كه اين وابستگي را مي خواهيمش ، نوبت ابراهيم مي نمي

، فقط اين بوده كه ببينند كه حاضر است اين وابستگيش را به مسلخگاه بياورد ،  ريخته بشود،اصلاً چنين نيتي نبوده

اش را بياورد يك جائي بگويد كه من حاضرم اين را پيش كش كنم يعني يك آزمايش عملي وگرنه هرگز قرار  وابستگي

خواهيمش يا  كه ما مي آيد نبوده كه خون او ريخته بشود،خوب بعد از اين كه به ما نشان دادند اين صحبت پيش مي

خواهم  خواهم،نه منيت مي خواهيمش،ممكن است در وهله اول بگوئيم كه اين كه كاري ندارد،من اصلاً نه غرور مي نمي

كند كه ما به اين  خواهم،آيا اينطوري است،خيلي دل كندن از منيت مشكل است وعمل كاملاً اين را ثابت مي مي... ، نه 

خواهند  داريم،اين را تجربه نشان داده ، بهر حال اينجا مي ز حسادت،غرور و اينها بر نميسادگي دست از منيت،دست ا

خواهيم بكنيم،ما ممكن  شوند ببينند ما چكار مي دهند و بعد از اين كه نشان دادند ، منتظر مي كمكمان بكنند، نشانمان مي

وب است و يك چيزهايش را هم بيشترش كنيم وبال هم بدهيم ، تازه بفهميم كه چقدر هم خراست خودمان به آنها پ
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گذارم كنار و اينجا آن لطف و مرحمت و كمك تو توانم ب خواهيم اما خودم نمي وممكن هم هست بگوئيم كه نه نمي

   .بايد شامل بشود تا ما اينها را بگذاريم كنار ، اين از نظر ما موضوع قرباني است

 

 

كشد من از كساني  برود آيا مدت زمان زيادي طول ميواهيم چيزهاي بدي را كه در وجود ما هست وقتي كه ما با تمام وجودمان بخ سؤال ؛

 آنها طول كشيده  هنوز ولي مشكلشان حل نشده ، چرا مشكل دارند ؟  ٥سال اين دوره  ٥شنيدم كه تا 

 آيا واقعاً مابدهيم و توجيه بكنيم،توانيم توضيح  توانيم واردش بشويم ، يعني نمي ببينيد اين بحثها را واقعاً نميجواب ؛ 

 اينجوري بوده ، آيا تضاد عمل و انديشه نداشتيم،مثلاً از،آيا واقعاً )منظور آن تيكهاي شخصيتي را نخواستيم ( نخواستيم

خواهيم  دهد كه ما آن حالات را دوست داريم و مي كه دقيقاً نشان مي كنيم گوئيم بگير،ازآنطرف يك كاري مي اينطرف مي

، يعني يك حركت از اينطرف ، يك فكر از اينطرف ، يك  است يعني تضاد عمل و انديشهاين  ،...وشد آن غروربا

فرضاً اگر اينطوري است ولي ممكن است آن دوستانمان بگوئيد كه   به گويم شما برويد حالا من نمي،نطرفآحركت از 

 تا آخر هستي مسأله سر چياول هستي ، كند صرف عمرش راجع به همين غرورتا آخر يك عارفي همه عمرش را اول

،از ابتدا تا انتها سر همين است ،، اين رمز بزرگي است محور الست بربكم آخر٧٦صاد  – من از او بهترم أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُبوده 

ده و به اين موضوع ساده نگاه نكنيد كه اگر همين يك موضوع حل بشود همه چيز حل شسر همين يك موضوع است،

دانم اين را  گذاريمش كنار، واقعيت اين است كه بنظر من اگر به ما كمك نكنند نمي بحث منيت كه چيز مهمي نيست مي

اش را نداند ، مظاهرش را  شود در مورد همه انسانها گفت ولي با توان فردي هيچكس نتواند ، مگر اين كه معني نمي

يند كه ما اصلاً منيت نداريم ولي شما وقتيكه يك دوربين مخفي ، بعضيها ممكن است بگوداند كه اين موضوع چيه  نمي

 رمز بيخود آنجا گذاشته نشدهاين بينيد كه نه موضوع خيلي مفصل است ، خيلي دقيق است و  بگذاريد روي سرشان مي

خورد ،  ، يعني يك جاهائي بدرد ما نمي آيا ما غرورمان را بطور كلي بگذاريم كنار ادامه سؤال ؛( رمز بسيار بزرگي است أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ،

در بحث غرور يك جاهائي ما مفاهيم غرور را اشتباه گرفتيم و اشتباه استاد ؛ ؟  خواهد به ما ترحم كند ئيكه يك كسي مياجاه

يك جا غرور ، غرور شيطان است ، يك جا فرمائيد  ، اين مطلبي كه شما مي گيريم ، يك جاهائي عزت نفس است مي

شود كه ما در ناخود آگاهيمان آن  و همين اشتباه هم شايد باعث مي گيريم است و ما اينها را با هم اشتباه مي عزت نفس

اين ،  نه اينجا لازم نيست  خودت را بشكني بشكن ،خود را گويند مي مثلاًداند ،  نرم افزار غرور را چيز بدي هم نمي

أَنَاْ خَيْرٌ نشان منيت و يك چيزهائي درخودش دارد كه آثار  درست است ، اين عزت نفس است وليكن منظور در آنجا

ببينيد ما يك  استاد ؛ بايد بشويم جزء معصومين ؟ ٥آيا به عبارتي ما در دوره  ادامه سؤال ؛( .توانيم مشاهده بكنيم را در آن مي مِّنْهُ

شويم  پايه است،در اين مفاهيم ما  متوجه ميكه اينها مفاهيم  مفاهيمي نياز داريم كه توضيح داديم خدمتتان، يك مفاهيمي

 كه شود چطوري مي ند دست از ظلم بردارد ، دست از ظلم بردارد يعني چه،اتو كه اصولاً در چه حالتي يك انسان مي

دارد ، به عبارتي معصوميت است ، نه اين كه معصوم بدنيا آمده ، مثلاً فرض كنيد كه اگر  يك انسان دست از ظلم برمي

 پس به هر سو روفَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ  سان جمال يار را درك بكند ، هرچه را نگاه بكند تجلي الهي استيك ان

   )شخصيتي كردن تيكهايايل يا عدم تمايل واقعي به قربانيتم( تضاد عمل و انديشه 
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خواهد و  خواهد ظلم بكند ، نمي اي نمي در اينصورت است كه ديگر به هيچ ذره ،١١٥بقره   – خداست ]به[آنيد آنجا روى 

، لذا اين مسأله هست كه بوجود آورنده آن حالت است و تمام آن مسائل اش نبوده  اگر ظُلم هم بشود خواست دروني

شود ما  دهد و اينها مفاهيمي است كه جدا جدا مثل يك پازل است كه وقتي تكميل مي ديگرش هم بدنبال اينها رُخ مي

 ا همه آنها با آن ادراكات استامكند  كنيم ، جدا جدا دارد بررسي مي شويم كه چه تصويري را داريم نگاه مي متوجه مي

 قرار است به معصوميت برسيم،اينطور ٥شود ولي در مجموع اين مطلب كه شما فرموديد ما در دوره  كه درست مي

دردوره  ، ٧اي است ، يك آن است ، اين يك آن معلوم نيست كه دردوره  اين ادراكات لحظهنيست، بحث اينجاست كه 

با ديد  ريزي جلو برويم ، كند كه ما با برنامه ت،كجاست ، فقط مباحث به ما كمك مياس ١٠٠، دردوره  ٤، دردوره  ٥

زنيم روي  زنيم درخون و بعد مي چرا دست را مي مثلاً كنيم ، بدانيم باز و روشن كاري را انجام بدهيم ، بدانيم چكار مي

كنند  هيم ، در روز هزاران نفر اينكارها را ميماشين،روي خانه وچيزهائي كه خريديم ، يعني اين كار را آگاهانه انجام بد

داند كه بايد خون ريخته  داند فقط مي كني او نمي بپرسيم چكار داري مي كنند اگر الآن ازكساني كه اينكارها را مي ،

لازم است  گويند خونريزي لازم است، براي چي خونريزي  بشود،چرا خون بايد ريخته بشود، حتماً شنيديد كه مي

شود به  آيد آنجا پردازش مي يعني تمام ظواهر مي ،كه خدا به خون نياز دارد  اند و در ناخودآگاهي او حك شدهد نمي

بايد خوني ريخته بشود،آيا غير از اين .... رسدكه اگر بخواهد بلائي بسرش نيايد،خدا غضب نكند و اين نتيجه مي

كنيم، اصلش چيه،ماجرا  ا روشن بشود،چرا اين كارها را مياست،چيز ديگري شنيديد،بنابراين يكسري مسائل بايد براي م

ببريم ، برنامه نرم افزاري ناخود آگاهيمان را اصلاح بكنيم  چيه واگر بد آموزي در مسائلمان هست، اين بد آموزيها را پي

 .هائي را رديف بكنيم كه آن لحظه جلوتر بيافتد همين  با كمك اين هوشمندي و خلاصه برنامه

 

هاي مختلف  مسأله تبرك شدن،تبرك كردن معادل شارژ شعوري است،مثلاً شما شنيديد كه سفرهسخ به سؤال ؛ در پا

كنند به دعا خواندن،بعد  ، چيزهاي دارند ، بعد شروع ميآورند  هايشان غذاهائي مي اندازند يا همه مذاهب در مراسم مي

شود همانطور كه خواهيد ديد در معرض شارژ شعوري  مي هم از آن غذا تناول كردن ، آن غذائي كه برآن دعا خوانده

كنند،  خوانند ، دارند آن  غذاها را شارژ شعوري مي گيرد ، افرادي كه دور اين سفره جمع هستند و دارند دعا مي قرار مي

غذا هم  هاي آب هم كه اين مطلب را نشان داده ، منتها روي آب ، اينجا روي خوب حالا ديگه اين عكسبرداري مولكول

نده ، آن غذائي كه آنجا روي سفره هست حالا نان هست يا هرچي و گيرند در آي ، روي جامدات هم عكسش را مي

خوانند كوچكترين چيز منفي نبايد داشته باشند از زماني كه وارد  افرادي كه دور آن سفره نشستند و دارند دعا مي

از مثبت درحال دعا باشند تا اين صرفاً شارژ شعوري مثبت شوند صرفاً بايد در ف شوند تا زمانيكه خارج مي مي

ها  عنه زدنطبشود،خوب حالا اگر دور اين سفره  بنشينند و شروع كنند به غيبت، به نگاههاي حسادت آميز ، به همديگر 

ات سفره شارژ شود كه محتوي شود ، اينها باعث مي ها انجام مي سفره شنويم كه عمدتاً دور و بر اين و مسائلي كه ما مي

اي همين است ، اگر  همان ، حالا نه تنها اين سفره ، هر سفره... شود كه هركسي بخورد ، خوردن همان وبشعوري منفي 

تبرك
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شود ، مثلاً قديميها گفتند كه غذا را  اين غذاها شارژ شعوري منفي مي... پاي سفره شروع كنند به چرت و پرت گفتن و

ن نگاه بكنيم اينها را ببينيم كه بحساب چيزهاي مذهبي گذاشتند صرفاً يا مثلاً مسيحيها كه االله شروع كنيد،شايد الآ با بسم

، براي اينكه آن غذا شارژ  توانيم بدانيم كه چرا كنند،خوب حالا مي با دعا شروع مي را غذا صرف حتماً پاي سفره

ها را دارند  نم كه آنها هنوز هم آن مراسمدا كنند،حالا البته نمي شود،مثلاً درخلال غذا خوردن صحبت نمي شعوري مي

يانه ، بهرحال چيزهائي كه از قديم بوده ،آيا هنوز هم آن سنتهاي خوب را دارند يا ندارند و الآن چه جوري است ما 

ر با دعا شروع كنند ، آنها هم بدتر از ما ، بنابراين دصرف غذا را  كنم كه آنها هم الآن سر سفره  دانيم ، فكر نمي نمي

باشد ، يا ممكن است ... خلال غذا خوردن صحبتي نيست ، چون صحبت اگر باشد عمدتاً ممكن است غيبت ، بدگوئي و

صحبتهائي باشد كه سياسي است كه تشعشعات منفي دارد ، اكثراً تشعشع مثبتي ندارد ، اصولاً جز حرص خوردن چيزي 

خورد و راجع به خريد  كنيم دارد غذا مي ه خوب مشاهده مي، راجع به اخبار اقتصادي و از اين جور چيزهاست كندارد 

آبي كه در  لدرواقع همه اين غذاها در معرض شارژ شعوري هست،حداقكند ،  و فروش ، قيمت اين و آن صحبت مي

هاي آب شده است،بهرحال بقيه  ا اين عكسبرداري كه از مولكولبسر سفره هست كه از نظر علمي ديگه ثابت شده 

گيريم ، اما اين تأثيرات  گيريم از اين قضيه يا تأثيرات منفي مي همينطوري و بدنبال آن حالا يا اثرات مثبتي مي هم اچيزه

اجتناب ناپذير است يعني به اصطلاح ردخور ندارد ، خوب درمورد سؤالي كه فرموديد دوباره همين گوسفندي كه قرار 

آيند  ه يكسري اطعام بشوند نه منظورهاي ديگري، ولي عمدتاً مياست ذبح بشود،فلسفه قرباني كردن را هم كه گفتيم ك

كنند و آن  اي كه دنبالش هستند،آن عبارت را جاري مي هضيكنند ، يعني آن ق طلسمي را كه در نظر دارند جاري مي

دنبال  شود ، بعد يك مطلبي كه هست در اين ماجرا براي كسي كه شود ، قرارداداصلي منعقد مي طلسم اصلي منعقد مي

همه يك ،...كني،اين كار مثبت است و آورد كه تو داري گوسفند قرباني مي تي ميحاين طلسم هست يك خيال را

گويد من  كند به ذهنش خطور نكند ، چون ديگه مي پوششي است براي كار،كه يك وقت اين فكر كه دارد كار بدي مي

افتد،ديگه كادوي  را به خدا داد درآن طلسمش هم هراتفاقي مي دهد،بعد كه قرباني كنم و دارد به خدا مي دارم قرباني مي

شود براي  ند است يعني اينها درواقع پوششهائي است كه بعضي مواقع يك چيزهاي خوب پوششهائي ميبرگشتي خداو

اين  بوده كه حالا اين گوسفند هم شارژ شعوري و دعائي بشود ، منتها  اصلي يك چيزهاي بد ديگري،اما خود بحث

كنند كه در دستورالعملهاي خودش موجود است،اصلاً  رابرايش جاري مي درآمده،چيزهاي طلسم دعا بهر صورتي اين يگهد

كنند كه براي اين گوسفند دعائي خوانده شده ، حقيقت يا نه ، اگر بگويند آره ، بعضي  بعضي از قصابها سؤال مي

 .گيرند  شان هم مورد تسخير قرار ميزنند و اين قصابها تجربه كردند كه خود قصابها دست نمي

شود ، يا حتي بعضي از ترسها  بعضي از تصورات و يا خيال پردازيهاي ما به نوعي حالت خاطره را دارد يعني سبب دشارژ شدن ما مي سؤال ؛

 ته باشيم ؟توانيم داش اي كه داريم برروي اين مواردي كه گفتم هم اثردارد  يعني همين حالت را مي يا با اين حلقهآ، 

،  شود هاي ما و از ناخودآگاهي ما و از تفكر ما ناشي مي دوباره از خواسته بله مسلماً چون آن تخيلات ما خودشجواب ؛ 

تر  كنيم شفاف تر بشود،با اين كارهائي كه مي تواند تأثير بگذارد،يعني هرچه ما ذهنمان از اينطرف شفاف لذا اينها مي

كند، موضوع رند كه  مان ، مثلاً يك نفر كه فقط در واقعيت دارد حركت مي ي مسائل تخيليگذارد رو شود و تأثير مي مي
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كند تخيلاتش چه جوري است،برج  يادتان هست،رند و واقعيت و حقيقت،مثلاً يك نفر كه فقط در واقعيت حركت مي

خيلي از اين ماجراهاي .....كند و برداري زمين مثلاً گنج پيدا ميدخرد،درگو زمين ديگر مي قطعه فروشد،يك سازد،مي مي

كند ، تخيلاتش اين است كه الآن پيدا  يك نفر كه صرفاً در حقيقت حركت ميپروراند، در تخيلاتش مي رامختلف ديگر

شود ، از اين  پس در واقع آن تخيلات ما از چي ناشي مي... شود و كند،پيدا بكند چي مي كند،يك دقيقه ديگر پيدا مي مي

ه فاز ما چيه،فاز ما كداميك از اينهاست،توهمات ما در يك صورتي اصلاً وجود ندارد كه بخشهاي شود ك ناشي مي

 .چون تخيلات سازنده هم داريم  مختلف تعريفهاي دقيقي روي آنها شده باشد،خيلي از تخيلات صرفاً سازنده است

 

 

كنيم يعني خودمان را مجبور  دمان را زير دين او احساس  ميدر خصوص اصل بي تمنائي و اينكه كسي براي ما كاري كرده و ما خوسؤال ؛ 

 .كنيم كه يك كاري را برايش انجام بدهيم  مي

بود،چرا مثلاً فرض كنيد كه ما به انسانيت اعتقاد داريم،حالا هرمورد مثبتي را كه شما  ببينيد انگيزه اعمال چيجواب ؛ 

هاي ديگري  ل هست ، افراد ديگري براي اعمال خودشان ، انگيزهبينيد به نوعي براي ما خودش مشق كما مثال بزنيد،مي

خورد ، يك نفر  روزي به دردم مي گويد يك گوئيم چرا،مي دارند ، مثلاً در بيزينس،يك بيزينسمن با خيليها ارتباط دارد مي

انتظار دارد مشتريش  گذارد يا همه آنهائي را كه دارد احترام مي،خورد را نيست كه بگويد اين براي كمال من بدرد مي

اما در اين وادي اينطوري نيست و انگيزه اعمال يك مسأله ... بشوند يا انتظار دارد يك جا كاري برايش انجام بدهند ويا

كند ،  شود اين درمورد من و شما موضوعش فرق مي الفباي كمال كه نوشته مي ،است آن هم كمال است و مشق كمال

يم تا تمريني براي خودمان باشد كه يك قدم برويم بالاتر ، مجبوريم منت مردم را بكشيم ما بايد مشكل يكنفر را حل كن

دانيم ، اين هنر است كه ما بتوانيم طراحي داشته باشيم كه چه جوري يك سدي را  چون تضاد با مردم را خان آخر مي، 

تواند  ، اين ميديگران به حداقل برسانيم  حتي اگر خيالي باشد چه جوري از اين سد عبور بكنيم ، چگونه تضادمان را با

باب يك موضوع روانشناسي،جامعه شناسي و مردم شناسي باشد و يك شاخه تحقيقاتي دانشگاهي بشود كه اصلاً جامعه 

همه دست به دست هم بدهند يك موضوعي را مطرح كنند ، ،شناسها بيايند بررسي كنند،جامعه شناسها،روانشناسها

گفتند،حالا  تواند علم الرفتار باشد،قديم علم الرفتار مي با ديگران كاهش بدهيم و اين خودش ميچگونه تضادمان را 

تواند در كاهش تضاد با ديگران بكار برود و رويش تحقيقات بشود ،  گويند روانشناسي،علم الرفتار يك بخشش مي مي

كند،ما هم  لهاي خاص خودش را پيدا ميبراي ما حالا هركسي از يك زاويه نگاه بكند براي خودش دستورالعملذا 

آيد آدم  اجازه بدهيد كه از اين زاويه نگاه بكنيم،از زاويه كمال نگاه بكنيم،يك شاخه از روانشناسي،روانشناسي كمال مي

آيد  اش مي كند ، يك شاخه هاي روان نژند و آنرمال را تعريف مي هاي روانشناسي آدم كند،همه شاخه سالم را تعريف مي

اي بيايد از زاويه كمال رفتار باديگران  اي دارد ، بگذاريد از اين زاويه هم يك شاخه گويد كه آدم سالم چه مشحصه مي

دهد هيچوقت منت گذار نيست،هيچوقت متوقع نيست ،  را تعريف كند،كسي كه از اين زاويه براي ديگري كار انجام مي

خوب براي گوئيم  گويد بخاطر خدا بعد مي كند دروهله اول مي را مي الآن بيايند از او تشكر كنند چون او همه اين كارها

 بي تمنائي و احساس دين
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گردد به خودش،بخاطر اين كه كمال به او تعلق بگيرد ، لذا تمام اين  بينيد كه برمي كني،مي چي بخاطر خدا اين كاررا مي

رون به كمال نزديكتر چيزها بهائي است كه هركسي بايد پرداخت بكند،براي اين كه به كمال برسد،يك ميليمتر،يك ميك

 .گوئيم حالا اين را انجام بدهد در كمال است ، نه هنوز خيلي فاصله داريم  بشود ، نمي

 

 

خواهد كه خودش را به كمال برساند ، آنها اصلاً  متوجه اين موضوع  گيرند و آدم مي بخشد  مي انسانهائي كه روبروي آدم قرار ميسؤال ؛ 

 كند و سوء استفادهاي بعدي و بعدي ، اينجا تكليف ما چيست ؟  كار ميشوند كه اين شخص دارد  چ نمي

نشان داده كه ما  شما  به من و شود،تجربه بهر صورت ماجرا اينجاست كه هيچوقت سوء استفاده تمام نميجواب ؛ 

يم كارخودشان كرد هم ايستاديم آنها دوباره كارخودشان را كردند،شُل ايستاديم كارخودشان را كردند،عقب نشيني سخت

اي براي بيدار شدن به آنها  ، آنها اگر بخواهند بكنند اينكار را و چنانچه ضربهرا كردند ، بخشيديم كارخودشان را كردند 

كنند،كوتاه  كنند يا نمي دهند،لذا اينجا بحث اين نيست كه آنها دوباره حمله مي نخورد باز كارخودشان را انجام مي

ث اينجاست كه ما چكار بايد بكنيم ، ما اين بهائي است كه بايد پرداخت بكنيم يا نبايد پرداخت آيند ، بح آيند يا نمي مي

توانيم پرداخت نكنيم شما بفرمائيد تا ما يكجور ديگر حركت كنيم،كاري  توانيم پرداخت نكنيم،اگر مي بكنيم ، آيا مي

 استاد ؛ آيد ديگري مي انسان را مي بخشيد دوباره از يك راه شما صد بار يك ادامه سؤال ؛( كنيم  ندارد كه داريم با هم شور مي

خوب يك  استاد ؛ منظور اين است كه با اين آدم قطع رابطه كنيم ادمه سوال ؛( آيد  خوب حالا نبخشيد چي آيا ديگه نمي

ه يك مرحله اين است كه بل ٦كافرون  – دين شما براى خودتان و دين من براى خودم لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِاش  مرحله

شود منظور اين نيست كه هركس  روم ، ببينيد دوباره اين هم  بد برداشت مي توراه خودت را برو من راه خودم را مي

انسان بلائي سر آدم  ، در هر فرصتي آن شود وقتي اين ارتباط هست و قطع نمي ادامه سؤال ؛( سر ما بياورد  هربلائي خواست به

ببينيد يك  استاد ؛ كند ؛ در حال نقشه كشي و اين ماجراهاست ، خوب پس ديگه به كمال رسيدن ما چه معني پيدا مي آورد چون همش مي

اي محكم و استوار ساخته شده ، اين قلعه علم و سرپا است،فرماندهان هم در داخل آن هستند،دشمنان هم حمله  قلعه

كنند،دشمن ديگري  كنند،عقب نشيني مي سخيرش كنند،چكار ميكنند،اگر اين قلعه محكم و استوار باشد نتوانند ت مي

كنند و دوباره دست خالي بر  آيند حمله مي گويد قبلي عرضه نداشت من عرضه دارم برويم حمله كنيم،مي آيد ، مي مي

ن قلعه استوار بينند كه اي آيند مي شود ، هر گروه مي توانيد شما بگوئيد كه به اين قلعه ديگر حمله نمي گردند آيا مي مي

آيد جلوتر ، بعد و بعد گروهاي آخر ديگر  توانند ساقطش كنند ، گروه بعدي يكخورده دست به عصاتر مي است و نمي

ولش كنيم ، ببينيد اين قلعه وجودي ند،حالش را بگيرنتوانستند گويند كه به اين قلعه نزديك نشويم،اين قلعه را تاحالا مي

گيرد ، اما  شود گفت اين قلعه ديگر مورد حمله قرار نمي د ، آن يكي بيايد اولاً هرگز نميما در ابتدا ممكن است اين برو

توانيد شما بگوئيد  بينيد كه نه اگر دوروبرما نيايند بهتر است ، اين ماجرايش هست ولي نمي بالاخره بعد از يك مدتي مي

كنند ، ببخشيد  ه هست يا نيست ، نبخشيد حمله ميشود ، شما هرراهي را پيش بگيريد آيا حمل كه ديگه به من حمله نمي

، من وقت كنيم  خوب قطع ارتباط مي استاد ؛ كنيم قطع ارتباط مي ادامه سؤال ؛( .كنند  كنند،جنگ بكنيد حمله مي حمله مي

 بخشش و سوء استفاده
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نفر قطع كنم،مثلاً اين هم يك راهي است  براي اين مسأله ولي در نهايت چي ، با يك  كنم و قطع ارتباط مي را تلف نمي

شود كه ما با هيچكس رابطه نداشته باشيم ، جايگزين بايد  كنيد بايد با يك نفر ديگر رابطه برقرار بكنيد،مگر مي رابطه مي

دوست عوض كرديم ، تا حالا چند تا فاميل را تاتاحالا چند  ،توانيم جايگزين نكنيم،مگر غير از اين بوده بكنيم،مگر مي

ن ديگري در ارتباط قرار گرفتيم،يعني انسان موجودي است اجتماعي،اگر يكنفر را رويش كنار گذاشتيم ، عوضش با كسا

كنيد ، بعد از يك مدتي ديگر  خوب حالا با اين نفرات جديد چكار مي ،خط كشيد ، بايد يكي ديگر را جايگزين بكند 

كني ، بعد از يك مدتي  ر را جايگزين ميگذاري كنار ، يكي ديگ ها همان هستند،بعد اين را هم مي بينيد كه اين دوباره مي

بيني كه اين هم همان است و آن هم همين است ، همه جا همين اقيانوس است ، الآن در اين مدار در اقيانوس  ديگر مي

هستيم،فردا درآن مدار ولي باز هم آيا اقيانوس موج ندارد ، سرتاسر اقيانوس هر جايش باشيم همين وضع استخوب 

گذاري كنار بايد با دوست  س ما در يك اقيانوسي هستيم كه راه فراري از آن نداريم ، اين دوست را ميچكار كنيم ، پ

خواهيم مردم را عوض كنيم،مردم ممكن است عوض نشوند ولي خودمان را كه  بعدي ارتباط را شروع كني،ما مي

توانيم عوض كنيم ، يكي  ولي مردم را نميتوانيم عوض كنيم  توانيم، اختيار خودمان كه دستمان هست،خودمان را مي مي

آيد انرژي  آيد انرژي بگذارد روي عوض كردن ديگران ، مي كند، نمي از مسائل مديريت انرژي كه ذخيره انرژي مي

 .خودش ضد ضربه بشود ، ديگه فهميده كه در اقيانوس است  كهگذارد روي خودش  مي

 

 

كنم هدفمم  شود كه من اينكار را مي كنيم براي كمال خودمان ، خود اين يك نوع منيت مي ار را ميگوئيم كه اين ك اين كه ما دائماً ميسؤال ؛ 

، به نظر من كسي كه واقعاً در مسير كمال است ، چه رفتار و برخوردهائي را رويش اسم بگذاريم اينقدر برايش دروني شده  كمال خودم است

 .د تواند هدف خارجي برايش قائل بشو كه اصلاً نمي

 كمال پيدا كردن خود است ، همان مفهوم خدا ، خودآ، كمال تا چي تعريف بشود ، ممكن است كسي فكر كند جواب ؛

 كمال يعني اينكه يك قوپه دارد يك قوپه ديگر هم بگذارد كنارش ، نه چنين چيزي نيست ، ببينيد بحث خوديابي است

داد كه خود شناسي است  داد، نشان مي م چه چيزي را نشان مي، الآن همه اين صحبتهائي كه كردي ، تسلط بر خود است

بينيم  رسيم بعد مي كنيم براي خودمان ، بعد خودمان به چه چيزي مي آورد ، اينكار را مي ، خود شناسي براي ما تسلط مي

 ت كهو بعد يك موضوع ديگر فراموش نكنيد كه از دوره دو صحبت كرديم و آن هم اين اسكه تسلط به خود است 

توانيد بگوئيد مردم ببينيد من به خودم مسلط هستم ، مردم  مسايل كمال قابل برُخ كشيدن نيست،مسائل كمال را شما نمي

 خواهد باعث غرور بشود بكشي چه جوري مي تواني به رُخ ببينيد من خودم را پيدا كردم ، خوب حالا چيزي را كه نمي

توانيد بيائيد  طوري نيست،شما نمي،ولي در مسائل كمال اينانش بدهيشود كه بتواني نش ، آن چيزي باعث غرور مي

گويند كه ديوانه شده ، مثل آن نمونه رقص بازار مسگرها  بگوئيد مردم من خودم را پيدا كردم ، اگر هم بگوئيد همه مي

نكه اين همه مستندات است ، در آن زمانها ، با وجود ايه بودند گويد كه آنها ديوانه شد هاي ديگر،تاريخ هنوز مي ونهمو ن

كنيم مجبوريم بگوئيم  ، اما در تئوري وقتي تعريف ميشويم  اگر همه اينها را كنار هم بگذاريم دچار سوء تفاهمات نمي

 كمال و منيت 
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را  اين عرفان نظري است،بنابراين مجبور هستيم تعريف كنيم و بگوئيم كه اين كمال،اين تئوري است،براي كمال است

پيدا  پس همه اينها تعريفهائي است كه، بايد بگوئيم كمال براي چي، اينجا  خواهيم ا اصلاً چي ميخواهيم ي براي چي مي

كمال  شود كه انگيزه اعمال را مشخص بكند كه ما دنبال چي هستيم ، لذا در تئوري ما مجبور هستيم بگوئيم براي مي

نياز است ، بيخود  اطر خداست كه فهميديم خدا بي،بايد بگوئيم بخاطرخودمان يا بايد بگوئيم بخخودمان،اين منيت نيست

گوئيم بخاطرخداست،  سرخدا منت نگذاريم،اين را ما ديگه خيلي وقت است فهميديم،كاملاً رفته كنار،هيچ چيز را نمي

ورد ، آ كند ، براي ما توقع مي رساند ، بعد مشكلاتي ايجاد مي ماند من و او،سر او منت گذاشتن ما را به جائي نمي لذا مي

آيد طبق روال معمول، در صد نفر ممكن  حالا كه منت گذاشتيم منتظريم كه بيايد تشكر كند،بيايد جبران كند،او هم نمي

ادامه سؤال  (آيند،خوب پس ما بايد انتظارش را داشته باشيم  نمي،بقيه عمدتاً باشنداست چند نفر بيايند،چند نفر قدردان 

دوباره جزئي  ،الخالق لم يشکرو  من لم يشکر المخلوقبله  استاد ؛ بازتاب دارد كر ميكند از كسيولي استاد آدم  خودش وقتي كه تش؛

اند  به اين موضوع رسيده آورد ولي آيا همه از مسأله كمال آن ظرفيت تشكر كردن است، تشكر كردن است كه بركت مي

داد ، با تشكر از خلق خدا تشكر از  جام مي، اگر رسيده بودند كه ديگه مشكلي نبود، هركسي بلافاصله حركتش را ان

اش  كند به تجلي آيد به خلقش مي خواهد بكند مي آورد،خدا به تشكر نياز ندارد،تشكري كه به خدا مي خالق را بجا مي

  .كند  تشكر نميهم  از مخلوق تشكر نكند از خداكند، من لم يشكر مخلوق ولم يشكرخالق،كسي كه  مي

 

 

 شود ؛ با بحث اعدام در كمال چگونه برخورد مي )ي كلاسي يادداشتها( سؤال ؛

دردنياي عرفان ما شريك جرم همديگر هستيم ،اگر آسيب شناسي اجتماعي صورت گيرد در وقوع يك جرم در  جواب ؛ 

 هرچه آگاهي در جامعه بيشتر شود و سطح آگاهي افراد جامعه ارتقاء بيابد خلاف.جامعه همه شايد در آن شريك باشند 

شود و برعكس،تك تك افراد جامعه شريك جرم هستند،مثلاً چنانچه در بدن كورك بزند،آيا فقط همان سلول  كمتر مي

كه كورك زده مقصر است،خير زيرا كلي ناخالصي در بدن بوده و زده به ضعيف ترين سلول و در جامعه هم به همين 

 .شوند  صورت،ضعيف ترين افراد مبتلا به تخلف مي

تواند براي ديگري ايجاد حسرت بكند و حس نياز را افزون نمايد و لذا با وجوديكه ظاهراً با هم  هركس مي در جامعه 

 .كند  كنيم كه همه ما را درگير مي كاري ندارند ولي در واقع ايجاد تشعشع منفي مي

كنيم  م نه تنها اورا سوار نميمثلاً در روز باراني يك نفر كنار خيابان ايستاده،ما كه با وسيله خود در حال حركت هستي

نمائيم و اين  پاشيم و با اينكار در او ايجاد عقده مي شويم و آب را هم به روي او مي بلكه با سرعت از كنار او رد مي

 .رسد كه طرف با ضعف بينش،در ادامه بسمت خلاف برود عقده ها وحسرتها رو به گسترش گذاشته وكار به جائي مي

شود و تبديل به  لف است،زيرا اعدام هرگز به جرائم خاتمه نداده است،يك خفاش شب اعدام ميعرفان با اعدام مخا

 .شوند  بينيم ده خفاش شب ديگر در جامعه ظاهر مي ويروس شده و فردا مي

  عرفان و موضوع اعدام 
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ي كارشناسان در جرائم عاد،  مستقيماً به فرهنگ جامعه مربوط است جرايم عادي ؛ )يادداشتهاي كلاسي ( ؛و غير عادي م عادييجرا

 .بينند كه شخص مجرم مشكل مادي داشته و علت جرم مشخص است  پس از تحقيق و بررسي مي

در غرب جرائم غير عادي از جرائم عادي بالاتراست، در ،   به ويروسهاي غير ارگانيك ارتباط پيدا مي كند جرائم غير عادي ؛ 

تواند اين كار را انجام داده باشد، بعنوان مثال  معمولي نمي بينيم كه يك انسان شود،مي جرائم غيرعادي هرچه بررسي مي

در قتل،كارشناسان متعجب هستند كه چرا قاتل بعد از اينكه مرتكب قتل شده مقتول را قطعه قطعه مي كند ، در اين 

تعدد را توانيم موجودات غير ارگانيك م خصوص پزشكان،روانشناسان جوابي ندارند،در حاليكه ما در تشعشع دفاعي مي

از درون شخص قاتل بكشيم بيرون و ببينيم كه يكي چاقو زده و ديگري قطعه قطعه كرده است ، درواقع موجودات غير 

ارگانيك متعدد با اشغال ستاد فرماندهي شخص قاتل يكي دستور قتل را صادر كرده و ديگري دستور قطعه قطعه كردن 

در جرائم مثالي ديگر ؛ است  قاتل هم فقط دستورات را اجراء كردهرا به شخص قاتل صادر كرده است و شخص ... و يا 

دارد و همكلاسيهاي خودش را به رگبار مي بندد و اينكار او چه  نوجوان اسلحه بر مي دانند چرا يك غير عادي اصلاً نمي

 .تواند داشته باشد  دليلي مي

 

 

هرجا نگاه كنيم پرتو روي اوست،هر = بنام خدا= بسم االله  ؛ )كلاسييادداشتهاي (؛)اسم اعظم ( بسم االله الرحمن الرحيم  عرفان و

چيز نامي دارد و نام اوست كه در جهان هستي قرار دارد پس جهان هستي نام اوست و خودش نام ندارد و آنچه در 

م،ما توانيم بشوي توانيم عاشق بشويم در هستي است و عاشق خودش نمي دسترس ماست جهان هستي است وآنچه كه مي

تواند در اين خانه  شود و مي مي توانيم عاشق تجليات او بشويم،اگر خانه دل خود را خالي كنيم آن وقت او عاشق ما مي

  دهد االله ما را به هستي ارجاع مي خالي درون ما پا بگذارد،جهان هستي و تقدس هرذره از عالم هستي نام اوست،پس بسم

حركت تسهيلاتي در نظر  است،يعني براي اين راجعون وانااليه اناالله حركت بهرحمانيت عام اوست و تسهيلات = رحمان 

گرفته شده ، فقط به سمت من بيا كافي نيست ، لازم است ريسماني بياندازد و بگويد اين ريسمان را بگير بيا بالا كه اين 

كثرت به وحدت برويم و به هاي رحمانيت الهي است و براي اينكه بخواهيم از عالم  تسهيلات است كه شامل حلقه

 . كمال برسيم يك تسهيلاتي پيش بيني شده  تا اين حركت آسانتر شود 

اگر مرگ و جهنم نبود ما هرگز به او ) شامل مرگ و جهنم(رحمت ويژه،تضمين حركت اليه راجعون است = رحيم

 . ازد اند آيد خاتمه مي دهد و ما را به زور به دنياي بعدي مي رسيم ، لذا مرگ مي نمي

 

 

د ، اگر نداشته باشد نقض عدالت و حكمت است  ، حكمت خودش جبر است ، كمال، مزد اشتياق  انسان است ، اشتياق بايد پاسخ داشته باش 

 .رسيم كه مي گويند بيا حواله ات را بگير  يعني براي گرفتن مزد اشتياق ، حركتي كرديم و به جائي مي

 جرايم عادي و غير عادي

 تفسير عرفاني بسم االله الرحمن الرحيم
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  ؛)يادداشتهاي كلاسي( ؛انواع ظُلم

 وبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُ ظُلم به خدا ؛

 خدا همه گناهان خدا نوميد مشويد در حقيقت ايد ازرحمت روى رواداشته يشتن زيادهبگو اى بندگان من آه برخوالرَّحِيمُ

 . بخشم  خدا يعنی خودآ، به خود بيا،گفته همه را مي  ٥٣زمر  - آمرزد آه او خود آمرزنده مهربان است را مى

فاعت آنها اينست كه ما هم از كنند و دليل ش آيند شفاعت مي گويند ملائك كه سمبول هستي هستند، مي مي ظُلم به هستي ؛

 .هستيم ) هستي(خودش

 .ايم  دودش به چشم خودمان رفته و غرامت آن را پرداخت کرده ظُلم به خود ؛

شود بخشيد،كسي كه به ديگران ظلم  تواند ظُلم ما به ديگران را ببخشد،چون از طرف مظلوم نمي خدا نمي ظُلم به ديگران ؛

تي حتماً حساب پس بدهد، غير از افراد خاص مابقي انسانها خواه ، ناخواه به ديگران گير است و بايس كرده باشد پايش

تواند مداخله كند بجز  اند و همه گير هستند و كسي هم نمي اند،بنابراين درآنجا همه يقه همديگر را گرفته ظُلم كرده

 .باشد  همزاد معنوي كه يكي ديگر از موضوعات بحث ما مي

 

 

ما آسانتر  بررسي كنم تا  به صورتهاي مختلف بيان مي راا يك رابطه شبه رياضي بحثهاي مختلفش موضوع كمال را ب

شود  معني گذاشتيم ، از اين نظر مي باشد ، شبه رياضي به اين خاطر كه اينطرف تساوي بجاي اين كه صفر بگذاريم بي

 .شبه رياضي وگرنه رياضي است 

 معني بينيم كه اگر براي ما كمال تعريف نشده باشد ، هدف از خلقت بي چون آنوقت ميبي معني = كمال  -انسان 

، لذا براي اين كه از بين نرود بايد درواقع ما براي انسان چيزي قايل باشيم كه معنا  رود شود و همه چيز از بين مي مي

= قدرت تشخيص -كمال   دشود ، چون اگر انسان نباشد كمال هم معني ندار مي بي معني= انسان -كمال  به آن بدهد ،

توانيد كمال را در موردش تعريف  يعني شما ناظري را درنظر بگيريد كه قدرت تشخيص نداشته باشد ، آيامي،  بي معني

 BياA فرق تشخيص،قياس وارزيابي؛ تشخيص(اگر بخواهيم كمال داشته باشيم،بايد قدرت تشخيص داشته باشيم كنيم،پس

اند  كند، بمحض اينكه هوا طبق تعريفي كه كرده سل از آنهائيكه چراغ خيابان را روشن ميتاريك يا روشن،مثلاً يك فتو، 

اش را بداند انجام  كند ، اينكار را بدون اينكه معني آيد پائين برقها را روشن مي اي مي روشنائي از يك اندازه ،برايش

دانم كه روشنائي از يك ميزاني بيايد  من فقط ميدانم ،  گويد من نمي اگر بگويند روز و شب چيه ميدهد ، به فتوسل  مي

دانم شب  دانم روز چيه و نه مي تر از نظر من بايد اين چراغها را روشن كنم ، اين كنتاكت را برقرار كنم ولي نه مي پائين

ه ، قياس آن است كه اگر بگوئيم كه روز چي  بي معني=  قدرت قياس -كمال   )چيه ولي شما تشخيص را در آن داريد

 دهد،يعني درواقع قياس دارد كه روز تعريفش چيه،شب تعريفش چيه ، روز يا شب برايش تعريف شب چيه تشخيص مي

 توضيح كمال با روا بط شبه رياضي 

 ظلم و انواع آن  
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، قياس بكند  تواند تشخيص بدهد دارد،اما ارزيابي اين است كه بگوئيم روز بهتر است يا شب، اين بهتر است يا آن ، مي

كه كرد بيايد بگويد كه حالا اين بهتر است ولي اگر ما بگوئيم روز را با و ارزيابي بكند ، يعني مقايسه هم بكند ، مقايسه 

خوابيم  گوئيم بله درروز اينجوري است ، در شب اينجوري است ، شب ما مي كنيم ، مي شب مقايسه كنيد يعني قياس مي

 از همينجا موجودي كهباشد ، فقط تشريح است ، اما اگر بگوئيم كدام بهتر است بايد چكار بكند بايد ارزيابي داشته ... و

 بايد قدرت تشخيص داشته باشد ،،  موجودي كه كمال پذير باشد بايد چكار بكند شود ، كمال پذير باشد تعريف مي

مثلاً  ياشود يك واكنشي دارند، ، خيلي از حيوانات زمستان مي قدرت قياس داشته باشد و قدرت ارزيابي داشته باشد

آيد ، اما  رود سمت لانه ، نرم افزاري ، يعني نهايتاً تا قياس مي شود مي كه هوا تاريك ميشود مرغ به محض اين شب مي

را هم برايش ندارد داند ، ارزيابي  داند ، نه معني شب را مي اگر به او بگوئيم روز بهتر است يا شب ، نه معني روز را مي

كمال ،  تواند با همديگر مقايسه داشته باشد اينها را نميتوانيم بگوئيم خير يا شر ،  شود،نمي ، پس كمال شامل حالش نمي

از  خورد چون به دردش نمي كمالخورد ،  ناظري كه اختيار نداشته باشد  كمال به چه دردش مي،  بي معني= اختيار  -

 تواند از آن نمي حالا تازه ارزيابي هم كردتواند بكند، استفاده نمي كند كه اين بهتر است يا آن اين ارزيابي كه اينجا مي

 حالا اختيار داري ولي آزادي عمل نداري،  بي معني= آزادي  -اختيار،  اختيار ندارد كه ازآن استفاده بكنداستفاده بكند،

 خواهد شد  بي معني= آزادي  -بنابراين كمال ،  شود معني مي تواني آن اختيار را تحقق ببخشي دوباره اين هم بي نمي

قابليت ارزيابي بايد درك غير از  باشدداشته  حالا چرا ادراك، يعني اين موجود بايد درك هم،عني بي م= ادراك  -كمال .

كنيم،منتها  داشته باشد اولاً نداريم كسي را كه درك نداشته باشد ، يعني قابليت درك را داريم كه اين صحبت را مي

= انگيزه - كمالبراي هر ناظري اين تعريفها هست ،  اي ديگر است، استفاده بكنيم،نكنيم،قوي باشد يا ضعيف باشد مسأله

، اگر ما انگيزه نداشته باشيم فرض كنيد كمال ده قدمي ما باشد ولي ما انگيزه نداريم ، انگيزه حركت نداريم ،  بي معني

انگيزه ،عني استم رفتيم كه چي،براي چي بايد برويم،پس كمال منهاي انگيزه بي راهم قدم ده حالارفتيم،اين چي كه گوئيم مي

، حالا لزوم وجود عشق را داريم متوجه معني است ،همه اينها بيبي معني= عشق  -كمال ،عشق  -اشتياق  ،اشتياق  -

 بايستي اشتياق داشته باشد،ادراك ، انگيزه ، اشتياق ، عشق و همه بايستي انگيزه داشته باشد،مي شويم ، اين موجود مي مي

كرده يك موجود  ، يعني اگر كه قبلاً خالق داشته نگاه ميدهد ه به اين موجود معنا مياينها آمدند در فاز ديگري ك

 ها اينجاها فرق خلقت ما با ساير خلقتبايستي اينها را داشته باشد كه به او داده و در اين طرح گنجانده ،  اينچنيني مي

يعني تا اينجا ) دانيم شايد، نمي( ين ورژن ، بنابراين شايد آخر شود كه طراحي ما طراحي ويژه هست ميكاملاً مشخص 

 شناسيم كه ما هستيم،جاي ديگر اگر بايستيم شايد نه،اينجاكه ايستاديم آخرين ورژن طراحي كه دراين جهان كه مي

شويم ، براي اين كه ديگه آخرين ورژن طراحي را داريم و موجودات  هستيم،براي همين هم اشرف مخلوقات ناميده مي

 .)عشق در نردبان خلقتشعور تا قبل از(ا اينجاها را نهايتاً داشتند قبل از ما ت

معني است، چون ما  خوب پس متوجه شديم كه چرا كمال منهاي عشق بي ؛ )از جلسات بعدي ( رياضي كمال ادامه بحث شبه

شود يعني  اب ميشود،از اينجا كار خر خواهيم،انگيزه بدون اشتياق نمي موجودي هستيم كه براي حركتمان انگيزه مي
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است،به عبارتي كمال مساوي ضد كمال است ، لزوم  معني بي= ضد كمال  -كمال بايدموجود،موجود خاصي باشد،حالا 

شده ، اين روابط نشان  بايستي در اين قضيه شيطان طراحي مي وجود ضد كمال آيا حالا معلوم است يا نه ، بنابراين مي

دهد كه حساب شده حركت شده ،  ، اين روابط شبه رياضي درواقع به ما نشان مي دهد كه ديمي نبوده ، اتفاقي نشده مي

است وقتي كه  معني بي= عدالت  -كمال يك حساب كتابي بوده وطرح خلقت ديمي نيست، اصلاً ديمي نگاهش نكنيم ، 

نيم كمال را درموردشان اي به كمال برسند بايد بين آن مجموعه يك تناسبي رعايت بشود تا بتوا مجموعه كه يك قراراست

 -كمال توانند با هم در ارتباط قرار بگيرند ،  تعريف بكنيم،اگر آن تناسب نباشد،آن رابطه نباشد دوباره آنها هيچكدام نمي

است ، يعني در اين مجموعه اگر قرار است من به كمال بروم ، ايشان و ايشان و بي معني = برابري  -عدالت / عدالت 

يد همه ما در نهايت ببينيم كه از يك چيزي برخوردار بوديم كه نسبتاً با هم يك تناسبي داريم ، لذا اين همه ما برويم با

دهد ،  برابري و آن كانالهاي موازي تأمين كننده اين مسايل است ، يعني اين برابري واين عدالت را در نهايت تحقق مي

اشتياقمان را بايد بگيريم ، چه چيزي اين مزد اشتياقمان  است ، الآن مزد بي معني= حكمت  -كمال حكمت هم درواقع 

گذارد ، حكمت ، حالا من معنوي يك بخشي از آن است ،يك چيزهائي  كند و كف دستمان مي آورد جاريش مي را مي

آيد  د نميبايد درآن درجريان باشد كه من ببينم بله به نتيجه اشتياقم رسيدم ، نتيجه اشتياق از آسمان يكدفعه برسر ما فرو

گويند خدا  رويم اين سرراه آن سبز شد ، يكي سرراه يكي ديگر سبز شد،مي بينيم كه داريم راه مي البته غير از آگاهي، مي

= ناظر -كمال كند ،  سازد ، از چه طريقي ، از طريق حكمت جاري مي وسيله ساز است ، خوب وسيله را چه جوري مي

است،اگر ناظر  بي معني= فناناپذيري  -كمال دهد،  باشد ،كمال هم معني نمياست،كمال باشد ناظر نداشته  معني بي

اي بعد نابود بشوم ، خوب اين كمال  دهد يعني قرار باشد من الآن به كمال برسم ولحظه فناپذير باشد كمال چه معني مي

مهمي است كه بحث اناالله و  خورد كه فنا ناپذير باشد ، اين نكته خيلي خورد ، كمال بدرد موجودي مي به چه درد مي

كند نه يك موجود فناپذير ، اگر اين  كند و دارد راجع به يك موجود فنا ناپذير صحبت مي انااليه راجعون را تأئيد مي

كرد ، درست است يا نه، پس بايد از  خورد ، چه فرقي مي موجود قرار بود فناپذير باشد ديگه كمال به چه دردش مي

ناظر بايد فنا ناپذير باشد تا كمال را درموردش تعريف كنيم و ما هم بخشي داريم كه فناناپذير  اينجا نتيجه گرفت كه

است ، فلسفه نفخت فيه من روحي به اين علت است كه درواقع يك بخش اساسي از او باشد،آنچه كه از اوست فنا 

كرديم،هر متحركي نيازمند است ،  است ، خوب ما محتاج كمال بوديم كه حركت معني بي= حركت  -كمالناپذير است،

خواهد  است،يعني اينكه جهت مي معني بي= هوشمندي -حركتآورد ، براي كمال بايد حركت بشود،  هرحركتي نياز مي

، بايد اين هوشمندي سوارش باشد تا اين حركت معنا پيدا بكند،حركت منهاي هوشمندي مثل ماشين بدون راننده است 

/ خدا  -كمال داخل بنشيند بگويد از اينطرف برويم يا از آنطرف برويم ، لذا اينجا در نهايت ، بايد يك هوشمندي درآن 

است،يعني اينها را جا گذاري بكنيم ، اين را برداريم آن را بگذاريم، اول ديديم كه انسان منهاي  معني بي= خدا  -انسان 

معني است، انسان منهاي خدا باز هم  مال منهاي خدا بيشود،ك كمال،كمال منهاي انسان و الآن معادلهايش اينجا پيدا مي

 .معني است  بي
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خواهيم در مجموع اينجا حالا يك نتيجه ديگري بگيريم ،  اما مي  ؛حركت ذاتي  -حركت ادراكي  -تعريف كمال

ني اينجا گفتيم خواهيم كمال را تعريف كنيم،يك تعريفي بدهيم از كمال يا از حركت،ما قرار است چكار بكنيم ، يع مي

كه براي كمال بايد يك حركتي بشود،يك جهشي بشود،يك چيزي بايد بشود اما آن چه چيزي است كه بايد بشود ، 

گويم اين كه در دستم است چيه ، اين ليوان است ،  كنم مي براي اين كه آن چيز را تعريف كنيم ، من ابتدا يك سؤال مي

خواهد بود ، باز هم سؤال كنم ، يك پاسخ ديگر اين است كه اصلاً وجود اما اگر يكبار ديگر سؤال كنم پاسخ چه 

پس به هر سو رو آنيد آنجا روى فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ فرمائيد  خارجي ندارد،يك پاسخ هم اين است كه شما مي

اين چيزي كه اينجا بود اين ليوان ثابت ، خوب اينجا  اين كه  در دست من بود ثابت بود ،  ١١٥بقره  – خداست] به[

االله ، چه چيزي متغيير بود  هائي از ليوان شد عدم ، شد وجه بود، هيچ تغييري نكرد،هنوز هماني است كه بود ، اما در ثانيه

ا ، چه چيزي ثابت بود ، اين ليوان ثابت بود ، ديد شما تغيير كرد ، آن تغيير ديد شما آن كمال است،درصفر ثانيه شم

توانيد بگوئيد كه اصلاً  االله است مي توانيد بگوئيد كه فهميدم، فهميدم يعني آن درك ، اين وجه يك ليوان را يكدفعه مي

شود حركت از ظاهر به باطن ،  توانيم ببينيم، پس تعريف كمال مي وجود خارجي ندارد،پس ظاهر،ذات وباطن را مي

دويم براي يك  مي....دويم  دويم ، مي ت،اگر حركت فيزيكي داريم، ميشود ارتقاء ديد ناظر،حركت فيزيكي نيس كمال مي

دويم تا يك لحظه در صفر ثانيه يك دفعه پرده از جلوي ديد ما برود كنار و بگوئيم  دويم ، سالها مي لحظه است كه مي

ن گذشته، جوانها كه اصلاً به گويند ما زمانما انالحق،يافتيمش،آن انالحق در چند ثانيه رُخ داده، در صفر ثانيه بعضيها مي

اند،اينطور نيست كمال خودش زمان بر نيست،تهيه مقدماتش زمان ما را  اي هم كه بچه فكرش نيستند،يك عده

گرفته،انرژي ما را صرف كرده ، بدو بدو ، اينجا آنجا ، سالها تا براي يك لحظه ، يك لحظه يك مطلبي بتواند ابهامات 

، پس ما اسم اين حركت را گذاشتيم حركت ادراكي ، هم حركت است و هم نيست ، هم بسيار زيادي را برطرف بكند

درآن يك جهشي است و هم اصلاً جهش فيزيكي نيست ، ما اصلاً تكان نخورديم از سر جايمان،همانجائي كه ايستاديم 

ي است حركتي است كه اين حركت،حركت ادراك..... االله،شد عدم شد بدون حركت دريك صفر ثانيه اين ليوان شد وجه

منجر شد به ادراك ما،منجر شد به ارتقاء ديد ما،خوب اين حركت ادراكي است،اما يك حركت اناالله و انااليه راجعون 

رويم و اين اليه راجعون  رويم جلو،زندگي قبلي ، اين زندگي،زندگي بعدي،داريم مي داريم كه در اين چرخه داريم مي

سمت كمال است،اليه راجعون بسوي او،او چيه، او كمال است،پس بسوي كمال،اين است،اليه راجعون خودش حركت ب

رويم اليه راجعون ، چه بخواهيم ، چه نخواهيم  يعني ذاتاً داريم مي) البته ما اسمش را گذاشتيم(شود حركت ذاتي مي

ون تعريف شده ديگه كنيم ، حالا يك حركت جوهري و چيزهاي ديگر هم هست كه چ داريم به سمتش اليه راجعون مي

، بطور كلي ما اين دوتا ... بعد ، بعد..... شويم و آن حركت در عرض است، از يك دانه كه جوانه بزند و ما واردش نمي

درواقع براي كار خودمان مورد نيازمان است يعني به آن رسيديم و تعريفش هم كرديم،اما ) حركت ادراكي و ذاتي(را 

ي و حركت ذاتي  حركت ادراك –تعريف كمال 
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كي است كه اين حركت ادراكي در هر لحظه در اين زندگي،درزندگي بعدي، در همه اصل اين موضوع سر حركت ادرا

كنيم  زندگيها ، آنچيزي كه سرنوشت ساز است حركت ادراكي است،آنچيزي كه ما داريم سرمايه گذاري برايش مي

ريزي  ش برنامهگذاري ماست وماداريم براي كشانند به سمتش ولي آنچيزي كه سرمايه چون اليه راجعون كه ما را مي

زنيم براي  زنيم ، چرا اين چرخها را مي گوئيم برويم در اين ارتباط،درآن ارتباط،اينجا وآنجا ، هزار چرخ مي كنيم ومي مي

بينيد كه به اصطلاحي كه داريم دو ريالي ما را روي يك مطلبي انداختند ، بهر صورت ما  ها ، يك لحظه مي لحظه

 .اش بشويم  ه متوجهتوانستيم روي يك موضوعي يكدفع

ي كاملاً حساب شده صورت گرفته و  فلسفه خلقت بر اساس طرح و برنامه) برگرفته از كتاب عرفان كيهاني( ؛اصل 

 .هدف نهائي آن كمال است 

 

 

هاي ببينيد همه هستي تجلي الهي و تجلي الهي تجربه الهي در جهان در خصوص انا الله و انا اليه راجعون ؛ در پاسخ به سؤال ؛

شود، در تجربه عملي كه پياده بشود درواقع باعث  مي مختلف است،ما تجربه الهي درجهان دو قطبي هستيم،يك طراحي

ها اين است، اما از  بوجود آمدن جهانهاي مختلف است،علم محض هست، دانائي محض هست، اما كار عملي در حلقه

الناس،يادتان هست، توضيح مجدد اين موضوع  ،ملك الناس،الهكه قل اعوذ برب الناس زاويه ديگر اگر نگاه بكنيد گفتيم

كه در اينجا زمان شاملش  )١ناظر(، اين مسير اناالله و انااليه راجعون شما يك ناظر را فرض كنيد)توضيح روي شكل ذيل(

كند به  وع ميخواهد بيايد اين چرخه را دور بزند ، بمحض اينكه اين ناظر شر كه مي )٢ناظر(و يك ناظر ديگري شود نمي

كشد ، يعني از اينطرف  خودش را برساند به آنطرفش ، صفر ثانيه طول مي كه ١كشد از نظر ناظر حركت ، چقدر طول مي

بيند ، آنطرفش را هم  اينطرف را نگاه  كند همان متحرك را مي ١آنطرفش حاضر شده ، بنابراين اين ناظر  ،هنوز نرفته 

م هم اينطرف و هم آنطرفش هست، چون زمان ، براي چنين ناظري ، اين ناظر دوبيند  نگاه كند همان متحرك را مي

برد ، در هردو طرفش هست ، خوب اگر اينطور باشد در آن واحد  زدن ناظر دوم زمان نمي برد براي ناظر اصلي دور نمي

ر ، آيا تقدم داريم آنجا يا آن بالا سه تا عضو داريم ، قل اعوذ برب الناس ، ملك الناس ، اله الناس ، يك موضوع ديگ

توانيم بگوئيم كدام زودتر بوده ، تقدم و تأخر نداريم ، اين اول بوده يا آن ، اين  نداريم ، يعني چون زمان نداريم آيا مي

شوند ، چون اصلاً زمان نباشد فاصله  توانيم بگوئيم كدام زودتر بوده ، پس سه تاشان يكي مي زودتر بوده يا آن ،نمي

كند ، الآن ما يك فريم را در اختيار  ، تيكه كردن است ، وقايع را تيكه تيكه ميزمان كارش منقطع كردن ، تيكه نيست ، 

پس سه داريم و از فريم بعدي جدائيم ، ازديروزمان جدائيم ، از يكسال قبلمان جدائيم ، يك فريم را ما هميشه داريم ، 

خوب حالا چه كسي ما را فرستاده پائين ، منصور حلاج اين را كشف  تائي كه تقدم و تأخرندارد ، دوتايش ما هستيم ،

كرد ، منصور حلاج كشف كرد كه انالحق ، كه من دو تا رأي دارم ، من خودم آمدم ، ازروح خودم دميدم ، چرخ را 

ولي استارت اوليه را  اينجا ما هست نه من ،... گويد ماكرديم ، ما رفتيم ، ما آمديم ، ما ، ما و دورزد ، براي همين هم مي

چرخه انا الله و انا اليه راجعون 
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ولي بعدش ديگر معلوم نيست چه كس اول بوده ، دوم بوده ، زماني ما  ٢٩حجر -وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِيگويد من  مي

با ناظر اول يكي هستند ، ظر با آن ناظر و اتوانيم بگوئيم اول يا دوم كه زمان داشته باشيم ، زمان را كه برداريم اين ن مي

، دور زده شده ، حالا دور زده شد ، هم اينطرف  وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِيگويد  خواهد تشريح كند مي مي لحظه اول را

توانيم بگوئيم ، اين بحث علمي است و متافيزيكي نيست  نطرف هست،كي اول بوده،كي بعد بوده ، ديگه نميآاست،هم 

كنيم ثابت كنيم ،تقدم و  اي كه داريم مي حتي با تشريح سادهفيزيك  ،توانيم با روابط رياضي ، اين بحثي است كه ما مي

تأخر اينجا وجود ندارد شما هم كه قبول كرديد كه در صفر ثانيه از اينطرف آمده آنطرف قرار گرفته ، هم اينطرف است 

ست مسأله بحث اي كه ساده ا شوند،  لذا اين مسأله هم آنطرف است اما چون زمان نيست سه تايشان باز دو باره يكي مي

شود كه ما دست از سر  دهد ، ضمناً باعث مي كند ، ضمناً انالحق را نشان مي ما ، رب ، ملك ، اله ، همه را حل مي ومن 

دهد كه يواش يواش بايد برويم داخلش ، يك بخش را  خدا هم برداريم،ضمناً خيلي از مسايل ديگر را هم نشان مي

خواست از جان ما ، چرا مارا فرستاد اينجا  گوئيم كه چي مي ن را ديد ، الآن ما ميادراكش بكنيم ، يعني منصور حلاج اي

گويد ما كرديم ،  بينيم كه به عبارتي يك بخش از وجود ماست ، مي شده ، ولي الآن مي... چرا اينجوري شده ، چرا، 

نجا از نظر اين ناظر اول نگاه كنيم با هم يعني با هم بوديم كرديم ، هركاري كرديم باهم بوديم ، آيا غير از اين است ، اي

كنيم كه ما نبوديم ، تو چرا اينكاررا كردي،اول هم مكرر  گوئيم يعني يكجوري صحبت مي بوديم ، اما ما همش مي

قل اعوذ برب الناس،ملك الناس، اله الناس ، ببينيد با يك ... كند كه ما كرديم،ما رفتيم،ما بوديم،ما ، ما  يادآوري مي

ر كشف رمزي همه چيز آشكار است ، منتها ديگه هلو برو تو گلو هم نيست ، بايد يك مقدار هم ما هم حركت مختص

گوئيم چرا،  ديديم كه انالحق وما چه نقشي در اين رابطه داريم ، الآن نشستيم و مكرر مي كرديم تا در ادراكاتمان مي مي

شود سؤال طرح كرد ، ماالآن همه مشكلاتمان  آيا در آنجا ميچرا،چرا،حالايك موضوع ديگر ، آن بالا لاتضادي هست ، 

شود و ودر لاتضادي  رويم تضاد ما كمتر مي در اينجاست،وقتي برسيم بالا به لاتضادي سؤال نداريم،هرچه بالاو بالاترمي

شود توضيح داد ، بايد  دهد ، اينها را با واژه نمي معني نمي... لم وظ، عدالت ، توانيم مطرح بكنيم  ديگر اصلاً سؤال نمي

ادراك بشود ، شايد تا امروز هيچكسي هنوز با وجود اين همه تفاسير بحث رب،ملك و اله را هنوز سر در نياوردند كه 

بينيدش، شايد دوستان تا حالا ديده باشند ، اينجا را  مي ،موضوع چيه ، اينها را گذاشتند براي ادراك ، بايد ادراك بشود 

تصميم كه درواقع مابا دورأي به يك رأي  شويم شود، متوجه مي بينيم كه آن تضاد برايمان حل مي ي ميبينيمش،به نوع مي

هاي غلطي است ولي ما هم پائينيم و هم بالائيم ، هم  واژه اش اينها همه گرفتيم بيائيم پائين و آمديم،حالا هرچي ، بقيه

یൢࣂࡣت   اتلاف از భ ଦ ෙ کاروان آॠد پدید و رଽو اه ، رධرফଽند ر خودمان هستيم و هم ناظريم ، هم همه چي هستيم ، 
، راه،رهبر و رهرو ࠝطار - 

يكيست ، اين راه وراهبر و رهرو سه تا يكيست،در جنتي كه لا تضادي است،قبل از جنتي در رضوان كه الست بربكم 

گوئيم نه يا بله ، شيفت  اي هستم، مي گويد الست بربكم،من هنوز كاره شود هنوز يك ايپسلون تضاد داريم،مي سؤال مي

اما اگر قبول ) اگر نه باشد ورود به چرخه اناالله و انااليه ديگر(يا آنطرف )اگر بله باشد ورود به جنتي( كنيم اينطرف  مي

، كند  شود ، يعني با يك سؤال شروع شده و با يك سؤال هم خاتمه پيدا مي نكنيم دوباره باهمان يك سؤال شروع مي
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گوئيم  ، ميندارد چيزي اسم ،جائيكه١انسان  -چيزى قابل ذآر نبود آه هنوز لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا شود، قدر تضاد كم مياين

دهد ، بياد بيار اينجا را كه با هم بوديم  نام او،جائي كه چيزي مذكور نيست،نامگذاري شده نيست، نام معني نمي به نام بي

، حالا همين را ممكن حاधظ    - یاد باد آن روزگاران یاد بادچيزي قابل نام گذاري نبود ، تضادي نبوده ،  و هيچ چيزي نام نداشت،هيچ

 .لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا است هزار جور تفسير بشود ولي درواقع اشاره به همانجاست كه ، 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود و حركت به سوي او ترسناك و  االله محسوب مي مرگ،حركت به سمت )برگرفته از كتاب عرفان كيهاني( ؛اصل 

 . )٦٢بقره  –اصل اليه راجعون ( اندوه پذير نيست 

 

 

 ؛ پرستش

از پائين به بالاست ، ، پرستش  اولاً پرستش يعني چه درخصوص اينكه پس ما خودمان را  داريم مي پرستيم ؛ درپاسخ به سؤال ؛

د ، خواهي لُپش را بگيري بكشي كه توضيح داديم،حالا لُپ هم ندار كه مي پرستش بعد از باور،ايمان و يقين است،آنجا

 مولانا – عيني مشيحبيب حبه يشوي الحشا   لو يشا يمشي علي  لي  اجتذب روحی و جد لی باللقاء   ا روح البقايرالخد يا مني سازيم گفت لُپ را مي

يگه دست خودش نيست وگرنه پرستشي نداريم ، سازد برايش،دست خودش نيست،اينجا د را مي ، اينجا ديگه لُپ

اينجوري پرستش نيست،مگر اين كه خودش فكر كند كه بيايم اينكار را بكنم به اصطلاح دمش را ببينم،اين هم كه 

اعتبار است،اومحتاج پرستش ما نيست،آنچيزي كه گفته شده عبادت است، نه پرستش و عبادت هم كه معنايش بجا  بي

نياز ،  ي بود،دمش را ببينيم نبود،يا پرستش كنيم نبود،خدا محتاج پرستش نيست،اصولاً خدا يعني بيآوردن رسالت بندگ

 اليه راجعونانا و   انا الله

١

 )لاتضاد، لازمان ، لامكان ( جهان تك قطبي

 قطبي دوجهان رخة چ

٢٢

 )تضاد  –زمان  –مكان ( محدوده تقريبی زندگی فعلی 

    )وند خدا(  ١ناظر 

 رخهحرکت درچو آغاز به  ١شدن از ناظر جدا )انسان (  ٢ناظر

 )انسان (  ٢ناظر

 ١بعد از دور زدن چرخه و بازگشت بسمت ناظر 

 )نقطة حداکثرِ  تضاد درچرخه (  اسفل السافلين 

             تقوا ، جبار ، قهار  پرستش ، عبادت ،  
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آيد،او نگفته من را بپرستيد،ما دوست داريم،ما به وجد آمديم و  آنوقت اگر خدا محتاج پرستش باشد مشكلاتي پيش مي

   .شود و اسمش پرستش نيست يگه مصنوعي ميتوانيم جلوي خودمان را بگيريم واگر هم به وجد نيامديم كه د نمي

 

 

 

 

 

در خصوص پرستش و عبادت و اين كه پرستش با عبادت از نظر شما متمايز است ، در زبان فارسي پرستش به معني  ؛ در پاسخ به سؤال

 راقب آتش بودند كه خاموش نشودنگهداري ، نگهباني است ، پرستيدن يعني مراقب بودن ، ايرانيها پيش از اسلام آتش پرست بودند ، يعني م

دانيم و  اصلاً كاملاً متمايز است،ببينيد ما الآن پرستش را به معناي ديگري مي استاد ؛ ؛ ، اصلاً معني عبادت يعني مراقبت كردن

،اما الآن ما از پرستش چه ما خواستيم اين سوء تفاهم را برداريم،ممكن است دراصل درواژه پردازي درست بوده

 .اريم مفهومي د

بردن به كمال است ، مشق كمال است،  عبادت يعني عبد بودن ، بجاآوردن رسالت بندگي،عبادت راههاي پي؛  عبادت

گوئيد من طرف مقابل خودم را مثل خودم ببينم،اصلاً شما اگر به  چه كاري بكنيد كه بسمت كمال برويد،ببينيد شما مي

ثل خودت ببيني ، اين مرحله يعني آخرش ، خوب اين بالاترين يعني يكي را م) ع(شوي عيسي مسيح  اين برسي مي

عبادت است،لذا چيزي نيست خارج از اين،اصلاً رسالت انسان هم همين بوده،چيزي كه بتواند ديد وحدت بين داشته 

را  باشد ، ديدي داشته باشد كه بتواند در هستي چيزي جزء وحدت نبيند،آن راهم مثل خودش ببيند،اين ذره را و همه

مثل خودش ببيند،همفازي كيهاني،پس همفازي كيهاني چي بود ، همين بوده ، يعني ما داريم رسالت خودمان را پيدا 

كنيم ، حالا راههاي مختلفي براي اين خوديابي توصيه شده ، يك راههاي كلاسيك كه اديان ارائه كردند گفتند كه  مي

را به  گفتند كه ما ...ت،آتو زكات ، انفقو من الطيبات ، روزه ، خمس ولامثلاً شما بيا از اينجا شروع كن،مثلاً اقيموالص

اين وسيله به سمت يك مبدأ بكشانند وقتي آمديم بعد بگوئيم كه اين مبدأ چيه و بعد نظر ما را سوق بدهند به مسائل 

 .ديگر مثل انفاق كن ، زكات بده ، خمس بده ، اينكاررا بكن ، آن كار را بكن 

عبادت ، يعني عبد بودن و به جا آوردن رسالت بندگي ، عبادت نظري و عبادت )رفته از كتاب عرفان كيهانيبرگ( ؛اصل 

نياز  عملي ، عبادت نظري ارتباط كلامي با خداوند و عبادت عملي در خدمت خداوند بودن است و چون او بي

در نتيجه عبادت عملي . يات او شود تواند معطوف به تجل باشد از اين رو خدمت ما صرفاً مي از هر عمل ما مي

 ....در خدمت جهان هستي بودن است ، يعني خدمت به انسان ، طبيعت و

فرمائيد يكي از دوستان سؤال كردند و  دوستاني كه روز يكشنبه اينجا بودند راجع به همين موضوع كه شما مي؛ تقوا

لاريجاني اينجا باز كرديم،ايشان توضيحاتي داد،توضيحي كه راگرفتم،بحث اتقواالله،اينهاراما با آقاي دكتر  من هم دنبالش

، پوشش دار دادم اين بود كه متقي صاحب پوشش است،مفهومش صاحب پوشش است،حفاظ دار است من 

 مسير شوق

 پرستش

 يقين

 ايمان

 باور

 شك
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يعني بگيريد ، اين پوشش را بگيريد ، بنده گفتم ايشان  اتقواالله شود ، اش آن نيست كه گفته مي است،اتقواالله اصلاً معني

د كردند كه اصلاً آن معناي ترس را نداريم ما در قرآن و آن معنا نيست اصلاً و اين درترجمه به فارسي پيش هم تائي

پوشش بگيريد در اصل صاحب ،گويد رحمان الرحيم آمده كه از خدا بترس،درحاليكه اگر قرار بوده از او بترسيم چرا مي

آيند،با پوششهاي مناسب  روند و مي جوري ميصحنه جنگ است،دريك ميدان جنگ چه  پوشش بشويد ، دنيامثل

گويند  شوند ، مثلاً مي سنگر بندي دارد، بدون پوشش وارد نمي شوند و وارد مي... خود ، كفش مناسب و خودشان ، كلاه

بينيد كه درواقع مفاهيم و  مي،هركاري را با استخاره شروع كنيد يعني چي،يعني هركاري را با طلب خير شروع كنيد

را بيائيد اينجوري بگوئيم كه شايد به احتمال يك درصد معنايش اين نباشد،بيائيم اين را با هم تحقيق كنيم،ما هم معاني 

دانستيم،ما هم درهمين ارتباطات پيدا كرديم،بنده شايد خيلي بدتر از شماها روي اين مفاهيم گير داشتم ولي حل  كه نمي

 .شود،كل مطلب درك شد  ها بازي نمي شد ، با واژهشد ، بخاطر اين كه در ارتباطات كل مطلب درك 

جبار يعني جبرران،يعني هدايت كننده جبر، اگر رحمان است البته ممكن است براي فرعون هم يك چيز ديگر ؛ جبار

بار زدم ، فرض كنيد  شود ، من اين مثال را چند باشد،آن خطاب آخرش را داده براي فرعون،شامل حال من و شما نمي

گوئيد دستشان  ميشويد ،  اش صد هزار تومان است،آيا شما ناراحت مي ند هركس از چراغ قرمز رد بشود جريمهكه بگوي

شويد  شوند،شما خوشحال مي كنند و باعث ايجاد تصادف مي آيند سوء استفاده مي اي مي درد نكند،براي اين كه يك عده

شود،لذا اگر هم خشمگينانه برخورد كرده  رد ناراحت ميگذا شود،يكي كه قانون را زير پا مي ولي چه كسي ناراحت مي

ها است ، به من و شما ارتباطي ندارد ، من و شما خوشحال بايد بشويم كه يك چنين  طرفش ما و شما نيستيم،با فرعون

ود ش ،ببينيد معني جبر را اگر از اينطرف بگوئيم زورگو،خدا ميچيزي هم وجود دارد،چون من و شما كه ظالم نيستيم 

شود،حالا شما همين را بگيريد برويم جلو از ابتدا تا  زورگو،اگر بگوئيم جبرران هدايت كننده جبرچقدر تفاوت ايجاد مي

انتها ببينيم چه خبره و ما آيا اصل موضوع دستمان است، اگر ما با خدا دچار تضاد هستيم علت دارد،علتهايش اين است 

درمورد جبار از لحاظ  صحبتهاي يكي از حاضرين ؛( وع را رويش اشكال داريمكه با هم  به تفاهم نرسيديم،آن فهم موض

،يعني بسيار گويند صيغه فعال،صيغه مبالغه است فاعلش مثل ستار يعني بسيارساتر ، جبار هم يعني بسيار جابر ادبي مي

ران هم ما وقتي بيائيم جبي در اين بله ربطي ندارد به زورگوئ صحبتهاي استاد ؛جبران كننده،اصلاً ربطي به زورگوئي ندارد، 

بينيم كه جاي جبران دارد همه  مي ،كنيم به چيزهاي ديگري كنيم به كانالهاي موازي نگاه مي به نوعي به تولدمان نگاه مي

حكمت خودش جبران است همه مسائل را كه نگاه بكنيم باز هم جبران است ،چيز در اين مجادله برايش جبران دارد

 .اي دارد  شود و هدايت هوشمندانه نوعي اين جبر دارد هدايت ميرا كه خلاصه بكنيم به يك  همه اين مسائل

شويم كه اينجا انسان و خدا  ما متوجه مي اصولاًيك بخش ديگر هم كه اينجا وجود دارد درقانون بازتاب؛  قهار

دمان برگردد ، از آن بالا به دو جهت آورد، قرار است به خو بازتاب ما در بالا دو حالت را پيش مي )توضيح روي شكل(

 .رود مي
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دهد،اينجا بحث اين است كه گفتيم خدا،آن بحث تخصصي و  دهد،مثبت ومنفي،چه كسي مي از آن بالا دو بازتاب مي

، پس  گوئيم خدا چيه ، اما اينجا ميبا خدا اش است كه حالا خدا چيه و اين مسائل كه ما كي هستيم،نسبتمان  كارشناسي

تواند و اين قابليت را دارد كه به ما بازتاب مثبت بدهد ، بازتاب منفي بدهد،قهر بكند،آشتي بكند،كارگزار  او مي

 رحمان دل بگرداند] خداى[و هر آس از ياد وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِالرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌش را راه بياندازد ا منفي

گويد خيلي خوب حالا اينجوري شد ، باشد يك  مي، ٣٦زخرف  -گماريم تا براى وى دمسازى باشد او شيطانى مى بر

كند ،  تواند پيدا بكند ، اگر گفتيم قهر كننده است با چه كسي قهر مي ات ، دو دسته صفات مي گذارم روي كله شيطان مي

آيد،اما اگر گفتيم آشتي كننده است اين هم با كسي كه  يبازتابش دارد م) اش كارگزارمنفي(كه از اينطرف  باكسي

ي انتظار چآيد ، پس بايد دو دسته صفات داشته باشد،خوب بدهد ، بد بدهد ، شما  ازسمت كارگزار مثبتش بازتابش مي

منفي بگيرد خواهيد كه اگر يك كسي بازتابش منفي بود جواب  يا شما نميآداريد ، آيا انتظار داريد كه غير از اين باشد ،

گوئيم خدا عادل است،جواب بازتاب منفيش را گرفت ،  گفتيم خدا عادل نيست ،اما الآن مي ،اگر غير از اين بود آيا نمي

بينيم دودسته  جواب بازتاب مثبتش را گرفت،اين اصل ماجراست،اگر بخواهيم حكمت وعدالت را تعريف كنيم مي

آن موقع كه قرآن نازل شده قهار به معني غلبه  ين در خصوص قهار و اتقواالله ؛صحبتهاي يكي از حاضر.صفات بايد داشته باشد 

را سرايت بدهيم به   توانيم اين معني قهر بوده،اين قهر،آشتي و قهر و غضب معني اصطلاحي فارسي است،بنابراين ما نمي

گيرد بخاطر  كند تحت فشار قرار مي آن معني، قهار به معني غلبه يعني همه ما در غلبه خدائيم،آن كسي كه نافرماني مي

براين منطبق است با همين توضيحي كه شما گيرد،بنا كند تحت فشار قرار نمي آن غلبه الهي است،آن كسي كه اطاعت مي

فرموديد يعني منفي ومثبت است ودرمورد اتقواالله از ماده وقيه است،وقيه يعني نگه دار خودت را بواسطه خدا و اتقواالله 

هم نگفته بترس ) ع(ه فرامين الهي خودت را نگه دار،حالا اين چه جوري شده بترس از خدا،حضرت اميريعني بواسط

گويد  گويد پرهيز كن يكي مي كنيم يكي مي اش مراجعه مي فهميم و به فارسي گفته اتقواالله،بنابراين معني را وقتي نمي

 . نيست  معني است ، اتقواالله معادل پرهيزكردن و ترسيدن بترس و همش بي
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يك بازتاب داريم فوري است،يك بازتاب داريم طولاني مدت است،بازتاب فوري االله سريع الحساب، بعضيها اين مسأله 

گويند كه از اينطرف سريع الحساب است و ديگه زمان چيه كه كارمائي كه برود  كند،مي برايشان ايجاد سردرگمي مي

 بلافاصله بعد از هر عملي  شود،بازتاب فوري يعني اينها چه جوري مي... د وبالاوبرگردد،سيئات تبديل به حسنات بشو

 اماعمال  تواند غير از اين باشد،تشعشعات  تواند بلافاصله ايجاد سم بكند ومي كف دستمان ،مغز ميگذارند  مي را حقمان

گذارند،اين  را كف دستمان ميكنيم حقمان  تواند بلافاصله واكنش نشان بدهد،خلاصه كلام ما آن كاري را كه مي مي

کا༙ت عمل   دیده ඇඏ ඟ໋نا রود ଽروزنيست كه چيزي براي فردا مانده باشد ،  ଯ ت بازار॥م اඟ໋ نانت آ॥ر اඩࡏख़ ر୍ی     -روزධෑ ࢋاما يك بخش ديگر  صا ،

مثبت يا اشتياق منفي دهيم،حالا اشتياق  خواهد،همان كه گفتيم امروز اشتياق به خرج مي مدت است،يعني زمان مي طولاني

كه همين الآن تا يك اشتياقي بخرج بدهيم بيايند بگويند  طورنيستتوانيم بگوئيم بازتاب فكري،اشتياقي،اين ، اين يعني مي

و  )وابسته به حكمت است (كند را جاري مي آن پاسخآيد  بفرما بگير، اين مسأله شامل مرور زمان است و حكمت مي

دهد،حالا  شود ، وجودمان پاسخش را مي  الآن ما تفكر منفي داريم ، فاز منفي هستيم ، چي ميبرد ، ببينيد مثلاً زمان مي

به حالت  گردانند برمي  راو ذهنم  مروان ،جسممتبعات منفي وارد شده بر  بعداً بگويم پشيمان شدم،توبه كردم،آيامن  اگر

توبه بكني ، نكني غرامت را پرداخت كردي،اما  گذارد ، اثرش رامي اش فوري بازتاب بخش ، نه ديگه،آن ازآن قبل

گر كه ازسمت منفي بازتابش را دريافت  تواند نتيجه بازتاب عوض بشود و پلوس شكنجه ميطولاني مدتش  بازتاب

جوابش را بدهند ، يعني پلوس شكنجه گر از سمت منفي ) مثبت(كرد وسط راه تشعشع عوض بشود و از آنطرف  مي

گرفت اما بواسطه آن اونيب و برگشت پاسخش از طرف مثبت گرفته شد و شد پلوس رسول ،  يبايست جوابش را م مي

كند در آن بحث طولاني مدت است كه هنوز به ما اصابت نكرده ، ما  يعني اينجاست كه اين قضايا تغييراتي كه ايجاد مي

رده،ببينيد تمام اعمال ما يك پيامد توانيم وسط راه مسيرش را عوض كنيم،اما يكسري چيزها ديگر به ما اصابت ك مي

اش  فوري دارد و يك پيامد طولاني مدت  دارد، يعني به اصطلاح الآن من يك تفكر منفي دارم ، تفكر منفي من صدمه

روزي به  رود تا يك مي.... رود  مي موجگذارد ، هم اثر مي... بينم ، اما تفكر منفي من روي ايشان ، ايشان و را من دارم مي

تمام شد،تفكرمثبت هم همينطور  مبرگردد ، اين نيست كه بگوئيم آقا من تفكر منفي كردم خودم هم مسموم شد خودم

اଌن गھان ঈوه ا॥ت न࠹ل ما ৯دا    १وی ما آید است ، اينها تأثيراتي است كه هر عمل ما يك تأثير آني دارد و يك تأثير طولاني مدت دارد 
 را صدا  گرداند ، يعني عوامل  ، مثل كوه است كه صدا را بر ميگردد دوباره به خودما  كه هست برمي يعني هرچيزي  ड़ولا৯-  ฬدا

حالت پاسخ  گذارند ، براي را طوري طراحي كرده ، طوري اينجا گذاشته كه ما حقمان را هر لحظه كف دستمان مي

م،ايشان هم اعصاب نك خورد مياش عواملش را درماكارگذاشتند و براي طولاني مدتش هم من اعصاب ايشان را  فوري

كند ، امروز در جاده كسي مانده ، بنده از جلويش رد  گردد يكي اعصاب من را خورد مي دوباره بر مي.... آن يكي را و

  )فوري و طولاني مدت(  بازتاب
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كند ، اين يك سير تسلسل دارد ،  شود و كمك نمي مانم ، همان آدم رد مي كنم ، فردا خودم مي شوم كمكش نمي مي

 كند  اي را براي خودش طي مي كند ، همينطوري به اصطلاح يك چرخهكند كمك  كسي جرئت نمي

هرچيزي كه  در اين دنيا مي بينيم از خودمان است ، يعني اگر بدي كرديم به كسي ، بدي ديديم ، يعني دردهايمان است واگر خوبي  سؤال ؛

  است ؟ طوركرديم درمقابل خوبي ديديم آن پاداشمان است آيا همين

، آيا دليل اين است كه شما ماشين ينطور نيست، شما  الآن ممكن است برويد ببينيد ماشين تان را دزد برده خير اجواب ؛ 

 كند ، تهمت كند ، دزدي مي كند ؛ ظلم مي پس آن كسي كه بدي مي ادامه سؤال ؛(ايد ، نه اصلاً اينطوري نيست  كسي را برده

كنيم،  بينيد اين بازتاب شناسي مسائلي است كه ما دوباره مكانيكي فكر ميب استاد ؛ دهد ؛ پس او كجا تاوان مي... زند و مي

بينيم كه اينجور هم هست ، اما الزاماً  كنيم كه بايد ماشينش را ببرند ، البته در خيلي از موارد مي بردند،فكر مي راماشين ما

اين بازتابها عمدتاً بخشي از آن دروني اينطوري نيست،ممكن است شمامال كسي را نبرده باشيد ولي مال شما را ببرند، 

دهد ،  دهد ، تغيير شكل مي يعني اينها تغيير حالت مي ،شود  در طولاني مدت بصورتهاي مختلف ظاهر مي است و بخشي

نمي بريم كه اين اتفاق بواسطه آن كارما بوده است،  شود كه ما پي ماشين درمقابل ماشين نيست ، اصلاً چنان رد گم مي

 رد جور بود و انسان اين دودوتاچهارتا دستش افتاده بود حالا خودش را درست كرده بود ولي معمولاً چنان ايناگر اين

بينيم مال كدام يك از مسائل بوده ولي بطور  شود كه معلوم نيست كه اين اثري كه اينجا داريم مي كنند وگم مي را گم مي

 را صدا   ما ৯دا اଌن गھان ঈوه ا॥ت و न࠹ل دانيم كه  كلي اين را مي دانيم  گردد آن را نمي گردد منتها به چه شكلي برمي برمي ड़ولا१ - ฬوی ما آید ৯دا

ببينيد بحث سريع الحساب داريم كه اصولاً .توانستيم تشخيص بدهيم كارمان را تا حالا درست كرده بوديم  ، اگر مي

د يا نه،آني است اما يك بازتاب داريم كه بازتاب شو كنيم مثبت يا منفي بلافاصله يا بدن مسموم مي هرجور فكر مي

 هر آه را بخواهد بيراه و هر آه را بخواهد هدايتيُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اشتياقهاي مثبت و منفي ماست كه درواقع 

ست و روي زمين قانونمند و اين مسأله است كه هدايت بشويم يا گمراه بشويم و بقيه مسايل قانونمند ا ٩٣نحل  –آند  مى

 .شود دارد اجراء مي

گيرد ، پس آن  يماش را از فاز مثبت  رود در فاز مثبت و نتيجه گشته و شما گفتيد كه مي يك شخصي كه بازتاب منفي بسمت او بر مي سؤال ؛

 شود ؟ كارهاي بدي كه كرده چي مي

اي است كه بين ما وروح االله است  مي داريم كه همان لايهكه تشكيل شده،يك پرونده بايگاني دائ اي ببينيد پرونده جواب ؛

كند،اما من در قبال هستي جرائمي  شود و آن كارماهاي منفي اين لايه را كلفت ترش مي تر مي لايه كلفت وكلفت و اين

بته كنم،اين كارماهاي مثبت و منفي بالاخره يك جمع جبري دارند، ال برم وجبران مي مي مرتكب شدم كه امروز پي

كنند يا  ماجراي اوليه كه جدا كردند،اما همه اينها حالا يا جبران دارند يا جبران مي رسد بخاطر آن هيچوقت به صفرنمي

رود،ضخامت آن لايه در افراد مختلف  جبران پذير نيست،تسويه حساب اينها يعني آن لايه درجهنم است كه از بين مي

يك اشتباهي بكنم ولي فردا جبراني هم داشته باشد قضيه،ممكن است متفاوت است،اين مسأله ممكن است من امروز 

 .اي شده ولي بالاخره جاي جبران براي اين قضيه وجود دارد من امروز آگاه نبودم،حركتي كردم و ظلمي شده،مسأله
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سي رتباطي داريم و حالا بعداً مورد برببينيد ما اصولاً با همديگر يك ار در خصوص ارتباط انسانها باهم ؛ در پاسخ به سؤال ؛

 إِنِّي جَاعِلٌدهيم ، اين كه شما يك صورت مجادله من هستيد ، من يك صورت مجادله شما هستم ، گفت كه  قرار مي

 ٧دهم ، اما الآن  ، در اين مسير من جانشيني قرار مي ٣٠بقره  -گفت من در زمين جانشينى خواهم گماشت فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً 

شود  دهم ، ببينيد اين مطالب بايد سر جاهاي خودش گفته بشود ، يك سؤالي مي نگفت كه جانشينهائي قرار مي ميليارديم

شود،اگر بگويم  شود و اگر نگويم هم نمي گويم و اين باعث دردسر مي ،يك كلمه را ميبدهم خواهم جوابي ومن مي

 .شود  مشكل هزار تا مي

 

 

شوي ، نيازهايت كمتر  شتم كه گفته شد تو خودت خدائي و بواسطه تفويض نياز فراموش كردي و هرچه نزديكتر ميامروز دريافتي دا سؤال ؛

بهم وصل هستند ، حتي وجود خود شيطان كه حالا عرض من  ئي است  كهشوي و درواقع تمام نيازهايت ، زنجير ها شود ، آرام تر مي مي

 . بيان شد شيطان هم خود خداست و خيلي چيزهاي ديگراينست كه خواستم سؤال كنم از حضورتان كه 

ها را بايستي در سر جاهاي خودشان مورد بررسي قرار بدهيم ، كلاً اين را  ببينيد قبلاً هم گفتم كه اين موضوع؛  جواب

ي رسيدند ، در آن مقام ، عشاق نكو كار كساني هستند كه به يك مقام ࠝطار -অࡶජ و دଌن ୀ భ ࠙شاق نࢆو کار یൢࣂࡣتبراي شما گفتيم كه 

 يَعْشُ وَمَنگويد  كارهستند،خودش مي انجام بازوهاي ومنفي،اينها مثبت اينهابازوهاهستند،شيطان،هوشمندي بينندكه يكدفعه مي

گماريم تا براى  مى رحمان دل بگرداند بر او شيطانى] خداى[و هر آس از ياد فَهُوَلَهُ قَرِينٌ شَيْطَانًا لَهُ نُقَيِّضْ الرَّحْمَنِ ذِكْرِ عَن 

ها را  شما،خوب حالا ما همه كاسه و كوزه سرگذارم روي  من خودم هستم كه شيطان مي ،٣٦زخرف  -دمسازى باشد وى

مأمور راهنمائي ورانندگي در روز چند تا ناسزا  توانست نباشد،يك يا ميآشكنيم،دست است،بازواست، سر شيطان مي

 جداكرده است) خدا( لايه اي كه ما را از غايت علم 

 خدا )غايت علم (من ثابت    

 ه آن درروز ازل خدا به آدم گفت كه به آن درخت نزديك نشو و خدا در روز اول آفرينش آدم همه علوم را به آدم داده بود و آدم با نزديك شدن ب

 .ح االله جدائي انداخت درخت بين خود و رو

 رود  هاي من متحرك در هر مرحله اي علمي مي آموزد و بامرگ  به مرحله اي ديگر مي انسان در مراحل مختلف مرگ و حيات در حلقه. 

 ماند  اگر آدم در روز ازل به آن درخت نزديك نمي شد در يك زندگي معمولي و بدون آگاهي در بهشت جاودانه مي. 

 شدن به آن درخت وارد چرخه اي از مرگ و زندگي شد تا در نهايت با آگاهي به حيات جاودانه برسد  اما آدم با نزديك. 

 انسان در اين زندگي    

 )لامكاني(بعدي در زندگيآالبد ذهني 

 )لازماني(بعدي در زندگيگر آالبد دي

      )روح االله ( من ثابت .....                         كالبد ذهني                     ا نسان                      حركت من هاي متحرك بسمت من ثابت  

روح 

 االله

 كفرو دين در بر عشاق نكو كار يكيست
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خورد چرا؟ چون كه يك نقشي را قبول كرده،ولي آيا  ناسزا هم مي.... خورد و مي شنود ، ايستاده سرچهار راه دود كه مي

توانيم چنين نقشي را الآن نداشته باشيم ، قبل از اينكه ماشيني درست بشود چنين نقشي اصلاً لازم نبوده ولي بعد از  مي

به انسان اختيار دادند ،يعني اينطرف و اين كه ماشين درست شده لازم شده كه چنين نقشي داشته باشيم ، بعد از اين كه 

آنطرف ، يكي بايد بكشد بگويد بيا اينطرف ، يكي بايد بكشد و بگويد بيا آنطرف ، اين نقش را دادند به اين بدبخت 

اينجوري شد ، طغيان كرد تو ) شيطان(ايناما به انسان گفتند كه بله ... ايستاده آنجا و شده لولو خورخوره و بعد وبعد 

ها هستي،براي اين كه همين يك كلمه را به ما حالي كنند از چند هزار  گر بروي دنبال او تو هم جزء طغيان كنندههم ا

ها،اما آيا طراحي هستي توسط خداوند با طرح و برنامه بوده يا نبوده ، يعني قرار  سال پيش شروع كردند به اين صحبت

نيايد ، قرار بوده كه جهان دو قطبي تجربه بشود يا قرار نبوده ، كدام  بوده يك موجود مختاري مثل ما بيايد يا قرار بوده

آيد و درلحظه هم عوض  صددرصد همينطور است ، منتها من گير كردم بين شبكه منفي و مثبت ، آگاهيها با هم مي ادامه سؤال ؛ (يكي 

م يك مطلبي را بگيريم كه هم گفته خواه فرمائيد دقيقاً،من هم مي شوم كه شما چي مي من متوجه مي استاد؛ شود مي

باشيم،هم ذهنمان را درگيرش نكنيم و هم اين كه درواقع به نفع شبكه منفي هم نشود كه درواقع توجيهاتي باشد ، چون 

، عشاق نكو كار يعني از يك مراحلي شود و در بر عشاق نكو اين را در جاي خاصي نقشه خلقت، به طور كلي ديده مي

توانند ببينند،حالا ببينند عيب ندارد، بگويند اين پشت صحنه را ببين،ديگه عيبي ندارد ولي الآن يكي  گذشتند ، حالا مي

دهيم لولو بخوره تورا اگر شلوغ كني،حالا اگر يكي بيايد به او بگويد  گوئيم مي ،مثلاً به بچه ميديگر ببيند عيب دارد

نه منطق  ،توانيم كنترلش كنيم  اين بچه را ديگر اصلاً نميرا به تو بگويم اصلاً لولو نيست ، خوب  بگذار من راهش

توانستيم يك لولو  فهمد،ما فقط مي فهمد نه زبان عقل را مي شود ، نه زبان خوش و نه زبان عشق را مي حاليش مي

آيد  شود مي ها بوده،اما اين بچه بزرگ مي بچه لبترسد،پس يعني درواقع لولو ما او براي اين كهدرست كنيم بگذاريم آنجا 

اين بوده كه او روال درستي را ادامه بدهد،مابين دو قطب هستيم و اين دو قطب هم  بيند كه اصلاً لولو نبوده،هدف مي

طراحي شده است،ديمي نيست،يكدفعه شيطان بزند كاسه و كوزه بارگاه الهي را و بعد خداوند در مقابل عمل انجام 

جا باشيم ولي شيطان نقشه الهي را بهم زده،حالا ما اينجا ول ويلون هستيم،اينطور شده قرار بدهد ، كه قرار نبوده ما اين

اش هست و  م همان نقشههچيزي جريان ندارد ، اراده الهي  يچنيست ما قرار بوده باشيم وهستيم،خارج از اراده الهي ه

گرفتيم ، اما روزي كه با قوانين آشنا  اين نقشه جاري شده و قرار بوده ما بين دو قطب مثبت و منفي قرار بگيريم و قرار

ماجرا .ام بكند شوم اگر جريمه بوسيم ولي الآن من نارحت مي مان كرد،صورتش را هم مي شديم مأمور راهنمائي جريمه

انم  چيز ديگري هم كه آمد من سؤال كردم كه در دنياي نيازمندي چه بكنم كه بتو ادامه سوال ؛ (سادگي شايد باشد به اين  در واقع 

سمت كمال حركت بكنم ، تنها چيزي كه گفته شد اين بود كه اعتماد كن حتي زماني كه در پرتگاه در حال سقوط هستي فقط اعتماد  تر موفق

شكلشان ماصولي كه ما در دوره يك،در تشعشع دفاعي كه خيلي زياد است،همه يك  االله،يعني توكلت علياستاد ؛  كن

گوئيم كه اعتماد بكن،يعني درس همين مسأله است كه اعتماد بكند وما  اينجور بشود مياين است كه ما چكار كنيم،اگر 

آئيم  كنيم،مي توانيم اعتماد كنيم،يعني حركت مي افتد اين است كه نمي مان كه نتايجمان به تأخيرمي هيكي ازمشكلات عمد
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و همه اينها .... تواند انجام بدهد و نجام بدهد،مياي اما اعتمادي نداريم، اعتماد اين كه اين كار را برايمان ا در يك حلقه

كشد لذا مثلاً يك مسأله تيك شخصيتي بعد از مدتها هنوز دست  اعتمادمان ضعيف است،لذا كارها طول مي  را نداريم

   .بگريبانيم 

 

 

د ممكن است در خواهند حلقه باشد ، توجه بكني توانند دستهايشان را بهر صورتي كه مي در اين ارتباط دوستان مي

دانيم ، ما در ارتباطهائي كه آمده از جمله يك ارتباطي  جاهائي اين ارتباط را ديده باشيد ما هيچ چيزي از ديد آنها نمي

شود ، بهرحال دوستان اين توضيحات را دقت بكنند چون بعضيها ممكن است  هائي تشكيل مي است كه دست بسته حلقه

توانيد  رفتيم درحاليكه ارتباط را شما داريد،اما براي اين كه با آنجاها اشتباه نشود شما ميفكركنند كه ما اين را از يوگا گ

افتد و خلاصه كلام در اين رابطه ما مفهوم حلقه را  شود و جريانش راه مي هرطور دست بسته باشد اين حلقه تشكيل مي

شده، جهان هستي چيزي نيست جز حلقه،حلقه شويم چون جهان هستي از حلقه ساخته شده ، از حلقه آفريده  متوجه مي

دانيم تناسب و مسائلش  است،حالادراينجاهم كه در اين ارتباط وحدت حلقه داريم دوباره نمي حلقه وحلقه،ابتدا وانتهايش

با آنجا چه جوري است،ارتباط وحدت يكي از ارتباطاتي است كه ما را به بحث وحدت هستي و وحدت تن واحده و 

 .براي همين هم اسمش را ارتباط وحدت گذاشتيم كند  كند و براي ما مفاهيمش را باز مي ياري مي وحدت با حلقه

 بشرح ذيل قرائت  نمودند يکی از حضار ؛ آگاهی که بصورت شعر دريافت کرده بود

 پرواز ਗی ৶مام آ१وده روୀوশࢌ       یک ८ب زند اଌن ଈن پا ਗی ৩ھم ঈ ଘوশࢌ                                                           
رم      ر ماه روশࢌ                                                                                     آඕن  دଌن و دل را ख़ భࡗතرت থذا  کم آرزو ৶ࢤودم دیدا

رم భ پیچ و หب ड़وশࢌ                                                                                   ফଽند وࠛده داد৯د ड़ور مخ ऒ ଘوبان                 ૼن ଽدو واথذا
 ඵੰৈر ਗی ৶مام جان را ز آب ओوশࢌ                                                                                   නر ൈࣺ ه باॵم ، ඟ໋ دل িشീه باॵم        

 তیدا ، عاॲࡾم ඟ໊د آن ࣹس و র ෘࠝوশࢌ                                                        ، پیچد ও భوام               ଽدم ീি࣓م زॹࡱت 
 ঝു࣎م ീࣻ ଘࣇوশࢌభیاभ࣎م ، ھمانૣه ،                                                             عی ز راز রودن ঃࢭوت ما৯ده রودم          

ن روم ໆ                                        ଘرज़ࡣت و با িشاطم ، راિی ଘ اଌن جاৠم           १وশࢌ  পฬ ඟ໋࣓م وبای ندا

 

 

شود ببخش،روي پله عشق  دريك جائي دستورالعمل است،روي پله عقل گفته مي موضوع بخشيدن در پاسخ به سؤال ؛ 

اي برسد كه اتوماتيك  توانيم بگوئيم ببخش،او بايد به مرحله كه ما نصيحت نداريم،به كسي نمي توضيح دادم خدمتتان

اين كارها انجام بشود كه با بحث همزاد اين قضيه را درآنجا دنبال خواهيم كرد ولي اصولاً ما روي پله عشق به هيچ 

شود،با عقل  ه ببخشد،بعداً پشيمان ميزند ك گوئيم ببخش،طرف هم زور مي گوئيم ببخش،روي پله عقل مي كس نمي

بيند كه من بخشيدمش و بعد اينكاررا  گويد من ببخشم خدا هم مي كند مي شود بخشيد، عقل دودوتا چهارتا مي نمي

بيند كه نه هيچ اتفاقي نيافتاد وپشيمان  شود،بعد ازيك ماه،دوماه مي شود ، اين درها بازمي كند براي من ، اينطوري مي مي

 ارتباط وحدت

بخشش
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دهيم براي بخشيدن  آئيم يك دودوتا چهارتاهائي را درواقع پيش روي خودمان قرار مي كه چرا بخشيدش،ما ميشود  مي

،روي پله عشق و دركار باخدا دودوتا چهارتاها معمولاً اين را آيد ولي اين دودوتا چهار تا هيچوقت درست در نمي

 .شود شود ، نمي شود ، اينكار را بكنم اينطوري مي بدهم،آنطوري مي

بحث تن واحده و امت واحده است و اينها درواقع اشاره به حالات مختلفي از همين  درخصوص وحدت ؛ در پاسخ به سؤال؛

 شويم كه درواقع من يك صورتي از خود شما هستم،شما جائي متوجه مي دريك كه واين است قضيه است،ازهمين وحدت

رادرآنجا   اقع به اينصورت است و آن تن واحده بودن را مفهومشماجرادرو اين وهمينطوري تان دستي ازبغل صورتي  يك

توانيم متوجه بشويم،الآن اين مسائل زمان،مكان و تضاد مارا از واقعيتهاي مختلفي جدا كرده و فقط يك فريم گذاشته  مي

 .ضاد خيلي بالاست در بياوريم بيرون ، لذا تها  ريمفتوانيم ارتباط اين فريم را باساير  وما نمي است جلوي روي ما

 

 

و تو  )٢(آوبنده چيست ، ﴾١﴿ آوبنده ﴾٣﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴾٢﴿مَا الْقَارِعَةُ  ﴾١﴿الْقَارِعَةُ  درخصوص زمان ؛ ؛ در پاسخ به سؤال

براي خوب ساعت كه بحث خيلي مفصلي است،يك ساعتهاي كلي كه  ، ٣ الي١القارعه  –) ٣(چه دانى آه آوبنده چيست 

اندازد،ساعنهاي فردي داريم،ساعتهاي جمعي داريم كه درواقع براي بشر ساعتهاي مختلفي  بشر دارد ثانيه مي

،درآينده آن ذخيره لازم رويم جلو داريم مي،كند است،خورشيد يك ساعت است كه دارد ذخيره هيدرونش را مصرف مي

يك كارخانه  دهند ودرواقع سنگ پس مي وبلعند  مي را ،آتشفشانهاخاكاست را نخواهد داشت ، ساعت ديگر،آتشفشان

شود،در يك جائي اصلاً خاكي براي كشت و زرع نيست،يك  سطح زمين كمترمي خاك سنگ سازي است و روزيروز

شود ، الآن يك پنجاهم  شود و انسان مقطوع  نسل مي در انسان كم و كمتر مي Yساعت ديگر ، روزبروز ميزان كروموزم 

وهمينطور ساعتهاي مختلف ديگركه از اين ساعت نجات پيدا )يك پنجاهم چند صد سال قبل(ت سالهاي قبل اس

ور پشت سر هم ساعتي ديگر،مثلاً طوفان نوح در راه است،يكي از اين ساعتها طوفان طكنيم،يك ساعت ديگر و همين

رويه از  بواسطه مصرف بيرفته  كه حرارت جو زمين بالا )اي پديده گلخانه(نوح است،الآن با پديده گرين هاوس افكت 

به آب شدن  ددارد ، لذا الآن يخهاي قطبي شروع كردن بهم بخورد،گاز كربنيك حرارت جو را نگه ميجو اكسيژن تعادل 

يك و سطح بسيار عظيمي از كره زمين را يخهاي در قطبهاي شمال و جنوب تشكيل دادند ، هزاران سال چ، چيك ،  

كرد،چون ما ميزان ترراي چنين روزي،براي چنين روزي كه بشر پايش را از گليمش درازيخها آنجا تل انبار شده ب

اكسيژن مشخصي در اختيار داريم ، خلاصه الآن يخهاي قطبي شروع كردند به آب شدن ، خوب حالا اگر يك كسي 

گوئيد ، حالا  شما چي ميگوئيد ، اگر بگويد بيائيم كشتي بسازيم  پيدا بشود بگويد طوفان نوح در راه است شما چي مي

نوح در راه است ، القارعه مالقارعه و كنيم ، بهرحال طوفان  بوده كه تصور مي يآن طوفان نوح هم آيا همان طوفان نوح

اين هم يك ساعت است و همينطور تعداد ساعتهاي بسيار زياد كه خود ساعت شناسي يك ماجرائي است كه انسان 

كار نكند نابوديش قطعي است،چون شعور حاكم بر زمين حق تقدم را در نجات زمين  بايد بيايد رويش كار بكند واگر

 بحث زمان  
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سر نشين كشتي  نه باداند نه نجات ما،چون اگر زمين نباشد خوب ما هم نيستيم، يعني حق تقدم با كشتي است  مي

ندي بايد زمين را ،كشتي نباشد سر نشين هم نخواهد بود، لذا حق تقدم با زمين است،اينها هوشمندي است و هوشم

حفظ كند ودر اينصورت ما اين وسط كلك مان كنده است،خوب اين هم يك بابي در مورد القارعه مالقارعه كه سر 

آقاي پيتر شوارت يكي از  زمان ؛طوفان نوح و صحبتهاي يكي از حاضرين درمورد . فرصت راجع به آن صحبت بكنيم 

را هم پيش بيني كرده ، و درواقع جزء پيشگوهاي علمي است كه  تئوريسنهاي آمريكائي است كه فرو پاشي شوروي

شود اولين جائي  سال ديگر يخهاي قطبين كه آب مي گويد تا سي ميبرابر كرد با اين پيشگويش، ٥سرمايه شركت شل را 

جمعيت ميليارد  ٨شود و تا آن موقع براي  رود زير آب يعني محو مي رود زير آب بنگلادش است كه كلاً مي كه مي

ميليارد است و جنگ سه دهه آينده براي زمين است ، براي آب است و محل زندگي و  ٢زمين فقط جا براي سكونت 

" يك نكته هم راجع به اين كه شما فرموديد در خصوص تفكر ادراكي ، من ياد يك حديث افتادم كه همه ما شنيديم 

دقيقه نبوده ، ساعت در  ٦٠در زمان پيامبر اصلاً ساعت ، درصورتيكه " سال عبادت است ٧٠يك ساعت تفكر برتر از 

يك لحظه، وقتي تفكر آيد ،  كمتراز،الساعه،الساعه ، يعني كمتر از يك آن )كمتر از لحظه(است يزبان عربي كمتر از آن

بله يك عمر  استاد ؛سال عبادت  ٧٠شود به  شود ، عبادت يك ركعت تبديل مي ادراك وقتي آمد ، عملت عوض مي

 .دويم براي همان لحظات  يم

 

 

ما با توجه به رياضيات توانستيم خيلي از معاني هستي را به زبان خودمان فرموله كنيم و درواقع ظاهراً اينجوري است كه رياضيات  سؤال ؛

كنيم ، يك سؤالي كه  مي تواند تمام جهان هستي را به زبان ما معنا كند ، حالا يك مقدارش را معنا كرديم ويك مقدارش را داريم معنا مي

  ضيات با هم تفاوت دارند ؟ابراي من است كه چرا كودكان از سنين خردسالي در استعداد و ادراك ري

، اين مسأله ممكن است از ژن شما هم الآن اشاره فرموديد  كنند و خود همانطور كه گفتيم نوزادها با هم فرق مي جواب ؛

بعضي مواقع اصلاً والدين چيزي در اين زمينه به آنصورت ندارند ولي فرزندان زبان كه  بينيم تلقي بشود ولي برگرديم مي

، لذا ادراكات )چون خالق عدد ما هستيم،خدا،هوشمندي،قوانين،اعداد،خالق اعداد ما هستيم(هستي را به عدد دارند ،

ستي است،بحث كميتي،بحث كند ويكي از تظاهرات ادراكي روي همين بحث درك عددي جهان ه با هم فرق مي نوزادان

كيفيتي،بعضي از افراد درك كيفيتي شان خوب است،بعضي از افراد درك كميتي شان خوب است و بعضيها هم دوتا را 

دارند،حالا ممكن است يك جائي گفته بشود ژن ولي اينها اثباتش يك مقداري مشكل است، خصوصاً در بحث كيفيتي 

لا بحث كميتي ممكن است يكجورهائي به ژن نسبت بدهيم كه البته من شان خيلي خوب است،حا كه بعضيها ادراك

يك مطلبي هست كه در  ادامه سؤال ؛ (گويد  ادراكات ژني باشد ندارم ولي بايد ببينيم علم هم چه مي كهاصلاً اعتقادي به اين

ادراكي يا چيزهاي ديگري از زندگي  حركتهر صورت بين انسانهاي مختلف ادراكات متفاوت است ، آيا شوق و ذوق تنها كافي است براي 

آورديم  ذوق داريم ، اگر از نهاد نمي ما الآن كه اصلاً است ازچيزهائي كه از نهاد آورديم استاد ؛ خواهد قبلي يا نهاد مي

ت بينيد كه يكي مشتاق است ، از دوران كودكي مشتاق اس نداشتيم،يعني اينها چيزهائي است كه از قبل آورديم ، شما مي

 تفاوت  در ادراكات كودكان  –سرمايه هاي انتقال يافته اززندگي قبلي
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دهد در يكي خيلي قوي  و يكي نيست، اصلاً نيست يا به ميزان كمي است و بعد آن نرم افزار كه احساس گم شدگي مي

هاي گذشته  پرد و در يكي ضعيف است ، اينها را به اعتقاد ما درواقع سرمايه از اين شاخه به آن شاخه مياست  و مكرر 

فقط اشتياق كند و تمام اين مسائل لازم است اما درمورد اينكه آيا  ا ميبه اينجا ودر اينجا تجلي جديد پيداست كه آمده 

كند ، بدون  لازم است  ما كه اين توضيح را هم داديم ، عقل و عشق و اين دوتا پله است كه دارد همديگر را تكميل مي

لازم وملزوم همديگرند ، دهد ، همه اينها  دهد و بدون كيفيت هم كميت معني نمي كيفيت معني نمي،عقل ، بدون كميت 

شوند شيدا و قاطي  آيند جلو حالا بحث رند را هم يادآوري بكنم ، آنهائي كه صرفاً در كيفيت بروند جلو مي با هم مي

بينيد كه دنيائي ثروت دارد ولي  كنند، مثلاً مي كنند،حتماً ديديد آنهائي كه در كميت بروند جلو يكجور ديگر قاطي مي مي

داند كه  خواهد، وقتي نمي داند براي چي مي خوب اين هم يكجور ديگر قاطي كرده ، نميآيد بيرون، ر نميدوريال از او د

خواهد اين خودش قاطي كردن است،بنابراين رند در واقع تلفيق است يعني هردوتا را داشتن است ، هردو  براي چي مي

شبه رياضي داشتيم، شايد هيچكس فكر نكند در تا را به كار گرفتن است،شما ديديد كه كمال خودش كيفيت است با 

بحث كمال بشود رياضي وارد كرد، اينها روابط منطق بود يا نبود ، درواقع براي عرفان زبان منطق ايجاد كرديم ،حالا 

د انشاءاالله اينها را در آينده بيشتر صحبت خواهيم كرد، از اينجا كه خلقت طرح دارد يا ندارد، شما مجبوريد جواب بدهي

گويد  بله يا خير،اگر بله پس اين اگرخير پس آن،يك فلوچارتي را شما مجبوريد دنبال بكنيد كه آن فلوچارت به شما مي

منطق عرفان تلفيق عقل و عشق است،منطق و غير منطق،چون خود دنياي عشق منطق كه چطوري است،يعني درواقع 

شود منطقي را دنبال كرد كه به ما بگويد چه  د كرد،ميشود زبان آشتي ايجا شود در اصل ولي اين وسط مي سرش نمي

 .چيزي بايد بخواهيد 

 

 

دستم كه در همديگر بود ، ادراكي رسيد كه شبكه مثبت و  گزارش ارتباط وحدت توسط يكي از حاضرين و صحبتهاي استاد  ؛

ار شد ، يعني شيطان و خدا انگار با منفي ، بدن من از آن دوگانگي به آن وحدت رسيد و كلمه لا اله الااالله بود كه تكر

بله اين البته ادراك مهمي است، اين همان بحث آخر است و مال  صحبتهاي استاد ؛. هم ادغام شد وآن وحدت ايجاد شد 

اهم خو ، به اصطلاح وحدت ضدين ، ببينيد حالا البته نميࠝطار - অࡶජ دଌن ୀ భ ࠙شاق نࢆو کار یൢࣂࡣتگوئيم  مراحل خيلي بالاست كه مي

زياد به اين مسأله بپردازيم،يك نوري به يك منشور بتابانيم از طرف مقابل چند تا رنگ داريم،هفت رنگ داريم ، اگر از 

رنگ به اين منشور بتابانيم ازاينطرف چند رنگ داريم ، يك رنگ خواهيم داشت ، درواقع از يك منشوري  ٧آنطرف 

دو قطب را از اينطرف عبور بدهيم ، از آنطرف منشور چه داريم،يك عبور داده شده و جهان شده دو قطب ، حالا اگر 

اثباتش اين كه اگر بگوئيم كه اين شبكه منفي از يك جاي ديگري آمده واين مال اينجا قطب داريم ، از يك جا آمدند ، 

ر رنگ ॰د         ड़وଖ ای با ड़وଖ ای ျপభگ औون ਟ ی رنਜی اඵස لذا هر دو از يك جا آمدند ،  كنيم، شود ، بالا يك شريك پيدا مي نيست چي مي
 ،، پس اگر برگردانيم از اين منشور عبور بدهيم يك رنگ است، اينطرف ड़ولا॰- ฬد         औون ਟ ଘی رنਜی رণید کان را دید       ड़وਉی و ່ࠩون دار৯د آਠতی

 وحدت ضدين  
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از آن ادراكاتي است كه خيلي  وعموض رنگي ، درك اين عالم بي ،عالم رنگ كه دورنگ داريم مثبت و منفي ، آنطرف

ൌঅه و تళده و  ণࣄૌه  و زฬر یൢࣂࡣت              اඟ໋ از دیده ূ਼࡛࣪ق ଘ عالم نࢂඟی     ࠙ق ، ग़ࡁوଝ ،عاॴق ، دل و               অࡶජ ، دଌن ୀ భ ࠙شاق نࢆو کار یൢࣂࡣت   گويد  مهم است و آنجا كه عارف مي

ده یൢࣂࡣت      صحبت درك اين موضوع يك مقدار مفصل است و بعدها   ࠝطار – ऒو॰دلم زآن ඇൺੜ ࣍م یک و ࠝطار یൢࣂࡣت       ود భدૼن ، భماিش    ൏ख़تط র ଦඟ໋       دঁدا

 .بايد به آن برسيم يعني بتوانيم بيشتر بازش بكنيم 

 

 

 

 

 

 

 

آيد  اه خدا و اسم راه خدا كه مي، رشود ، برخلاف اينكه به ما گفتند  گفتيم كه راه خدا هرچه برويم جلوتر كوتاه تر مي 

افتند ، اما اصل ماجرا اين است كه اين قضيه  خيليها ياد تخت ميخ دار ، گوشه غار ، رياضتها و اين قبيل حرفها مي

ودرآن نقطه خيلي گنجد  و آن نقطه خاموشي در حرف نمي) توضيح روي شكل ذيل(رسد  آيد جلو به يك نقطه مي مي

 ،اي كه برايمان تعريف شده و ما تصور كرديم گانه ش همين است  كه طرح خلقت ازآن زبان بچهافتد ، يكي اتفاقها مي

شود ، شما يك داستان را  زبان بزرگسالان مطرح مي هبوي و حساب شده صصآيد به زباني خيلي كارشناسي و تخ مي

اي و خاصي برايش تعريف  ن اسطورهآوريد به يك زبا كنيد ، حتماً آن داستان را مي براي يك بچه چه جوري تعريف مي

شود ،اگر يك فيلمي را  كنيد ، اما اگر همان داستان را بخواهيد براي آدم بزرگتر تعريف بكنيد چهارچوبش عوض مي مي

سازند ، براي بزرگسال بخواهند بسازند همان داستان را يكجور ديگر  بخواهند براي كودك بسازند ، يكجور مي

ين تا ما بيائيم همين صحبتهائي كه شما فرموديد و دوستان فرمودند براي يك عده حالي بكنيم سازند ، خوب بنابرا مي

هايش بصورت  دارد و پنجه اي دردست نيزه(بينند  خيلي كار مشكلي است ، چون آنها با تصورات خودشان شيطان را مي

وض كند،ما را اغفال بكند و خلاصه جلوي خدا ايستاده بعد زورش به خدا هم رسيده توانسته نقشه خدا را ع...) 

توانسته در كار خدا اختلال بكند ، اما يك قانون و يك اصل از كتاب دوم عرفان كيهاني داريم كه خدائي كه بتواني در 

خدا نيست،تعريف خدا اين است كه كسي نتواند در كارش اختلال بكند ، بعضي چيزها را ،كارش اختلال بكني آن خدا

كه اينكار مداخله در كار خداست ، آن چيزي كه بتواند حالا در هستي چيزي را ارائه بدهد كه مداخله در گويند  مثلاً مي

شود در كارش مداخله كرد ، تعريف خدا اين است كه در كارش نشود  بشود پس آن خدا ، خدا نيست كه ميخداكار 

شود اين كار مداخله در  ت ، امروز هم گفته ميمداخله كرد ، اين اصل را بخاطر داشته باشيد هنوز هم بعضي چيزها هس

خوب اگر ما بتوانيم دركار خدا مداخله بكنيم پس آن خدا يك اشكالي هنوز دركارش هست وآن خدا ،كار خداست

 وओود جاਫی      وओود ঃھم ॰د ಪ ଘࣥوان    औون ࠙ق و داਐی ࠛدم ॰د، حداي كاملي نيست وآن هم خودش بايد يك خداي ديگر داشته باشد 

 منشور

 رنگي بي عالم

 )جهان تك قطبي( 
 

       
 رنگ  عالم         

 )قطبي دوجهان ( 

راه خدا كوتاهترين راه   
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جائي كه وجود عين شرك است ، ببينيد يك اصلي داريم كه هرجائي غير از خدا   ࠝطار – آجا ಪࣥوان مࢂඟ ࠛدم ॰د    ࢼن رک ا॥ت

عريف دقيق شرك است ، هرجائي غير از خدا ببينيم يا به اصطلاح هرجائي ببينيم در آنجا اثري از خدا نباشد،آنجا تببينيم 

شرك است،يعني چشم ظاهر بين همانطور كه قبلاً صحبت كرديم ، چشم ظاهر بين در  عين شرك است،لذا وجود عين

شرك است،اين تعريف دقيق شرك است،مثلاً تا زماني كه اين ليوان را ليوان مي بينيم هنوز در شرك هستيم،لذا پس 

پرده بتوانيم انتقال پيدا راهي نيست جز اين كه آنجا نتوان مگر عدم شد،آنجا راهي نيست جز اين كه واقعاً به پشت 

 .بكنيم

 

 

 

 

  

 
 ඟ໓ భم اিس جان را رධر ا॥ت                          ॴوش ੀ७باز ख़࡛ࢴت را پر ا॥ت                 

॥ت                                      ॴوق داروخاଡ اঔل بلا॥ت    کൎه پرৗور ീज़تان را ೯دا
 ඵෂر ਣඇඌࣹی سادات – गభھان باऑق রود آرام او                                         ازਗی ॴوق آنૢه پر ॰د جام او                                                                    

 
 

است كه اگر سؤالم اين  كنم ولي گيرم احساس حل شدن  را با تمام وجو حس مي در ارتباط وحدت من هروقت كه اين ارتباط را مي سؤال ؛

توانم  كنم و نمي قطع مي شوم ، تا جائيكه ارتباط را اين از شبكه مثبت است چرا من هميشه در حين ارتباط دچار ترس فوق العاده شديدي مي

 .ادامه بدهم 

آئيم درحلقه وحدت ياساير ارتباطات،حمله خواهيم داشت،بعضي مواقع در اين حملات  حساس  ببينيدزمانيكه ميجواب؛

كنند كه ما به يك شكلي همانطوريكه شما فرموديد قطعش  مورد وحشت ، به اصطلاح كاري مي نند فردرامثل همينك مي

كنبد،خوب  شوند كه شما سريعاً ارتباط را قطع مي شوند،يعني با اعمال وحشت باعث مي مي آنها موفق حمله كنيم،بااين مي

اده،يعني بجاي اينكه دچار وحشت بشوند با مسأله ديگري برخورد چند نفر ازدوستان عكس اين مسأله اتفاق افت حالابراي

كند و آن  كنند كه عكس اين مورد يعني ايجاد وحشت است ، ارتباط وحدت يكي از آن ارتباطاتي است كه آرام مي مي

ين دهد،بنابرا كند و بدنبال احساس وحدت يك حال خوبي به ما دست مي احساس واقعي وحدت را براي ما ايجاد مي

دهد كه ما اين نقطه ضعف را هر  تواند تأثير خوبي داشته باشد يعني نشان مي معمولاً در اين رابطه استوار بودن ما مي

تواند  شوند كه نه اين ترفند نمي دهم،وقتي به اينصورت باشد متوجه مي خواهي بترسان من باز هم ادامه مي ميچقدر هم 

 اب اول ن نقطه خاموشي در حرف نمي گنجد  برطاق فراموشي بگذار كتآ

راه ترين آوتاه خدا راه

ترفند شبكه منفي در انصراف از برقراري ارتباط 
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توانيم درارتباط ثابت قدم باشيم و چيزي نتواند ما را منصرف بكند، بعد هم همين  يمؤثر واقع بشود،بنابراين تا آنجا كه م

شوم در حاليكه  فرمائيد كه اگر شبكه مثبت است پس چرا من دچار وحشت مي آورد كه شما مي تصور را هم بوجود مي

 .د و قطعش كنيدمسأله و قضايا چيز ديگري است و هدف از اين اعمال وحشت همين است كه شما منصرف بشوي

 

 

 به يك نحوي در زندگي ،گيريم هم قرار  مي كناركنيم ، سوال دوم اين است كه آيا با افرادي كه  ما آيا ما داريم خودمان را تكرار ميسؤال ؛ 

 .آيد موازي با هم ارتباطي داشتيم كه دوباره اين مسائل پيش مي

كه شود يك كانال مستقل،اگر  ندارد و براي همين هم است كه ميكانالهاي موازي اصلاً ارتباطي به اين كانال جواب ؛ 

( دانستيم كه مخلوطي از كانالهاي مختلفي هستيم،مخلوطي از جريانهاي مختلفي هستيم  ارتباطي داشته باشد ديگه ما مي

يك نحوي من جاي ديگري يك  يك احساسي براي من پيش آمده كه با افرادي كه حالا تأثير گذارتر هستند در زندگيم به ادامه سؤال ؛

،اصولاً ما با هم يك نسبتي داريم،اين نسبت اين است كه ما ببينيد ما ارتباط داريم با همديگر استاد؛ ارتباطي داشتم

خواهد به قول  صورت مجادلات همديگر هستيم،يك حركتي كه مجادلات مختلفي را دارد و درانتها يك حرفي را مي

ميليارد جانشين  ٧ي بنشاند ودراين رابطه صحبت شد براي يك جانشين ولي در حال حاضررا به كرس قديميها يك چيزي

ميليارد جانشين است ، چنين چيزي درواقع نبوده،ما صورت مجادلات همديگر هستيم و  ٧است،موضوع چيه،آيا واقعاً 

ين كانالي كه هستيم من با شما ،غير از اين كه كانالهاي موازي هم در جريان است، درهميك ارتباطي با همديگر داريم

يك نسبتي دارم ، شما يك صورت مجادله از من هستيد و قرار است كه اين اجزا حركت بكنند يك حرفي را به كرسي 

اي را  اي را بلند كند ، بعد بگويند ايران اول شد ،آن وزنه بنشانند ، قرار است كه از اين جمعيت ايران يك نفر يك وزنه

گويند فوتبال اول  گويند ايران اول شد ، مي ند من چه سهمي در آن دارم ، چه نقشي در آن دارم ولي ميك كه او بلند مي

  إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ نهايت صورت مجادله وجود دارد تا به ملائك گفته بشود  شد ، يك تعدادي بازي كردند ، بي

كافي است كه يك نفر گل را بزند،كافي است يكي از اين موارد گل را  ٣٠بقره  – دانيد نمي دانم آه شما من چيزى مى

خواستيم اين است،ما دنبال طراحي اين قضيه بوديم ، حالا چند نفر  گويند ديدي ما گفتيم،موجودي كه ما مي بزند مي

رواقع اين مورد اولي زند ، يعني د دوند يك نفر گل را مي ها مي دوند ، در تيم فوتبال هم خيلي ها مي دوند ، خيلي مي

زدم ، بعد ما آمديم دوباره گفته نه اگر  به مجادله گفته نه اگر اينطور بود من گل را مي)آغاز حلقه(اينجا كه شروع كرده 

اين .... گويند خوب بيا اين هم اين شرط ، اين شرط و اين شرط و يك شرط ديگر حاصل بود من گل زده بودم ، مي

بيا يادي ما داريم كه قرار است يك گلي زده بشود ، قرار است كه در نهايت گفته بشود ها همينطوري تعداد ز شرط

رويم سراغ او ، صد  دارد ، مي ديدي گفتيم اين طرحي بوده كه مورد نظر بوده ، خوب حالا آن كسي كه وزنه را بر مي

سبت در بلند كردن آن وزنه تأثير داشتند ، كند،آيا همه سلولها به يك ن اي را بلند مي تريليون سلول دارد بدن او ، وزنه

گويند اين وجود توانسته اين كار را بكند ، ممكن است سلولي  مسلماً همه سلولها به يك نسبت تأثير نداشتند ولي مي

نه  ستاد؛ا شما كه گل را زديد و استاد فقط يك نفر بايد گل بزند ادامه سؤال ؛( هم باشد كه اصلاً به آن فشاري هم نيامده باشد 

  مجادله –ارتباط ما با همديگر 
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دانيم كه ما  اين ماجرا ، ماجراي مفصلي است واين گل زدن نهايتي ندارد ، اين بحث نهائي نهايتي ندارد ، هنوز نميخير 

آيد،  كجاي كار هستيم،صفر كاريم،هنوز همه اطلاعات انسانها را بگذارند روي هم نسبت به كل ماجرا به حساب نمي

كه آمدند و رفتند همه را بگذاريم روي همديگر نسبت به دانش الهي، نسبت به  صفر كار است هنوز،يعني همه انسانهائي

ايم ، بنابراين يازده نفر در يك تيم فوتبال  دهد،هنوز اندرخم يك كوچه ه كسري را تشكيل ميچآگاهي و شعور الهي 

گل را بزند ، همه ما بايد بدويم تا زند ماچرا بدويم ، همه بايد بدوند تا يكي  توانند بايستند بگويند فلاني كه گل مي نمي

آدم ، نه انسان حرف نهايش را ، پيام نهايش از مجموعه تجارب را بدست بياورد ، ضمن اينكه هر سلولي جداگانه 

اي  مسايل خاص خودش را دارد و اين من و شما ، ايشان و ايشان يك نمونه را آماده كرديم گفتيم بيا ، اين همان خليفه

 .گوئي چون جانشينيم يعني همتا درواقع  همان جانشيني كه ميگوئي ،  كه مي

 

 

كنيم ،  شود ، ما همه داريم اين كار را مي رويم براي يك هدفي بايد بدانيم كه چي مي درخصوص اينكه ما كه داريم ميدرپاسخ به سؤال ؛ 

دوحالت دارد يا اصلاً كمالي در بين نيست ، م،ببينيد تا اطلاع ثانوي كمال را تعريف كني  استاد ؛؟  گرديم دوباره  برمي آيا

خواهد فكر بكند و كمالي در بين نيست،يا اين كه بيائيم بگوئيم كه نه يك كمالي در بين  هركسي هركاري،هرجوري مي

توانيم بگوئيم كه هدفي در بين نيست،پس اين هوشمندي چرا  است،دوتا راه بيشتر ندارد،مااز وجود اين هوشمندي نمي

كنيم و  آئيم كمال تا اطلاع ثانوي را تعريف مي ون هوشمندي هست پس بايد هدفي در كار باشد ، بنابراين ميهست،چ

پس اگر قرار باشد كه ما چيزي را بفهميم بايد برويم دنبالش ، ،كنيم،كمال تا اطلاع ثانوي خيال خودمان را راحت مي

ش را بگذاريم و بگوئيم،تا اطلاع ثانوي اين است، بعد از اين خوريم،هم يم دنبالش به يكسري مسائل بر ميئآ حالا كه مي

  .خواهيم برويم شود ، معلوم نيست كجا مي حلقه معلوم نيست چي مي

 

 

 كنيم ، يا كرديم تا اين لحظه ، يعني كلش را ، چون چيزي كه من فهميدم بواقع آيا ما تمام زندگيمان را خودمان داريم انتخاب مي سؤال ؛

 توانم كنم باتوجه به اين ناآگاهي من اين تأثير سنگينش را چگونه مي ه انتخاب خودم بوده و اگر كلش را خودم دارم انتخاب مياين است ك

 .تحمل بكنم ، چون انتخابهايم اغلبش ناآگاهانه بوده 

استاد  توانستم انتخاب كنم تر از اين ميكنم به با توجه به توانائيهايم فكر نميادامه سؤال ؛ (توانسته آگاهانه باشد يا نه  ولي ميجواب؛

توانستيم بهتر عمل  كرديم يك جاهائي مي دقت نظر مي اگر كميبينيم كه  مطمئنيد واقعاً،برگرديم به يك هفته قبل مي ؛

توانيم خيلي كارها  شود،ما مي كنيم،اين در هر سني كه بخواهيم زير نظر بگيريم برايمان روشن و آشكار است و آشكا مي

توانيم بگوئيم  كنيم،خوب بنابراين نمي دنبال نكنيم يا دنبال بكنيم ، خيلي كارها را اطلاع داريم ولي سهل انگاري مي را

فرمائيد در واقع خودش دوباره به يك نوعي جبر  توانست بشود،چون اين كه شما مي كه نه وضعيت ما از اين بهتر نمي

مسلماً  سؤال ؛ ادامه (توانست نباشد  در يك جائي اشتباهي كرديم كه ميبينيم  رسد ولي اگر برگرديم به عقب مي هم مي

   تعريف كمال تا اطلاع ثانوي

  تجهيز بيشتر بمنظور  كاستن از بار اشتباهات
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دارد هميشه فكر  فتار كنيم ولي با آن دانشي كه در لحظه آدم دارد و با آن توانائي كه در لحظهبهتر ر يم توانست اينطوري است ، هميشه مي

بهر صورت مطلبي كه هست اين است كه براي ما ثابت  ؛استاد  گذرد كند كه بهترين انتخاب را كرده ، تا بعد كه زمان مي مي

در آن  و توانستيم انتخابي بهتر داشته باشيم،حالا اگر سهل انگاري كرديم شود كه در هر شرايطي ما مي شده و ثابت مي

ت ديگر توانستم اما يك صحب توانيم بگوئيم من از اين بهتر نمي وقت كافي را براي تحقيق نگذاشتيم،هركاري كرديم نمي

خيال ديروز، از حالا به بعد چكار بكنيم ، اين كه نه  ،ما اينجا رسيديم،به اصطلاح بيداريم كه خوب حالا ما اينجا هستيم

توانيم بخش  اي مي توانستم از اين بهتر باشم،اين صحت ندارد ولي درمورد اين كه هر لحظه به هيچ عنوان من نمي

رسيديم  ال مي خواهم بگويم حالا به كمال ايده يك دورنماي بهتري بسازيم ، نميازآگاهيهارا به خدمت بگيريم و  جديدي

تان را عوض كنيد يا نه كه بدتر بشود يا بهتر بشود  توانيد همين الآن با تغيير در ساختار فكري روند حركت ، آيا شما مي

توانستيد ،حالا بهرحال  هم مي... سال قبل وتوانستيد،پس يك ماه قبل،يك  س ديروز هم ميپتوانيد  توانيداگر الآن مي ، مي

دنبالش نكرديد،بهرصورت، اما حالا حرف اين است كه امروز چكار بكنيم ، رهايش كنيم ، كمالي در بين نيست ، هيچي 

خوريم  خواهيم دنبال كنيم به يكسري اطلاعات بر مي وب وقتي ميخيانه چيزهائي هست كه بايد دنبال كنيم، دربين نيست

توانيم  ن اطلاعات اينطوري است و بايد حل وفصلش كنيم،بايد كم و كيفش را در بياوريم بيرون و تا آنجا كه ميكه اي

اي كه خيلي آزار دهنده است آن فشار آگاهيها خيلي  صحيح است ، مسأله مسلماً فرمايشات شما ادامه سؤال ؛ .(از آن استفاده كنيم 

مطرح كردم كه شما فرموديد الآن جايش نيست و آن هم اين بود كه  يك صحبتي در جلسه قبل سخت است كه من خودم اين كار را كردم ،

افكارمان يا اگر اسمش را نيروي خلاق بشود گذاشت تا يك حدي داريم تأثير  ما در زندگي همديگر بصورت خيلي غير مستقيم منظورم حتي با

 توانستم عمل كنم فشارش خيلي سنگين است اطرافيانم چكار كردم و بهتر مي گذاريم و اين فشار كه من با زندگي خودم و با زندگي مي

شان را گرفته و  گيرند كه اشتباهات گذشته بدجوري يقه بهرصورت بعضي مواقع بعضي افراد درموقعيتي قرار مي استاد؛

شود  هيچ راهي نيست،آيا نميمحيط خيلي خيلي زياد منفي است،اما بالاخره چكار بايد كرد آيا ديگر  تأثير افكارآنها روي

شود تغييري در اين روند پيش بيايد،مسلماً شما دوباره همينطور كه الآن جواب داديد اگر بخواهيد  اصلاحي باشد،نمي

شود با يك روند بهتري  شود،هر چقدر اين درجه تخريب بالا بوده الآن مي كه نه مي رسيم نتيجه مي پاسخ بفرمائيد به اين

آگاهي اگر  كنم ، يك سال و نيم است كه اين كند ، شخص خودم را عرض مي چيزي كه دردناكش مي ادامه سؤال؛( بكنيمدنبال راماجرا 

اشتباهات  شوم و خورم ، مرتب من دارم خاك مي كنم ، يعني مرتب دارم زمين مي اسمش را بشود گذاشت هست ، اما من مرتب اشتباه مي

دارم  كنم كه كنم مرتباً احساس مي ك اين فشار ، با تمام اين احساس مسئوليت و با تمام تلاشي كه ميكنم ، با تمام در قديميم را تكرار مي

 ٤ له فشار و مسئوليتي كه عرض كردم چيز ديگري بود ، حالا شما اشاره كرديد به وبال اعمال ، اما من پايان دوره بازم، مسأ زمان را مي

شخص  گذاريم ، حالا درمورد اين بوده كه عملاً ما به شخصه داريم تأثير خيلي بزرگي در دنيا ميهستم از يك سال ونيم پيش دركي كه داشتم 

است  توانم حل بكنم ، اما آن فشاري را كه عرض كردم و مسئوليت اين گويم چون مسائل زندگي خودم را هم خيلي با مشكل مي خودم نمي

 خواهم ببينم نظر شما در اين زمينه دهيم و اين درك روزبروز شديدتر شده مي كل ميدهيم و ش كه حالا من يا ما داريم اين دنيارا جهت مي

شويم كه اين اشتباهات كم،كم و كمتر  اي كه هست اين است كه هرچي بيشتر تجهيز مي بهرحال مسأله استاد ؛  چي هست

ديدگاههائي نبود تعدادش بيشتر  شود،شايد همين تعداد اشتباهي كه داشتيم اگر يك بشود مسلماً نتيجه كار هم عوض مي
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تواند زياد باشد و  تواند كم باشد مي كنيم منتها مي دانيم،مسلماً كسي نيست كه اشتباه نكند، اشتباه مي شد،بنابراين نمي مي

  .  تواند تغيير بكند با  تجهيز به يك ديدگاههائي مي

 

 

استاد حس شكفتن يكي از حاضرين ؛ر اين ارتباط هست،اي هست در اين ارتباط و احساسي هم د يك جريان حلقه استاد ؛

دانيم چي بگوئيم،چون مثلاً اگر بگوئيم حس شكفتن  آيد و نمي ها كم مي اينجا ديگه از اين واژه دربله احسنت،حالا  ؛

يكي از يكي ممكن است بگويد حس شكفتن چيه، چه جوري است و هركسي حس شكفتن را يكجوري تعبير بكند،

ام بود ، بعد وقتي كه اين اتصال را برقرار  ابتدائي كه آمدم در كلاس،يك حس ناآشنائي در قفسه سينه از حاضرين ؛

ام باشد باز شد و يك انرژي خيلي زيادي انگار  كرديد من احساس كردم مثل يك گل شيپوري كه انتهايش به قفسه سينه

هم كه من در ايام عيد داشتم وقتي كه من شد ، بعد يك ارتباط وحدتي  شد و مكرر هم تكرار مي كه خارج مي

رفتم بالا،برگشتم پشت سرم را  ها كه مي خورد ، من از پله اي مي چشمهايم را بستم يك مكاني را در آسمان ديدم ، پله

روبرويم كه قرار گرفت من ) البته خيلي كمتر نسبت به قبل(نگاه كردم،شيطان بود وآن لحظه يك ترسي به من دست داد 

،آن لحظه اش نيست چيزي در دنيا براي يك انسان عزيزتر از بچه يچترسم و ه گفتم كه ديگه مثل سابق از تو نمي به او

نثارش كردم و آن عشق را از طرف او هم دريافت  ثل بچه خودم در آغوش گرفتم و عشق خيلي زياديمن شيطان را م

و جايگزين شد براي خودش،انگار يك جائي را براي  كردم،بعد ديدم كه همين كه من او را دركش كردم وارد بدنم شد

صحبتهاي  .دادم نه او به من خودش پيدا كرد و ديگه من و او جدا نبوديم،انگار كه ادغام شديم ولي من به او فرمان مي

اين يك مطلب خيلي مهمي است،يك درس بسيار خاصي است،منتها هم توضيحش مشكل است و هم اگر يك  استاد ؛

دربرعشاق  كفرودين بارها گفتيم ف،آنطرف بكنيم سوء تفاهماتي پيش آيد،موضوع اينجاست كه همانطور كهذره اينطر

توانيم  كه شديم،آنوقت اين نقشه را بهترمي ومتوجه نقشه ما كل قضايارا،كليتي رادرك بكنيم نكوكاريكيست،وقتي

م بيايد بايستد بالاي سرشان هيچكس خوشش دربياوريم،ببينيد همه بچه محصلها با معلمهايشان لج هستند،يعني معل

رها و اساتيد كرديم،اما درواقع يك نقشي را دارد يكه نثار معلمها،دب آيد،تقريباًحالااگر نگويم همه اكثريت ناسزاهاست نمي

 آوريم معنا پيدا ايستد تا درواقع آنچيزي را كه ما داريم بدست مي كند ومي كند،نقش ميرغضبي را بازي مي بازي مي

را  كند، بدون اينكه تئوري ن امتحان ممكن است تئوري پخته نشود، تئوري با درس فرق ميبكند،پخته بشود، بدو

يابيم وآنجاست  كنيم، درمي راپيدا مي جائي ما اهميت نقش شيطان دريك براين جا نيافتد،بنا خوب است ممكن بازگوكنيم

شد  همه اين مسائل ايجاد نمي.... شد،اين حركت،چالش و شويم كه اگر نبود اين پختگي ايجاد نمي كه متوجه مي

دوقطبي  وطراحي او اين كه اين مأموريت را به او دادند و همه اين چيزها خيلي هوشمندانه بوده و دقيقاً متناسب باجهان

كن گفت شد،گفتند سجده  گفت بله اين جهان تشكيل نمي يك جهان تشكيل بشود،اگر ميوبگويد نه  او كه ودقيقاً طرحي

كنيم،راه ما كه  شد وحالا اين مسائل راوقتي كه درك مي تشكيل نه بايد از محك آزمايش من بگذرد وجهان دو قطبي

 طان و نقش ممتحن يدر خصوص ش  استادبتهاي گزارش برقراري ارتباط وحدت و صح 
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ده تا ممتحن بايستند بالاي سرما،اگر ما آن هدف را پيدايش  معلوم است ،راه ما درس خواندن است،حالا يك ممتحن يا

هست ، وقتي كه ما متوجه  گذارند،چند تا از اين عوامل وي سرما ميبكنيم ديگه براي ما مهم نيست چند تا ممتحن ر

خواهند پايمان را بگيرند و ممتحن باشند فرقي  كندكه چند تا عامل مي ديگه فرقي نميشويم چرا بايد به كمال برويم  مي

صلها كه همش ناسزا كند،ما متوجه شديم كه اينكار را بايد بكنيم،اما اگر متوجه نشده باشيم مثل همين بچه مح نمي

 .درمجموع چرا سخت گرفت .... وگويند كه اين چرا ايستاده بالاي سرمن،چرا نگذاشت من تقلبم را دربياورم  مي

 شوند شوند يا خودشان كه معلم مي ها كه بزرگ مي هچ، چون ب كند با اين مضمون كه تفاوت مي موضوع ممتحن و محصل با شيطانسؤال ؛

 .اما درخصوص شيطان خدا هم لعنت كرده شيطان را شوند  متوجه موضوع مي

گوئيم  ببينيد بحث اينجا اين است كه اجتناب از او را به ما تأكيد بكند ، عدم همكاري را به ما تأكيد كرده، ما مي جواب ؛

اشته توانيم د گوئيم كه چرا طراحي شده دوتا جواب مي پس وقتي خدا گفته فلان پس ما هم فرار كنيم،اما وقتي مي

چيزي كه در تفكر عام (و او يكدفعه خودش طغيان كرد باشيم،يكي اين است كه اصلاً براي اين قضيه طراحي نشده بود

اين مسأله است كه اصلاً قرار نبود ما اينجا باشيم ولي اين طغيان او باعث شد كه ما هم اينجا باشيم،يعني قرار ) است

،خلق ملائك ، موجودات شده كه ما بيائيم  از ابتدا همه چيز داشته آماده مينبود ، يعني ديمي،اما يك موقع است نه اصلاً

و همه اينها آماده شدند و صحنه آماده شده،حالا ما را گذاشتند اين وسط،همه چيز طرح و  )منظور جن(غير ارگانيك

گوئيم هستي كه در چند  يبرنامه بوده،كدام يكيش ديمي يا طرح و برنامه،يعني قبل از ما هم هرچي خلق شده كه ما م

 .براي ورود ما  ندكرد صحنه را آماده مي ندداشترا درواقع دوره خلق شده ، ملائك و غيره ، همه اينها 

 

 

يك فكر اينست كه اصلاً طراحي نشده بود ، او يكدفعه خودش طغيان كرد ، يعني قرار نبود اينجوري  -١

 .آيد  و اين با فلسفه خلقت جور در نميبشود ، خوب اين يعني كه ديمي بود اين ماجرا  

اما يك فكر ديگر اينست كه اصولاً همه چيز از جمله شيطان آمده ، طرح و برنامه بوده تا ما بيائيم ، پس  -٢

 .قبل از ما همه چيز خلق شده ، همه هستي ، داشتند صحنه را آماده مي كردند براي حضور ما در اين صحنه 

 

 

كنم كه جهان دو قطبي ايجاد بشود ، يعني اگر  د خداوند شيطان را با برنامه گذاشته ، شيطان هم گفته من سجده نميشما مي فرمائيسؤال ؛ 

شد ، پس اينجا يك جنگ خدا و شيطان است ، وقتي كه اين جهان دو قطبي و شيطان كه از  گفت جهان دو قطبي تشكيل نمي شيطان نه نمي

، اما ناآگاهيهائي كه خداوند براي ما گذاشته ، براي .... كنيم و برويم همه يكي بشويم و خليفه االله و قبل همه طراحي شده ما بيائيم تجربه

شود ، بعد خداوند ما را بوجود  كند ، اين چي مي بشر ، يك ميليون سال است كه بشر روي زمين تا آنجائيكه ما اطلاع داريم  دارد زندگي مي

كه شما خواهد به شيطان بگويد  كه چي ، يك سؤال من اين است و سؤال ديگر من اين است كه خداوند ميآورده و اين مسير را برقرار كرده 

خوب اين چه ماحصلي براي من انسان كه ... كه سجده نكردي وبعد كه من انسان را به اين جهان دوقطبي آوردم و  زندگي بعدي و بعدي و

   چرا شيطان طراحي شد

 هدف از خلقت
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كنم و مي روم ، شما فرموديد كه جهان بعدي لامكاني است ، و  شناسم و زندگي مي ين اسم ميآيم ، خودم را با ا يكبار در اين قالب بدنيا مي

 ؟شناسم بعدش لامكاني و لازماني ، من ديگه در جهانهاي بعدي خودم را نمي

كند همه جا ثابت است ، اين كه پشت اين قضيه است،پشت اين كالبد است و اين كه  نه اين مني كه صحبت ميجواب ؛ 

اندازد ، لباس  را مي رود زندگي بعدي و بعدي،اينجا اين لباس مي)اين زندگي(كند ، اين من از اينجا  د صحبت ميدار

كه اول صحبتهايم هم گفتم،گفتم هيچكدام ازاين صحبتها نباشد همه را بگذاريم كنار،  از برهان خلف برويم من....بعدي و

اعتقادات و با آن منطق ،  لي هاي ما به چي رسيدند ، پدرها و مادرهاي ما ، باآنمگر قب ادامه سؤال ؛( رسيد آنوقت شما به چي مي

ببينيد ما سر يك دو راهي هستيم ، بايد انتخاب كنيم،دوتاراه را  استاد ؛ سواد داشتند يا نداشتند زندگي كردند به چيزي نرسيدند

كشيم،غذا  بايد فكر كنيم هيچي نيست،ما الآن نفس ميتوانيم باشيم،يا  توانيم برويم درآن واحد دردوتا جاده نمي هم نمي

شود وهمين است،خبرديگري نيست ،  شود،شب مي رويم سركار،ظهر مي شويم،مي خوابيم،صبح بلندمي خوريم،شب مي مي

منجر بشود يكيش كمال خواهد مي كه آن چيزييا بايد فكر بكنيم كه نه بودن ما،حضورما قرار است به چيزي منجر بشود،

ام ، مسير  اول از همه ما قبل از اين كه اصلاً از اينجا جلوتر برويم،بايد بگوئيم كه سر اين دو راهي من چكارهاست،

خيالي،مسيري كه كمال درآن مفهوم ندارد ، قرار نيست ما كاري بكنيم ، قرار است زندگي بكنيم، ازدواج بكنيم ، بچه  بي

زن بدهيم،اين است يا اين كه نه غير از اين كارهاما قرار است يك مان را شوهر بدهيم، داربشويم،سركار برويم،بچه

يا هر چي،اول اين را بايد   X  ،Y،كمال گذاريم چيزي را به آن دسترسي پيدا بكنيم ، يك چيزي حالا اسمش را فرضاً مي

پيدايش كنيم ، چه  تعيين كنيم،خوب نظرتان چيه،يا بايد بگوئيم هيچي،يا بايد بگوئيم نه يك چيزي هست كه ما آمديم

در  ما از اين دو راهي بگذريم،اگر بگوئيم اين راه نه،چيزي هست كه ما آمديم پيدايش كنيم ، اين دوتا راه را، اگر

گوئيم خوب حالا قبول كرديم كمال را ،  دهيم،مي شود، بعد ادامه مي و يك چيز ديگري مي گيريم قرار ميآن راه مسير

ين كه قبول كرديم كه هيچي نيست،خوب ديگه چرا خودمان را به زحمت بياندازيم ، حالا درموردش صحبت كنيم،يا ا

هركسي براي خودش بايد اين انتخاب را داشته باشد،خيليها هستند كه خودشان را راحت كردند البته ظاهراً،باطناً كم 

علم فهميده كه يك چيزي كم است دارند،دنيا الآن فهميده بايد بيايد دنبال معنويت،دنيا فهميده كه يك چيزي كم است،

گفت،گفت كه  را مي ا، در يك اكيپ پزشكي بودم بحث داشتيم،يكي ازآنها كه متخصص بود و داشت آخرين دستاورده

كه به آنها دادم كه اين  پروردگار،من توضيحي  كنند به نام منطقه اي را دارند نامگذاري مي الآن درمغز يك منطقه

،درك فيزيكي،درك ذهني،درك فراذهني كه ما داريم،اين سنسورهاي شهودي رهاي شهوديسنسو وسنسورهاي فراذهني 

دنياي علم هم دارد رااي است بنام منطقه پروردگار ، بنابراين اين قضيه  را الآن صحبتش اين است كه بله يك منطقه

يست كه امروز را بكنيم فردا و گي ن شود كه همين قضيه روز مره شود و دارد متوجه مي بهرحال به متافيزيك نزديك مي

گي و در كنار واقعيت بايد حقيقت هم پيدا بشود،يعني  فردا را بكنيم پس فردا و ماجراهائي است كه در كنار روز مره

توانيم اينها را از هم جدا كنيم ، انسان  گويد چرا هستي، فلسفه بودنت چيه ، آيا مي گويد توهستي،حقيقت مي واقعيت مي

گويد آقا به من چه،الآن برويم به بيزينس  مي صرفنظر ازمسائل فردي،فردي آمار بگيريم،يكي(نسته آرام بگيردهيچوقت نتوا

تياج حتواند حقيقت را بگذارد كنار ، چرا اينجائيم كه ا اما دركل انسان نمي)مان برسيم الآن برويم به كارخودمان برسيم
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توانستيم آرام بگيريم خيلي  پشت پرده چيه ، اما اگر واقعاً مي وجودي چيه،اينها حقيقت ماجراست ، پشت صحنه چيه ،

توانيم،يك چيز نا آرامي  كنيم،نمي خوب بود،ما كه نتوانستيم،ما كه از دوران طفوليت همين مسأله بود كه اينجا چكار مي

 اول وฮی࠙ق آسان ৶ࢤود  خواهيم چگونگي خودمان را بفهميم  خواهد چگونگي خودش را بفهمد وحالا مي است در وجود و مي
کठھا  اभتاد ुज़

تواند جواب بدهد ، بايد زبان عشق جواب بدهد، زبان عشق هم  خواهيم بفهميم زبان عقل كه نمي ، حالا ميحاधظ      - 

 درادامه بحث و درپاسخ به سؤالخواهد جواب بدهد حالا بيا و دردسرها و مسائل و قضاياي خودش را كه همراه دارد ،  مي

ইࢸت                            ৶ หما৯د জ࣊ج দو৩ ଽھان                   ෙ اھار ا॥ت اଌن خق गھانشويم كه يك چيزي هست كه بايد پيدايش كنيم،  ي كه اينجا متوجه ميوقت ؛

ا يك چيزي را پيدا كنيم ما هم و درواقع پي به ،گنجي بودم پنهان،خوب پس آمديم اينج ड़ولاฬ – وओوऒ ଽود চم م૰ن اھار ख़    ॴൈیاً ਭࣨو     පزاً ইࢸت

اين قضيه ببريم،بهر اظهاراست اين خلق جهان،آمديم كه اظهار بشويم،آمديم كه ظاهر بشويم،آمديم كه شكوفا بشويم، 

توانيم راحت بنشينيم،احساس مسئوليت پيدا  ديگه نمي،خوب حالا اگر كه قرار است كه شكوفا بشويم،اگر پي برديم

شويم كه قرار است جمعي يك گُلي بزنيم و روي ملائك را كم كنيم،واقعيتش قراراست كه  وقتي متوجه ميشود، مي

شود،احساس مسئوليت  را آدم بزند،آنوقت احساس مسئوليت پيدا مي كنيم،اگر كه قرار است اين حرف روي ملائك را كم

كه پاپيچ و پابند همديگر ، بلكه همديگر را بايد هُل كه بايد همديگر را هُل بدهيم ، باعث ارتقاء همديگر بشويم،نه اين

تواني شب  كند كه نمي كند ، خودش يك كاري مي ، اين مسأله خودش ايجاد مسئوليت ميبه جلوودرجهت ارتقاء بدهيم

 .راحت بخوابي ، لذاهم بايد براي خودت كار كني و هم براي ديگران

 
 
 

 

 عر دريافت كرده بود بشرح ذيل قرائت نمودند؛ آگاهي كه بصورت ش ين در كلاسضرايكي از ح

 ඇൾঃࢌ را ଘ زୌ خاک ඟ໊دم                                                            ਞতی ا৯دীه ام را پاک ඟ໊دم                    
 ख़ ච໔ ࡛ࢸت از او حاલل ৯دیدم                                                      ازآن واീযتගോھا  دل ୀیدم                       

 ૼن آزاده ام را شاد ඟ໊دم                                                 وओودم از دی آزاد ඟ໊دم                             
 భآن خࡲت پی اللّه ঝു࣎م                                                     از اໆرار భون آگاه ঝു࣎م                             

 ਈযی ग़عوم ، झख़ࢭول و ৩ھای                                                  భون ऒوಶඎীن دیدم गھای                            
 ඵ෩ઽرऒوب ، د یا ඵෆر و ر রود                                                    భوی پر زૼن ی دیࢂর ඟود                        

 ఇ پُࡣت و భّ ఇ و র ෙডود                                              ఇ ره ਗی زد و یک راධر রود                            

 ఇ ূࡕم ହور و মࡠل ਗی کا८ت                                       ఇ پࣣغام ࠛدل و دوਠণی دا८ت                         
 ఇ آگاه از علم و قلم রود                                                    ່ ఇما৯ده गࢮل و ণ࣎م রود                                              
کا یک ، ষیک ، د پࣣغام داد৯د                                                 ੜناب آਙডی را دام داد৯د                           ৾
 ग ଘࢮل و ग़ࡁभජࢌ پ࣓ماඟ໊ ଡد৯د                                                    ජ໑ا با ऒوಶඎীن ھࢠخاඟ໊ ଡد৯د                                            
 ب૰ن آباد اଌن وୌاଡ ات را                                        وای اিسان ൺن ھࢠخاଡ ات را                             
ਫฬی गھان را ໆروری ૽ن                              ૼن آگاه ऒود را رධری ૽ن                                                    دا
  آඕن جاਦی داد ما را                                                   نازم حک࢟ت آن رঘ࣒ما را                                         
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حال آگاهي آمد كه  من ماه بهمن و اسفند را خيلي سخت گذراندم،يعني گرفتار كاري و اين زندگي گذرانمان،درعين 

اي  ديررسيدم،مثل بچه كردم مي حساسا ام ناراحت شدند،نرفتم وماندم و تمام حلقه هائي راكه شما نروخيلي هم خانواده

نشستم و در يكي از اين ارتباط را ها  خواهد همه كارهايش را بكند ، اكثرحلقه راننوشته ، يك شبه مي شكه مشق

شود كه من از پله عشق عقبم و احساس كردم كه يك دستي  ديدم كه اشك از چشمم جاري مي وحدتها من فقط مي

غذا مانده بودم ، هيچ چيز ديگر براي من مهم  شد كه من شب باوركنيد عين مُرتاضها بيآيد بسمتم كه بيا و طوري  مي

، طوري نشود ،  به آنها ماشين بخورد نكندبود كه واي  همراه هايم از خانه هميشه با اضطراب من نبود ، قبلاً خروج بچه

به اميد خدا ، شما نيست ، گفتم برويد  گويند جالب هم شما فكر كنيد كه من سه نفر را با اين هواپيماهائي كه مي

دانيد با چه خوشحالي من اينها را پشت در كردم و در ارتباط وحدت بود كه من درخواست كردم كه استاد  نمي

هاي من كجايند ، كمكم كنيد و همان درونيهاي خودم باعث شدند كه بيايم بالا و  گويند همه دارند دروني ، دروني مي

رم كه خروج داشته باشد ، چون خروجهاي او هم شروع شده بود ، به او كمك كردم خروجهاي كمك كردم به خواه

خودم شروع شد كه به كمك يكي از خانمها كه درمانگاه دارند توانستم كه خروجها را به راحتي انجام بدهم و الآن در 

خوب خدا را شكر ، بسيار عالي   ؛ صحبتهاي استاد. نشستهائي كه دارم خيلي روشن و واضح اين دل گرفتگيهايم رفت

كنند تا يك نفر ديگر خلاص  كند تا يك نفر خلاص بشود،دوباره كار مي واقعيتش اين است كه يك تيم كار مياست ، 

بينيم كه كمال جمعي است،كمال انفرادي به  اين قضيه اصلاً انفرادي نيست،حالا در يك جائي مي.....بشود و دوباره 

كند،البته اين راهم بگويم خدمت شما كه درعرفان سنتي هم بارها صحبت كرديم وقتي كه فرد به  نميآنصورت معنا پيدا 

گويند خوب از ديدار هم خوشبختيم،حالا تشريف  كند،بعد از اينكه ملاقات كرد مي رود با خدا ملاقات مي تنهائي مي

براين بهتر است كه اول خودمان بدانيم چه  ق ، بناالخل االله ، فناي في ببريد پائين خلق در انتظار شما هستند،فناي في

پائين اين مطلب را داشته باشيم و اين قضيه را به عنوان گروهي برو مسيري هست ، قبل از اينكه برويم بالا به ما بگويند 

شما يا جمعي نگاه بكنيم،حالا الآن من مطمئنم تك تك دوستان از خود شما خوشحالترند ، اين مطلب است كه خدمت 

شود آقاي گل ، بقيه چكاره بودند ولي آيا  مي وقتيكه زند ، بعد تازه كنم كه يازده نفر مي دوند يك نفر گل مي عرض مي

اين غلط است ، نه آن يكنفر توانسته زحمات ديگران را به نتيجه برساند ، به آن معنا بدهد ، به آن مفهوم بدهد،اين همه 

، يكدفعه يكي بيايد معنا بدهد ، يكي جهت بدهد ، در نهايت شكوفائي نهائي  تفكر شده،اين همه انسان تفكر كرده

 دوند ديگه من براي چي بدوم،اين متعلق به جمع است،در يك تيم فوتبال از يازده نفر يكي بگويد خوب بقيه دارند مي

دانيم كه  ،نمي توانيم هميد ، نميف....... فهميديا تواندبگويدكه خوب ديگه مولانا فهميد،اميرالمؤمنين نمي كه انسان است

آئيم  دانيم وقتي به فرد مي آيا گل زده شده ، نشده ، نقش ما اين وسط چطوري است،هيچكدام از اين چيزها را نمي

راه را  گويد كه خوب من اينجا اين راه را بروم ياآن شود ، اين دوراهي است  كه صحبت كرديم ، فرد مي اينطوري مي

فناي في االله و فناي في الخلق  در خصوص  تاداسگزارش برقراري ارتباط وحدت و صحبتهاي  
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گوشت،نان  رارفتند پشيمان شدند دم آخرديدندكه اي واي اين همه خوردند مرغ،تخم مرغ، ين راهكه ا بروم،آنهائي

گرفتيم ، منتها اين را بعضيها ممكن است  و دوكلام به جايش ياد مي خورديم كاش نمي خوب چه حاصل، اي....و

ي نباشد ، لازماني نباشد يعني فكر ديرمتوجه بشوند،اي كاش حتي اگر فردائي وجود نداشته باشد حتي اگر جهان لامكان

رود اگر يك چيزي بداند بهتر از اين است كه فقط خورده  كنيم كه ديگه كار تمام است، روزي كه انسان از دنيا مي

 .باشد ، البته اين را هركسي بايد يكجوري با خودش كنار بيايد ، يكجوري براي خودش حل و فصل كند 

 

 

 .گيرد بينيم ،آيا كالبد ذهني ما با كالبدذهني او در ارتباط قرار مي سي را كه فوت كرده است ميما وقتيكه خواب يك ك سؤال ؛

، آن سنسورهاي فراذهني  كند د ، فرقي نمينسنسورهاي فراذهنيمان چه درخواب و چه در بيداري دريافتهائي دار ؛جواب

ترند ولي در خواب سنسورهاي  سنجي فعال كند،منتها در بيداري يكسري سنسورهاي واقعيت دارد كار خودش را مي

شود و  فعاليتشان بيشتر مي سنسورهاي فراذهنيواقعيت سنجي فلج است،يعني درواقع لازم نيست به آنها و در آنصورت 

 يعني واقعاً ارتباطي برقرار ادامه سؤال ؛ (كنند  تر هستند ، بنابراين آن سنسورها هستند كه ارتباط را برقرار مي در دسترس

اگر كه آن فرد درگذشته ما  استاد ؛ .شود ، يعني آن كسي كه ما خوابش را مي بينيم در برزخ است هنوز يا نه اينها همه اوهام است مي

بينيد يكجائي رفتيد آن  هنوز اينجاست،اما اگر نه شما خواب مي دهد،اين به نظر ما با تجربه ما  را مورد خطاب قرار مي

شود كه او هنوز اينجاست ،  كند،اينجا اين دليل نمي است و دارد براي خودش يك كاري ميمع جودرآن  آنجاست فردهم

خواهد،حرفي دارد ،  دهد،درخواستي دارد،چيزي مي آيد در بحث خود شما،ولي وقتيكه شما را خطاب قرار مي چون مي

 .، يك كاري دارد  دهد كه او هنوز اينجاست و هنوز يك درخواستي دارد حديثي دارد از نظر ما نشان مي

 .ابل تنظيم است ولي توضيح ديگري نداديد قشما در ترم قبل گفتيد كه خواب ديدن ما از طرف خود ما  سؤال ؛

افتد سروسامان پيدا كردن مديريت ذهني است،اين سرو سامان كه پيدا  دردوره يك يكي از اتفاقاتي كه مي جواب ؛

كند ، روي اين مسأله به اصطلاح  شود،تجربه جمع اين مطلب را تائيد مي يشود روي كيفيت خواب ما تأثير گذاشته م مي

توانند كيفيت خواب ديگري داشته باشند و اين كه ما  دهد كه انسانها مي گذارد و همين تجربه نشان مي تأثير مثبت مي

( .ي داشته باشد تر تواند كيفيت حساب شده الآن داريم يك كيفيت خام است ورويش كار نشده،ديمي است ولي مي

گذارد جاي  اينكه طرز فكر ما روي خواب ما تأثير مي جواب؛ گذارد يعني طرز فكر ما حتي روي خواب ما تأثير مي سؤال ؛ادامه 

 .تواند روي كيفيت خواب تأثير مثبت داشته باشد  خودش اما سروسامان پيدا كردن مديريت ذهن مي

است،  درذهن كالبد ذهني است كه فعالاستاد ؛ ب تشبيه شده است به مرگدرخصوص اينكه درقرآن خوا ؛درپاسخ به سؤال

تواند يكجورمرگ تلقي بشود،ما گفتيم مرگ نامحسوس داريم،  درخواب ارتباطمان با محيط قطع است وخودش مي

داريم،مرگ نامحسوس زماني كه طرف مرده متحرك است و اكسيژن هم دارد مصرف  هم مرگ خواب توانيم بگوئيم مي

  .اين هم يك جور مرگ است كند ولي از يك نقطه نظري مرده است ،  مي

  خواب و خواب ديدن فرد درگذشته 
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يا استا درون يا همزاد معنوي است كه شرح  يكي از من هاي درون ما من معنوي يا وكيل مدافع يا وكيل تسخيري 

دست كمال است تا ما چيزي در جهت كمال ب وظايف مخصوص به خودش را دارد، اين شرح وظايف عمدتاً در جهت

اند حالا  ايد بگويند كه شمارا قبلاً جائي ديده كرده بياوريم ، شما شايد در كلاسها تجربه كرده باشيد كه با افردي كه كار

وارد عمل شده باشيد قبلاً رفته دعوتش را بعمل  درخواب يا بيداري،خوب اين چه كسي بوده كه قبل از اينكه شما

حكمت است،اينكه  وجزءچارچوب كمال شدن جاري ديگري هم داريم كه درجهتآورده، در واقع ما باهمديگر ارتباطات 

، مثلاً ما  گردد مزد اشتياق چگونه بر ما جاري مي گيريم،اين گردد و ما مزد اشتياقمان را مي گوئيم بازتاب به ما برمي مي

و وسائل جاري شدن اين  كند اسباب ايجاب مي حكمت الهيكنيم به ديگران كمك كنيم،اين يك اشتياق است، آرزو مي

و غيره  ويامهماني يادراتوبوس شود در صف نانوائي بينيم يك نفر سر راه ما سبز مي ، لذا يكدفعه ميآرزو تحقق يابد

توانيم به ديگري كمك  دانستيم چگونه مي شود انجام داد و ما كه نمي اي كه اينكار را مي گويد كه چه نشسته ومي

گويند خدا وسيله ساز است ،  ميشود  ايم،حكمت الهي اينجوري جاري مي عيت قرار گرفتهبينيم كه درآن موق كنيم،مي

از طرف ديگر اشتياق منفي هم ،شوند ل سر راه ما سبز مييسازد ، از طريق حكمت اين وسا ل را مييچگونه اين وسا

ن يك اشتياق منفي است در كند،ممكن است يكي به فكر اختلاس باشد،اي پاسخش را از طريق همين فرآيند دريافت مي

منفي با او  شود كه در فاز اينجا هم حكمت الهي بايد مزد اين اشتياق را بدهد ، اينچنين فردي بر سرراه او كسي سبز مي

وكهربا،كهربارا،هركس همپالگي خودش  كند گويند كاه،كاه را جذب مي در عرفان مي، كند نه راجع به كمال صحبت مي

و اسباب و وسائل خاصي برايش  گيرد ، اينها در واقع مكانيزمي دارد قانوني صورت مي كند،طبق چه را جذب مي

اوست از اشتياق امروز ما خبردارد ،  شود و بين ما و اين همزاد چون زمان و مكان شاملش نميطراحي شده است،منتها 

شود تا من مزد  سرراه من سبز مي ندهم ، ده سال ديگر ايشا رود سراغش،اشتياقي را من امروز بخرج مي لذا قبلاً مي

بينم  خواهد بكند ولي من امشب به خواب مي ، اصلاً ايشان خبر ندارد كه ده سال ديگر چكار مياشتياق خودم را بگيرم

گويم كه آدم چه چيزهاي  شوم مي گويد و بعد من صبح بلند مي كه يك چنين كسي فرضاً آمده و يك ماجرائي را مي

ربطي بود،اين اصلاً چي بود،كي بود آمد در خواب من ، آن را به من داد ،  چه چيز بي،بيند يچرت وپرتي درخواب م

بينيد كه ايشان آشناست ، ايشان را قبلاً ديده،كجا  خورد مي اينكار را كرد و بعداً يكدفعه روزي كه به ايشان برمي

شود كه همه دعوت شدند،اعتقاد  لذا گفته ميآيد ، بعضيها ممكن است يادشان نيايد ،  ديده،حالا بعضيها يادشان مي

ربط دعوت  درانجيل اين است كه دعوت شديد ، يعني به اين مسأله خيلي تأكيد است كه دعوت شديد،خوب آيا بي

خورد،آيا  گويند خوب آقا مارا چرا دعوت نكردند،عدالت بهم مي ربط دعوت بشويم،يك عده مي شديم،چون اگر بي

 ؛ادامه بحث و درپاسخ به سؤال(ربطش ناقض عدالت است،پس با ربط است  مسلماً بيربط دعوت شديم،خوب  بي

بله اينها از جمله  استاد؛.درخصوص اينكه خواهرشان در يك كشور ديگري مطالب اين كلاس را دريافت داشته و به او گفته است

 همزاد معنوي و مأموريت جاري كردن حكمت الهي
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بيند كه  ، يعني يك چيزي مي دارد مأموريتهاي من معنوي است ، از جمله مأموريتهائي است كه من معنوي صلاحديدي

بينيم،چرا بايد خواهر شما در يك كشور ديگر مطالب كلاس را بگيرد و فردا براي شما تعريف بكند و درجريان  ما نمي

قرار داشته باشد، اصلاً شايد آمدن شما به اين كلاس اين بوده كه ايشان هم يك دريافتي داشته باشند و حتي خيلي 

شان اين اطلاعات را بگيرد و خيلي چيزهاي ديگر كه درواقع يك زنجيري،يك سيري تكميل مسائل ديگر كه اي

بايستي چيزهائي وجود داشته  ،لذا براي جاري شدن حكمت ميبشود،بنابراين اين قسمت اينطوري قابل توجيه نيست

گويم  رسيم و مي جبر مي باشد تا ما سرراه يكديگر قرار بگيريم،اگر اين مطلب را خوب براي خود حلاجي نكنيم به

خوب من كه درصف نانوائي يا دراتوبوس با فلاني برخورد كردم و ساير قضاياي مربوط به آن اين جبر بوده است ولي 

ايم و حكمت الهي آن را اينگونه جاري كرده است اين  در حاليكه اينطور نيست اين مزد اشتياقي است كه ما بخرج داده

ن عدالت است اگر غير ازاين بود عدالت نبود،اگر كسي فكر و عمل مثبت داشته باشد عدالت نه تنها جبر نيست بلكه عي

 .اين است كه بازتاب مثبت بگيرد نه منفي و بالعكس 

 اش در قالب حكمت است ما را به اشتياقهاي مثبتمان و بخشي ديگر ما را يك بخشي از اين ماجرا كه همهخوب پس 

 بينيد كه افراد شود،مي رويد در يك مهماني هركسي جذب شما  نمي اند، مثلاً شما اگر ميرس مان مي به اشتياقهاي منفي

گويند از كمال وعرفان چه خبر،درحالي كه  شوند ومي آيند دور شما جمع مي كساني مي مثلاًشوند، خاصي جذب شما مي

كند،خوب چه جوري اين موضوع  درواقع اين اتفاقي نيست،هركس پاي خودش را پيدا مي اصلاً مناسبتي نداشت،ولي

بينيم  كند،مي كند و درواقع كاه،كاه را وكهربا،كهربا را جذب مي افتدوهركسي به اصطلاح پاي خودش را پيدا مي مي اتفاق

شوند كه بنوعي در مخيله آنها گذشته باشد، اشتياق نسبت به آن وجود داشته و يا بهرحال در  كساني جذب هر كسي مي

 كنند،ولي كند ويا تشعشع فكري يكديگر را جذب مي يد گفته شود همفكر، همفكررا جذب ميشافكرش بوده است،

 .شوند كنند و به همديگر جذب مي هاي معنوي حكمت را جاري مي كه من اينطور نيست،بلكه اين بازتاب اشتياقمان است

 

 

قدس يا عمدتاً اين بحث را بعضي از كتب مكه آيد كه بنام بحث دعوت شدن است  خوب يك بحثي اينجا پيش مي

دارند كه شما دعوت شده هستيد ، مخصوصاً انجيل خيلي روي اين مطلب تأكيد دارد كه شما دعوت شده هستيد ، 

گويد خوب آقا اين دعوت شدن كه خودش خلاف عدل الهي است چرا؟  آيد مي بيجهت دراينجا نيستيد ، بعد يكي مي

عدالتي است ولي ماجرا  ب كردند ، بقيه دعوت نشدند و اين خودش بياي تعدادي را انتخا چون از بين يك عده

گرفته  بايستي پاسخ مي چيه،ماجرااين است كه دراصل براي همه است،حد نصاب بنام شما تمام شده،حد نصابي كه مي

ها هم دعوت نامه  ، بعضي بنام شما ولذا حواله صادر شده ، دعوت نامه بدستتان رسيده و از اين دعوتنامه استفاده كرديد

آئيم ولي حواله را  رويم بعداً مي بدستشان رسيده ولي فرصت نداشتند تا دم در هم آمدند بعد هم گفتند حالا مي

دارند،صاحب حواله هستند،اما بعضيها نه،خوب حالا اين قانون كلي اين ماجراست كه اگر ما جائي شنيديم دعوت 

 دعوت شدگان و برگزيدگان
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گويند خوب اين بابا را  اي مي اينها منبع تضاد است،برگزيده،بعد يك عده شده،برگزيده،اينها را توجه بكنيد چون همه

قدسين وجود دارد ...هزار نبي و١٢٤عدالتي،چرا اورا برگزيده،چرا من را برنگزيده،درمورد  برگزيده يعني تبعيض،يعني بي

يده است رفته بالا اين كه چرا او را انتخاب كردند،من را انتخاب نكردند،جواب چيه،جواب اين است كه بله برگز

آيد و  شود و مي اش صادر مي اشتياق و پاسخ گرفته،گفتند اين به حد نصاب رسيد و اين را انتخابش كنيد لذا حواله

شود،يعني هر بازي قانون دارد،بازي بدون قانون  آيد تابع قانون مي شود،پس همه مسايل مي ديگه بقيه قضايا انجام مي

براين هيچ چيزي خارج از قانون نيست،قانون خودش عدالت است و در زمين بر ما عدالت و شود،بنا اصلاً قانون نمي

 .حكمت حكمفرماست 

 

 

همزاد عاملي است در خدمت جاري شدن حكمت الهي ،  ؛ يادداشتهاي كلاسي افراد معمولي و افراد متعالي ؛ ،همزاد معنوي 

برد،زيرا افراد معمولي  اد معمولي همزاد مثبت در اغماء بسر ميشود،منتها در افر اتوماتيك يك سري كارهائي انجام مي

كنند از نظر  اهداف متعالي ندارند يعني اينكه شناخت ندارند و يك سري اهدافي را كه براي خودشان متعالي تعريف مي

،آنها فكر ...اندو  اند،درآنجا فلان كار را كرده اند،انفاق كرده كنند حركتي كرده خورد،آنها خيال مي ما رويش خط مي

شود كه اين كار بابت رفع تكليف  كنند كه درهمان حدكارشان خيلي متعالي است درحاليكه بعد از ارزيابي معلوم مي مي

خورد،لذا دراين ارتباطي كه ما برقراركرديم آمديم بيدار  روي همه خط مي...بوده،آن يكي كارشان ازروي ترس بوده و

آيد درحاليكه ما خبر نداريم واين  م و بدنبال آن ديديم كه ارتباطاتي و تجاربي پيش ميكرديم همزاد را وتحريكش كردي

دهد كه اتفاقاتي رخ داده است كه همزاد به تحرك افتاده و از طرف ديگر ما تعريفي دقيق از تعالي پيدا  نشان مي

 .ايم  كرده

 

 

  حل و فصل را ظُلم در اينجا خوابيده است كه بتواند يكي ديگر از وظايف اين من معنوي وحل و فصل ظلم ؛ معنوي همزاد

 بكند ، بتواند هر ظُلم حل و فصل بشود، چند نوع ظُلم داريم ، ظُلم نسبت به خدا ، نسبت به جهان هستي ، نسبت به

  خود و نسبت به ديگران ؛

يعني خود آ يعني به خود بيا ، يعني ظُلم نسبت به خدا ؛ درمورد ظُلم نسبت به خدا و اين كه ندانستيم ماجرا چيه ، خدا 

نيم دروهله اول درمورد همين قضيه خدا ك ،اين كه ما ندانستيم ماجرا چيه ، هستي چيه ، همه اين ظُلمهائي كه ميكمال

گويد كه ظُلم كردي دودش رفت به چشم خودتان  خوب اين كه هيچي ، نسبت به جهان هستي مي گويد من بخشيديم مي

ظُلم كرديد باز دودش به چشم خودتان رفت ، هر اشتباهي كرديد خودتان طعمش را چشيديد ،  ، نسبت به خودتان

لم تا اينجا نگراني نيست ، اما درمورد ظُحسابيم ، از موارد  را پرداخت كرديد،اين هم هيچي،خوب تا اينجا بي غرامتش

 ، خدا بتواند من را ببخشد پس يك كاري هست درمورد ظُلم به ديگران اگر من به ايشان ظُلم كنمظُلم به ديگران چي ، 

 همزاد معنوي افراد معمولي و متعالي

 همزاد مثبت و منفي  –مفهوم ظزيف ظلم  –همزاد معنوي  و حل و فصل ظلم  
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 شود كه تو عادل نيستي چطور از جانب اگرببخشد ايشان معترض مي كه عدالتش برايش ايجاد محدوديت كرده ، چون

،نه در شود،پس يك كاري هست كه او مداخله نخواهدكرد نقض عدالت ميبخشم، ،تو بخشيدي من نميمن بخشيدي

نداشته باشيم ممكن است  انتها ، لذا اين بخشش يكخورده ظريف است ، اگر كمي بيشتردقت نظراينجا،نه درآنجا و نه در

تواند از جانب  منظور اين است كه خدا نمي،دهد تواند عدالتش اجازه نمي ايجاد سوء تفاهم بكند،نه اينكه نتواند،مي

 م نسبت به هستي ، نسبت به خودش ، نسبتاما من نسبت به قصوراتايشان كه من به او ظُلم كردم بيايد من را ببخشد 

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ  بخشم همه را ، گويد كه من مي به خودم آيه است مي

خدا  ايد از رحمت روى روا داشته بگو اى بندگان من آه بر خويشتن زياده جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

در نهايت من بخشيدم  ٥٣زُمر - آمرزد آه او خود آمرزنده مهربان است خدا همه گناهان را مى نوميد مشويد در حقيقت

لذا اين وسط تكليف چيه ،  تواند ، حق مردم را او نمي شود الناس هم مي لم به ديگران ، حقهمه را ، آيا شامل بخشش ظُ

چون من به ايشان ظُلم كردم .... ومن يقه ايشان را گرفتم ، ايشان يقه ايشان را گرفته و رسيم ، براي اين كه يك جائي مي

شود ،  ، خوب اينجا ديگه حركتي انجام نمي هاي يكديگر را در دستمان گرفتيم همه ما يقه... ظُلم كرده و.... و ايشان به 

درواقع  را لذا اين مسألهشود ، تكليف چيه ،  توانيم برويم ، يقه همديگر را گرفتيم ، خوب اين چطوري مي ييعني نم

هستند كه با همديگر وارد  اهاي معنوي ما وكلاي تسخيري م اين خصوص من برايش طراحي كردند و اين است كه در

توانند بفهمند و صحبت كنند ، يك نفر  را مي، طبق قانون ورشكستگي آنها زبان هم  شوند مذاكره و مصالحه مي

ميليون تومان دارد ، همه جمع شدند تا حقشان را بگيرند ، اگر  ٥ميليون تومان بدهكار است ولي  ٥٠٠ورشكست شده 

گويد ببينيد شما اينقدر  كند ، وكيل مي آيد موضوع فرق مي كنند ، اما وكيل مي اش مي خود بدهكار بيايد جلو  تكه تكه

داريد و اين بابا هم اينقدر پول دارد ، نفري اينقدر بگيريد و برويد بهتر است تا اين بابا برود زندان ، تازه حق زن  طلب

كند ، معمولاً طبق قانون  او و يك بار مسئوليت هم بيافتد گردنتان ، رفتن او به زندان مشكلي از شما را حل نمي و بچه

بشرط اينكه خود فرد بدهكار مستقيم نيايد جلو و در اينجا يكي از مسائلي شود اما  ورشكستگي مسأله حل و فصل مي

كند،  ظالم است فرق نمي ،و ما به آن واقف نيستيم،آن هم اين است كه ظالمهاي معنوي به آن واقف هستند  كه داريم من

ظالم ، مثلاً گويند  نفس قضيه ظالم است،حالا يك كسي اينقدر ظُلم كرده ، يك كسي اينقدر، به هردو مي

گويند  ميليارد تومان ولي همه را مي ٥ميليون تومان ، يكي ٥هزار تومان كلاهبرداري كرده،يكي  ٥كلاهبرداري،يك كسي 

و انسان همواره  وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولًا گويند همه اينها اسمشان در ليست ظالمين است، جرمشان كلاهبرداري است ، مي

طرف بين ما و خدا  كه درواقع مرضي الطرفين هستند ، بي در آنجا وكلا يا اين من هاي معنوي ،  ١١اسرا  -شتابزده است

براي اين كه  نه طرف او هست ، اين را براي ما گذاشتند االله هستند نه طرف ما و هستند ، بعبارتي آسيستان هستند ، ولي

دهد حالا اينجا به  ل بيطرف حركتي را انجام ميحالا متوجه بشويم كه چرا وجودش لازم بوده بين ما باشد ، اين وكي

يك صورتي ، در زندگي بعدي به يك صورتي ، در زندگي بعدي هم به يك صورتي ديگر و در هر زندگي نقش 

سال  ٥بينيد بعداً  مان توضيح دادم ، شما يكي را در خواب مي كند كه راجع به نقشش در اين زندگي اي را بازي مي ويژه
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، يك بخش ديگرش در اينجا به اينصورت است كه دهد  بيني كه دارد يك كاري را براي شما انجام مي ديگر اورا مي

، اين را  وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولًامسأله حل و فصل قضايائي را كه بهرحال خواه ناخواه انسان با ظُلم آميخته شده ، 

بينيم كه چقدر ظريف  دانيم،اگر ظُلم را معني كنيم  مي را نميكنيم چون معني ظُلم  توانيم بگوئيم كه نه ما ظُلم نمي نمي

خوب من معنوي زماني كه ما براي مسير كمال مصمم است معني ظلم ، ما اصلاً معنييش را به آنصورت دقت نداريم ، 

تخاب كنيم كند ، اگر غير مسير كمال را ان آغاز مي كنيم ، يكجور فعاليت را شويم ، يعني اين راه را انتخاب مي مي

تفاوت باشيم ، ولش كن،امروز و فردا كنيم يعني اين من  بي ، اگر بحث اين باشد كه  كند يكجور ديگر فعاليت مي

گذارد روي پايش،مثل اين كه يك شركتي يك سازماني،يك وكيلي را استخدام كند  معنوي كاري ندارد و پايش را مي

كه نياز به مشاور وكيل داريم تو به ما مشاوره بدهي،حالا اگر اين آيد  بگويد در اينجا باش ما كارهائي كه پيش مي

اما اگر كه .....گذارد روي پايش و مينشيند و پايش را  كند ، در اتاقش مي شركت كاري نداشته باشد آن وكيل چكار مي

و مجبور است  باشد در اتاقش راحت تواند دو دقيقه نمي اينجا و آنجا كار ايجاد شده باشد از ناحيه شركت،اين وكيل

من معنوي هم شرح وظيفه فعالي پيدا كنيم ،  كه همش كار كند ، لذا در اين مورد وقتي كه ما مسير كمال را انتخاب مي

وقتي كه ما در مسير  ولي چطور برويم، كند تا ما بخواهيم بفهميم كي هستيم،كجا هستيم ، چرا هستيم ، كجا برويم ، مي

رود درحالت اغماء براي خودش،عمده افراد اين وكيلشان ممكن است درخواب بسر  م ميكمال كاري نداريم ، او ه

مسيري غير از كمال را انتخاب كردند ،  چون افراد دنبال مسيركمال نيستند،برد، ،وجود دارد ولي در خواب بسر ميببرد

شها و چالشهاي لازم با بخشهاي مختلف ،اما درمورد افراد فعال اين مدام دارد كنكاشهاي لازم، تلالذا او هم فعال نيست

بيشتر ... شناسند،ديدند و اند،شما را مي آئيد جلوتر،گزارش اين كه شما را قبلاً ديده دهد وشما هرچه مي را انجام مي

 تجربه شمارجوع همان به اول شود،الآن دراين جمع چند نفر خودمن را برخورد كردند قبلاً،البته من وبيشتر مي

شود، در بيداري به  مي رويت مختلف  وبخشهاي ادرجاه... اينجا بوديد،آنجا بوديد و گويندكه آيندمي اهاميكردم،ازخودشم

شوديكي از  مي فعال معنوي من اين  كه  وقتي حالا  قضيه  اين تحقق  يك صورتي و در خواب به يك شكلي ديگرودرجهت

كه عمدتاً به بحث  ظُلم اين است،حالا  ظُلم از  ناشي  ئيباركارما  كاهش فصل و ،حل كارهايش حل و فصل اين ماجراهاست

يادما بياورد مخصوصاً اگردر  به را  چيزهائي  است  ممكن  رابطه  ،دراين دهد ديگران است و اوداردكارهائي راانجام مي

يزهائي كه اصلاً يادمان شويم،چ را درآنجا متوجه مي ظُلم مامفهوم كه دهد مي  ارتباط قرار بگيريم،يك چيزهائي را به مانشان

دهد،آنهائي را كه ما بايد ببخشيم و آنهائي كه بايدما را ببخشند،يعني بهرحال منظور اينكه  نبوده و كارهائي را انجام مي

هائي  كند وممكن است نمونه آنهائي كه به ما ظُلم كردند وآنهائي كه ما به آنها ظُلم كرديم،اينهارا درواقع حل و فصل مي

 .نشان بدهد ، اين نشان دادن به منزله اين است كه ما با مفهوم ظُلم آشنا بشويم را به ما

راجعون طراحي  انا اليه و در واقع تسهيلاتي است كه خداوند در مسير اناالله ؛يادداشتهاي كلاسي )وكيل تسخيري ( همزاد معنوي 

بايستي با  بوديم،چگونه مي خود به ديگران مينموده تا ما به او برسيم،اگر اين طراحي نبود ما چگونه پاسخگوي ظلم 

نبود تا ظالم و مظلوم به مصالحه برسند،تا ) در اين مورد من معنوي(كرديم،اگر اين تسهيلات  مظلوم تسويه حساب مي
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تواند نبخشد و دراينصورت كافي است يك نفر  ابد يقه همديگر را گرفته بوديم،زيرا چون انسان اختيار دارد لذا مي

شود،اينجاست كه من معنوي هردو طرف وارد ميدان شده و كار  و چوب لاي چرخ بگذارد ، هستي متوقف مي نبخشد

آنها چيزهائي  )من معنوي يكي از من ها است كه نقش وكيل تسخيري را بعهده دارد و كارش انجام مصالحه است (  انجامد به مصالحه مي

كنند تا ما  ر من معنوي نباشد پاي همه ما گير خواهد بود ،آنها مصالحه ميتوانيم،اگ دهند كه ما نمي دانند و انجام مي مي

وارد جهنم شويم تا آن لايه مانع بين من ثابت و من متحرك سوزانده شده و من ثابت و متحرك باهم ادغام شوند و 

و تا جلوي  زندگي بعدي و بعديمن هاي معنوي در هر زندگي ما شرح وظايف خاصي دارند ، در اين زندگي ،  ،امتزاج صورت بگيرد

 .ميرند و فقط تا آنجا كاربُرد دارند  آيند و بعد مي جهنم با ما مي

دانيم كه چقدر  كنيم،چون معني ظلم را نمي توانيم بگوئيم نه ما ظلم نمي خواه،ناخواه،انسان با ظلم آميخته شده،نمي

كنند و زماني كه مسير  كنيم يك جور فعاليت مي مي هاي معنوي زماني كه ما مسير غير كمال را انتخاب ظريف است،من

برد،چون افراد در مسير كمال نيستند،اما  اي اين وكيلشان در خواب بسر مي كنيم جور ديگري،عده كمال را انتخاب مي

جام درمورد افرادي كه درمسيركمال هستند،اين وكيل مدام دارد كنكاشها و تلاشها وچالشهاي لازم را با اقشار مختلف ان

شود، وقتي در مسير كمال  شناسند بيشتر و بيشتر مي اند و مي آئيد گزارش اينكه شما را ديده دهد،شما هرچه جلوتر مي مي

هستيم يكي از وظايف من معنوي حل و فصل وكاهش باركارمائي ناشي از ظلم است و او دارد كارهائي را انجام 

ما بياورد، چيزهائي كه اصلاً يادمان نبوده،آنهائي كه ما بايد ببخشيم  دهد،دراين رابطه ممكن است چيزهائي را به ياد مي

  .د بمنظور آشنائي ما با مفهوم ظريف ظلمنده هائي را به ما نشان مي و يا آنهائي كه بايد ما را ببخشند و نمونه

آن ظُلم  بكنيم كه كه چكار بايد بگوئيمودقيق است وممكن است ما  مفهوم ظُلم خيلي خيلي ظريف؛ مفهوم ظريف ظلم

رانه ياي به يكي بياندازيم و اصلاً طرف هم باخبر نشود،يك لحظه نگاه حق رانهيممكن است ما يك لحظه نگاه حق نباشد ،

،اين هم آخه آدم است واصلاً طرف مقابل هم با خبر نشده كه ما چنين فكري كه مثلاً اين هم شد آدم بياندازيم به يكي

درواقع ظُلم روا داشتيم ، حالا ديگه تشعشعات منفي و اين حرفها را بگذاريم درمورد چيزهائي  ما نسبت به اوكرديم،اما 

و من يك مثالي را از خودم در همين رابطه بزنم كه مفهوم اين قضيه را روشن  بدهند نشانمان در ارتباط من معنوي كه

لاسي داشتم كه اسمش اصلاً يادم نبوده ودر كنم كلاس سوم يا دوم دبستان بودم كه يك همك بكند ، من شايد فكر مي

آقاي بابائي نامي بوده، او به من خيلي علاقه مند بود و خيلي وابسته بود و هميشه به فرض كنيد  ،اين ارتباط يادم آمد 

من چسبيده يعني اصلاً جدائي نداشت،خيلي با محبت بود ، يك روزي من خوردنيهائي برده بودم مدرسه و زياد نبود 

آنها را بخورم و كافي هم نبود كه تقسيمش كنم ، اين بابا را من يك جوري  مخواست ي هم علاقه مند بودم و ميخيل

فرستادمش دنبال نخود سياه ، واقعاً من اين موضوع اصلاً يادم نبوده به هيچ عنوان،درارتباطي كه به اين منزله پيش آمد 

ها دقيقاً بطور زنده چيده شد كه من اصلاً  كنيم،اين صحنه برقرار مي كنيم با هم همينجا هم وحالا خودمان هم تجربه مي

،ما اينجوري )خنده حاضرين( ظاهراً يادم نبوده واصلاً اهميتي نداشته،اين يك چيز بديهي بوده وحق مسلم هركسي است

امش ثبت و ضبط،دقيق، با همه كه اينها زنده هستند،اصلاً از بين نرفتند،تم دقيقاً ديدم كرديم وبعد در اين ارتباط فكر مي
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دانستم اما  در اين  ميرد ، البته به يك شكلي مي مشخصات و جزئيات،يعني در تجربه متوجه شدم كه خوب چيزي نمي

بط و زنده است با تمام جزئيات،بنابراين حالتي را ضميردوهمه چيز ثبت و  ارتباط مُهرتائيدي بوده كه هيچ چيزي نمي

دانيد كه صحنه به صحنه  دهد مي اي كه دارد نشان مي لم همراهش است و شما در آن لحظهدهد و تشعشع ظُ نشان مي

كنيد،دراين قضايا سن وسال ربطي ندارد،اين  ظُلم قرار داري وداريد نقشه مقدمات يك ظُلمي را فراهم مي جرياندريك 

و در چه سني هستي، دارد فقط ثبت كند ، كاري ندارد كه ت واين نرم افزار بصورت كور ثبت مي استيك چيز عجيبي 

از ابتدا )سال عمررا ٦٠،٧٠،٨٠،٩٠مثلاً (بل از مرگ هم در كسري از ثانيه تمام اين فيلم با همه جزئياتقكند و و ضبط مي

شود كه از داخلش تمام وابستگيها خارج بشود واز داخلش تمام وابستگيها  ،كه البته مرور ميشود ميتا انتها مرور 

رود دنبال اولين اولويت از وابستگيهايش،خوب پس به اين شكل  بلافاصله كالبد ذهني كه آمد در برزخ مي ، ....،و٣،٢،١

رود،سن و سال هم در اين ثبت و ضبط از بدو تولد تا انتها هيچ تأثيري ندارد،خوب اين  زنده است وچيزي از بين نمي

كنيم كه درآن ارتباط آنهائيكه بايد ما را ببخشند  رقرار ميكه حالا با همديگر يك ارتباطي را ب من معنوي هم كار بعدي

 .توانيد ادامه بدهيد كنيم ، البته خودتان هم مي وآنهائيكه ما بايد ببخشيم،يك امتحاني در اين زمينه مي

كند و يك جوابي ما از كند يا موضوع را ممكن است طور ديگري بازگو  آيا همان موضوع را بازگو مي اين همزاد معنوي كه فرموديد سؤال ؛

 آن بگيريم كه آن احساس را داشته باشيم ، از صحبت شما من اين نتيجه را گرفتم چون من خوابي ديدم و خواب من موضوعي نبود كه اتفاق

 .افتاده باشد ولي آخرش كه يك چيزي به من گفته شد كه من احساس كردم كه من آنجا ظُلمي كردم 

 قع اين نشان دادن سمبُليك است،مثلاً ممكن است بصورت سمبُليك به ما نشان بدهند كه مابعضي موابله دقيقاً  جواب ؛

 كنيم كنيم ، نشان بدهند كه به هستي ظُلم مي كنيم ، به گلها ظُلم مي كنيم،نشان بدهند كه به زمين ظُلم مي به هوا ظُلم مي

 بتي داريم ، اينها را ممكن است بصورتدر اين خصوص يك صح ٧كنيم،كه دردوره  و ايجاد آلودگي در هستي مي

 .دهند كه ما ببينيم موضوع چيه  سمبُليك به ما نشان بدهند ، به يك شكلي ما را با اين قضيه برخورد مي

در بحث مسائل منفي ما در ماجراي نفس كه درواقع راننده اين استاد ؛ ؛  در خصوص همزاد مثبت و منفي در پاسخ به سؤال ؛

،درآنجا راننده االله سرنشين اصلي اين قضيه است ست،نفس راننده است و جان نيروي محركه است،روحا) مركب(ماشين 

 نوع عقل داريم،روح هادي مثبت داريم،روح هادي ٣٠،٤٠درمورد نفس ما دارد ، ... گوش،يكسري علائم و،نياز به چشم

 شود شيطان مثلاً شنيديم كه گفته ميار مفصل ، ويك ماجراي بسيار بسي منفي داريم،همزاد مثبت داريم،همزاد منفي داريم

 اينها اسباب و وسايلگوئيم  ،حتماً يكسري از مسائل ديگري كه ميگوئيم كه آگاهي گرفتيم در گوشم گفت يا حتي مي

 ، درمورد اين كه كدام  دهند هركدام از اينها دارند كارهائي را انجام ميحالا بصورتهائي  خاص خودشان را دارند كه

كنند،بماند، منتها ما براساس اهميت بسيار زيادي كه اين همزاد  شوند،كدام فعالتر هستند،چگونه عمل مي فعال مي يك

،اطلاعات  مان ،بعلت نياز بسيار زيادي كه داريم روي همزاد معنوياغماءبماند التحدر همزادمنفي آن كه دارداميدواريم مثبت

دهد توجيه اين حوادث را داشته باشيم،بدانيم كه چه  از حوادث رُخ ميكسب كنيم،بكار بگيريم و بهرحال اگر بعضي 

افتد ، اگر آمدند گفتند شما رويت شديد ، چه جوري رويت شديد ، مكانيزمها را بشناسيد و اصولاً به شناخت  اتفاقي مي

تد كه حكمت اف شود،چه اتفاقي مي حكمت الهي منظورم است كه نزديك بشويم كه چه جوري حكمت الهي جاري مي
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 آيه مربوط به بخشش ظُلمهاي ادامه سؤال ؛( مجبور هستيم اين بحث را به صورت جدي دنبال بكنيم ،الهي جاري است

 يَغْفِرُ الذُّنُوبَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ديگران  الآن يادم آمد يكي از آياتش

خدا نوميد مشويد در  ايد از رحمت روى روا داشته بگو اى بندگان من آه بر خويشتن زيادهجَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 

بله،اينها قانون است و بعد يكي  استاد ؛ ٥٣زُمر - آمرزد آه او خود آمرزنده مهربان است خدا همه گناهان را مى حقيقت

گويد كه من مورا از ماست  بخشم ولي در جائي مي گويد كه من همه را مي گويد تضاد ايجاد شد، اينجا مي آيد مي يم

ظلم به خدا ، خود ، (كشم بيرون،خوب اين چيه و چه جوري است،دراين مورد جميعاً راجع به آن موارد مي

اي  ما خودمان حل وفصلش بكنيم،مداخله،اينها قابل حل و فصل شدن است، اما اين موردش را بايد است)هستي

نيست،براي اين كه حل و فصلش كنيم يك وكيل هم گذاشتند بغل دستمان،وكيل تسخيريمان كه بتواند اين كار را انجام 

توانيم،مگر  توانيم همديگر را ببخشيم،فراموش نكنيم نمي شد ، ماها نمي بدهد،اگر بعهده خود ما بود كار خيلي مشكل مي

انسان در بخشيدن خودش و ديگران بسيار ضعيف است ، شما به هركسي نگاه بكنيد  بيايد كمك ما ، بنابراين من معنوي

بخششي صورت نگرفته است،خيلي كه به خودمان ادعا داريم كه بخشيديم،يكدفعه بينيد كه كسي را نبخشيده، مي

يم،جوگرفته بود ما را،آن جوكه تمام بشود فردا بينيم كه نه بابا اصلاً نبخشيده بوديم،يك جائي احساساتي شده بود مي

دوباره همان ماجراهاست،لذا اگر قرار باشد اينكار بطور اساسي صورت بگيرد مداخله همزاد معنوي الزامي است،بايستي 

ظُلم ارتباط را برقرار بكنيم،آنهائي كه بايد شما را ببخشند،آنهائي كه ما مداخله بكند تا مسأله حل بشود،اجازه بدهيد 

ماهم البته در اين قضيه هست كه اينكار را  دهند و بعد در آن رابطه تمايل كرديم و اصولاً ببينيم كه چي نشانمان مي

اُفتد كه احساس راحتي است،يكي از مسائلي  خواهيم و بعد ببينيم كه بعد از آن يك اتفاقاتي مي خواهيم كه قاعدتاً مي مي

و آن كسي كه  ظُلم كرده هردو درگير هستند،يعني يك ريسماني است كه انداخته كه هست آن كسي كه به او ظُلم شده 

فرض كنيد كه يك كمند انداختند و اسبي راگرفتند ، آن كسي كه اسب را گرفته است و اسب هردو گير ،و او را گرفته

و او هم گير اسب است، تا تواند برود، اسب گير آن  فرد كه كمند بدست است  تواند برود نه اسب مي هستند،نه اين مي

به يك سر انجامي منجر بشود ، بنابراين ظالم و مظلوم همديگر را گرفتند،اين كمند باعث شده كه هيچكدام آزاد نيستند 

كسي ،شود ، لذا هردو گير هستند ، كسي كه مظلوم است بار سنگيني به دوشش است و اين كمند هم خود بخود باز نمي

در  دانيم درمورد آنها درخصوص اينكه ظلمهائي كه ما شده و نمي در پاسخ به سؤال ؛ (،كند  نگيني ميكه ظالم هم هست احساس س

خبر دارد از ظُلمهائي كه به او شده چون ذهنش هم دنبال  داند و البته وقتي كه مي استاد ؛ اتفاقي مي افتد چه اينگونه موارد

نوعي ديگر درگير است،چون حالت بخشش كلي را  به يكداند  آن قضيه است بيشتر درگير است وقتي هم كه نمي

چيه در نهايت بايد بخشيده بشود،آن ظُلمي كه به ما  دانيم ندارد به يك نوعي درواقع درگيراست،آن چيزي را هم كه نمي

يم،در يك دان را نمي% ٩٩ظُلمهائي كه به ما شده را بدانيم  دانيم كه چيه،خبر نداريم شايد ما يك درصد از شده وما نمي

شود  اُفتد اين بندها كه پاره مي گرفته،بنابراين اتفاقي كه مي مجموعه عظيمي قرارداريم كه اين ظُلمها روي ما صورت

، اگر يادتان باشد راجع به ظرفيت صحبت كرديم،گفتيم تا ظرفيت نداشته باشيم آيد بدنبال آن احساس سبكي پيش مي
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اصلاً نبخشيديم دوم اينكه حرص نخوريم،چيزي را كه  شويم كه داً متوجه ميبع نبايد ببخشيم ،بدو دليل؛ يكي اين كه

خوريم كه چرا من يك  خوريم،چيزي كه هنوز در كمند است ولي ما داريم حرص مي ايم داريم حرصش را مي نبخشيده

گوئيم  ي بعد ميشويم،رودربايست براي حلاليت طلبي ، ما هم جو زده مي آيد مثلاً لحظه گفتم بخشيدمش،يعني طرف مي

 ؛ استاد گويند خدا ببخشد اينكه كساني كه مي درخصوص در پاسخ به سؤال ؛ ( كه براي چي من حلالش كردم ، آيا اينطور نيست

تواند  گويد خدا ببخشد خدا هم كه نمي مي گويد خدا ببخشد او زرنگ است،او رند است،او آن كسي كه مي

ولي اگر او ببخشد  كند مسأله حل شد فكر مي ماند،منتها چون اطلاع ندارد ي ميببخشد،بنابراين اين مسأله همانطوري باق

هم بحث ماجراهاي اتصال است و هم اينكه  ببينيد در اين ارتباط ادامه بحث ؛خدا هم كه مدعي نيست روي اين قضيه، 

بينيد كه اصلاً  تيد،بعضي مواقع ميظُلم قرار گرف شما ببينيد كه چه كساني را،چه چيزهائي را مورد ظلم قرارداديد يا مورد

چكار كرديم ما،يك كاري شده كه ظُلم شده،يك  دهند،حالا مثلاً در اين زمين كسي نيست،يك تكه زمين را نشان ما مي

با مايع دستشوئي،ظرفشوئي دستمان يا ظرفهايمان  ،مثلاً ما رفتيم پاي آن گياه نفت ريختيم يا رفتيمدهند گياهي را نشان مي

بحث آدم نيست،بحث خيلي كلي است،ببينيم  يم يا پاي آن گياه يا درخت آتش روشن كرديم ، بنابراين صرفاًرا شست

كنيم خوب هرچيزي  ، از اين زاويه نگاه مي خواهند ظُلم را به ما بفهمانند دهند،با چه زباني مي اصلاً چي به ما نشان مي

    .قرار بدهيم ا داريم كه مورد بخششدانيد كه حالت آن ر را كه به ما نشان دادند ديگه مي

در مورد كودكان مي بينيم كه خيلي از اختلالاتشان و اعمال منفي شان بعد از در گير شدن با يك كالبد ذهني كه حالا تسخير  سؤال ؛ 

دامنه عمل آنها بعداز مرگ شود و  لم بحساب آن كالبد ذهني گذاشته ميآيد ، آيا اين ظُ شود ، پيش مي كند و يا بهر صورتي نزديك مي مي

 .شود  بسته نمي

كند  يك تغافل درآنطرف وجود داردكه كالبد ذهني كه متعالي نيست،دربرزخ دارد براي خودش دردسردرست ميجواب؛

ايم و  و به زندگي بعدي خود نرفته است ويك تغافل هم در اينطرف وجود دارد كه چرا درخانه خودرا باز گذاشته

 . مواظب نبوديم

 يك بحثي است كه كسي كه ظلم  بسيار كرده و بخشيده شود ، پس تقاص اعمال او چه مي شود ؟  ال ؛سؤ

ايم او از تقاص نجات پيدا نكرده است ، كارماي منفي او كه باعث ضخيم شدن لايه  لم كرده و بخشيدهكه ظُ كسيجواب؛ 

كند،از طرف ديگر بخشيدن،يعني آزاد  مي او شده است جاي خودش را دارد و قانون عمل و عكس العمل كارخودش را

كه بين ظالم و مظلوم است پاي هردو را بسته  كند،كمندي بخشد،او در واقع خودش را راحت مي شدن كسي كه مي

خواهيم نبخشيم بايد بهاي آن را هم بدهيم،بهاي آن هم اينست كه اسير خواهيم  است،اما نبخشيدن غرامت دارد،اگر مي

 .ست به پاي ظالم و هردوي ما پايمان گير است بود،پاي ما بسته ا

درمورد گل وگل پروري ،   استاد ؛؛ كنند  درخصوص اينكه آيا كساني كه دركار پرورش گل هستند به گلها ظلم نمي  سؤال ؛پاسخ يك   

آيند  د ، ولي ميدهند به عنوان يك شغل،يعني اگر آنها پرورش ندهند اصلاً آن گلها  نبودن آيند گل پرورش مي اي مي عده

هاي مردم ، شادي و روحيه  افتد كه با انتقال گل به خانه دهند وبا اينكار يك جابجائي تشعشع مثبت اتفاق مي پرورش مي

كنيم كه يك روز بيشتر با طراوات و سرزنده  خريم تازه مراقبت مي كنند وماهم كه گل را مي مثبت ايجاد وجابجا مي



 )يادداشتهاي آلاسي+ صوتيCDپياده شده از روي (  استاد محمد علي طاهري -پنجمدوره  -)حلقه ( عرفان كيهاني 

١١٦ 

 

كردند ما دسترسي به گل نداشتيم و با اين حالتي كه الآن با آوردن گل به  پرورش گل نمي بمانند وعمر كنند،اگر افرادي

 .لم به گل نيست شد،لذا اين ظُ شويم مسلماً اينگونه نمي خانه خودمان خوشحال مي

 

 

كند بحث بخشش و مورد بخشش قرار گرفتن است ،آيا شده ببخشيم و  يكي از موارديكه من معنوي بما كمك مي

شود،خودبخشش نياز به ظرفيت دارد ، نياز به تسهيلاتي دارد و  بخشد ولي فردا پشيمان مي يمان نشده باشيم،انسان ميپش

ها رو بنائي و احساسي است، عمدتاً در افراد معمولي من معنوي در اغماً بسر  بدون مداخله من معنوي معمولاً بخشش

برد ، مگر در مأموريتهائي  يز هدف ندارد ودرخواب و اغماء بسر ميبرد،وقتيكه درجهت كاري هدف نداريم،وكيل ما ن مي

شود كه در جهت جاري شدن حكمت باشد،مثلاً اتفاق افتاده در اتوبوس شخصي به  كه از بالا به من معنوي محول مي

سر ... ش و يا كند به درد دل كردن و از بچه بيمار فرد ديگري بدون هيچ مقدمه ، دليل و شناختي از يكديگر ، شروع مي

ها  كند،بهر صورت اين صحبت مي...داند كه چرا دارد راجع به بچه بيمارش و يا  كند،اواصلاً نمي صحبت را باز مي

 .باشد  من معنوي مي  اتفاقي نيست،بلكه مأموريت است كه از سوي عالم بالا محول شده و مجري آن

كنند، الآن من  د آگاه افرادي هستند كه در زمينه معنوي كار ميافراد معمولي بدنبال زندگي روزمره زميني هستند ، افرا

گويند ده سال پيش شما را در  رود،مثلاً ممكن است با افرادي برخورد كنيم كه مي معنوي دارد جلوتر از خودمان مي

است با اين ايد،درحاليكه شايد شما فرضاً دو سال  اند و شما اورا به شركت در اين كلاسها دعوت نموده خواب ديده

لازم به ذكر است كه اين خوابها با آن خوابهائي كه منافع مادي و شخصي دارد فرق دارد ، اين ( ايد  كلاسها آشنا شده

 ).دهد  خوابها نشانه گذاري است ، در اصل راه را به شما نشان مي

گويد ببخشم بعداً خدا  کند می میشود، عقل دودوتا چهارتا  شود ببخش،اگر ببخشد فردا پشيمان مي در پله عقل گفته مي

  کرد نشد بيند نه آنطوری که فکر مي کند و بعد می کند ودرواقع بقول خودش با خدا معامله می برای من اينجوری می

توانيم بگوئيم ببخش ، او بايد به  شود از کرده خودش،اما در پله عشق نصيحت نداريم و نمی وپشيمان مي خشمگين

 . وماتيک اينکار انجام بشود که با بحث همزاد اين قضيه را دنبال خواهيم کردای برسد که ات مرحله

 ؛ تا ظرفيت نداشته باشيم نبايد ببخشيم به دو دليل
 .ام  ايم  كه چرا من يك لحظه گفتم كه بخشيده بخاطر اينكه حرص نخوريم ، براي چيزي كه اساساً نبخشيده)  ٢چون اصلاً نبخشيده ايم) ١

ايم، احساساتي شديم و به اصطلاح جوگير شديم ،  بينيم كه نبخشيده ش بسيار ضعيف است،در واقع ميانسان در بخش

فردا همان ماجراي قبلي است،لذا اگر قرار باشد اين كار بصورت اساسي صورت بگيرد و حل و فصل شود،مداخله 

تواند ببخشد از  ن خدا كه نميگويد خدا ببخشد او زرنگ است،رند است،چو كسي كه مي،هاي معنوي الزاميست  من

 .طرف مظلوم ظالم را 

 

 

  )يادداشتهاي كلاسي ( من معنوي و بحث بخشش 
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 آيا حلقه بخشش دوطرفه است ؟ سؤال ؛

بينيم  نشينند و ما يكباره مي طلبكار، بدهكار، ظالم و مظلوم هر دو پايشان گيراست ، وكلاي طرفين به مصالحه مي جواب ؛

گوئيم  پند و نصيحت و ببخشيد نداريم،حتي مي كه سبك شديم،اگر نبخشيم خودمان نيز گيرخواهيم بود،روي پله عرفان

تر  تر و ساده بينيم سبك شديم و حركت راحت نبخشيد ولي اجازه بدهيد وكلاي دوطرف حل و فصل نمايند و بعد مي

 .شود  انجام مي

 ر و منكر است ؟يآيا من معنوي همان نكسؤال ؛ 

فسير زياد است،منظور از فرشته نگهبان همان من معنوي دراين خصوص تعبير و ت...استاد درون،فرشته نگهبان و  ؛جواب 

كند،دادستان داريم،دادگاه ويژه كه  به حق يا ناحق از ما دفاع مي) همان مادر دوم(است الآن ما وكيل مدافع داريم 

، هر  كند ، همه اينها خودمان هستيم انرژي پتانسيل منفي را رسيدگي و در نهايت منجر به صدور حكم تحمل بيماري مي

ومنكر عنوان شده نكيرو منكر را در درون خودش بهمرا دارد، درزمانهاي قديم چون كشش ذهني بالا نبوده ،  نكيركسي 

بينيم كه همه با ما هستند و در واقع  شويم مي هاي مختلف درون خودمان كه آشنا مي است ، از طريق خود شناسي با من

 .همه خودمان هستيم 

 

 

يك كار ديگري كه من معنوي دارد كمك به فهم معنويت است و فهم آگاهي  آگاهي؛ معنويت و فهم من معنوي و كمك به

گردند اتفاقاً به آن هم  است و درواقع مثل يك استاد حق است،استاد درون است،جريانهاي زيادي دنبال يك عاملي مي

ا اينجوري را انجام بدهد وهمه هدفشان اين گردند كه آن راپيدا بكنند كه آن يكسري كاره گويند استاد حق،درون مي مي

اش بكنند،درحاليكه دراين قضيه  است كه با اين ملاقات بكنند يا يكجوري آن را فعالش بكنند يا يك جوري آن را زنده

كند و درجهت فهم مسائل  آيد فعاليتش را آغاز مي اين براي خودش يكي از فرعيات است نه جزء اصليات،خودش مي

 .كند به حل مشكلات ما در اين زمينه  كند و خلاصه بعنوان يك عاملي دردرون شروع مي ي لازم را ميبه ما كمكها

 

 

نه ارتباطي ندارد،ناخودآگاهي ما يك نرم  ؛ اينكه آيا من معنوي ارتباطي با ناخودآگاهي دارددرخصوص در پاسخ به سؤال ؛

كه يا در دوران كودكي يا بعد از آن چيزهائي بوده كه  هاي اساسي وكلان ماهست افزاري است كه نرم افزار برنامه

كند ، مثلاً  غالب بوده و در يك شرايطي توانسته غلبه كامل پيدا بكند و از آنجا به بعد اين نرم افزار است كه كار مي

هستيد شما مرد گويد  فرض كنيد كه ما مرد هستيم يا زن هستيم،اين اصلاً به ظاهر ما نيست،اين برنامه هست كه به ما مي

يا ندارد   يا زن هستيد،بعنوان مثال قبلاً هم صحبتهائي كرده بوديم كه راجع به خيلي از مباحث مثلاً متافيزيك وجود دارد

گويد و درواقع  و راجع به خيلي بيماريها كه باهم صحبت كرديم بيماريهاي نرم افزاري كه اين نرم افزار است كه مي

گاهي   من معنوي و كمك به فهم معنويت و آ

 من معنوي و ناخودآگاهي  
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ولي  توانيم بگوئيم كه قابل تغيير هم هست گويد و به نوعي هم مي ين نرم افزار است كه دارد ميهاي اساسي ما را ا برنامه

اي و شرح  اش،اما همزاد اصلاً چنين ماجرائي ندارد،همزاد يك ماجراي هوشمندانه خيلي مشكل است تغيير برنامه خيلي

هائي درمورد ما در خودش  ك چنين برنامهوظايف خاص خودش را دارد، نرم افزار ناخودآگاهي اين مسأله است كه ي

كند،حالا اگر اين  هاي ثابت را پياده مي شود در آن دست برد و آن برنامه دارد محافظت شده و به اين سادگي نمي

هاي درستي باشد خوب يك برنامه درست حفاظ دار است و خيلي مؤثر است واگرغلط باشد كه فاجعه  ها ، برنامه برنامه

ريزي اين برنامه  انسان كار بكند و مطلب  سي به آن مشكل است ، لذا هر چه بيشتر راجع به نحوه برنامهاست چون دستر

ببينيد ما تحت تأثير تشعشعات همديگر از دوره يك گفتيم كه هستيم  درادامه بحث ؛ (پيدا بكند پياده بكند باز هم كم است

شويم،يكي را  بينيم مضطرب مي شويم،يكي را مي دفعه خموده ميبينيم يك شويم،يكي را مي بينيم سرحال مي ، يكي را مي

شويم،تحت تأثير همديگر هستيم اما يك موضوعي كه من مثال زدم گفتم در يك مهماني آمديم و  بينيم آرام مي مي

ا كردند بينيم كه يك گروه همفكر همديگر را يك جائي پيد شناسيم،اگر كه اين را آماري بررسي بكنيم،مي اي را نمي عده

همفكر ديگر يك جائي ديگر،همينطوري يك جذبي صورت گرفته كه افرادي كه جذب هم شدند با هم وجه   ، يك گروه

كنند به  تواند درست باشد ، اين كه چطوري همديگر را پيدا كردند ، نگاه مي اشتراكاتي دارند ، اين آيا به نظر شما مي

بينيم كه همفكريهائي با همديگر  خورد،بعد مي خورد،آن يكي مي با من نميگويد نه اين بدرد مصاحبت  همديگر مثلاً مي

بينيم  آيد،ببينيد افرادي را مي آيد يا  بينيم واز آنها خوشمان نمي كنند در مورد افرادي كه مي درواقع وجود دارد،سوال مي

تواند اينجا وجود داشته باشد ، بحث  كنيم،بحث تداعي مي آيد و فرار مي براي اولين بار و اصلاً از آنها خوشمان نمي

تداعي كه خودش يك موضوع خيلي مفصلي است و اين تداعي در ناخودآگاهي ما براي خودش يك فايلي را باز كرده 

هائي  كه ما از يك چيزهائي خوشمان بيايد و از يك چيزهائي بدمان بيايد ، بدون اينكه ما بدانيم ولي تداعي وممكن است

دانيم و اين يكي از چيزهائي است كه ما را تحت تأثير همديگر قرار  ر ناخودآگاهي وجود دارد و ما نميدر اين نرم افزا

شود  دهد،اما آنكه آنجا صحبت كرديم آنهم يك مكانيزمي است كه جداي از اينجا توسط همزادها دارد دنبال مي مي

ببينيد همزاد خودش كند، و يك تجاربي را ايجاد ميدهد  كند و در كنار همديگر قرار مي وماها را با همديگر مساعد مي

،منتها درافراد معمولي معمولاً شود عاملي است درخدمت جاري شدن حكمت الهي،اتوماتيك يكسري كارهائي انجام مي

برد،براي اينكه درافرادمعمولي اهداف متعالي ندارند،يعني شناخت ندارند ويكسري از اهدافي  همزادمثبت دراغماء بسرمي

كنند خيلي حركت كردند  خورد،آنها خيال مي كنند ازنظر تعاريف ما رويش خط مي ا كه براي خودشان متعالي تلقي مير

كنند  كنند و فكر مي درحاليكه آنها در همان حد اكتفا مي... رفتند مثلاً اينجا انفاق كردند،درآنجا فلان كار خيرراكردند و

خواهد حركات اساسي انجام بدهد ، به  ري هم هست ، لذا آن بخشي كه ميكه تمام شد ، درحاليكه ماجرا چيزهاي ديگ

آئيد  كند خيلي پيشرفته است،خيلي متعالي است ولي بعد مي شود،طرف خيال مي آن كارهاي اساسي اصولاً نيازي نمي

اينها را ....ود وبينيد كه اينكارش كه صفر امتيازي بود،آن يكي كه از روي ترس بود،آن يكي كه براي رفع تكليف ب مي

كند كه خيلي متعالي بود ، همزاد آن كار  كه رويش خط كشيديم،خوب حالا درمورد اين فردي كه خودش خيال مي
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برد ، لذا در اين ارتباطاتي كه ما برقرار كرديم آمديم هشدار  مؤثري كه بخواهد انجام بدهد نداشته ، در اغماء بسر مي

بينيد يك ارتباطاتي ،  وظيفه داديم و تحريكش كرديم ، بدنبال تحرك شما يكدفعه ميداديم ، آمديم بيدار كرديم ، شرح 

يك تجاربي پيش آمده ، در جاهائي با شما صحبت كردند ، مسائلي پيش آمده درحالي كه شما خبر نداريد ، خوب پس 

درواقع ما آن وكيل تسخيري دهدكه اين وسط يك چيزهائي،يك اتفاقاتي رُخ داده، نشان مي چرا قبلش اينجوري نبود،پس

.... را ، آن من معنوي را بيدار كرديم ، از طرف ديگر تعاريفي را از تعالي بدست آورديم ، فهميديم صفر امتيازي چيه و

اش خواهيم شد ، از جمله  كند كه دير يا زود متوجه نتيجه بيدارش كرديم ، اينها همه درمجموع ايجاد يك فعاليتي را مي

گويند كه ما چند سال پيش شما را در خواب ديديم،افرادي كه نديديم  شوند به شما مي يگه افرادي پيدا مياينكه حالا د

شود ، درواقع او كه بحث زمان و  آنها را اصلاً ، خوب ماجرا چيه،ماجرا اين است كه اين من معنوي كه امروز بيدار مي

وع كند ، مثل اينكه مثلاً هفت سال پيش استارت زده شده خواهد شر شود ، او كارش را كه امروز مي مكان شاملش نمي

گردد به ده سال  اش برمي دهد مقدمه اي است،امروز بيدار شده ولي كاري را انجام مي باشد ، خوب اين يك بحث پيچيده

دهد ،  بينيد كه او ده سال پيش يك كاري را استارتش را زده درحاليكه او الآن انجام مي پيش،يعني شما اينجوري مي

گويند ما ده  ها را ديديم كه مي شود ، خيلي اش اينجوري ديده مي اي برخوردار است نمود عملي منتها چون از ابعاد ويژه

 .سال پيش ، پانزده سال پيش شما را درخواب ديديم

 

 

ي كه آمده براي كند كه خيلي خوب انجام داده  به نظر خودش ، نجار فكر ميهد د هركسي در كاري كه انجام مي خانم ؛

من در ساخته ، خياطي كه براي من لباس دوخته و من كه براي ديگري يك كاري را انجام دادم ، شده كسي آمده پيش 

كردم كارم خيلي خوب بوده ، با  دادم روي موهايش ، در آن لحظه خودم فكر مي من داشتم برايش يك كاري انجام مي

گويم  گويم يا اينكه به او مي هماني كه من در دلم دارم مي... گويد  رد ميگويم همش دا اعتراض اين خانم در دلم مي

گويد دوست  كنم ، راست مي كنم دارم به او ظلم مي كنيد خيلي هم خوب است و دارم با آن مخالفت مي شما اشتباه مي

كنم  فكر  را به او تحميل ميندارد اين رنگ را ، اينكار را دوست ندارد ، كارهائي كه او دوست ندارد و من دارم خودم 

 .كنم اينها ظُلم است و در اين ارتباط تمام اينها براي من آمد  مي

اولش يكسري چيزهائي كه ، ظُلمهائي كه كرده بودم نمايش داده شد براي من و متوجه شدم ، بعد خودم را در  خانم ؛

بودند كه من به آنها ظُلم كرده بودم و  يك جائي مثل مترو ديدم كه يكطرفم قطاري كه در حال حركت بود كساني

 .كه در يك لحظه هم اينطرف و هم آنطرف رد شد طرف ديگرم كساني كه به من ظُلم كرده بودند 

 . معني سرپوش گذاشتن روي حقيقت است هكنم يك دريافتي داشتم و آن هم اين بود كه ظُلم ب من احساس مي ؛ آقا

آئيم ،  فر است،سرپوش گذاشتن روي تقدس هرذره است،يعني ما كافر بدنيا ميظُلم عمومي ك،بله؛   صحبتهاي استاد 

،پس تا زمانيكه چشم ظاهر بين آئيم بدنيا مي چشم ظاهر بين به علت اينكه باآئيم،مشرك به چه علتي، مشرك بدنيا مي

 چند گزارش ارتباط من معنوي  
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بينيم اين شرك است و  نمياالله را  گوئيم مثلاً اين ستون است و دركنارش وجه داريم مشرك هستيم،يعني تا زمانيكه مي

پس تا آن زمان ،بابا طاি–      ଽشان از क़༚ت رࣅنا و ඇඏ࣒م    මથا و ඇඏ࣒م    భ ଘیا อࢂඟم భیا و ඇඏ࣒م   ଽ ଘجا อࢂඟم ঈوه و భ و د८تමથ ଘا อࢂඟم مشركيم،همان ماجرائي كه گفتيم 

ين شود،بطوركلي از شرك بيائيم بيرون ، اما كافر هم هستيم كه چشممان باطن بتا رويم رويم،مي كنيم،مي ما داريم تقلا مي

پوشانيم،در دوجنبه،يكي بحث ظاهر بيني است و  اي تقدسي دارد دوباره به همان علت،ما آن تقدس را مي چرا؟ هرذره

فرمايند  هم مي) ع(مسيح  يشود كفر،حالا عيس دانيم وآن پوشانيدن حقش مي ديگري اين كه ما ارزش ذره به ذره را نمي

جوري بدنيا ن،ايآيد اينجوري است كه انسان گناهكاراست چرا گناهكار است به اين علتها،انسان نفساً يعني بدنيا كه مي

آمديم چشم  ،اگر قرار بود ما روزي كه بدنيا ميديدنش را و ارزيابيش را درست بكند،آمده ولي قرار است خودش را

خواستيم چكار كنيم ، اينجوري بدنيا آمديم ولي قرار  م خوب ديگه كمال ميظاهر بين نداشتيم و درك حقيقت بين داشتي

گي  رويم چشم دلمان باز شده باشد،خوب حالا برگرديم به بحث قبليمان ، آيا ما بچسبيم به روزمره است از آن در كه مي

كنيم اما در  ست و انكارش نميعيت دروغ نيقيا دنبال اين مسأله هم باشيم كه در كنار اين زندگي همانطور كه گفتيم وا

رند كه قبلاً صحبتش را كرديم ، چشم مان را نجات بدهيم ،  بحث كنارش بايد حقيقت را هم بدست بياوريم يعني همان 

االله  دلمان را نجات بدهيم،ذهنمان را نجات بدهيم،از شرك وكفر نجات پيدا بكنيم ، اين همه تأكيد بر اجتناب از من دون

دريافتم درست بوده يا نه ، يعني منظور حتي كندن يك برگ از درخت  خواستم بدانم آيا من مي ادامه سؤال ؛( له هستبراي همين مسأ

اگر بيخود و  استاد ؛ گذاريم روي حقيقت را سر پوش مي كنيم برگ درخت به نظر من حقيقت اين است كه نبايد آن را بكنيم وقتي مي

 .همين قضيه است  شويم مسلماً بيجهت وارد چنين چيزي مي

 

 

بينيم كه ظُلم به هستي است ، يعني  كنيم مي ببينيد آن تشعشع منفي كه ايجاد مي استاد ؛ ظُلم ايجاد هرگونه تشعشع منفي است ؛

گويند قوم فلان اينجوري شد،چه تأثيري دارد و اين مكانيزمش  گويند عضب آمد،چرا مي تأثير هستي از شعور ما،چرا مي

 .چه جوري است 

بله يك عقرب حقي دارد،يك سوسك  استاد ؛ درخصوص اين كه موجودات حقي دارند كه اگر حق آنها را ادا نكنيم به آنها ظُلم شده

هركدام از اينها دراكو سيستم حقي دارند ، نقشي دارند ، اگر نقششان را ناديده بگيريم يعني نقض ....حقي دارد و

 .ايم  كرده اكوسيستم

 ٣بله دوره  استاد ؛ رويم ، آن لحظه ظُلم به زمان كرديم ما  هر لحظه از آن را استفاده نميكنيم ، يعني در راه كمال نميظُلم به زمان كه 

راجع به همفازي با زمان صحبت كرديم ، دوره بعد هم كه با آن كار داريم و درواقع يكي از شاكيان ما گفتيم كه زمان 

  .٢-١والعصر   - سوگند به عصر آه واقعا انسان دستخوش زيان استلَفِي خُسْرٍإِنَّ الْإِنسَانَ  وَالْعَصْرِاست ، 

 
 

 چند پرسش و پاسخ در خصوص مصاديق ظلم  
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كند  يا بهر  درمورد كودكان كه خيلي از اختلالاتشان و اعمال منفي شان بعد از يك درگيري با كالبد ذهني است كه تسخير ميسؤال ؛ 

شود يعني دامنه عمل اين كالبدها بعد از مرگ  لبد ذهني گذاشته ميآيد ، اين ظُلم به حساب آن كا شود پيش مي صورتي نزديك به آنها مي

 ؟ توانيم براي تمام بچه هاي دنيا ما تشعشع دفاعي بفرستيم شود و سؤال دوم اينكه آيا  مي بسته نمي

،الآن ،اين كه در ارتباطات جمعي خواهد آمدعرض كنم خدمت شما درمورد سؤال دوم هم بله و هم خير،بلهجواب ؛ 

شود،منتها ابتدابه ساكن ما برايمان ملموس بشود كاركردن  اعمال مي درارتباطات جمعي وكنترل تشعشع منفي مثبت شعتشع

شود  كنيم نگوئيم كه حالا براي اين جمعيت چه جوري تأثير گذاشته مي اش،كه وقتي براي كل كار مي بصورت انفرادي

ه آنها به ما اجازه كه ندادند كه ما به آنها تشعشع دفاعي و بعد يك موضوع ديگر است كه يك محدوديتي دارد چون ك

بدهيم،لذا اينجا يك ماجراهاي خاصي وجود دارد و صرفاً يك تقابلهائي است،در جنگ تشعشعاتي بين شيطان پرستها 

 دهند و كارهاي خاصي است،اينطرف در ارتباطات جمعي صرفاً اين تشعشع روي آنهاست ، كه دارند پالسهاي منفي مي

براي  ٢ريزند قاعدتاً ، لذا از اين سمت تشعشع مثبت  نه اين كه روي افراد بخواهد كار بشود،خوب افراد يكسري بهم مي

كنند ، درغير اينصورت تك  هاي روح جمعي آنها را كار مي هاي روح جمعي كساني كه بيايند درحلقه همه البته درحلقه

شود ،  مورد سؤال اول كه آيا ظُلم بحساب كالبد ذهني گذاشته مي، در.نه بصورت جمع است  است،تك تيراندازي تك

ببينيد يك تغافل آنطرف وجود دارد يعني دوباره كالبد ذهني كه متعالي نيست آنجا در برزخ براي خودش دردسر دارد 

ردي شود،اينطرف هم يك جرمي براي ما هست كه چرا حواست را جمع نك كند،دارد به نوعي شريك جرم مي درست مي

توانيم بگوئيم به ما مربوط نيست او آمده و هم  درگير هستيم ، يعني نمي ماهم  ات را باز گذاشتي،بهر حال ، چرا درخانه

 .او درگير است،يعني ما همديگر را گرفتيم،همديگر را درگير كرديم 

خوب  ببخشيمشان دهد ، حالا اگر ما ش را پس ميكند يا ظُلم كرده ، همه دلخوشي ما اين است كه اين تقاص كسي كه خيلي ظُلم ميسؤال ؛ 

 شود ؟  چطوري مياين 

اين سؤال خيلي جالبي است و دقت بكنيم ببينيم كه مسأله و هدف از بخشيدن چي هست،ما فردي را كه به ما ؛ جواب 

ما،موج دارد بخشيم آيا او از تقاصش نجات پيدا كرده، آن كارمايش تمام سرجاي خودش هست،قانون كار ظُلم كرده مي

، اينطرف قضيه بخشيدن يعني آزاد شدن بيند گيرد و درواقع نتيجه اعمال خودش را او مي آيد او را در بر مي رود ومي مي

كند و هرجا كه  كند  خودش را آزاد مي ها كه ميركند ، كمند را محكم گرفته  بخشد خودش را راحت مي ، كسي كه مي

گويند به خدا واگذار كرديم يعني اينكه ما اينها را به قانون كارما و عمل و  ائيكه ميرود ، شايد منظور آنه خواهد مي مي

گويد بخشيديد من كاري ندارم من رفتم  سپاريم و او از قانون عمل و عكس العمل رهائي ندارد، خدا مي العمل مي عكس

فيش روي خودمان كه ظُلم كرديم يك دارد،عمل و عكس العمل است ،تشعشعات من كنار اما قانون دست از سرما بر نمي

شود  دهد،يعني هيچ چيزي اين وسط پايمال نمي كاري انجام داده و بعد هم بازتابش هم دوباره دارد يك كاري انجام مي

شود، نبخشيدن خودش اسارت است و بايد غرامت پرداخت كنيم،بايد بهائي پرداخت كنيم يعني  ، اما نبخشيدن چي مي

اين بهائي  موارد هيم آن تلافي را پياده كنيم بايد غرامتش را بدهيم،بايد برايش بهائي بدهيم،يكي ازخوا اگر خودمان مي

خودمان است،اسارت ذهني،روحي ورواني خودمان است كه در بند هستيم و بايستي بها را پرداخت  دهيم اسارت كه مي
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،نبخشيدن اي زديم بايد بهايش را پرداخت بكنيم ضربهبكنيم ، اگر بخواهيم با چشم خودمان بالاخره ببينيم كه ما به او 

خودمان را در اسارت نگه داشتيم،ما باعث شديم كه خودمان در اسارت بمانيم،خوب آنچيزي  ظُلم نيست،با نبخشيدن

،قانون اين درواقع گناه است دهيم شود ما تشعشع منفي مي شود ما در اسارت بمانيم،آنچيزي كه باعث مي كه باعث مي

در عرفان ، دوستان هم سؤال كردند در خصوص اينكه بحث ظُلم چيه ، در عرفان ايجاد تشعشع منفي گناه است ،  است

تعريف گناه و ثواب چي بود،آنچيزي كه بسمت كمال است ثواب است،آنچيزي كه بسمت ضد كمال است گناه است ، 

گناه است ، اين كتابي نيست كه برويم كتاب را دانيم چي ثواب است،چي  اين كليات را كه دانستيم لحظه به لحظه مي

بازكنيم،همه چيزها كه دركتاب نيامده،ازنظر ما ايجاد تشعشع منفي گناه است،حالا طرف وقتي كه نبخشيده و نگه داشته 

خورد  كند هم دراسارت است بنوعي،همه وجودش دراسارت اين است كه طرف الآن مي هم تشعشع منفي ايجاد مي

كند وبجاي اين كه مسير  خورد زمين،يعني لحظه به لحظه دارد دنبال مي زمين،پس چرا نميخورد  ديگر ميزمين،يك ماه 

شود،انرژي  خورد زمين ، بنابراين انرژي ذهني صرف مي كند كه چه وقت مي خودش را نگاه بكند دارد او را دنبال مي

ما درگير شديم و به عبارتي نبخشيدن گناه است  دهد كه آوريم وعواقبش هم نشان مي شود ما كم مي ذهني كه صرف مي

خواهيم بگذريم ، ببينيد نبخشيدن ،  گوئيم كه حقمان است و از حقمان نمي و به يك عبارتي هم گناه نيست چون مي

خوش كرده در دلمان ، بنابراين استدلال اين گرفته وفرمائيد در دلمان است يعني در آنجا يك جائي را  هماني كه مي

و كنيم  آئيم در بحث اين قضيه كه وقتي كه ما در جهت كمال حركت مي شويم ، حالا مي كه متضرر مياين است قضيه 

اي خيلي سفت  بينيم كه ما سبكتر شديم ، قبلاً راجع به يك عده كند و ما هر چند وقت مي را آغاز ميمن معنوي فعاليتش 

هائي افتاده اصلاً ما نه رويش فكر كرديم و نه دنبالش بوديم و سخت بوديم،حالا نه به آن سفت و سختي نيست،يك اتفاق

شويم و يك  تر شديم،نگو كه از پشت پرده يكسري كار انجام شده و ما داريم واجد شرايط مي بينيم كه ما نرم ولي مي

بدهند،الآن  آيد بالا و افرادي كه درواقع خيلي برايمان اهميت داشت كه زمين بخورند يعني انتقام پس ظرفيتهائي مي

رنگ شده،لذا وقتي  بينيم نه زياد ديگه خيلي هم برايمان اهميت ندارد وخيلي هم ديگه دنبالش نيستيم،كمرنگ شده،بي مي

دهد روزبروز يكدفعه  شود و بيشتر خودش را نشان مي تر مي درجهت كمال نيستيم روزبروز اين مسأله سفت و سخت

 فلانيگوئيم كه من چرا بيست سال پيش  ان نبوده،ميدمبيست سال پيش كه اصلاً ياافتيم مال  كه ياديك مسأله مي بينيم مي

شود ، چيزي كه معلوم نيست طرف مرده است،زنده است،اصلاً كجا  آمد اين را گفت،من آن را نگفتم،تازه پرونده باز مي

بينيم  روز بروز مي شود ولي برعكسش در جهت كمال هست، روز بروز پرونده هاي جديدي به اين جمع اضافه مي

 .شود ، اين نتيجه فعاليت اين بخش است تر مي رنگ تر،بي رنگ ها بي پرونده

هر عملي كه انسان را از كمال دور نمايد گناه و هر عملي كه انسان را به كمال  ؛)برگرفته از كتاب عرفان كيهاني( ؛اصل 

 .شود  نزديك سازد ثواب محسوب مي
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 توضيح بدهيد گردد به سمت خودت  تند يكي را كه نفرين بكني برميگف اين كه قديم مي ؛سؤال

دهد ولي چون  دردوره يك اگر يادتان باشد گفتيم چون نفرين در فاز منفي است،فاز منفي تشعشع منفي ميجواب ؛ 

 .دريچه منفي شما باز است همان موقع هم فرصتي است كه تشعشعات منفي هم وارد بشود

 گل و گل پروري كه آيا گناه نيست سؤال ؛ درخصوص مسأله 

دهند بعنوان يك  آيند گلهائي را پرورش مي اي مي مسأله گل و گل پروري به اينصورت است كه يكعده درموردجواب ؛ 

دهند و اين كار يك شغلي است ويك  آيند پرورش مي دادند اصلاً آن گل نبود ولي مي شغل،يعني اگر آنها پرورش نمي

كه  نداديمآورد ولي ما پرورش  آيد يك شادي و روحيه مثبت مي شود،يعني اين گل از اينجا مي ميتشعشع مثبتي جابجا 

و  كنيم مي داريشتوانيم نگه گذاريم درگلدان و تا آنجائيكه مي خيلي هم با احترام مياحترامي كنيم، بياندازيم دور و يا بي

خورند،هم اين كه من گلزاري كه در دسترسم  اي نان مي ويك عده است حرفه يك هرچه بيشتر بماند،هم بصورت خواهيم مي

 .نبوده ولي اين گل الآن توانسته به اينصورت اينجا باشد و ما با نگاه به او شاد و روحيه مثبت در ما ايجاد بشود 

 وओود ඵසرعالم ھૡه ඓࣂࡣت ৎ ච໔فا                                       ॠ భذب ইࡰف و ارباب ७ࢭود  
 औون భ نࢂඟی ඓࣂࡣت ච໔ ଘء یک ड़وओود                                             ફور از ଦ ظاଽ ا৯در روی ৶ࢤود   ফندଌن

كنيم ،  را با بررسي آماري در مورد كنترل دشارژ آغاز ميجلسه امروز  صحبتهاي استاد در خصوص كنترل دشارژ دروني ؛

جريان عمل ورتهاي مختلفي اين مسأله تحت نظارت قرار بگيرد ، يكي در درمورد كنترل دشارژ اين دوره قرار بود به ص

توانستيم مسائلي را يادآوري بكنيم،يعني بدترين وقايع را يادآوري بكنيم و بعد  و يكي هم به اينصورت بود كه مي

توانيم آن را  نشده مييا اگر خنثي نگاهش بكنيم ، ببينيم آن باري را كه درموردش تعريف كرديم آيا خنثي شده يا نشده 

خنثي بكنيم وآن را تحت كنترل در بياوريم يا خير،حالا ديگه در جريان زندگي روزمره هم كه هرروز با اين مسأله 

كند،خوب دوستاني كه استفاده كردند موفق بودند ،  دست به گريبان هستيم،با مسائلي كه با كنترل دشارژ ارتباط پيدا مي

سط،زيرمتوسط بود ، زير متوسط  اقليت است در اين آمار ، ولي مسأله اينجاست كه دوستاني بله،دوستاني كه درحد متو

كنند يانه ، ببينيد  كنند در اين رابطه يا نه ، يعني از آن استفاده مي كه به آن حد نصاب قابل قبول نرسيدند آيا كار مي

دهد كه عزيزاني كه از اين امكان  آمار نشان مياي كه هست اين است كه يك امكاني است كه وجود دارد ، همين  مسأله

افتد  آيد ، اما اگر از آن استفاده نكنيم قاعدتاً اتفاقي نمي كنند،بهره برداري هم به همان نسبت برايشان پيش مي استفاده مي

آمار  تا اتوماتيك بشود ، خوب اينكنيم  ، تا يك مدتي غيراتوماتيك است ولي يواش يواش به همزماني نزديكش مي

دهد  اي توانستند به آن حد هم نايل بشوند، يعني اگر يك مورد هم داشته باشيم ، نشان مي دهد كه پس يك عده نشان مي

توانند،اين يك مسأله دست نيافتني نيست ولي يك قضيه در اين رابطه هست كه ما بطور ذهني  كه پس بقيه هم مي

كنيم شكستن آنها غير ممكن است،يكي  ن ما شكل گرفته كه فكر ميهاي اطلاعاتي در ذه عادتهائي داريم يا يك پكيج

، هنوز ممكن شود  در همين رابطه است كه ممكن است بعضي از دوستان فكر كنند كه مگر زندگي بدون دشارژ مي

وه است بعضي از دوستان مجادله را داشته باشند كه يك بُعد زندگي دشارژ شدن است ، يك بُعد زندگي همان غم ، اند
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است و هنوز ذهني نپذيرفتند كه امكان دارد انسان در فاز مثبت صرفاً باقي بماند ، هنوز در اين خصوص ما ... ، حزن و

اي را كه گفتيم درمورد فاز مثبت و منفي و اين  به آن توافق نرسيديم ، يعني قاعدتاً عده زيادي از دوستان هنوز مسأله

يعني اينكه من هردو را ، ٨شمس  -اش را به آن الهام آرد سپس پليدآارى و پرهيزگارىتَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ  كه گفته

خواهيد انتخاب كنيد،نگفته كه انسان تعريفش اين است كه از هردو استفاده كند،اين تعريف را  دادم، هركدام را مي

را انتخاب كنيم يا اينطرفي يا آنطرفي،لذا كه در دستورالعمل كلي است اين است كه ما يك سمتي نداريم و آنچيزي 

كنيم كه انسان بخشي از وجودش احساس است و بخشي  آيد اين است كه بعضي مواقع ما فكر مي اي كه پيش مي مسأله

بنابراين خود اين مسأله عدم پذيرشش باعث .. از احساس ما هم منفي است و بايد ابراز بشود ، غم ، اندوه و حزن و

درموقع لزوم آن سوئيچ را نداريم كه جلوي دررا ببندد و نگذارد آن موج منفي بيايد داخل، چون احساس  شود كه ما مي

شود  كنيم كه لازمه وجودي ما اين است كه حالا اينجا اسير غم و اندوه و اين مسايل بشويم،همين فكر باعث مي مي

با هم كار بكنيم چون بحث خيلي مهمي  كمي خواهيم راندمان كنترل دشارژ بيايد پائين،خوب روي اين موضوع مي

هم در اين رابطه صحبت كرديم ، اگر خاطرتان باشد راجع به مديريت بحران با هم صحبت كرديم  ٤است،البته در دوره 

كنيم كه اگر كسي غمگين  ، ما يك بد آموزي داريم تحت عنوان دلسوزي ، غمخوار بودن ، تحت اين عناوين فكر مي

زند بر سر خودش ماهم بايد بايستيم جلويش بزنيم  د برويم خودمان را به او غمگين نشان بدهيم ، او مياست ما هم باي

برسرخودمان تا او احساس كند كه ما با او همدرد هستيم،احساس بكند كه ما غمخوارش هستيم،درحاليكه موضوع غير 

ضع شاد و سرحالي داشته باشيم تا بتوانيم او از اين است وقتي يكنفر غمگين است بايد بهرروش و بهر صورتي يك مو

اساس تسليت يعني اينكه او تسلا پيدا بكند و راحت بشود ، با را از حالش بياوريم بيرون ، اساس تسليت همين است ، 

يك موج مثبت برخورد بكند و تحت تأثير اين موج مثبت قرار بگيرد ، اين مشكلي است كه شايد جا انداختنش كمي 

شد ولي بايد يواش يواش درآن حركت كرد،بنابراين وقتي اين مسايل دشارژ چه دروني و چه بيروني رُخ دشوار با

كنيم كه اين غم كه الآن آمد رو ، اين  كنيم ، يعني فكر مي دهد اگر كه ما لزوم اين قضيه را نگرفته باشيم اقدام نمي مي

دهد كه ما احساس داريم و اگر غير از  دهد و نشان مي ميدشارژ كه آمد رو بايد باشد و اين است كه به زندگي معنا 

 ٤تفاوت هستيم كه همه اينها را در دوره  احساسي هستيم يا بي اين باشد ممكن است حتي فكر بكنيم كه يك موجود بي

به آن  خواهم ببينم اگر هنوز مشكلي وجود دارد دراين رابطه بتوانيم اينجا به تفصيل با هم صحبت كرديم ، من فقط مي

خاتمه بدهيم يا بهر حال با پاسخهائي،با توضيحاتي آن را شفاف بكنيم اگر چنانچه به لزوم اين قضيه هنوز دست نيافتيم 

هم از لشكريان شيطان كلاً فاز منفي و بحث هاي شيطان ، يكي از عوامل م كنم كه يكي از حربه ، دوباره ياد آوري مي

شود سد راه ما بشود بحث دشارژ شدن  لي كه شيطان به كمك آن موفق ميدشارژ است،يعني يكي از مهمترين عوام

اඟ໋ ࠰م พॼࢁඟ انඵ෬زد  است ، اگر ما به اين مسأله تسلط پيدا بكنيم يكي از بزرگترين و مؤثرترين عوامل دست شيطان را گرفتيم ، 
زم ر୍د  ૼن و سای ھم سازم و ऒون عاॲقان گويد عزممان را جزم كرديم  دهد كه دارد مي خيلي قشنگ نشان ميشعر اين  حاधظ    - අඏیادش ୀا৯دا
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 وخورد  اش ما سد راهش بشويم و نگذاريم ما را دشارژ كند ، دشارژ كه شديم روي ما خط مي كه اگر آمد با آن حربه

 .خورد بدرد نمي بعدازآنخورد،هيچ كارمان  بدرد نمي ربدرد نميخورد كارهايمان،اگر بگوئيم خدا ديگ

 

 

گفتيم كه در دنياي عرفان فقط يك غم وجود دارد ، غم دوري از يار، اما نتيجه اين غم چيه ، بخاطر اين غم آيا عارف  

 گويد مي در واقع حاधظ – औون ࠬ࢟ت را ಪࣥوا৯د یاभࢌ భ ලඹম دل شاد    ما ଘ اঃید ࠬ࢟ت خاජໍ شاد ਗی طൖඁ࣓مدشارژ شده ، آمده يك نتيجه ديگري گرفته،گفته 

طلبم كه  گذاري جائي كه غمگين است و من هم غم دوريت را دارم به اين علت خاطر شاد مي يت را نميچون تو پا

شود،اين قانون است،پس  كه دشارژ مي گذاري جائي را نمي را بگذاري،چون تو پايت اينجا شاد بشود تا تو بتواني پايت

ين غم هم باعث شده كه خاطر شاد را عارف گذارد جائي كه دشارژ بشود لذا در دنياي عرفان هم اوپايش را نمي

بطلبد،پس در دنياي عرفان يك غم است كه تازه آن غم هم منجر شده به خاطر شاد،دنياي عرفان كه دنياي كيفيت است 

 .رسد كه جمع بنديش را گفتيم  گردد ، به اين نتايج دارد مي ودنبال بهترين كيفيت دارد مي

 بوده كه چون انسان به آن مرحله كمال كه در روي زمين حالا حالاها كار دارد ، خراب شدن و آباد شدنمن هميشه اين برايم سؤال  سؤال ؛

 دارد و آن شكلي كه بصورت آرم كشيده شده روي كارت يك قسمتش رنگ تيره است قيافه غمگين ، يك قسمتش قيافه خندان است ، اين

 .شود  از مثبت آدم بايد باشد دائم امكانپذير ميگوئيد در ف براي من سؤال بوده پس چه جوري اين كه مي

يكي بحث كوي خرابات است و يكي بحث آرم كه من آن آرم را در ارتباط ديدم و همان را هم عيناً انتقال دادم  جواب ؛

،يك سمتش سياه و حالت اخم دارد،اين البته مفاهيم مختلفي يك سمت سفيد است وحالت لبخند دارد آرم، در اين 

رساند،بطور كلي حالت شارژ و دشارژ را  رساند،عالم تضاد را مي يكي اين كه بطور كلي عالم دوقطبي را ميدارد،

بينيد  رساند،اما در مورد شارژ و دشارژ مي رساند،بطور كلي حالت متصل به شبكه مثبت و متصل به شبكه منفي را مي مي

 .كه درواقع دشارژ وارونه و ساقط است 

 

 

منظور از كوي خرابات اين نيست كه شارژ و دشارژ بشويم، اصلاً منظور اين نيست ، منظور از درحال تخريب بودن  

دشارژ شدن نيست ، يعني يك نفر الآن در اوج تخريب است وليكن اين به آن معنا نيست كه الآن دشارژ است و در غم 

اين مال حالت و ع در بعضي از شرايط يا دوره ها ترس آمده ربعضي از مواق، اندوه ، حزن ، يأس و نااميدي است ، اگر

اش يك چيز منفي آمده رو بحث  هاي شخصيتي اش است ، اگر در تيك خود فرد نيست ، اين حالت بازسازي شده

اين جزء ساخت است ) توضيح روي شكل ذيل(خود آن حالتي را كه در اينجا قرار دارد  ،رساند  دشارژ بودنش را نمي

كنند خود اين عمل  چيزي كه جزء ساخت است مثبت است ، يعني وقتي كه يك خانه كلنگي را دارند تخريب مي، آن 

اگر روي ما هم باشد همينطوري است ،  ،كنند مثبت است  كنند مثبت است وهركاريش مي مثبت است ، خاكبرداري مي

واقف شده باشد كه دارد رويش ساخت وساز ، خصوصاً اگر فرد لذا در كوي خرابات ما حالت دشارژ واقعي نداريم 

عرفانتعريف غم در دنياي 

 كوي خرابات
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 یام - سازید    భ ره دوار ඟ໕ابات අید خاک ජ໑ا ঢل औون থభذرماش از اين كوي خرابات لذت مي برد ،  شود ، يعني لحظه به لحظه انجام مي

ا كه دارد فرد با شود كه اين كوي خرابات چه نعمت بزرگي بوده ، بنابراين هر تخريبي ر يعني در يك جائي متوجه مي

شود ، گر از اين منزل  داند تا اين تخريب صورت نگيرد ساخت و سازي انجام نمي چون ميدل و جان دنبالش است 

 ،حاधظ - دඟ໋ آجا  روم عاऱل و ່زاଡ روم    ඟ໋ از اଌن පෂزل وୌا१ ଡوی خاଡ رومگويد  ويرانه سوي خانه روم،يعني اينجا الآن اميد دارد،حافظ مي
كنيم اميدي آنجا در جريان است كه  عني در همين جا هم اُميد دارد ، وقتي اين خانه كلنگي را داريم تخريبش ميي

اش اميد ، شور و شوق است ، هيچ  خواهيم بسازيم ، يعني لحظه به لحظه كنيم،جاي آن مثلاً يك برج مي تخريبش مي

ارد كوي خرابات بشود مثلاً فرض كنيد دوره يك شما چيز منفي درآن نيست ، ممكن است در ابتداي راه يك كسي و

يك اعتراضاتي ... كرد ، و كنند كه مثلاً من اصلاً اينجوري نبودم،اصلاً زانويم درد نمي تجربه داريد بعضيها مجادله هم مي

ه مقدمه دانند كه قدم به يك راهي گذاشتند ك كه منظور از كوي خرابات چي هست،هنوز نمي دانند دارند ، هنوز نمي

) چون فرصت نبود در آن دوره(كوي خرابات است و ما هم فقط كوي خرابات را اينجوري برايشان تعريف كرده بوديم 

شود تا ساخته بشويد و دوستان تحت  آورد بالا،نگفتيم تخريب مي شود و سوابق بيماريهايتان را مي گفتيم يك اسكن مي

درست است نه اينكه تعريف غلطي داده باشيم ، منتها آن تعريف براي يك عنوان اسكن به اين مسأله نگاه كردند البته 

توانيد بگوئيد كه اين كوي خرابات  كنيد نمي تازه كار است ، مثلاً شما با يك بيماري كه بيرون از اينجا با آن كار مي

س يك تعريفي داريم براي شويد ، پ گوئيد اسكن مي گويد كوي خرابات چيه ، لذا شما مي است ، اگر بگوئيد او هم مي

وقتي وخواهند مسيري را بيايند كه مي عوام است و يك تعريفي داريم كه براي خواص است،براي افرادي هست

كوي خرابات بود،ترسهايمان آمد رو،كابوسهايمان آمد رو ،گويند گويندآن دوره يك اسكن بود مي گردندنمي برمي

د رو،اينها يك جورهائي مورد دقت نظري قرار گرفت و كارهايش انجام ايمان،آلرژيهاي جسمي،روحي و ذهني آمآلرژيه

تواند خيلي مؤثر باشد كه كوي خرابات را بخوبي تحملش كنيم هرچي كه  شد،بنابراين دركل يكي از چيزهائي كه مي

ود هست،پيدا كردن تعريف دقيقش است وآن تعريف دقيق يك دودوتا چهارتاي خودش را دارد ، تا چيزي خراب نش

نهايت اجزاي  هائي را پذيرفته ، يك كارهائي روي بي شود ، حالا هركسي به تبع سن و سال خودش يك برنامه آباد نمي

 ﴾ قُم١ِيَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿وجوديش انجام شده تا آن افكار پوسيده گذشته دور ريخته نشود جا براي افكار جديد نيست ،

به  اينها اشاره همه ٢-١مزمل  –) ٢( به پا خيز شب را مگر اندآى) ١( اى جامه به خويشتن فرو پيچيده﴾ ٢اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿

اين نگاه با نگاه قبل ،يك فردي است كه گليم بر خود پيچيده،كدام گليم،گليم افكار پوسيده گذشته،بلند شو،نگاه كن

معيارهايش چيز ديگري است ، نه آنكه در گذشته كند، اين نگاه يك وسعت ديگري پيدا كرده ، فاكتورها و  فرق مي

خواهد  سال هم نگاه بكنيم روندش مشخص بود كه چي مي ١٠٠سال ،٥٠بود،گذشته خوب هماني بود كه نگاه كرديم

بشود،بنابراين انداختن اين گليم پوسيده،اين گليم افكار كه خودمان رويش فكر نكرديم،افكاري كه ارثي بود و متعلق به 

      .و تجديد نظر در مورد آن ، بازنگري درمورد آن بعنوان يك عامل تحول ساز لازم بود ما نبود 
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شود ، يا تحمل هركس هر چقدر باشد ، همانقدر  اين كه مي گويند كه خدا هر كس را كه بيشتر دوست دارد مشكلاتش بيشتر مي  سؤال ؛

 كند ؟ كند و بيشتر به دنياي عرفان نزديكش مي ش اينجا واقعيت پيداميكند ،آيا مصداق خوشبختي يا مصيبت نصيبش مي

فلک ජ໑ ଘدم ฬدان دগد   گويد مي حاधظبريد، ببينيد يك بخشي از قضيه اتوماتيك است،شما هرچه بيشتر بدانيد بيشتر زجر مي جواب ؛

ميد،يك تشخيصهائي داريد،قياسهائي داريد ، ارزيابيهائي فه است وقتي مي، خوب معلوم  زمام اड़ور    و اঔل કधل و داিی ھൕن জنات যس

دانيد مسئول  گذارد ، وقتي يك مطلبي را مي آورد،بارروي دوش شما مي داريد كه آن ارزيابي براي شما مسئوليت مي

ن بيشتر اي هرچه بيشتر آگاه هستيد مسئوليتتا بينيد وقتي دريك جامعه دانيد هيچي، بنابراين شما مي شويد،وقتي نمي مي

تر است و  گذارد،مثلاً يك با سواد و يك بيسواد،كدام يك بارشان سنگين شود،خود همين يك باري را به دوشتان مي مي

شود ، يك كسي كه قدرت دستش است با  تر مي همينطور كه بيائيم جلو مسئوليتها و مسايل مختلف،همه اينها سنگين

داند دوتا ميدان آزمايش مختلف است،اين  داند با آنكه نمي دارد،آنكه ميآنكه قدرت ندارد ، آنكه ثروت دارد با آنكه ن

گذارم روي دوش  ديگه اتوماتيك است،نه اينكه خدا بيايد بگويد كه بيشتر ياد گرفتي من هم الآن بار بيشتري مي

كه يك چنين چيزي دانستيم شعور الهي وجود دارد،بعد فهميديم  تو،بطوراتوماتيك اين قضيه است،مثلاً ما قبلاً نمي

،چقدر شما خودتان وقت گذاشتيد كه اگر اين ، مسئوليتهايمان تغيير كرد ماوجود دارد ، قبل و بعد از اين چقدرمسايل 

دانستيد لازم نبود اين وقتها را بگذاريد،بنابراين اينطور نيست كه خداوند بطور شخصي و دلبخواهي بيايد بار  را نمي

گذارد وجود داشته باشد ، اگر بار بگذارند بايد روي  ام دلبخواهي وجود ندارد ، عدالت نميبگذارد روي افراد، چيزي بن

كند كه به هركسي بار چقدر  همه بگذارند ، اگر بار نگذارند بايد روي هيچكس نگذارند ، بنابراين چه چيزي تعيين مي

شته بشود يا نشود ، اما ممكن است حالا يك شود كه بار روي ما گذا تعيين بشود، يكسري قوانين است ، اينها باعث مي

سؤالي پيش بيايد ، بگوئيم كه خوب آقا بهتر است كه ندانيم،مسئوليتمان كمتر است آيا اين درست است يا نه،خوب اين 

 تخريب   

 آباداني 

)انتهاي  خرابات ( منزل ويرانه 

 ) دوره اول فرادرماني(خوب شدن   

نگاه عرفان به اصابت مصيبت  
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ه داند و ناآگا افتد ، بعد اينجا خودش نمي رود ، درمرحله بعد سواد مرحله بعد را ندارد ، آنجا گير مي شخص اينجا را مي

داند شعور الهي است كه بلند شود شب،نصف  كشد، نمي است از يك نظر مسئوليت ندارد ازيك نقطه نظر ديگر زجر مي

كشد،حالا  كند ولي خودش هم جاي ديگر دارد زجر ناآگاهيش را مي شب براي يكي كاري انجام بدهد ، اينكار را نمي

ب و كتاب بكنيم ، دقيق بنشينيم همه فاكتورها و مسايل را صرفه با آگاهي است يا صرفه با ناآگاهي است ، وقتي حسا

هم از يك بينيم كه صرفه با آگاهي است،يعني عيب ندارد مسئوليت گردن ما بيايد ولي آگاه باشيم ،  بياوريم در ماجرا مي

دش و بعد هم سوا نقطه نظرهائي اينجا به نفعمان است و هم در زندگيهاي بعدي با سواد آن زندگي خواهيم بود نه بي

 الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّاشود مصيبت  كند ، هر چيزي كه اصابت كند مي مصيبت آنچيزي كه اصابت مي

گويند ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز  آسانى آه چون مصيبتى به آنان برسد مى ]همان[ إِلَيْهِ رَاجِعونَ

رويم ، معادل اين قضيه را خيام  اصابت كرد بگوئيد كه از اوئيم به سوي او مي چيزي به شماهر ١٥٦ بقره – رديمگ مى

، ما يكي از چيزهائي كه داريم اين است كه موقع  ওوျতگ اھاج – দوਈয ଡی رभࢌ شادی م૰ن از زادن ، ਭ࣪ون م૰ن از ජ໑گ   زଌن দوਈয ଡی آॠد زଌنگويد   مي

دهيم،نه اين ، نه آن ، اينها تعادلي  شناسيم و موقع مرگ هم به يك صورت ديگر واكنش نشان مي نميتولد سر از پا 

خواهد كه درواقع از اوئيم بسوي او روان ، نه اينجا لازم است كه خيلي سر از پا نشناسيم، نه آنجا لازم است كه  مي

ت را ما به اين معنا گرفتيم ولي هر چيزي اصابت تعادل خودمان را كنترل خودمان را از دست بدهيم،اصل مسأله مصيب

بينيم كه ما يك اصلي را گرفتيم و محورمان  آئيم دراين ماجرا مي شود مصيبت ،بعبارتي وقتي مي بكند خوب و بدش مي

اش همش بازي است حول اين محور،حول اين حلقه،ما قرار است كه  آن اصل است،اصل اناالله وانااليه راجعون ، بقيه

خواهيم بكنيم طبق بررسيهائي كه با هم انجام داديم ديديم كه تسليم بشويم چون  اري بكنيم و اين كاري را كه مييك ك

توانيم  شويم ما مي كرديم، ما چيزي را يكطرفه نگفتيم، درچند حلقه آزمايش كرديم،ديديم وقتي تسليم مي با هم تحقيق

 .آنها را در اختيار نداشتيم شديم يك بهره مندي داشته باشيم كه اگر تسليم نمي

 

 

  تفاوت بين تسليم شدن و مسئوليت را توضيح دهيد ؟ سؤال ؛

دهيم  كار آسماني گفتيم كه تسليم بايد باشيم،اگر تسليم نشويم،توانائي آسماني خودمان را گفتيم كه از دست مي جواب ؛

وانائي آسماني اين است كه بدون اينكه حركتي باشد ما دوتا توانائي گفتيم داريم،توانائي زميني و توانائي آسماني،ت، 

يك امكاناتي اينجا خوابيده كه با ،يك كاري انجام بشود،يك تسهيلاتي را از آن استفاده كنيم،اصلاً به حركت ما نيست

رادرماني توانستيم از آن بهره مند بشويم از جمله در ف ديديم كه ميبا هم اين تستها را انجام داديم، هم بررسي كرديم و

وب خيك مسايلي راتست بكنيم كه اينجا نتيجه بگيريم، خواستيم اين نبودكه دركارپزشك مداخله كنيم،مامي ماكه قصدمان

توانستيم داشته باشيم،پس كساني كه تسليم نيستند اين بخش را  نمي شديم،اين امكان را در اختيار ما اگر اينجا تسليم نمي

توانند يا نتوانند ياد بگيرند يا به آگاهيش نرسند از اين بخش محروم  ش را نميشوند،كساني كه اين بخ محروم مي

توانائي آسماني ، توانائي زميني  
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آورد،كار زميني مسايل خاص  شان،كار زميني تابع تلاش است،كار زميني مسئوليت مي ماند فقط كار زميني شوند و مي مي

راداريم،اما دركار آسماني  خره تلاشتوانيم خلاص بشويم،حالا تلاشمان كمتر يا بيشتر بالا آورد،اين را نمي خودش را مي

فرادرماني انجام داديد كنيد ،  تلاش كاربردي ندارد ، اينها يك جورهائي با هم ارتباط دارند،مثلاً شما وقتي درمان مي

گذارد،آن كجا كه مريض باشيم،آن كجا كه سالم باشيم،مريض باشيم چند  روي كار زميني شما تأثير مي ،وخوب شديد

آيد  آمد وحالا كار زميني است كه مي كار آسماني به كمك كار زميني خانه بخوابيم وضرر اقتصادي دارد،پسروز بايد در

درخدمت كار آسماني،الآن شما چطوري تشريف آورديد كه ما اينجا راجع به تسليم با هم صحبت كنيم،شما ماشين 

زميني را درواقع صرف كرديد تا برسيد به اينجا همه اين ماجرا كار ... سوار شديد،صرف هزينه كرديد، وقت گذاشتيد و

،پس اينها از هم جدا نيستند ، لذا اين دو بخش درخدمت همديگر هستند ، مثلاً شما اگر كه بگوئيم تسليم چي هست

كنترل ذهن داشته باشيد،كنترل دشارژ داشته باشيد به نفع كار زميني شما هست يا نيست،پس درواقع همه اينها دارند به 

كنند،يك موضوع هست كه ما بهرحال در روي زمين بايد بدويم،چه كار آسماني داشته باشيم چه  ديگر كمك ميهم

 .شود نداشته باشيم،يعني لقمه را از سر سفره هم بخواهيم بگذاريم دهانمان بايد تلاش بكنيم،پس هرگز بدون تلاش نمي

فلاني  گويند خدا به ايم که می کفر است،مثلاً شنيده نسبت دادن کارهائی که عدالت نيست به خدا بطور غير مستقيم

  ترين ومفصل  ترين ازپيچيده يکی است،عدالت اينهاتفکرعاميانه...ريزدو می پول وازدروديواربرايمان ماداده وخدابه داده،ماخوبيم

 .دانستيم  شويم که ما چيزی از عدالت نمی مباحث هستی است،يعنی هرچه بيشتربدانيم متوجه مي

 

 

خيلي از كارهائي كه ما در روي زمين انجام مي دهيم ماهيتاً كار آسماني هستند ، مثلاً كاري را راه مي اندازيم و چند نفر در   سؤال ؛ ادامه 

ببينيد اينجا يك سوء تفاهمي وجود  استاد ؛....اگر مسئوليت وجود نداشته باشد  شود شوند و زندگي شان تأمين مي آنجا مشغول بكار مي

و اين كار معنوي زميني است ست بگوئيم كار معنوي افرمائيد كار آسماني، بهتر  ارد،يكسري از آن كارهائي كه شما ميد

 اى آه به چيزهاى پاآيزه از أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ، مثل انفاق،گفته برويد تلاش كنيد پول بدست بياوريد از آن انفاق كنيد 

وشكافها را پُركنيد،زكات بدهيد،خمس بدهيد،بعد يك قرض الحسنه هايتان انفاق كنيد يناز بهتر،٢٦٧بقره  –ايد دست آورده

دهيد، قرض  كنيد،خمس كه مي خواهد،كار زميني است،انفاق كه مي هم به من بدهيد،همه اينها هيچكدام تسليم نمي

،اين كار زميني است، دهيد كار زميني است،دست يكي را گرفتي،يكي را كارش را راه انداختي الحسنه هم كه مي

هيچكدام كار آسماني نيست،بخش معنوي زميني است،يعني بخشي است كه صد در صد ريشه زميني دارد،يعني شما با 

رگردان مادي بدهيم براي ما يا  دهيد كه جنبه معنوي دارد،چون ما كارهائي كه انجام مي پول داريد يك كاري را انجام مي

كنيم يا برگردانش مادي است يا معنوي است،  كنيم،آن سرمايه گذاري كه مي اري كه ميك،دارد يا برگردان معنوي دارد

ز  ا୍د  భیاباষࢌ دগد باز و ষیਔی ਗی راتعريف كنيم وبطور دقيق  ، ببينيد ما بايد اين مفاهيمكنيم  ،يك سرمايه گذاري معنوي مي ૽ن భ دجه ا৯دا

رسيم،آقا من اين پول  وباره به اصل مفهوم تسليم ، اسلام و مسلماني نميدريافت بكنيم،اگر بطور دقيق دريافت نكنيم د

 كار زميني معنوي  
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گيريم،فرض  را دادم،كجا تسليم شدم،اصلاً ربطي ندارد ، اين سرمايه گذاري است،از اين دست بدهيم از آن دست مي

اميد كه اگر ما هم يك كنيم به اين  ايستيم كمكش مي كنيد يكي درخيابان گير كرده،ماشينش پنچر شده و ابزار ندارد،مي

روز در جائي گير كرده باشيم فرهنگ اين قضيه رايج باشد ، همه پايشان را نگذارند روي گاز و بروند و ما بمانيم،اين 

كنم انتظار برگردان دارم كه درواقع معنوي است ، من كمك  فرهنگ جاري بشود،پس اينجا من يك سرمايه گذاري مي

ند ، آيا اساس تسليم اين است ، نه اين ماجرا يك بده بستان خاصي است كه اين بده كردم ، فردا يكي به من كمك ك

بستان يا جنبه مادي دارد يا جنبه معنوي دارد اما تسليم نه پول در كار است و نه چيز مادي دركار است ، نه توقع است 

 در  ،يعني كنيم سليم بشويم تا از آن موضوع استفادهدرآنجا ت مابايستي قضيه ازاين كردن استفاده براي....و است كشيدن رُخ به نه

خواهد،اين ربطي به انفاق  تسليم را مي هاي رحمانيت رحمانيت داشته باشيم،استفاده ازحلقه هاي واقع اينجا استفاده ازحلقه

ازچه  منظورچيه، اين بجائي نرسدكس ॣعدی -মجاਫی ५د ইس  ଘواਫฬی ऒوীش   الا و چඟاغ رൕॐࢾش داری پیشگويد  نداشت،آنجا كه مي... ، زكات و

يك جائي  تواند موفق باشد، پس رود خيلي هم مي نظر است،از نظر زميني است يا از نظر آسماني،زميني كه طرف مي

تواند برسد،اگر بخواهد از آن  ها نمي تواند برسد،يعني از نظر اين دسترسي تواند برسد ولي از نظرآسماني نمي مي

ندارد جز اين كه تسليم بشود ه در باب رحمانيت الهي صرفاً قرار دارد بخواهد استفاده كند هيچ راهي امكانات ويژه ك

منظورچيه ،منظور اين است كه بدون اين ماجراها  حاधظ  -೯دا   ورଡ آدم ධرد ඪر ز ਭࣜطان رপ࣓م یار ॴود ੪ॸف دام ।ࡈت ا॥ت مࢂඟشود  يا مثلاً گفته مي

براي اينكه به يك فرازي برسيم و يك چيزي را بفهميم نداريم كه اينها اصلاً ربطي به مسأله هاي لازم را  ما آن دسترسي

در خصوص  ادامه سؤال ؛( زميني ندارد،مسائل زميني قوانين خاص خودش را دارد وچارچوبهاي خاص خودش را دارد 

توانند اثر بگذارند،مثلاً در يك شرايطي كه  روي همديگر اينها مي استاد ؛ زميني كارهاي تأثير گذاري كارهاي آسماني برروي

كند روي ما،متوجه  هيچ مورد منفي و تشعشعي اثر نمي)اگرپذيرفته باشيم كه طلسم وجود دارد(ايجاد بكنيم هيچ طلسمي

مثلاً ياتواند ما را از اين مسأله حفظ كند، مي شود ايجاد ميشويم كه يك تسلطهائي دراينجا كه براساس تسليم  مي

حلقه  شويم كه اينجا استفاده ازاين متوجه مي) اگروجود موجودات غير ارگانيك را پذيرفته باشيم(ات غير ارگانيكموجود

ها،يعني يك  گذارد،همه حلقه مان تأثير مي كندواين روي مسايل زميني آيد ماراحفظ مي ازطريق تسليم شدن بدست مي كه

أثير نداشته باشد ، يعني قانونمند تأثير دارد نه اينكه خداوند بگويد اي نيست كه شما بفرمائيد كه روي كار زميني ت حلقه

كنم،مسايل زميني تلاشي است كه  چون اين آمده در اين حلقه رحمانيت من،من الآن مسائل زمينيش را برايش فراهم مي

جا درمسأله اش را اين فقط كار خودمان است ولي برحسب اين كه ما چطوري فكر كرديم،چطوري حركت كرديم بهره

،اين مفهوم عدالت است ، نه اينكه خارج از چارچوب عدالت بالا از يكي بينيم،پاداش است زميني بطور خاص مي

 هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَخوشش بيايد يا از يكي خوشش نيايد بگويد نه،عدالت است،پاداش است،

درحلقه يك چيزي را فهميده و يك آيا كسي كه آمده ،٩زمر  -دانند يكسانند و آسانى آه نمى دانند آيا آسانى آه مى

چيزي را دارد با آن كه ندارد يكي است، بنابراين انتساب كارهائي كه عدالت نيست به خدا بطور غير مستقيم مارا به 

او داده ، خدا روي چه حسابي به او داده،خدا گوئيم ، خدا به  دانيم يك چيزي را مي كشاند،ما خودمان نمي وادي كفر مي
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ريزد،يكدفعه دل  گويند ببينيد ما خوبيم خدا هم به ما داده و از درديوار براي ما مي كند،يا مثلاً مي حساب كار نمي كه بي

ت،عدالت مارا نمي بيند،اين بابا را ديده،اينطوري نيست،اينها تفكر عاميانه اس....شود كه اين خدا عجب  ما هم آب مي

شويم كه  رويم درآن تازه متوجه مي ترين مباحث هستي است،يعني هرچه بيشتر مي ترين و مفصل درواقع يكي از پيچيده

دانستيم كه خدائي است كه دلبخواهي از  دانستيم ودرواقع خداي ما تا اين لحظه ما اينطوري مي ما چيزي از عدالت نمي

رديم كه از ما هم خوشش بيايد ، يعني اينطوري بوده،هرگز فكر كرهائي هركسي كه خوشش بيايد است، لذا ما يك كا

گردد نه اينكه ما يك خدائي داريم كه  كنيم پاداش كار خودمان است كه به ما بر مي نكرديم كه نه ما اين كار را كه مي

بيند،عدالت  ابلاً دم اين بابارا ميزند و بعد اوهم متق حرفهاي قشنگي مي،بيند رامي يابالاخره دمش....كسي ببيندچه نشسته فقط

شود بيرون قانونمند،وقتي گفتيم خدا،هوشمندي،قانون،بايد تا  بدوراز اين تصورات ماست و مواز ماست كشيده مي

بينيم كه خيلي  مي كنيم آخرش را بخوانيم،ضابطه گذاشته شده كه حقي از كسي ضايع نشود،هرچه بيشتر شناخت پيدامي

 .صورت مجادلات متقابل و خيلي چيزها گذاشته شده  ،ن دقت جهانهاي موازيدقيق است و بخاطر اي

 

 

شما فرموديد كه كار آسماني مسايل خودش را دارد و كار زميني هم مسايل خودش را دارد ، پس براي چي اين چرخه را دور  ؤال ؛س

يم است و كار زميني هم كه تلاش و كوشش ، پس تكليف من شود ، كارآسماني كه تسل آئيم ، اينجا زندگي من چي مي رويم مي زنيم ، مي مي

 شود؟ انسان اين وسط چي مي

توانيم استفاده  توانيم از آن استفاده كنيم،مي ببينيد يك امكاناتي اينجا هست مي من هنوز متوجه سؤال شما نشدم ، جواب؛

نشيند سر  آيد مي ن ميل ندارم،يكي ميگوئيد نه م آئيد مي اي است گسترده،شما مي نكنيم،يك رحمانيت است،يك سفره

،شما هم گويند خوب شما هم بفرمائيد گسترده است،محدوديتي ندارد،مي،خورد ولي سفره است سفره اندازه چند نفر مي

 ،گوئيد نه من اين غذا را دوست ندارم يا سير هستم خوب دست شماست،پس اينجا امكاناتي است بخور، اگر شما مي

توانستيد درحلقه فرادرماني قرارنگيريد،  توانيم استفاده بكنيم يا نكنيم،شما مي تياري است،ما ميتسهيلاتي است كه اخ

شويد ، خودش يك  دهد،اين امكان را از آن بهره مند مي گرفتيد يك امكاناتي به شما مي قرار توانيد قرار بگيريد وقتي مي

گويد چرا ايشان توانائيش بيشتر از من است،امكاني  ميآيد  كند كه پاداش است،يكي مي خدمتي به كار زميني شما مي

گوئيم خوب شما  تواند فرادرماني بكند روي خودش كاركند روي ديگران كاركند و من ندارم،مي دارد كه من ندارم،مي

 هاي رحمانيت جاري است،اجباري نيست كه نيامديد ازآن استفاده كنيد يا همينطور چيزهاي ديگر كه در اين باب حلقه

آئيم سرمسأله كار زميني وتلاش كه هرچه بيشتر  خوب حالا ميكسي ازآن استفاده بكند ولي درواقع امكانش هست،

گوئيد تكليف  كه شما كجاي اين قضيه گير هستيد كه مي ماحصل بيشتري براي شما دارد،حالا من متوجه نشدم كني تلاش

 ،كنم و هيچ خبر هم از كار آسماني ندارم  ين عالم تضاد دارم زندگي ميمن به اين نام آمدم در اادامه سؤال ؛ (من انسان چي هست

حالا يكي  ،كنم  يك پاداشي بايد داشته باشد  كه ميرا كنم كه اينكارها  كرديم فكر مي همين كار زميني كه تلاش و كوشش است ، انفاق كه مي

آيم روي زمين كه  خواهم بدانم تكليف من كه مي كنم ، من مي ينكار را ميگويد نه براي انسانيت ا كند كه بايد داشته باشد يكي هم مي مي فكر

 ن اشتياققانو
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خدا گفتم نه كه  اگر آمدم مشكلات و مسايلي را كه مي بينم چرا با آنها در جدال هستم ، چرا نپذيرفتم ، من به آيد كه چي بودم ، مي نه يادم

ن اين است دوم اينكه من انسان اگر حق زندگي كردن در روي زمين دارم كنم ، سؤال من بعنوان انسا برگشتم ، پس چرا دارم با آن جنگ مي

دانم چي هستم ، شما  مسايلي كه خداوند قرارداده ولي هوشمنديش را به من نداده بعد من را مي برد در جهانهاي ديگر ، اصلاً آنجا نمي

دي ، خوب الآن من چي هستم ، من همه حرفم با خدايم اين است آيد وقتي كه از اينجا بروم به زندگيهاي بعدي و بع فرموديد ديگه يادم نمي

 و سؤالم هم همين است كه چرا شناخت ، چرا هدفمندي ، اصلاً ممكن بود من شما استاد طاهري را تا دوسال ديگر كه بميرم نبينم ، تكليف من

توانم نه  ؤالهاي بسياري در ذهنم است و من اينها را نميگشتم با خدا چي بود ، من سؤالم اين است ، من الآن هم كه آمدم س وقتي كه بر مي

توانم نفي كنم چرا چون مثل يك سند شما داديد دست ما و خود من  نمي هم  توانم بپذيرم و حرفهاي شما را براي خودم جا بياندازم و نه مي

ببينيد مثلاً  استاد ؛ .به اين سؤالات به من كمك كنيد توانيد در پاسخ  توانم بگويم نيست ، اگر شما مي اش كردم ، به اين خاطر نمي تجربه

ثل هم شنيديم ، مدانستم جز يكسري صحبتهاي محيطي كه همه ما تقريباً  خود من از دوران طفوليت هيچ چيزي را نمي

ن ها داشتم،نه كاري با خورشيد داشتم و نه كاري با زمي از اينجا براي من شروع شد كه فضا چي،نه كاري با ستاره

گفتم كه اين فضائي كه اينها درآن قرار دارد اين چي هست،من از اينجا شروع كردم،هر انساني از يك جائي  داشتم،مي

گويند كه شما مسلمان  كه والدين ما به ما مي كاري نداشته باشيدآئيم جلو شما  كند،ما از بدوتولد كه مي شروع مي

گويد كه من اينجا چكار دارم  موضوعي هست كه هركسي يك جائي مي شما كاري با اينها نداشته باشيد،يك... هستيد و

م ، از كجا آمديم رو گيرد، ازكجا آمدم، براي چي آمدم وكجا مي ، اين سه تا سؤال اساسي كه هر انساني مقابلش قرار مي

الآن بشر مشكلش خوب اگر ما با اين پاسخ مشكلاتمان حل شده بود كه ديگه تا ....كه خوب به ما گفتند آدم وحوا و

گويد حل شده  حل شده بود ، حل نشده كه دست به گريبان هستيم،اگر كسي هم بگويد حل شده صرفاً ترسيده كه مي

خداست هيچي  كلامگويد اگر خلاف اين بگويم يعني خلاف كلام خدا صحبت كردن و واي بحالم،چون  چرا چون مي

يا به اصطلاح مجبور شده داند چرا، ول فكر خودش نيست،نميغير ازآن نگويم،ولي خودش فكر نكرده،يعني اين محص

ها  كنم ، لذا همان چيزهائي كه در اين بحث كند كه من اينجا چكار مي خوب از اينجا شروع ميدرادامه بحث؛،كه بپذيرد

ب شده شود به سؤالاتي پاسخ بدهد بيايد جلو به اينكه خلقت طرح ديمي دارد يا طرح حسا ما مطرح كرديم مجبور مي

آنها ، از همين جا الآن اطلاعات و چيزهائي كه  بادارد و بعد همين مسائلي كه وجود دارد از همين جا شروع بكند 

كند و كجا  بتواند تشخيص ، قياس و ارزيابي را روي آنها انجام بدهد و بعد اطلاعات اينكه اينجا چكار مي موجود است

، آنهم تازه بعد از اينكه مسائل اول يايد بگويد كه خوب حالا از كجا آمديمرود بدست آورد تازه آخر برگردد ب دارد مي

كمي ارضايش كرد،حالا وقتش هست كه بگويدكه ما از كجا )رويم كنيم وكجا داريم مي اينجا چكار داريم مي(و دوم 

اشد و يك اطلاعاتي آمديم، ازكجا آمديم ديگه مراحل انتهاي قضيه است ، زماني كه ما برايمان مشخص و مسجل شده ب

استفاده كرديم كه ببينيم از كجا آمديم،اما يك .... اش از بخشهاي مختلف مثل تشعشع دفاعي و داشته باشيم كه عمده

گويم،هرانساني ممكن است  من البته بر اساس تجربه خودم دارم مي(موضوعي كه هست اينجا وكمي غامض است

چيزي را كه فهميدم آنوقت كه گفتم فضا چيه،اين چيه وآن چيه ، من آن)اش مخصوص به خودش باشد راهش و تجربه

آورد كه طبق آن  شود روندي را به حركت درمي شود،يعني اين بار اشتياقي كه ايجاد مي يك بار اشتياقي ايجاد مي

بر اساس  دانيد كه دنياي علم عدالت وحكمتي كه صحبت كرديم بايد برگردان داشته باشد،اين برگردان الهامات است،مي
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اي دريك ذهني زده شده و پايه يك علمي قرار گرفته است،علوم  الهامات ايجاد شده،همه چيز،تمام علوم يك جرقه

براساس الهام ايجاد شده ، هيچ علمي نيست كه بر اساس الهام ايجاد نشده باشد،يكدفعه مثلاً در چند هزارسال قبل يك 

ئي كه مثلاً ببينيم مثلاً محيط دايره چند برابر قطرش است ، بعد ديد كه ك جرقه زده درذهن يك بنده خداالهام آمده ي

يا متغيير است و الي آخر، اين چيزها از اينجا گفتند ببينيم همه جا اين نسبت ثابت است ...برابر است و بعد و بعد  ١٤/٣

به ذهن او اين جرقه زده شده شروع شده كه يكدفعه به ذهن يكي يك جرقه زده شده،حالا شما بيائيد بگوئيد كه چرا 

تواند بگويد،آيا دو دو تا چهارتاداشته، آيا تابع علم بوده خودش ،  كه ببيند محيط دايره چند برابر قطرش است،كسي مي

اينها يك .... اي است ويا چه كسي به فكرش افتاده كه ببيند اين چند برابر آن است يا نسبت دو كانون بيضي چه رابطه

ن يكي زده شده و اين الهامات شده پايه يك موضوعي در دنياي علم كه خودش ريشه علمي نداردحالا هاي به ذ جرقه

توانيم ما معما را كشف كنيم،من سؤال كردم  كنيم ، هرگز نمي آئيم يك سرمايه گذاري مي در مورد مباحث كمال ما مي

ولي سؤال  حاधظ     - ই س نࢂود و نࢂشاید ଘ حک࢟ت اଌن ग़عما را  দو راز دଽ کන෩ر ओو ೮دশࢍ از ෘॡب و ਗی  توانستم معما را حلش كنم  فضا چيست ولي آيا مي

شد،پيگيري شد و درحالي كه بجائي برسد كه آدم بخواهد از تعادل رواني ، ذهني خارج بشود در اين اثنا يك باري 

گردد شما اولين آگاهي را  ش كه بر ميايجاد شده كه اشتياق است و اين بار اشتياق بايد برود پاسخش را برگرداند،پاسخ

واين موضوع است كه پاسخ مسأله است ) حالا من كاري با اتصال ندارم(آمده  يبينيد كه يك چيز گيريد،يكدفعه مي مي

همه ما اين تجربه ،گوئيد در ذهن من زده شد  مياي زياد فكر كرديد،يك چيزي مثل جرقه  يعني شما راجع به يك مسأله

گردد  رود و جوابش بر مي آن موضوع مي، بديهي است و امكان ندارد كسي باشد بگويد من تجربه نكردمرا داريم،اصلاً

، اين همان است كه قانون اشتياق است ، لذا مزد )حالا عوام هرچه بگويند كه حس چندم كار كرده(چه مثبت چه منفي 

خواهيم برويم ، مثلاً ما يكروزي كه اصلاً  د ما كجا ميكند كه به ما بگوي آيد ماجرا را از اين نظر تكميل مي اشتياق مي

دانستيم زندگي بعدي چيه ، موجود غيرارگانيك چيه،ما چه مسايلي را دنبال خواهيم كرد ، در محاصره اطلاعاتي  نمي

ي دارد ، گفتند دنيا وآخرت،حالا از نظر ما دنيا و آخرت چقدر معني وسيع قرار گرفته بوديم كه شما هم شنيده بوديد مي

گفتند دنيا يعني اينكه از بالا اينجا افتاديم،متولد شديم و اين هم مرگ و بعد بيا جلو ببينيم چكار كردي،  اي مي يكعده

خوب اين كه كافي نبود ، ما تا آمديم بفهميم كه چي به چي است گفتند بيا برو ، بعد تازه هزاران مسأله كه يكي يكسال 

اين نقشه عظيم الهي نيست ، خوب  گي كرده ، يكي اصلاً بدنيا نيامده ، اصلاً اين جوابسال زند ١٥٠زندگي كرده يكي 

كنيم كه من اينجا چكار دارم،يا سؤالمان جدي است يا نه همينجوري يك چيزي  پس درواقع ما از يك جائي شروع مي

كنيم،اين پاسخ  كه ما اينجا چكار ميشود ، اگر جدي بايستيم  گوئيم، بعد چند ثانيه بعد فراموش مي باري به هر جهت مي

دارد ، قانونمند است ، بايد به ما بگويند، اگر به ما نگويند نقض عدالت است،نقض حكمت است،يعني من مشتاق بودم 

گويم كه من مشتاق بودم شما به من  روم آنجا مي اما مزدم را دريافت نكردم ، فردا با توپ پُردريوم المجادله مي

رود،اگر انسان پيدا نكرده بخاطر اين بوده كه سرمايه گذاري لازم را در اين مقوله كه  لهي زير سؤال مينگفتيد،عدالت ا

 .در اين دريافت آگاهيش نكرده است اشتياق باشد 
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ها مختص  آيد كه آن حلقه هائي هم مي تسليم است، بحث اين است خوب حالا حلقه هم كه گفتيم اش دراستفاده ازحلقه 

كرد  هائي است مثلاً شرح صدري يك كاري مي هفتم،حلقه.... هائي است كه مارا ببرد آسمان اول،دوم  لقهآگاهي است،ح

آيد فراهم  دهد ، يعني آن چيزهائي كه لازم است براي چنين چيزي مي كرد ، يكي گستردگي مي ، يك كانال را آماده مي

  أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ،ت در آنجا بگويد شرح صدري حالا ممكن اس....... كند،يكي  كند،يكي ذهن را گسترده مي مي

 يك عملات را باز كرديم  ات را باز كرديم ، سينه ، ما نبوديم آمديم سينه ١انشراح  – ايم ات را نگشاده آيا براى تو سينه

نكني تو كردي ، ببينيد اين  اش كرديم ، ما كرديم ، يك وقت فكر ما اين كانال را آمادهمكانيكي و فيزيكي ندارد ، يعني 

كنيم  قش را نشان داده ، تما كارهائي كه ما مياموضوع است كه حتي در آن مورد هم فرد چكار كرده ، فرد فقط اشتي

توانيم  اش بايد از آنطرف باشد ، ما نمي فقط براي يك موضوع است و آن اين كه نشان بدهيم كه ما مشتاقيم ، بقيه

قمان را نشان بدهيم،حالا اين اشتياق نشان دادن،يك نفر اصلاً هيچ حركتي اتوانيم اشتي قط ميخودمان كشف بكنيم،ما ف

خوابد ، هزار بلا سر  ندارد ولي درونش از اين اشتياق در فغان و غوغاست ويك كسي هم  روي تخت ميخ دار مي

كند خود انجام آن كار  كر ميآورد ولي درواقع ممكن است همه آن كارها بصورت يك ادا باشد ، يعني ف خودش مي

جواب  ،گويد خوب من روي تخت ميخ دار هم خوابيدم ديگه چيه ، بده بياد  شود،مي است كه باعث يك حركتي مي

يست ، اين اصل نخواهيم معادل روي تخت ميخ دار خوابيدن  گويد نه،آن اشتياقي كه ما مي آيد مي خاموشي مي

زي كه تجربه من بوده نه اينكه بگويم به چيزي رسيدم ، نه ، درواقع فرمول كار ماجراست كه بواقع در اين سالها آن چي

خواهيم از اين فرمول استفاده بكنيم،اين همه كارها براي اين بوده كه اين فرمول را  را من متوجه شدم ، حالا تازه مي

است آن نمود بيروني هم كمك بكند  ، ممكن نداردكشفش بكنيم كه درواقع نشان دادن اشتياق نياز به هيچ نمود بيروني 

ه فكر كنيم يك كاري است كه اگر آن كار را انجام بدهيم به ما مي گويند كوليكن بعضيها در بعضي مواقع ممكن است 

، مثل همان خوابيدن روي تخت ميخ داركه بعد بگويد من كه روي تخت ميخ دار هم خوابيدم ديگه الآن بايد به من 

كند ، اگر هم اشتياق بود ديگه نياز به آن كارها  كند ، به اشتياق ما نگاه مي صلاً به آن نگاه نميبگويد ، در حاليكه ا

شود كه  كند واز اينجا شروع مي نيست ، لذا ماجرا اينجاست كه همه انسانها در يك وضعيت هستند ، هيچ فرقي نمي

  .بت آن بايد پاسخش را به ما بگويندق دارد كه بااكنم ، منتها اگر سؤال جدي باشد اشتي اينجا چكار مي

 
 

 
 
 

گويند دنياي اشراق،دنيائي است كه ما فكر  و دنياي ادراك است،وقتي مي ندنياي اشراق،دنياي روشن شدن،دنياي عرفا

اين فكر منجر به اشتياق بشود،اشتياق منجر به اتصال بشود،دنياي اشراق دنياي روشن شدن است،اگر يك چارچوبي  كنيم

رود ، به فكر فرو رفت درواقع به حيرت  بينيد ، بفكر فرو مي يم بگوئيم كه دنياي اشراق و روشن شدگي، انسان ميبگذار

 مشتاق بودن) ٢مضطر شدن ) ١قانون اتصال انفرادي ؛ 

 دنياي اشراق 
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رسد ، همان هم كه به فكرش رسيد كه اين محيط دايره چند  رسد ، اشتياق به اتصال و الهام مي افتد ، به اشتياق مي مي

شود دفعه  رسد ، الهام به آگاهي و دوباره آگاهي باعث مي ه الهام ميبرابر قطرش است ، اين الهام همان اتصال است ، ب

 .شود  شود و اين روند طي مي بيند ، دوباره ديدن به اشتياق ، اتصال و آگاهي منجر مي ديگر بهتر مي

 

 

 

 

 
خوانيد كه بله  مي شود ، فردا شما ظاهري هم دارد،يك نفر كه چيزي را الهام گرفته ، نمود عيني هم پيدا مي الهام نمود

به ما اطلاعات بدهد ،  مثبت، الهام مثبت يا الهام منفي هردو تا الهام است،يعني چه شبكه  ١٤/٣عدد پي مساويست با 

چه شبكه منفي ما هر دورا قادر هستيم استفاده بكنيم،اگر الآن يك اطلاعاتي را شبكه منفي به ما بدهد آيا بدرد ما 

 را به أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُكسي به ما داد ، اولين معلم ما چه كسي بوده ، شيطان بوده ، درس مهم خورد،اولين درس را چه  نمي

كه اشاره كرديم به آنها،ما فقط از يك نظرهائي و درسهاي مختلف ديگر ازازيل ،حالا درسهاي ديگري،درس ما داد

توانيم بفهميم كه  اي كه برايش داريم مي ادهبايستي بدانيم كه از شبكه مثبت است يا منفي است،آن هم با يك حساب س

رود در  اين عرفان كمال است يا عرفان قدرت است ولي بعد از آن دير يا زود در چنگ ماست ، از بين نرفته و نمي

چنگ ماست،لذا اين اصل ساده اين قضيه است كه درواقع بايستي ما اصول كلي را مد نظر داشته باشيم، اما حالا ممكن 

گي،مشكلات، عدم اطلاعات  ميليارد انسان همه به تنهائي و به تفكيك اين مسير را طي نكنند،به علت روز مره ٧است كه 

و آگاهي همه اين مسيرراطي نكنند ويكدفعه ببينند كه يك آگاهي هائي وجود دارد از قبل و آنها يك چيزي در دستشان 

ن بروند يك چيزهائي را كشف بكنند،مثلاً كشف بكنند حلقه است كه بيايند روي آن كار بكنند،ديگه لازم نيست خودشا

را بگذارد بهر فرادرماني وجود دارد،خوب ديگه يك چيزي الآن در دستمان هست لازم نيست يك نفر برود عمرش 

تواند خيلي ساده بيايد از اين حلقه استفاده بكند ، از  طريقي برود خودش كشف بكند حلقه فرادرماني هست و مي

وقت جلوگيري كند واز حالا به بعدش را بيافتد دنبالش،مثل مسابقه دوگروهي است كه يك چوبي را اولي  اتلاف

تا اينجا اين اطلاعات  ،دهد دست بعدي و همينطور نفر بعدي و نفر بعدي  دهد وبعد مي دهد دست بعدي واوادامه مي مي

ه همه بخواهند اين مسايل را به تنهائي و به تفكيك بروند به اينصورت از حالا به بعد نفر بعدي و بعدي ، دليلي ندارد ك

دنبالش و تجربه بكنند ، خلاصه كلام ما نبايد در اين زمينه خودمان را بپيچانيم ، در اين مورد پيشنهاد خود من به شما 

با همديگر پيدا كنيم ، ها را يكي يكي تست كنيم ، بعد بيائيم ارتباطات اين مسايل را  دوستان اين است كه ما بيائيم حلقه

، خواهند بگويند را دنبال بكنيم  حالا بيائيم تحليل و ارتباط اين مسايل كه اينها چي مي ،يعني بجاي اينكه برگرديم عقب 

فرمايند ارتباط لامكاني را گرفتند ولي  مثلاً ما از اين ارتباطات مطلع شديم كه زندگي بعدي ما لامكاني است ، ايشان مي

فهوم نداشت ، خوب يك اشراقي ، يك روشن شدگي در اين زمينه براي ايشان پيش آمد ، ديديد كه در يك برايشان م

 

 ديدن   تفكر                                     حيرت اشتياق                    اتصال                                  آگاهي                   الهام   

 اشراق،دنياي روشن شدگي دنياي
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وضعيتي شما را قرار دادند كه لامكاني است كه خودمان هم اينجا تجربه كرديم،دراينجا قرار گرفتيم وديديم كه لامكاني 

گويند كه برايم معنا نداشت  درجه است ، ايشان مي٣٦٠درجه در٣٦٠يعني چي،اين را درك كرديم،ديدمان را ديديم كه

يا اشراق يك نكات كوچكي را بايد دقت بفرمائيد اگر ادراكات  درخصوص كه برويم در لامكاني چكار كنيم،ببينيد

خواهند به ما مفهوم لامكاني را بدهند  كند،درموضوع اشراق يك زمان  فقط مي دقت نشود همين سردرگمي را ايجاد مي

گويد كه  ورش را ، منظور يك ماجراي ديگر است،مفهوم اين كه لامكان اصلاً يعني چي،براي اينكه يك كسي مينه منظ

كنم تابع مكان نبودن يعني چي،لامكان يعني تابع مكان نبودن،نياز به مكان نداشتن ، بعد ما را درآنجا  آقا من درك نمي

درجه ، همه وجودمان ديدن است ،  ٣٦٠درجه در٣٦٠جا نيستيم، بينيم كه ما همه جا هستيم هيچ دهند و ما مي قرار مي

توانيم بگوئيم چشم،چون چشمي نيست،همه وجود ما يعني ديدن،حالا يك مرحله بعد ممكن است كه لذت حضور  نمي

را هم نشان بدهند ، اين لذت چيز عجيبي است ، من همينطوري استدلالي خدمت شما بگويم كه همه در چنين فضائي 

ا هم بتوانيم يك ارزيابي از آن داشته باشيم، شما فرض كنيد همين جا نامرئي باشيد ، هرجائي بتوانيم باشيم ، پشت ما ب

توانيم  توانيم ببينيم ، ببينيد عظمت اين مسأله را مي سرمان و اطرافمان را بتوانيم ببينيم،بعد تازه همزمان همه جا را هم مي

باشد كه قابليت نامرئي شدن را ،حالا شما حسابش را بكنيد كه يك انساني عظمتي دارد اين موضوع دركش بكنيم،

درجه هم داشته باشد،شما به چنين ٣٦٠در٣٦٠داشته باشد و چنين قابليتي را هم داشته باشد ، يعني همه جا باشد و ديد

زي را تجربه رويم چنين چي درانتظارما هست،يك مرحله بعد ما مي كنيد،اين چه طوري باحسرت نگاه مي آدمي

،ما يك تصورات ....نياز از آنچيزي كه وابسته به مكان است،مثل قيافه،جنسيت، زبان و شويم،بي نياز ازمكان مي كنيم،بي مي

خورد و  گوئيم مثلاً چنين چيزي اصلاً به چه دردي مي سنجيم ومي ذهني داريم و با معيارهاي اينجا لامكاني را مي

ما تصور .... و چسبيم به اين كه در زندگي بعدي جنسيت نداريم اريم كنار و فقط ميگذ عظمتش را اصلاً ما الآن مي

كنيم كه همه هستي همين ديدن اينجاست،يك چيزهائي هست كه بايد ببينيم كه اين ديدن در اين زندگي اصلاً در  مي

كه گذرانديم ما بايد برويم  بودحد مقابلش هيچ است،ما بايد يك چيزهاي ديگري را ببينيم،اينها را ديديم ، مثلاً چند وا

شناسيم،اگر بگوئيم نه  بينيم مي ام را آنجا مي كنيم كه آيا من بچه يك چيزهاي ديگري را ببينيم ، اما الآن اينجا سؤال مي

كنيم،درحاليكه  خورد،درحاليكه با ملاكها و معيارهاي اين دنيائي داريم قياس مي گويد اصلاً چنين دنيائي بدرد نمي مي

۲Hاين  مرسيم كه همان مفهوم آب است ، يك مشت آب دردست ما باشد تما خلاصه كلام ما داريم به يك جائي مي O 

كنار هم هيچكدامشان ندائي جز آب ندارند ، همه شان جدا هستند ولي دروحدت هستند ، كثرت در وحدت ، بنابراين 

خواهد برويم آنجا،درحاليكه  گويند نه آقا نمي مي نه ، ندشناسيم، اگر بگوي اگر بگويند درآنجا همسرمان،بچه مان را مي

الآن شما در بحث كالبد ذهني در تشعشع دفاعي ،ستنياين ماجراها بايد اينجا تمام بشود،شناختن هست ولي اين مفاهيم 

ن اينجا شود،الآ شود ، اهداف عوض مي كنند ولي مفاهيم عوض مي بينيد كه آنها هم دنبال مي گيريد و مي اطلاعات مي

توانيم باشيم اما  شود يك چيز ديگر ، در زندگي بعدي با هم در ارتباط مي اهداف يك چيزي است ، درآنجا اهداف مي

اگر اهداف آنجا را پيدا بكنيم ديگه دنبال اهداف اينجوري نخواهيم بود ، اگر پيدا نكنيم  دنبال همين اهداف هستيم ، 
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عاشق يك روحي  كنيم،مثلاً اينجا تجربه جنسيت را داشتيم ولي در آنجا يك روحقرار است ما تجارب ديگري را دنبال ب

توانند ببينند يا نه ، ببينيد با ديد  شود كه همديگر را مي شود ، روح زادولد ندارد ، ازدواج ندارد ، سؤال مي ديگر نمي

ند تشخيص بدهد ، اين نيست كه توا بيند ولي آن ديدن يك گستردگي عظيمي است كه مي گويد مي شان بپرسيد ميخود

تواند  نهايت است ، منتها يك مركزيتي دارد كه آن مركزيتش هرجائي مي يك شكل مشخصي داشته باشد ، به وسعت بي

 شخصيتشود كه  گويد اينجا هستم،اينجا هست ولي در آن واحد همه جا هست و جائي ندارد ، سؤال مي باشد،وقتي مي

شويم،عرض كنم خدمت شما اگر درآن زندگي خودمان شرح  ينكه يك چيز ديگري ميكنيم يا ا خودمان را حفظ مي

شود،اگر پيدا نكنيم جزء چيزهاي اصلي  وظيفه و رسالت خودمان را پيدا بكنيم اصلاً اينها جزء چيزهاي بسيار فرعي مي

همسر و بچه و دوستش و شود،الآن مثلاً همانطور كه كالبد ذهني هست كه اگر با او صحبت كنيد او فقط دنبال  مي

بينيد كه نه اصلاً در يك مسايل ديگري و در  اينجور چيزهاست ولي كالبد ذهني هست كه اگر ارتباط باشد با او مي

، زادولد نباشد ازدواج برد،بنابراين يك واقعيتهائي را در اين رابطه بايد بپذيريم كه زادولد نيست  جريانهاي ديگر بسر مي

قيافه نيست و آنچيزي كه وابستگي به مكان دارد ، اينها همه از بين ....جنسيت نيست،فرزند نيست ونيست،ازدواج نباشد 

گويد منظورمان كجاست،آيا برزخ است يا زندگي  شود درمورد بعد از اين زندگي،ببينيد آنجا كه مي رود،سؤال مي مي

ه است چه بايد بشود و چه نبايد بشود اطلاعي بعدي است،از برزخ به آنطرف يعني داخل زندگي بعدي كه كاملاً محرمان

گوئيم راجع به برزخ  لوم است ولي جزئياتش مشخص نيست،اين اطلاعاتي كه داريم ميعاز آن دردست نيست،كلياتش م

كه قطعاً مشخص است اين است كه ديگه قيافه نيست،جنسيت  يعني زندگي بعدي آنچيزهائي برزخ وآنطرف گوئيم مي داريم

توانيم در آنجا  نيست وچيزهاي وابسته به مكان نيست و دربرزخ ما حالتهائي داريم كه همه اين چيزها را مينيست،زبان 

بينيم  همه را داريم مي برزخ يعني زندگي بعدي آنطرف برزخ يعني اين زندگي و مشاهده كنيم،تمام اين تمايلات اينطرف

 .خاتمه پيدا بكند يعني زندگي بعدي   و خلاصه ماجرا به آن سمتپيدا بكنيم به آنطرف  تا سوق

 

 

من يك نفر را به ظاهر بخشيده بودم يعني دوستي و رفت وآمد داشتيم ولي هميشه ته دلم آن ظُلمي كه به من كرده بود همچنان  سؤال ؛

ه او كه من هنوز هم آن ظُلمي را كه توانستم او را ببخشم تا اينكه يك اتفاقي افتاد من گفتم ب كه داشتم من نمي بود و در هر اتصال من معنوي 

است  به من كرده بودي يادم نرفته ، بعد از اينكه اين را من گفتم در اتصال من معنوي من توانستم او را ببخشم اما از دست من او ناراحت شده

من بد كردي و با من قهر كرده ،  گويد پس تو در اين هشت سال الكي با من دوست بودي و درواقع به و مي از بابت آن حرفي كه به او زدم

 .خواهم ببينم اين تضاد كه قرار است حل بشود الآن كه يك تضاد بوجود آمده و او الآن با من تضاد دارد مي

شده ، شما عجله كرديد ، ماجرا اصلش به اينصورت است و توضيح  نه قرار نبود اين كار را بكنيم ، اين حل مي ؛ جواب

 ما كند،خودش انرژي است،يعني اعمال مي را اين بستگي روي ما دارد يك پتانسيل منفيين است،داديم مواردي كه اينچن

 با يك انرژي او را گرفتيم،مثل يك اسب سركش است كه ما كمند انداختيم و گرفتيم و حالا براي نگهداريش درواقع

 كنيم برايش،اين انرژي ذهني صرف ميكنيم،او را نگه داشتيم ولي خودمان هم داريم يك انرژي  انرژي صرف مي داريم

 هدف از بخشش
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 متأسفانه پتانسيل هم دارد و منفي هم هست و عامل بيماري است و مسايل ومشكلات دارد ، درواقع هدف از بخشش

 كنيم كه يك موضوع را زنده نگه داريم،وقتيكه ،رهايي خودمان است كه داريم يك انرژي را صرف مينجات ما هست

 خواهيم به نفع خودمان خواهيم كار كنيم،مي او نمي نفع اقع ذخيره انرژي است،درواقع ما بهدهيم درو ماجرارا خاتمه مي

خواهيم اين مسأله را  ، دودوتا چهارتا كرديم ديديم كه اين مسأله براي ما بار انرژي زيادي دارد ، اما وقتي مي كار كنيم

توانيم هر جا احساسي  كجوري خودمان راراضي كنيم ميكنيم كه بالاخره ي توانيم هركاري مي بينيم نمي تحقق ببخشيم،مي

تواند كمك بكند،آن استاد درون،همزاد  فايده بود،لذا اينجاست كه من معنوي مي عمل كرديم بعداً متوجه شديم كه بي

م بيني شود ، بعد مي آسان مي كند و مسأله كند وروي اين موضوع كار مي ويا اسمش را هرچه بخواهيم بگذاريم كمك مي

بينيم كه موضوع دارد از آن پتانسيل خودش  الآن بتدريج مي ،توانيم كرديم نيست،مي نه به آن شدتي هم كه قبلاً فكر مي

و مثال هم زدم خدمت شما اين است كه من معنوي )تجربه من معنوي(كه در تجارب استافتد،بعد يك مسأله ديگر  مي

درخصوص ؛سؤال ضمن بحث(نكات ريزي در اين مفاهيم وجود دارد  ازمفهوم ظُلم هم يك چيزهائي به ما نشان بدهد،يك

گويد كه درواقع  يك دريافتي هست كه در اين دريافت مي استاد ؛ اينكه شما يكي از اسمهاي من معنوي را ولي االله فرموديد

اينطرفي ،  طرف بي كند،آسيستاني كه طرف هردو طرف است و لذا نقش آسيستان را بازي مي مثل آسيستان است و بي

آنطرفي است ، يكجور ولي است وآن تئوري قضيه را هم كه ديديد اگر اين من معنوي نباشد يكسري كارها اصلاً انجام 

شود و خداوند  گيريم وكارها انجام نمي شود،آيا آن را قبول كرديم كه اگر اين من معنوي نباشد مايقه همديگر را مي نمي

كمك دو طرف را به عبارتي ،گر را ببخشد لذا اين نقش آسيستان،اين ولي دو طرفتواند از جانب ما همدي هم كه نمي

گرفتم در ارتباط ولي عرض كنم خدمتتان چون وقتي چنين مسايلي مطرح بشود جا انداختنش  زياد تحت نام ولي داردمن

آن را داشته باشيم و  مهم اين است كه ما درواقع كار با،مشكل است اصراري نداريم كه چه نامي بگوئيم مهم نيست 

    .همراه ما باشد

دريكي از ارتباطات وقتي كه همه باهم يكي شديم و رفتيم بالا مثل سيمرغ ، ما  يكي از حضار ؛گزارش يك ارتباط وحدت؛

ديديم و در عين حال خدا  همه يك طرف قرار گرفتيم و بعد ديديم كه همه ما يكي هستيم،خودمان را درآن آئينه مي

ال مضطر شدن را قبلاً از شما داشتم،وقتي همه راديدم وحس خدائي راكه همه ما تك تك خدا هستيم،در عين را،من سؤ

يكي بوديم،يك دفعه يك نيروئي به من گفت كه حالا بخواه،بطوريكه مشخص بود  سي تائي كرديم ، حال كه اورا نگاه مي

آند  آن آس آه درمانده را چون وى را بخواند اجابت مى] آيست[فُ السُّوءَ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِ أَمَّن يُجِيبُ درجمع

كنيم  كه همه يكصدا گفتند بله،بله و همه دستهابلند شد كه ما كمكت مي بعدديدم۶۲نمل  -گرداند برطرف مى و گرفتارى را

زميني،درواقع آنچه شما مضطر يعني قطع اميد از همه امكانات ؛ استاد .و مفهوم مضطر شدن آنجا برايم روشن شد

مشاهده كرديد، درآنجا جواب اينكه كيست به شما كمك كند را به شما دادند ، نه جواب مضطر را،يك جا سؤال اين 

پاسخ جمعي شامل است كه مضطر كيست،كسي است كه فقط نگاهش به آنجاست،شما نگاهتان فقط به آنجا بوده ، لذا 
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نفرادي يكي مضطر بودن و يكي مشتاق بودن است،حالا ديگه اگر مضطر حال شما شده است،گفتيم قانون اتصال ا

 .مشتاق هم باشد كه ديگه خيلي بهتر است 

 

 

 و شوند اش مي كه عمدتاً همه متوجه،از آن جريانهائي است ومحسوس است عمدتاً خاصي است جريان درواقع بارش ارتباط

ماواصولاً  ما،سينه كه يكجور آماده سازي است كه قلبهمانطوركه توضيح دادم شرح صدري ماحصل اين قضيه است 

هايش دريافت بشود،اين ارتباط از آن ارتباطهائي  يهوجود ما به يك آگاهي درواقع برسد براي مباحثي كه قرار است آگا

م،خصوصاً از اين ارتباط استفاده بكني توانيم مي...است كه بايد روي آن كار بكنيم،دروقتهاي بيكاري،وقتهاي تلف شده و

 .كند هائي را فراهم مي ةتر وخاصي كه اين ارتباط زمين شويم براي ارتباطات گسترده راحل بعد كه درواقع آماده ميمتا 

 

 

توانند شفيع  ترين سطحس اين است كه همه مي بحث شفاعت سطح وسطوح مختلفي دارد،پائين در پاسخ به سؤال ؛ 

الآن آيا شما ،  ٢٥٥ بقره  -شفاعت آند  آن آس آه جز به اذن او در پيشگاهش هُ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ باشند،

مانيت حهاي ر توانيد حلقه توانيد بگوئيد كه خدايا به ايشان خيرعطا كن،مي تان باشيد يا نه،مي توانيد شفيع بغل دستي مي

توانيد داشته باشيد،اين سطح  است ميبه نوعي طلب خيرهم  انيخودفرادرم توانيد،درواقع را براي ايشان جاري بكنيديانمي

رسد كه درآنجا ديگه شفيع  رسد،به يك جائي مي خاصي مي وسطوح سطح شودتابه مي شروع عام  سطح  وسطوح ازيك

مانند  آن مى جاودانه در نَصِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيا وَلَا گويد كه ديگه آنجا مي  جهنم  رسيم نيست،وقتيكه مي

 سرور خدا نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ گويد فقط خودم لانصيراً قبل از آن مي،۶۵احزاب -يابند و نه ياورى نه يارى مى

كند،شما اگر  گويد كه ملائك هم شفاعت مي قبل ازآن هم مي،۴۰انفال  –شماست چه نيكو سرور و چه نيكو ياورى است

گويد  گويد كه اصلاً شفاعت نيست،يكجامي قت بكنيد و برويد درآياتي كه در اين مورد هست بررسي بكنيد،يكجا ميد

رويد  مي ،٤٣ زمر -اند آيا غير از خدا شفاعتگرانى براى خود گرفته أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءگويد  هست،يكجا مي

شود ، لذا بين ما تا بالا  بستگي به جاي آن اين مطلب تعريف مي ،به جا دارد گيريد ، لذا جا غير از خدا شفيع مي

    .وري سطح و سطوح مختلفي وجود دارد طهمين

 

 

 

 

                           )شرح صدري(  ارتباط بارش

 .جهنم كه ديگر هيچ كس نمي تواند شفيع شود 

 لانصيراً و لا شفيعاً                  

 .در اين سطح هركسي مي تواند شفيع شود 

 .فرشتگان هم مي توانند شفيع شوند  سطحي كه

 )نعم المولي و نعم النصير( گويد فقط خودم  مي سطحي كه 

شفاعت
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يك بخشي از اين ماجرا كه همش در قالب حكمت است ما را  درخصوص پاسخ مثبت و منفي به اشتياق ما ؛ ؛در پاسخ به سؤال 

رساند،مثلاً شما وقتي برويد دريك مهماني هركسي جذب  و بخشي به اشتياقهاي منفي مي رساند به اشتياقهاي مثبتمان مي

جذب شما  شويد كه افراد خاصي  شود ، متوجه مي رويد هر كسي جذب شما نمي شود وقتي در يك جمعي مي شما نمي

ند به يك كسي پيشنهاد رو كنند كه خاص است،مي بينيد كه يك باب صحبتي را آن افراد با شما باز مي شوند،مي مي

گويند مثلاً از كمال چه خبر ،  شوند مي آيند دور شما جمع مي دهند كه بيا برويم مثلاً بشينيم پاي يك بساطي،مي مي

اين اتفاقي نيست ، اولاً بايد برايمان ثابت بشود كه  ،شنويد  بينيد يك حرفهائي كه مناسبتي نداشت داريد مي يكدفعه مي

چه جوري اين پا پيدا  كند به اصطلاح اينطور نيست، هركسي در چنين جائي پاي خودش را پيدا مي آيا اينطور هست يا

بينيد يك كساني جذب  كهربا را، مي،كند،كهربا شود،اين مسأله تابع اين قضيه است كه درواقع كاه كاه را جذب مي مي

حالا ظاهراً ممكن ،شته،بهرحال درفكرش استاش گذشته،اشتياقي براي آن دا شوند كه به يك نوعي در مخيله هركسي مي

كند،شايد بگوئيم كه تشعشع فكري است كه همديگر را جذب كرده ولي  همفكر را جذب مي ،است بگويند كه همفكر

كنند و ما را در  ا جاري ميرها،آن همزادها حكمت الهي  تشعشع فكري نيست، اين به اصطلاح بازتابش است كه آن من

از آنطرف قضيه  ،مثبت يا منفي را بگيريم يدهند كه ما پاسخ آن اشتياقها كساني را سرراه ما قرار مي مسيري با كساني يا

تواند يكدفعه از آنطرف بيايد به اينطرف مثل حُر، مثل پلوس  انسان موجودي است عجيب وغريب،دركسري از ثانيه مي

بينيد كه نظرش عوض  سوخت،يكدفعه مي شكنجه گر يكدفعه بشود پلوس رسول،يك كسي در يك اشتياق منفي مي

شود  شود اشتياق مثبت،يك كسي يك نقشه منفي درسرش داشته در آخرين لحظه متحول مي شود،همه آن اشتياقها مي مي

 .رود ، اينها پيچيدگيهاي اين قضيه است  و يك راه ديگري را مي

 

 

ت بردن در ناخودآگاهي كاري است مشكل، مثلاً تمام درمورد دس در خصوص دست بردن در ناخودآگاهي ؛ در پاسخ به سؤال ؛

ين است كه در ناخودآگاهي دست ببرد ، اسايمنتولوژي نيت  تلاش هيپنوتيزم اين است كه دراين مسأله دست ببرد،

هاي  تلاشهائي براي اينكه به ناخودآگاهي دسترسي پيدا بشود وجود دارد ، شايد بشود گفت يكي از آرزوهاو خواسته

رفتيم داخلش و  براحتي ميوتوانستيم  از روزي كه فهميده ناخودآگاهي وجود دارد اين باشد كه اي كاش ما ميانسان 

تر انجام  شد راحت نوشتيم،آنوقت خيلي كارها شايد مي ميخواستيم  كرديم،هرچه را مي خواستيم پاك مي هرچه را مي

را انسان  اين آرزول بود،اما خوب يك درصدي از بشود،يعني مشكلاتي كه نرم افزاري است براحتي قابل حل و فص

ها را شناسائي بكند ، اين  دانيم چند درصد از آن است،موضوع روانكاوي،نظريه فرويد اين است كه گره رسيده و نمي

بتواند در اين نرم افزار ناخودآگاهي اثر گذاشته ..... شكستها و، ها  ها، مسايل كمبودها ، ناكامي ها كه ناشي از عقده گره

برنامه درستي را جايگزين بكند،اين نظريه درست ... ها را مورد شناسائي قرار بدهد و بعد با مشاوره و منطق و اين گره

ها و اين ناخودآگاهي هست  خواهند اين كاررابكنند اما مشكل دسترسي پيدا كردن به اين گره است و همه روانكاوها مي

دست بردن در ناخودآگاهي
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گويد بگو  كرده ، لذا ميزان دسترسي براي روانكاو معلوم نيست ، روانكاو ميكه اينكار را يك مقداري سخت و مشكل 

خواهد از لال به لاي اين حرفها يك  كاو هم مينگويد و روا مي.... گويد  مي،گويد  كند به گفتن مي و بيمار هم شروع مي

چند درصدش از ا به عبارت ديگر ي تنكاتي را پيدا بكند،اما چند درصد از اين حرفها اطلاعات ناب اين نرم افزار اس

فرد كه افتاده به صحبت و ناخودآگاهي آمده رو مطالبي را گفته كه ،ناخودآگاهي است درتجارب خودمان در روانكاوي

آمده،از اين تجارب زياد داريم،احتمالاً همه دوستان هم اين  كند كه به هيچ عنوان من يادم نمي بعداً خودش اذعان مي

بينم مثلاً دوسالگي  بينم،مي گويدكه يك چيزي رادارم مي بينيد فردمي رازراه نزديك كاركنيد يكدفعه ميتجارب رادارند،اگ

دهد و همينطوري يك خاطراتي،يك مسايلي كه اصلاً يادش نبوده ،  بيند و دارد توضيحاتي مي اش را مي چند سالگي... 

 دهد،اما وقتي كه قراراست هوشمندي خودش انجام مي كه كارروانكاوي است يك مختلف،اين درسنين مختلف اسمها،مسايل

خواهد اين را  نشيند و مي آيد مي وقتي مي برد،بعدازآنطرف ست،وقت زيادي مي دسترسيها مشكل انجام بدهداين انسان

 شود و خلاصه پيچيدگيهاي عجيبي دارد ، درهيپنوتيزم و شود و درمورد بعضيها نمي با منطق حل كند درمورد بعضيها مي

خواهند از طريق هيپنوتيزم به اين بخش دسترسي پيدا بكنند كه خوب آنجا هم يك درصد كمي  هيپنوتراپي هم باز مي

تلقين پذير هستند و قابليت رفتن به اعماق هيپنوز را دارند ، بنابراين آنجا هم درصد موفقيت محدود است وگرنه از نظر 

دآگاهي دست ببريم براحتي شايد تا بيست درصد از مشكلاتمان قابل توانستيم به ناخو تئوري مطلب درست است اگر مي

 .حل و فصل بود 

 آگاهي دريافتي يكي از حاضرين در كلاس بصورت شعر

 خاଡ دل را ඟ໓م ما ਣی                                                                                                         رح صدری داده ام ࠪوغا ਣی       
 ൈঠه ، ൈঠ ฬه  اणشا ਣی                                                                                                                           عالم علم  ೮دশࢍ ما ॰دی      

౻ං࣓م    ห ࠙ق آশه دঀھا ਣی                                                                                                                                     ෙय़ اॹࡱت భ دॻࢌ ا৯دا
  ห ୃک ࠞه टࠬھا ਣی                                                                                                              بار ൡอণن از অࡱت ୀداංඍ࣓م        

 ࣄح را ৎقدم اଌن তھا ਣی                                                                            गھان ظل࢟ت ໆرا     وऔون ८ب ا॥ت 

 ণ భیاਘی দوଽت پیدا ਣی                                                                                   ฬم ষیࢌ  ग భھان ا່اංඍ࣓م         
 خق را راਘی ଘ راه ما ਣی                                                                                                  کارو ا৯دীه ، آگاਘی ا॥ت        

 رॐ࢟ت آید دیده ඇඏ ඟ໋نا ਣی                                                                                                         دভعد ਠ൏।ی کار آسان ॴو
 وલل ඟ໋دی ෘऩه औون భیا ਣی                                                              ඟ໋دষبال جاਦی ، راه ਹग़ࣤودت তتاب

 

) ص(ارتباط دارد از اين نظر كه خطاب به پيامبر  ارتباط شرح صدري با آيه الم نشرح لك صدرك ؛ درخصوص درپاسخ به سؤال؛

 بَعَثَ فِي هُوَ الَّذِي ،ات را باز كرديم ، يعني درواقع اشتياق ازتو بقيه كارها از ما  فرمايد كه ما كرديم و ما اين سينه مي

سوادان  اوست آن آس آه در ميان بى وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ هِمْ آيَاتِهِالْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْ

جمعه  – و پاآشان گرداند و آتاب و حكمت بديشان بياموزد او را بر آنان بخواند اى از خودشان برانگيخت تا آيات فرستاده

از پائين و از طرف ،  خوب پس ما چه كرديم،يم،ما داديم،ما تزكيه كرديمشود كه ما كرد درواقع در اين آيات گفته مي ٢

كند به اينكه  ما چه اتفاقي افتاده،از پائين فقط بحث اشتياق بود وآنجا هم كه الم نشرح لك صدرك دوباره ياد آوري مي

ه كه اشتياق بخرج داديم ، از اينطرف نبوده،نقش ما اين بود يادت نرود ما بوديم،حالا ما بوديم نه اينكه هيچ نقشي
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پاسخش آن شده كه آن بار را بردارند،آن گناه را بردارند،آن تزكيه را پياده كنند،اصولاً مسايل را براي ما قابل فهم بكنند 

كنيم ولي وقتي كه اين شرح صدري داده شد نه ديگه  رويم داخلش قاطي مي ، خيلي از مسايل است كه ما وقتي مي

كنيم،بهر صورتي به عبارتي ارتباط  كنيم با همه پيچيدگيهائي كه دارد دركش مي بينيم كه دركش مي كنيم مي قاطي نمي

 .دارد به عبارتي نه يك بحث مستقل است 

كنيم ، ديديم كه در اينجا يك بخشي از  در بحث كار زميني تلاش مي ؛كار زميني ، كار آسماني  درخصوص  درپاسخ به سؤال؛

ست و بخشي در جهت معنوي است،تلاش است ولي درجهت معنوي است ، مثل همان كه تلاش ما درجهت مادي ا

 كارخير،بخشي ازاين تلاش فكري است،بخشي يدي است،تلاش فكري دوباره خودش بخشي يك براي راداديم پولمان

كنم ، چرا  گي ميكنم،اصلاً چرا بايد تلاش كنم،چرا زند هائي است كه من اينجا چه مي ها و چگونگي ين جهت چرائيدرا 

خواهد پاسخ بدهد و بعد در بخشي از آن اين تلاش فكري معنوي بدنبال خودش  ها را مي همه اين چرائي....تنازع بقاء و

كند،خوب اين فكر بدنبال زندگي مادي ما ايجاد شده نه زندگي آسماني ما،زندگي مادي بود ، اين  ايجاد اشتياق مي

شود يك فكر و بعد اشتياق و بعد الهام و  م بياوريم و بخوريم از بهر چه بود ، اين مياز بهر چه بود،برويآمدن ورفتنم 

 .افتد  بعد اين ماجرا اتفاق مي

 

 

داشتيم ، هركسي يقه حداقل يك  قبلاً رخصوص ظُلم به ديگران كه بحث خاص خودش را دارد كهد درپاسخ به سؤال؛

كنيد ديگه بقيه حقشان منتفي شده باشد،يك ماجرا هست كه اين قضيه نفر را گرفته و اينطور نيست  كه به يكي خوبي ب

صلاح کار আجا و ૼن دو رو دارد ، يك رويش نا اميدي است ، از آنجائيكه تطابق ما با آنچه كه بايد باشد اختلاف زيادي دارد 

صلاح كار قياس بكنيم كه تفاوت ره بسيار زياد ، اگر قرار باشد كه ما خودمان را با آن  ඟ໕اب আجا  ൺن ৎفاوت ره از আجا আ ଘ หجا॥ت

ها شده ، انسان يا اين موجودي كه دارد اين تجربه را  بينيم كه نه اين پيش بيني آئيم مي از جهت ديگر كه مي ااست ، ام

دهد و سركشي اوست كه  كند ، ظُلمت است كه نور معني مي اش را دارد به كمك ظُلمت كسب مي كند،تجربه كسب مي

نور معني داده ، اگر سركشي ظُلمت نبود ، نور معني نداشت ، اگر سركشي نبود آيا ما وجود داشتيم ، ديگه كمال به 

يكسري ملائك بوديم كه الآن داشتيم هستي را نگاه شديم  اگر در نهايت خلق مي نبود ، سركشي نبود ما هم

ංඍ࣓م  ජ໑دم داඓฬࣂࡣت   वھم ।ن ଘ شاগد ໆ رইی نൊند دॹࡶশජࢋگويد  كرديم،مي مي يك بُعدي از وجودما هست كه به ما معني  و اين رਘی ඵොग़ری        – থذا

شود كه آن صلاح كار را در اين  داده ، بنابراين همين كه واقف شديم صلاح كار كجا من خراب كجا پس معلوم مي

جائي نرسد كس به توانائي شود وبهر حال همان صحبت است كه به  دهيم،همين خودش جاي اميد مي بُرهه تشخيص مي

توانيم براين مسايل و كارماها فارغ بشويم ،  شويم كه نه ما به توان خودمان نمي خويش است ، اينجاست كه متوجه مي

ب است ، اگر نشويم كار خرابشويم  وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَبايد از امكانات استفاده بكنيم تا ما هم مشمول 

، همه صحبتها سر همين دوكلمه است كه درواقع ما هم بيائيم و همين كارها را دنبال بكنيم ، اين نااميديها را ببينيم ، اين 

سركشي ظلم و معنا پيدا كردن نور
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كم و كاستيها را ببينيم،بعد بگوئيم كه مگر تو دست مارا بگيري وگرنه ما به آن مقصد عالي نتوانيم رسيد،يا اگر به 

خورد اگر قرار باشد يك  اما آن عالم ديگر اصلاً بدرد نمي  حاधظ     - باید وزৗو آدਗی اਕی ਖ৶ی آید د॥ت   عالਖی دیࢂඟآدਗی భ عالم خخودي خود باشد 

آن آدم قدرت گناه را از خورد چون بايد  عالم درست كنند و يك آدم درست و حسابي بگذارند داخلش بدرد نمي

، منگول ، چون قدرت تشخيص ندارد كه گناه بكند ، قابليت طراحي شود  گرفته باشند ، قدرت گناه را از او بگيرند مي

درست نكند درآن عالم  نه ، اگر يك عالم ديگري درست كنند و اين ماجراها را آدم  ،گناه را ندارد ، آيا رستگار است 

شتيهايمان و خورد براي همين هم آمدند دنبال ما،ماخيلي اهميت داريم،با همه خوبيها و ز آن عالم هم بدرد نمي

،دنبال ما هستند،تمام هستي دنبال ما هست،تمام بخشهاي مختلف اين عظمت بديهايمان بسيار بسيارحايز اهميت هستيم

را  مام تا بيايند يبا تو هست اكه م ئيمو بگو يم دنبال ما هستند ، دنبال اين هستند كه يكي يك گوشه چشمي نشان بده

خواهد بگويد شما كارتان خراب است،اصلاً ديگه مشمول هيچي  يد، شيطان ميخواهد بگو دريابند ولي شيطان چي مي

خواهد بگويد شما  اين از ترفندهاي شيطان است كه درواقع مي شما راه نجاتي نداريد،شما راه كمالي نداريد،شويد، نمي

كنيم ، چون اگر  ن هم افتخار ميكنيم حتي به گناهانما كارتان تمام است، درحاليكه ما آنچه را كه هستيم به آن افتخار مي

برديم،آن اشتباهات ما باعث شد كه بفكر رفع اشتباه بيافتيم، بنابراين آنچه كه  گناهانمان نبود ما اصلاً راه بجائي نمي

روزي كه بوديم،اتفاق افتاده ما براي آن طراحي شده بوديم،مارا درظُلمت گذاشتند،روزي كه ما متولد شديم خود شيفته 

ديم در شرك متولد شديم آيا اينطور نيست،چشم ظاهر بين يعني شرك،يعني ما را درشرك گذاشتند تا ما با متولد ش

،خودشان مارا گذاشتند دراين وتا يك جائي كه ديوار بشود وجه االله چشم ظاهر بين نگاه كنيم مثلاًديوارراديوارببينيم

ها  همه اين دوره... گويند كلاس يك ، دو، سه، چهارو ها اين است،مي ،يعني تعريف اين دوره وضعيت،چه كسي گذاشت

بين داشته  ها خودشان ما را قرار دادند كه در شرك بدنيا بيائيم چشم ظاهر را تعريف كردند ، خوب در اين دوره

ز مطلق او كه بي نيا ادامه سؤال ؛ (باشيم،اما اينطرف را نگاه كنيم،آنطرف را نگاه كنيم تا يك روزي بفهميم شرك يعني چي

قل اعوذ برب الناس  قبلاً هم گفتيم كه  ببينيد يادتان رفته استاد ؛ در اين دوره ها قرار داده است ما را ساخته و پرداخته چرا

یൢࣂࡣتফଽند راه ، رධر ، رଽو ملك الناس اله الناس ، 
   . ࠝطار – پدید اتلاف از భ ଦ ෙ کاروان آॠد 

            ঃدඟ໕ اජ໑ ودمর وابऒభ ࡱتঠ ࢅࡱت                                           ندیพি ل و شادیঢ ی راਈই وابऒ ච໊ 
  یام  -ਗی ऒور ଘ  زঢ ୌل ਗی باید ࣺࡱت                                              کاری ਣ ଦی  با اऋل با॰د ࣻࡱت 

 

 

گرفتم  م كه قلبم آنقدر وسيع شده كه سريع آگاهي را ميكرد من يك حسي داشتم كه واقعاً احساس مي ؛ يكي از حاضرين

كردم كه انسان صبوري هستم ولي خيلي خيلي كم طاقت شده بودم ،  يكي اين بود و يكي هم اين كه خودم فكر مي، 

 چند گزارش برقراري ارتباط شرح صدري
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يكي هم گرفتم ،  ميكردم براي دريافت آگاهي و آگاهي هم  يعني دقيقاً دوتا حالت متضاد بود ، يكي احساس وسعت مي

 .توانستم تحمل كنم طاقت بودم كه هيچ كس را نمي شده بودم ، اينقدر بي م كمصبر ين كه خيليا

گزارش كه قسمت اول  و )قسمت دوم گزارش(شود به تيكهاي شخصيتي خوب اين يك قسمتش مربوط مياستاد ؛ 

در اين وضعيت احساس  شود تعريف كرد،بهرحال چنين حالتي كه احساس فراخي سينه بود كه البته بحثي است كه نمي

بينيم  ، يعني درواقع ارتقاء قابليت درك ، بعضي مواقع هست يك صحبتهائي را ميما گسترده شد كنيم قابليت درك مي

توانيم دركش كنيم و درآن لحظه نسبت به آن مطلب قابليت درك ما پائين است ، درواقع اين مسأله  كه خيلي خوب نمي

كند كه باز طبق قانون كلي درمورد تعاريف دنياي عرفان اين هم چندان قابل تعريف  ييك ارتقاء قابليت درك ايجاد م

 توانيم بگوئيم دوستاني كه دريافت كردند وكساني كه رفتند داخلش  كنيم فقط مي توانيم با تعاريف بازي خيلي نمي،نيست

 .همين و بس دانند يعني چه ، آنها به اين درك رسيدند و مي

دريكي از ادراكات ارتباط شرح صدري ، يك حلقه عظيمي را من ديدم كه آيه شرح صدري بصورت  ؛ يكي از حاضرين

گرد دور اين حلقه نوشته شده بود وآن اتصالي كه به آن حلقه داشتم و روز اول هم كه اينجا بوديم احساس بارش ، 

رفت تا كامل بدن من  بايد اين موانع مي باريد و موانعي بود در جاهائي از بدنم كه احساس يك رحمتي بود كه انگار مي

 .را در بر بگيرد 

در ارتباط شرح صدري احساس كردم از درون قلبم يك چيزي باز شد و نور شديد و كشش شديدي  ؛ يكي از حاضرين 

 بسمت آسمان بود،آگاهيهاي بسيار زياد بود بطوريكه من وسط ارتباط بلند شدم رفتم كاغذ و قلم آوردم و شروع كردم

هرچه كه تا حالا آگاهي براي بود،به نوشتن،حدود چهار پنج صفحه بود و بسيار روان و ساده طوري كه كاملاً قابل فهم 

اش نشده بودم در اين ارتباط شرح صدري دقيقاً به من گفتند شرح  من آمده بود از شعر،سمبُليك،از هر چيزي كه متوجه

ه به يقين برسي و تمام اين چيزهائي كه آموخته بودي حالا به خواستي همين است و بحث اين است ك صدري كه مي

مرحله عمل و يقين برسي،دراين بحث شرح صدري براي من باز شد كه اصلاً ارتباط بسيار عميق و طولاني وواقعاً 

 .فرمائيد اينگونه بود براي من  كيفيتي كه مي

ام را گشاده گردان و آارم را براى  پروردگارا سينه يَسِّرْ لِي أَمْرِيوَ َبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِيرشود  وقتي كه گفته مياستاد ؛ 

كند كه اين فراخي  ، ظاهرش اين است كه تقاضا مي  گفتيم كه اينها ظاهر دارد و باطن دارد  ٢٦و٢٥ طه  -من آسان ساز

ممكن است ،  وَيَسِّرْ لِي أَمْرِيرا به من بده،خوب اين كلام است اما باطنش اين است كه قابليت فهم من را ارتقاء بده و 

را آسان كن ، امر ، اما از نظر ما يعني امر اين حركت اي براي كار زميني درنظر بگيرند كه كارمن را آسان كن  يك عده

ام را بازكن كه من قابليت فهمم برود  اين حركت بسمت كمال را بازكن ، اين دوتا دقيقاً با هم تناسب دارد كه اين سينه

كارمن كار كمال است ، به غير از كمال بالاخره خريد و فروش ، برو و بيا انجام  أَمْرِي ر اصلي من يعنياكه ك بالا

كه  ، آن شرح صدري است كدام است شود ، اين كارخودمان است ، اما آن كه كار خودمان نيست و مشكل است مي

خواهم بگويم كه بدون ايجاد شدن ظرفيت كارما  يكي از مهمترين تسهيلاتي است كه در اين قضيه قرار دارد ، مي
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، هرچه مطلب  ما قابليت درك نداشته باشيماگر كار را آسان كن ، بدون اين مسأله  وَيَسِّرْ لِي أَمْرِيكاريست مشكل ، آن 

نَشْرَحْ لَكَ  أَلَمْبينيم كه سابقه هم دارد توانيم دركش بكنيم و اين تسهيلات را درواقع مي بينيم كه نمي پيش بيايد مي

ما بوديم كه اينكار را كرديم ، آيا ما  هگويد ك ،راجع به پيامبر مي ۱ح اشرنا - ايم ات را نگشاده آيا براى تو سينه صَدْرَكَ

نبوديم كه اينكار را برايت كرديم ، يك وقت يادت نرود ، فراموش نكني ، خوب حالا اگر اين شرح صدري صورت 

تاد ، بنابراين الآن اگر يك تسهيلاتي در اختيار ما قرار نگيرد ، دستمان را نگيرند ، شرح اف گرفت اين اتفاق نمي نمي

توانيم اين مطلب را بفهميم  بينيم كه نمي زنيم مي شويم ، هرچه زور مي صدري صورت نگيرد ، يك جاهائي متوجه نمي

دانستيم ، چقدر اين مطلب الآن  ز روز ازل ميبينيم كه اين مطلب را اصلاً انگار ا كنند يكدفعه مي ولي وقتيكه كمك مي

دانستيم ، دوستاني كه اين تجربه را دارند دستشان را  ما از روز ازل مي انگار گوئيم كه افتد كه مطالبي را مي اتفاق مي

صدري دانستيم ، يعني تأثير شرح  كنيم كه ما از روز ازل مي بلند كنند كه مطالب بسيار زيادي است كه الآن احساس مي

 .اين مسأله است  وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي

بالا  در زندگي عادي حالتي براي ما ايجاد بشود كه موجب )حلقه شرح صدري ( خواستم بدانم آيا امكان دارد كه اين حلقه بارش  ميسؤال ؛ 

 .ظرفيت وجودي ما بشودرفتن 

يتي ، افزايش ظرفيت ادراكي ، مثلاً  شما شنيديد خواهد منجر بشود به افزايش يك ظرف ميببينيد اين در نهايت جواب ؛ 

گوئيد كه اين دركش بسيار پائين است و اصلاً  گوئيم فلاني دركش ضعيف است يا در يك مطلب خاصي مي كه مي

كند خصوصاً در زمينه كمال  گويند اين بابا درك نميبخواهيم به يك جائي برسيم كه به ما  كند،بنابراين ما نمي درك نمي

گوئيم كه  كنيم ، دوتا حالت اينجا هست يا راحت مي رمان است ، نباشد بحثي پيش بيايد كه ما ببينيم كه درك نميمنظو

ماست آيا تاكنون مطلبي نشده كه بگوئيم اين خارج ازدرك ماست و ما درك نداريم و تعطيل،اين خارج از درك 

ا وجود دارد بايد بيائيم اين نواقص را برطرف كنيم ، اين توانيم تعطيل كنيم،لذا اگر نقايصي درم گذاشتيم كنار،آيا مي

كنيم ، يك بخشي از آن آسماني است از تسهيلات كمك  رويم تلاش مي نواقص يك بخشي ازآن زميني است كه مي

مان را درست كنيم ،ببينيم كجاست برويم بخريم،كجاست برويم  توانيم برويم ادراك كه نميراادراك  بحثگيريم، مي

اش كنيم ، پس اين را از حلقه خودش استفاده بكنيم،مرتب درآن كار بكنيم وآن نقص را برطرف  كنيم و قوق تمرين

تواند هيچوقت بگويد كه من دركم كافي است ، هرچقدر هم بالا باشد باز هم كم است ، بنابراين  بكنيم ، البته انسان نمي

يد دودستي بچسبد ولش نكند چون تنها راه اميد ما همين است نياز بيشتري دارد كه ديگه با هحالا آن هم كه احساس ك

 .از نظرما،اين چيزي نيست كه خارج از مسأله آسماني بتوانيم برويم پيدايش كنيم 

 

 

يكي از حاضرين دركلاس  گزارش دادند كه با كسي كه از قبل مشكل داشتند ( درخصوص دامنه حملي شبكه منفيدرپاسخ به سؤال ؛ 

تا پايان برخورد  ند و ايشان با بهره مندي از حلقه كنترل دشارژ درمقابل توهينهاي طرف مقابل بدون عكس العمل و دشارژكن تصادف مي

اش تا  شناسيم ، اين يكي از مقولات پيچيده است كه حمله دامنه اي هست ما دامنه حمله را نمي مسأله ببينيد يك؛   كند مي

 امنه حمله شبكه منفيد
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برايمان محرز است،ما اصولاً عمدتاً حمله را  ما درمورد مسايل دروني حمله شود ، اي را شامل مي كجاست،چه گستره

دانيم  ها وباز دامنه همين قاطي كردن را نمي يروني،يعني همان چيزهائي كه اصطلاحاً همين قاطي كردننه ب دانيم مي دروني

رسيم به بحث حمله كه  چقدرش بيرون ريزي است چقدر اختلال وچوب لاي چرخ گذاشتن است ، ما يك جاهائي مي

بينيم كه همان يك ذره ذهني هم كه داشتيم  فته بعد ميهكنيم، رل ذهن را اعلام ميتآئيم كن غير عادي است،بعنوان مثال مي

اش داريد ،  توانيد نگه اصلاً شما به همان اندازه سابق هم نمي وزند به اين دروآن در نداريم،آن من خودش را مي الآن

وكنترل دشارژ را اعلام كرديم،اتفاق ديگري  دار كنترل دشارژ ما كه كاري نكرديم گفتيم چشمها را ببنديمثلاً دردوره چه

زند به درو ديوار و بدون هيچ علتي دردشارژ است،اگر  بينيم كه يك كسي خودش را مي كه نيافتاده بود،بعد يكدفعه مي

گيرد،حالا درمورد  هست كه نام حمله به خودش مي گوئيم اين بيرون ريزي است،اينجوركيسها بيماري بيايد رو مي

كند براي تحريك ما ، براي  شود، شبكه منفي از چه عواملي  استفاده مي مسايل زميني دامنه حمله تا كجاها گسترده مي

كند و  دانيم،اگر شبكه منفي حمله كند ، شبكه مثبت هم كمك مي دامنه دارد نمي و اين آزمايش و چقدر گسترده است

هائي هستند يا شدند ، يا چند نفر شاهد بد  العكسش، الآن من اگر سؤال كنم كه چند تا از دوستان شاهد خوش شانسيب

افتد  دانيم چه اتفاقاتي در بيرون مي شانسي بودند ، ممكن است تعداد خوش شانسها بيشتر از بد شانسها باشد اما ما نمي

اول وقت در يك ترافيكي بودم كه يكدفعه ديدم كه يك ماشيني كه خوش شانسي است يا بد شانسي است ، من صبح 

از پشت خورد به ماشين من بطوريكه من فكر كردم كه نصف ماشين جمع شده ، از ماشين پياده شدم ديدم كه يك اثر 

 در.... كوچكي گذاشته شده روي ماشين من ، ديدم كه ماشين پشتي هم خورده به اين وبعدي هم خورده به آن يكي و

، خوب ما بگوئيم كه اين خوش شانسي است يا بد شانسي است ، حمله شده يا نشده ، با اين شدتي نهايت زده به من 

دانيم كه  و نمياست شد ولي نشد و حالا از اين داستانها كه بسيار زياد  كه من احساس كردم نصف ماشين بايد جمع مي

گويم حمله  ا بگذاريم يا نگذاريم،من مدتهاست كه ياد گرفتم كه نه ميآيا اين مسايل را اصلاً بطور كلي نام حمله بر آنه

گويم ، يعني مسايل زميني را اينجوري يادگرفتم كه به ديد زميني نگاهش كنم  است،نه خوش شانسي است ، هيچي نمي

م قواعد خودش ، مسايل زميني كاملاً زميني است،مسايل آسماني كاملاً آسماني است اين قواعد خودش را دارد وآن ه

را دارد و تفكر رندانه ، تعريف رندانه كه كرديم حالا آن تعريفها را اگر بخواهيم تكميلش كنيم بايد اينها را با هم تلفيق 

كند كه  و اين ذهن ما را اشغال ميبكنيم در غير اينصورت ما بايد صبح تا شب مكرر بگوئيم آي حمله شد ، حمله شد 

رسدآدم به  گويند كوه به كوه نمي اين مسأله خواهيم بود ، اما كلاً دنيا دار آزمايش است ميما همش در تجزيه و تحليل 

رسد،يك آزمايش هم بوده براي شما كه آيا اينجا كنترل دشارژ هست يا نيست هم دروني هم بيروني،دروني،  آدم مي

خوب شما قبول شديد از اين آزمايش،  خاطرات آمده رو و بيروني هم الآن رو در رو شديد يعني يك تير و دو نشان و

گيريم،جا به جا،  اصولاً زندگي به صورت راندم طوري طراحي شده كه ما هر لحظه در معرض يك آزمايشي قرار مي

كرديم ولي در هر  حالا اينجا آشنا بوده ، ممكن است يك ناشناس هم باشد،يكي ديگر بود يكجور ديگر برخورد مي

خيلي هم به زبان ما مصطلح است بحث  آنچه كه است و اين يك بحث مشكلي است و صورتش يك شكلي از آزمايش
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توانيم بگوئيم كه اين حمله است ، اصلاً  فكر من يك ايپسيلون دنبال اين  حمله است،الآن اينجا اگر برق برود خوب نمي

ت كردم كه بصورت زميني صرف نيست كه اينها حمله است يا نيست ، به هيچ عنوان مسايل كار زميني را من ديگه عاد

شويم كه خودمان چكار بايد  اي متوجه مي و آن هم اين است كه در هر مرحله دارد كنم،اين يك حسني نگاهش مي

يك استدلالي را كه به ما بدهد ولي در صورتيكه بياندازيم گردن شبكه مثبت يا منفي همش بايد حرص بخوريم  و بكنيم

،بهر صورت اين مطلب خيلي مهم است، مثلاً ما الآن اگر برويم درب بيمارستان سوانح ، كه چرا حمله كرد،چرا فلان شد

گيريم كه واقعاً حيرت  دارند و ما درجريان مشكلاتي قرار مي ت زياديمشكلا بينيم كه مردم  مي....دادسراها ، پليس و

اي قرار دارند  يم كه در معرض چه مسايل پيچيدهبين چيه ، ولي مي... دانند عرفان چيه و انگيز است،آنهائي كه نه اصلاً مي

كنيم پس آنها چي،اينطور نيست،كار زميني همه را  مان را داريم پرداخت مي ، خوب آنها چرا،اگر ما بهاي حرف و نيت

،ما خواهيد بسمت شبكه مثبت برويد يا بسمت شبكه منفي برويد دهد،كاري ندارد شما مي برحسب راندم نشانه قرار مي

خوريم،وقتي مسلط نيستيم ضربات ثانويه هم خودش ضايعات  عرض هستيم منتها وقتي مسلط هستيم كمتر ضربه ميدر م

دهيم، ديگه بهاي بد شانسي  گيرد،يعني بد شانسي روي بد شانسي ولي ما فقط بهاي يك بد شانسي را مي يمزيادي از ما 

دهيم ولي آن فردي كه آدم معمولي است هزينه  ادف را ميدهيم ، مثلاً ماشين ما تصادف كرده ، هزينه تص دوم را نمي

 ... خورد كه چرا زد به ماشين من ، چرا حواسم نبود وچرا ماه هم حرص مي ششتصادف را داده و تا 

 

 

درمورد عملكردي كه روي ما هست البته اين مثال را من بارها زدم ، يك ؛ رسيدن به توانائي لازم هوشمندي و آزمايش

دستش روي فرمان و  وزند  كند ، روز اول خود مربي استارت مي يم رانندگي با شاگردش چه جوري عمل ميمربي تعل

دهد،جلسات بعدي يواش يواش   پاهايش روي پدالها است و با تمام توان خودش اين شاگرد را مورد حمايت قرار مي

پدالها تا ببينيد كه اين شاگرد خودش  دارد از روي كند ويك جائي پاهايش را برمي راكم وكمتر مي دخالت خودش

شد كه شاگرد  متوجه ، اصولاً همه تعليمها همينطور است وقتي كه بطور نامحسوس كند كند يا نمي مستقل دارد اداره مي

گويد خودت بران و يك موقع هم از ماشين  كشد كنار و مي كند آنوقت خودش را كامل مي خودش دارد هدايت مي

گيريم  هائي كه ما در آن قرار مي گويد حالا برو يك دوري بزن و بيا ، درمورد تسهيلات الهي حلقه شود و مي پياده مي

؛ يك دليلش اين است كه ما در اين مدتي كه عي مورد تست و آزمايش قرار بگيريم به چند دليلقلازم است ما درموا،

ي خود ما تأثير گذاشته ، ما چقدر تأثير پذير بوديم بعنوان مثال باكنترل ذهن، با كنترل دشارژ حمايتمان كردند چقدر رو

بينند كه نه ما خودمان هم تأثير پذيرفتيم و نهادينه شده ، يك  كشند كنار مي افتد دريك موقع مي ، بعد چه اتفاقي مي

،  كند كنيم مثل همان مربي كه در موقع حركت مداخله نمي كشند كنار يكدفعه ما قاطي مي موقع تا دستشان را مي

كند و درحركت  بيند كه شاگرد روشن مي حركت كند ، ميوتواند روشن كند  خواهد ببيند كه اين شاگرد خودش مي مي

فهمد كه نه هنوز بايد خودش روي پدالها كنترل و هدايت داشته باشد تا  كند،مي شود وخاموش مي دچار مشكل مي

 )آزمايش هوشمندي ( قطع حلقه دلايل
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دارند،يكدفعه   آيند پايشان را بر مي منظور گهگاهي ميشاگردش مسلط بشود ، درمورد ما هم همينطور است و به چند 

كنترل ذهن نداريم اصلاً و برگشتيم عين روز اولمان،اين  الآنرفتيم  با كنترل ذهن خيلي خوبي داشتيم مي بينيم ما كه مي

يم به عنوان يك ما در اين مدت اهميت موضوع را نتوانستيم به نهادمان انتقال بدهيم ، نتوانست دهد كه درواقع نشان مي

   ).ادامه در بحث جلوگيري از غرور منيت( اش كنيم ، اين به يك دليل ارزش افزوده نهادي اين موضوع را نهادينه

تي از داستان كنترل ذهن يا دشارژ دچار دما بعد از يك مممكن است  ودليل دوم اين كهجلوگيري از غرور منيت؛  

يند،كنترل ذهن نداريم يكجور است،كنترل ذهن داريم يكجورديگراست ، نش شويم،يعني شبكه منفي بيكار نميبغرور

،چه صلابتي داري،ديدي چطوري خودت را نگه داشتي و حمله نكردي به طرف و داري گويد ببين چه كنترلي آيد مي مي

داند  مشت وحدت را نثارش نكردي و با ديوار به وحدت نرساندي،عجب كنترل ذهني،يعني شبكه منفي از هر طرف مي

بارد ،  رويم جلوي آيينه ، عجب اصلاً رحمانيت الهي دارد مي بارد،مي كه چكاركند،چه نورانيتي،چه محاسني، نورخدا مي

كه به كجا رسيدي،آن موقع كه نداشتيم مثلاً كنترل ذهن نبود ، يكجور وقتي هم كه هست  بارد،اصلاً ببين نورخدا دارد مي

خواهد به منظورش برسد ، آنطرف باشد هم  ريزد ، اينطرف باشد مي ين آسياب مييكجور ديگر،يعني در هرحال آب به ا

، كنترل خواهد به منظورش برسد،بعد امكان دارد بعد از يك مدتي دچار غرور بشويم يعني همان كنترل ذهن  بالاخره مي

هاي  است،يكي از درس ،همه چيز همينطوراست،هرچيزي اصولاً همان چاقوي جراحي دولبهشود سقوط مامي باعثدشارژ

ه چيزي شيطان اسمش ازازيل بود،يعني عزيزخدا،حالاچرا اين اسمها گذاشته شده، همه سمبُليك است ببينيم كه چ

تواند  ،بالا عزيز خدا هم كه بشوي ، همان عزيز خدا شدن مييخواهد بگويد كه بروي بالا خواهد به ما بگويد،مي مي

ست بگوئيد ببين چطوري عزيز خدا شدي،كافي است كه يك چنين مطلبي عنوان باشد چرا؟ چون كافي ا تو عامل سقوط

خواهد بگويد عزيز خدا هم بشوي در  لذا در اين مورد مي....بشود،كه ديدي عزيز خدا شدي،ديدي اين را فهميدي و

 .تواند عامل سقوط باشد معرض سقوط قرار داري و همان مطلب مي

ها را نداريم ، اگر اين  شويم كه ما به خودي خود اين حلقه يكدفعه ما متوجه مي ؛ ادامه بحث در خصوص دلايل قطع حلقه

ها بعد از يك مدتي نسبت  شود،بعضي شود،ثابت مي دست را ازسرما بردارند ما نداريم،حالا چيزهائي براي ما معلوم مي

ه اين يك روند طبيعي است ، بعد از يك دانيم ك هاي بالاتر ما مي شوند مثلاً در دوره ها دچار شك و ترديد مي به حلقه

شوند وكاري كه اين هوشمندي  كه اصلاً حلقه هست يا نيست دچار شك وترديد مي به اين آيد بالاترراجع مي كه هائي دوره

 گذارد مي بينيد كه ديگه خبري نيست،تا يك مدتي آنهارا مي كند،يكدفعه مي قطع كه است دهداين مي انجام رويشان اتوماتيك

،امامعمولاً  اي به شك بيافتد براي اين كه هركسي حق دارد درهرجائي در هرمرحله است طبيعي طرف بمانند،ازيك رگردانس

گويد نه بابا حلقه چيه اين اصلاً مال خودخودت است تو فقط آگاه  كند مي آيد كارمي عامل شك از شبكه منفي است،مي

گويدآره،آنروز، فردايش،پس  رسد ومي اين كه به اين مرحله مي محضبهتر شده،حلقه چيه،ب عملكردت شدي آگاه چون شدي

معلوم نيست ديگه هوشمندي است چهارتا .....اش را اش را،دوحلقه كنند،يك حلقه افتد قيچي مي فردايش يك اتفاقي مي

 به سؤال ؛درادامه بحث و درپاسخ گيرد،اين جزء لاينفك همه ما هست،اين هم جزء درسهاست  اش را مي حلقه يا همه
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آيد  ست،مثل همفازي كالبدي كه مياهاي بالاتر اينها ثابت  هائي كه در دوره وحلقه ها مثل همين حلقه بارش ازحلقه بعضي

دهد،يك چيزهائي كه ادراكي است،اما بعضي چيزها مثل  كند،مثل همفازي كيهاني كه يك چيزهائي را مي يك كاري مي

 .هائي مثل شرح صدري اينطوري نيست شود ، اما حلقه ها اينها حتماً تست ميكنترل ذهن،كنترل دشارژ واصولاً كنترل

هدف از قطع حلقه توسط هوشمندي يكي آزمايش رسيدن به توانائي لازم ما هست و ؛ بحث دلايل قطع حلقه جمع بندي 

لاتري منهاي تسهيلات به چه توانائي با خودمان ،يكي اينكه اصلاً ببينند ماباشد مييكي هم جلوگيري ازغرور منيت ما

چقدر پيشرفت ،تادستشان روي سرما هست كه خوب همه چيز عالي است،دستشان را بردارند ما چطوري هستيم،رسيديم

 كرديم و اين يك فرصتي است براي ما تا خودمان را محك بزنيم و يك مطلب ديگر جلوگيري از غرور منيت است،ما

شود كه ديدي چقدركنترل ذهنت  شود كه از اين زاويه وارد مي ي كه ميهاي درون بعد از يك مدتي بر اساس آن حمله

گوئيم عجب كنترل ذهنم خوب است،تا گفتيم  خوب است،بعضي مواقع شده ما يك چيزي گفتيم به خودمان مثلاً مي

نبود ، حرف  رابطه درواقع اين حرف ما گوئيم كه خودمان را چشم كرديم،دراين كه از دستش داديم اصطلاحاً مي بينيم مي

در هر مورد طبق اين  شبكه منفي بود كه عجب كنترل ذهنم خوب شده منتها به زبان من گفت،تاگفتم قطع شد، بنابراين

 .يد آ ميترفند چنين حالتي براي ما پيش 

 

 

 دانيد من چي هستيد كه نمي دهيد ، شما كه در شبكه مثبت شود فردا دركلاس شما جواب آنها را مي سؤالاتي كه در ذهن ما ايجاد ميسؤال ؛ 

 .كنم ، شما چه جوري به اين سؤالات پي مي بريد ، اين موضوع در تمام كلاسهاي شما براي من اتفاق افتاده است  فكر مي

كه  افتد كه اگر تحقيق كنيم ها هم اتفاق مي تر از اين فتد و بعضي مواقع اتفاقهاي عجيبا اين مطلب زياد اتفاق ميجواب ؛ 

قها درست است كه عمدتاً هم درست است خوب خيلي عجيب و غريب است،مثلاً در شروع كلاس گزارشي اين اتفا

كارتي به او زنگ  نخواسته به قصد خودكشي دارو مصرف كند درست در همان لحظه از تلف داشتيم كه شخصي كه مي

ار منتفي شده،ببينيد واقعيتش اين است كه كه به او گفتم كه اينكار را نكن و اينك )طاهري بود( من بودم گويد مي زدند و

گيريد در يك فضاي آن لاين است ، اصلاً  دانند اينجا كه قرار مي من فكرشما را نخواندم،دوستاني كه مستر هستند مي

، اصولاً اينجا  داريم تر و روح جمعي كل كل تري داريم ، روح جمعي كل كلي روح جمعي يك جمع داريم،روح جمعي

كند كه  شود حتي سؤال كردنها ممكن است ايشان سؤال مي مي ئي كه،صحبتهاهستيمگيريم تابع روح جمعي  كه قرار مي

آيد كه خيلي از دوستان  كس ديگري جواب بگيرد در اصل نه خودشان،من فكر شمارا نخواندم،يك بحثي اينجا پيش مي

خواهر يكي از دوستان كه الآن اينجا حضور  ،كنند كه ذهنشان خوانده شده در حاليكه اصلاً اينطور نيست  تصور مي

آيم اينجا شما ذهن من را  دارند يكروزي همين سؤال را منتها خيلي جدي ازمن داشتند ، ايشان گفتند من هروقت مي

گوئيد كه ذهن خواني از شبكه منفي است،من همين توضيح را دادم خدمت ايشان كه يك  خوانيد درحاليكه شما مي مي

گذرد ، يعني اين پرده ما را از هم  آيد ولي من خبر ندارم كه در ذهن شما چي مي ست ، اين اطلاعات ميپرده بين ما ه

شود همان بحث عرفان قدرت  ما هست كه شبكه مثبت درواقع كشيده اگر برداشته شود مي اي بين كند،يك پرده جدا مي

 روح جمعي جمع
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دقيقاً دردرون شما چي بوده و چي هست نه آنجا يك  فهمم چيه و اين كه ، اگر اين پرده را شبكه مثبت قرار دهد من مي

افتد، من معنوي  اتفاق مي وياكه اتفاق افتاده  شود و همه دراين رابطه مسايلي كه مطرح مياه فيلتر است،بنابراين اين سؤال

شود كه  ه ميشما داد به يعني از شبكه مثبت ادامه سؤال ؛( رود هاي خاص خودش جلو مي ومجموعه قضايا همش طبق برنامه

استاد  اش اين است فرمائيد معني شما مي اي كه كنيد ، يعني آن پرده چنين سؤالي هست كه شما صحبتهائي در پاسخ به آن سؤال مطرح مي

ولي  دانم كه الآن هدايت است ومحور اين موضوع است ، من ميهستاش اين است كه اين پرده است بين ما  معني ؛

،هيچ دوكلاسي مثل هم نيست،هركلاسي يك بخش خاص دارد كه مباحث مثل هم ذرد نهگ اينكه در ذهن شما چي مي

رود جلو،خودراه بگويدت  محوري است كه خودبخود دارد مي ،كند ولي در بخش عام محور است البته بيانش فرق مي

 .كه چون بايد كرد 

از اين است كه پرسش مال چه كسي است ، اگر كسي جواب  شما فرموديد پرسشهائي را كه جوابش را شما مي فرمائيد بدون اطلاع سؤال ؛

 .شود شبكه منفي  دانستم اين سؤال شماست آيا اين مي خ ما هم كشيد كه من ميما مطرح نكرديم به ما داد و به رّپرسشي را كه 

م ولي قضيه اين ببينيد مهم نيست كه ما بدانيم كه اين سؤال مال چه كسي است،حالا در نهايتش شايد هم بداني جواب ؛

دانيم،اصلاً اين پرده كشيده شده،حالا در نهايت شايد بدانيم اين سؤال مال ايشان است ولي ذهن ايشان  است كه ما نمي

دانيم كه در  ما خودمان مي استاد ؛ شما استاد هستيد ما چه جوري تشخيص بدهيم ادامه سؤال ؛ (را نخوانديم ، نفوذ انجام نشده 

بينيد،سؤالاتشان را  كنيد سؤالات ايشان را مي يا نكرديم،يك موقع هست كه شما به ايشان نگاه مي ايشان نفوذ كرديم

دهم ولي به يك شكلي دارم  خوانيد،خوب اين معلوم است ولي يك موقع است كه من دارم پاسخ مي داريد از ايشان مي

سؤال من  خارج از كلاس من با يك كسي برخورد كنم وادامه سؤال ؛ (شويم به ارائه مطالبي كه پاسخ سؤال شما هست هدايت مي

خوب استاد؛ شود شبكه منفي دانم اين سؤال در ذهن شماست و اين هم جوابش آيا اين مي خ من بكشد كه من ميرا دقيقاً يك جوري به رّ

ببينيدما اصول را استاد؛ تگان كه مملو از اين چيزهاهسربز اين در كتاب كرامات ادامه سؤال ؛ (بله اين ديگه قدرت نمائي است

خواهيم  كنيد،اصلاً شما فكر كنيد كه ما تاريخ را مي مي كنيدياردش مي قانون اساسي،شمايا قبولش كنيم،بررسي باهم بررسي

خواهيم  خواهيم تجديد نظر كنيم،ما مي گذاريم، فرض كنيد ما مي ازاين بالاتر،يك اصولي راپايه مي ببريم زيرسؤال،ديگه

خواهم مطابق آنچه به من ارث رسيده بروم جلو، نظر شما چيه ، حالا  م چي درست بود چي غلط بوده،من نمياصلاً ببيني

كنيم  اش مي را دسته بندي گوئيم عرفان،عرفان يعني شناخت،شناخت چي،مطالب يك اصولي را تعريف بكنيم،مي باهم بيائيم

يا عرفان كمال ، يكسري  شود عرفان معرفتي عرفت ميخواهد به ما كمك بكند در م گوئيم يكسري مطالب كه مي ، مي

شود عرفان قدرت،من حق ندارم بدانم در  خواهد به ما كمك بكند كه يك توانائي بدست بياوريم  مي مطالب كه مي

گذرد،آيا حق من هست يا نيست ،آيا ما حريم مقدس  گذرد،شما حق نداريد بدانيد درذهن من چي مي ذهن شما چي مي

 (االله كسي بخواهد وارد بشود بايد در بزند وارد بشود االله هستيد يا نيستيد، دراين بيت يم يا نداريم،شما بيتوجودي دار

گويند مثلاً آن فرد فرضاً مرحوم قاضي چون  گويند همش براي هدايت افراد بوده ، مي مواردي كه به عنوان كرامات مي ادامه سؤال ؛

اش درست است ، اما از  بسيار خوب تا اينجا پايه استاد ؛،م ضعيفي بوده حق نفوذ داشتهوجودش خيلي قوي بوده و فرد مقابل آد

برم ، بنابراين بايد عطايش  رسد من همين را به انحراف مي كند ، به دست من مي يك نسلي به نسل بعدي انتقال پيدا مي
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ا معلوم كه يك نسل بعد از اين مسأله را به لقايش ببخشيم،ايشان آدم درستي بوده ودرست استفاده كرده ولي از كج

خواهم  توانم بگويم بله مي درست استفاده بكند،بنابراين بعضي چيزها هست كه عطايش را به لقايش بايد ببخشيم، من مي

خواهد به او پول بدهم،خوب اين توجيه قشنگي است ولي چهار قدم آنطرفتر  ذهن افرادرا بخوانم ببينم چه كسي پول مي

سأله سوء استفاده خواهد شد، ما در يكي دو سه ماه گذشته شديداً به اين مطالب نياز داشتيم،درگيريهائي از همين م

داشتيم كه شديداً نياز داشتيم كه اين خواندنها را انجام بدهيم،خيلي وسوسه بزرگي بود و همين آزمايش را ما در 

اي كه انجام بده اين براي حفظ  بار تكرار شده وسوسه هائي اين مسأله تا حالا چندين معرضش قرار گرفتيم و در برهه

كند قدرت را ، براي اينكه بماني بايد قدرت  آيد،توجيه مي شوي،توجيهات قشنگي مي است،اگر اين كاررا بكني حفظ مي

ي كه بخرج بدهي ، اما اگر ما بدانيم ممكن است از آن سوء استفاده بشود عطايش را به لقايش بايد ببخشيم،ما يك اصل

خواهي نزديك  االله هستيم،حريم ما حريم بيت االله است،حريم مقدسي است،مي كه ما بيت درعرفان كيهاني داريم اين است

بشوي بايد در بزني وارد بشوي هيچكس دوست ندارد كسي وارد حريمش بشود ، صحبتي كه شد در موردي كه اگر 

ارد كلاس شدم فكرم را خواندن و سؤالم را جواب دادند ، كردند كه من هرموقع و رفتند بيرون تعريف مي ايشان مي

دانيم شايد همان آقا هم همان افراد هم همينطوري بوده ، تا  كند در جريان،ما نمي خوب ببينيد چقدر انحراف ايجاد مي

رفتتند  گرفته بعد مي جواب سؤال خودش را مي آمده كه طرف گرفتند ياموضوعي پيش مي آمدند حالا درجمعي قرارمي مي

گفتند كه بله اينطوري شده ، آيا درست فهميده ، آيا تاريخ درست نقل كرده ، چنين كسي چنين گزارشي را داده ما  مي

چكار  خواهيم تكليف خودمان را معلوم كنيم، خواهيم عمل كنيم،مي دانيم،ما الآن دريك جائي قرار گرفتيم كه مي نمي

فهميم يا فهميديم تازه  اطلاعات ما دقيق باشد،بايستي بدانيم،حالا خودمان كه مي براين بايد كنيم،بايد تصميم بگيريم،بنا

بيائيم به نسل بعدي هم بگوئيم كه بابا اينها را ما تجديد نظر كرديم،اينها آنطوري نبود ، بهرحال بايد يك كاري بكنيم ، 

بخواهد دودوتا چهارتا جا بيافتد  يك كارسختي است،يك سنت شكني بزرگي است ، موضوع به اين آساني نيست ، تا

كار مشكلي است،درهمين رابطه هم زماني كه كتاب عرفان كيهاني چاپ شد با اعتراض بسيار زيادي در ابتداي قضيه 

مواجه شديم،مخصوصاً دوست عزيزمان كه اسمشان روي كتاب هست كه با اعتراض بسيار زيادي مواجه شدند و ايشان 

شركت كردم و متقاعد شدم شما هم بيائيد درمناظره شركت كنيد،دليل وبرهان بياوريد و  گفته بود كه من در مناظره

بقبولانيد وقرارشد كه يك سميناري داشته باشيم وآنها هم بيايندكه البته نيامدند واين نشان داد كه شايد به تفكري نشسته 

دانستند،ولي وقتي كه  حقيقت هستند ، فقط نمي دانستند، البته من مطمئنم كه تعداد بسياري اهل حق و باشند،شايد نمي

مواجه شدندباحقيقت توانستند فكركنندكما اينكه ما خيليها را داشتيم كه اين مسايل را كنار گذاشتند به اعتراف خودشان 

، اين براي من ثابت كرد كه عده زيادي در چارچوب ناآگاهي نسبت به موضوع قرار دارند نه اينكه مغرض باشند لذا 

اين قضيه آگاهي دادن كماكان ادامه خواهد داشت انشاءاالله ودربحث علوم غريبه ما خيلي حرفها داريم كه در اين مدت 

رسد كه به اصطلاح بعضاً به يك شكلي نسبت به  سنگين بوده و جاهاي مختلفي پخش شده و به گوش خود من هم مي

خوب هيچكسي تا امروز نيامده بگويد من خشمگين  وليدرخصوص علوم غريبه خشمگين هستند  كنم مي كارهائي كه من
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كني يا تودروغ گفتي به اين دليل،هنوزيك دليل،يك مورد تا اين تاريخ نيامده  هستم ويامن مخالف هستم يا تواشتباه مي

 .كسي بگويد كه نه من به اين دليل قبول ندارم ، هنوز هيچ موردي را ما نداشتيم كه رد بشود 

شود زيرا تنها مكاني است كه خداوند از روح  بيت االله فقط به انسان اطلاق مي  )از كتاب عرفان كيهانيبرگرفته ( ؛اصل 

ها بايد با تقدس كامل  لذا نزديك شدن به حريم انسان) ٢٩حجر  -وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي(خود در آن دميده است 

 .هد داشت صورت گيرد و هيچ انساني حق تجاوز به حريم ديگري را نخوا

 

 

يك موضوعي را در تكميل صحبتهايم بياوريم كه آيا ما مجاز هستيم از شبكه منفي استفاده بكنيم ظاهراً به نفع شبكه  

توانيم چاقو را بگذاريم  كنم با اين مثال كه البته مثال به نظرشما آشنا هست،فرض كنيد ما مي مثبت،من يك سؤالي مي

گويند؛يك  رابين هود كه مي(اي راسير كنيم داري بده،بعد بيائيم باآن شكم گرسنه روي شاهرگ هركسي و بگوئيم هرچي

زند به ظالمان و ستمگران درآن سطح به نفع مظلومين ، يك موقع در حد اين  آيد مي وقت است كه يك جرياني مي

كنيد، او  ت او را ترور ميكنيد،ذهني با اين كار شما داريد يكدفعه به يك نفري شوكي وارد مي) مثالي كه من زدم است

داند،آيا  كند و شما را پليدترين آدم دنيا مي در آن لحظه نظرش راجع به شما،راجع به محيط، راجع به همه چيز تغيير مي

گوئيم غلط حالا شما  شود كار درستي انجام داد ، نفس كار غلط است،بنابراين نفوس وقتي كه مي با نفس كار غلط مي

توانيم روي آن بگذاريم،دقيقاً مثل چاقو گذاشتن روي شاهرگ يك نفر است بعد  يكي هر توجيهي ميبراي هركار خير ون

خواهيم پولش را بگيريم ببريم خرج گرسنگان بكنيم،نفس عمل منفي است،لذا شبكه مثبت نيازي ندارد و  بگوئيم كه مي

يم،نه اينكه دست به عملي غير مجاز بزنيم،به قرار است كه ما درواقع از آن ارتباطات وراههاي مجاز حركتي انجام بده

كه ما بتوانيم اينكار  كند ، يعني اگرماهم خيلي آدمهاي محكمي باشيم،تازه گيريم عبارتي ديگر هدف وسيله را توجيه نمي

نند ، آيا دهيم آنها هم همين امانت داري را بك توانيد بكنيد كه نسل بعدي آنهائي كه ما انتقال مي را بكنيم شما تضمين مي

توانيد تضمين بكنيد،همين الآن ما خودمان با وجود تأكيدهاي خاصي كه روي اين چارچوب داريم آيا صددرصد  مي

گوئيم كه  و مي شنويم بريم،صددرصد خالص است ، شما خودتان شاهد هستيد،بعضاً يك حرفهائي مي موارد را بكار مي

و سليقه واردش  گردد حداقل بيست،سي درصد ناخالصي رميزند ب آيا ما گفتيم اينها را،يعني يك چرخ كه مي

شود همين كه آيا راوي درست  زنند،مي شود،الآن ما رو در رو هستيم يك نسل بعد اصلاً يك حرفهاي ديگري مي مي

گفته بگذار يك چيزي  نوشته،بعدي مي مي گفته،يعني از اين نسل به آن نسل،خوب قبلاً كه كتابها دست نويس بوده،يكي

گويم كه خواننده متعجب بشود،يك چيزي بگويم كه تأثيرش ده برابر بشود،دوستي خاله خرسه،يعني آمده درستش ب

دانسته كه از كجا دارد زير سؤال  اش هم خير بوده ولي اصل موضوع را نمي بكند،چشمش را هم كور كرده،ظاهراً نيت

 . برد  مي

 

 آيا مجاز به استفاده از شبكه منفي ظاهراً به نفع شبكه مثبت هستيم 
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ثهاي بسيار مهم است منتها در آينده زبان آكادميك دارد براي خودش،من يكي از بح البته اين موضوع بحث انسان شناسي؛

] خدا[و كُلَّهَا وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء  كنم، انسان ماجرايش اين بود كه روز اول گفتند  از اين نقطه نظر انسان را تعريف مي

ب پس اين موجود در عين حال  همه چيز را را داديم،خو ما همه چيز   ۳۱بقره  - نامها را به آدم آموخت] معانى[همه 

 هاي متعددي وجود دارد ولي من كه كاربرهستم بايد راهش بياندازم ماند،روي آن برنامه رايانه مي سيستم دارد،يعنيمثل

ما  آيد در اين مقطع يكسري قابليتهايش در اختيار ماهست،مثلاً كاربا آن را بدانم،آدم همه قابليتهارادارد،مي ،بايدبتوانم

توانيم خدا بشويم،يكسري قابليتهايش دراختيارما هست، انسان شناسي بُعد كمي و بُعد كيفي دارد وقتي  درجسم نمي

ما  رايانه سيستم مثلاً اينم،آوري از نرم افزارهاي مختلف و حفاظهاي مختلف را بدست مي استفاده نحوه اش دربُعدكيفي آئيم مي

 ز نظر برق ورودياتوانيم در نظر بگيريم  تري را مي هاي حفاظتي اضافه ،ماسيستمكردند تعريف حفاظتي سيستمهاي برايش

،تشعشعات،اينكه نبايد در معرض حرارت قرار بگيرد،درمعرض رطوبت و آب نبايد قرار بگيرد،اگر قرار است كه چنين 

ن مقطع جزء قابليتهايش هست،ما اتفاقي بيافتد ما بايد برايش حفاظهائي را در نظر بگيريم،حالا درمورد انسان هم در اي

شود،  فعال مي... دهيم نرم افزار  چند تا كد را كه وارد كنيم حفاظ فلان مسأله را اجرايش كرديم،چند تا كُد را به آن مي

نرم  بعضيهايش شويم شود ، با اين كُدها وقتي واردمي اگرقرارباشدكه از اين زاويه وارد بشويم كُد شناسي وجود مطرح مي

توانستيم از آنها استفاده كنيم،درست  داديم نمي توانيم ازآنها استفاده كنيم اما اگر نمي كندكه بعد مي رهائي را فعال ميافزا

ها را داريم،اين دست همان  كردن ما نيست،ما اين قابليت است دروجود ما هست ولي بودنش دروجود ما دليل استفاده

كند ، يعني جريان شعوري  دست ما قابليت خاصي پيدا مي،ورود كُدكنيم و بمحض  دست است اما يك كُد وارد مي

 گيريد مي افتد،شما كنيد يك جريان شعوري ديگر راه مي افتد كه قبلاً وجود نداشت،يك كُد ديگر را وارد مي راه مي درآن

يك كُد ديگر را )وتزريق  اشاره به فرادرماني شوك،كانال(كند زند شوك وارد مي مي آيدكانال مي شعوري جريان بينيدكه يم

شود،مفهوم كانكشن اين است،حالا ما  شود،بلافاصله آن ارتباط برقرار مي كنيم يكسري كارهاي ديگر انجام مي وارد مي

گوئيم عالم بالا ، عالم بالا كجاست،  گوئيم كه متصل شديم به كجا متصل شديم ، معمولاً ما يادگرفتيم مثلاً مي مي

برنامه ريزي  مكانيكي فكر بكنيم فيزيكال فكر بكنيم،البته تقصير ما نيست،اين نرم افزار ما اينطوريبنابراين اگر بخواهيم 

شويم، تقصير  كنيم وقتي دركش نكرديم منكرش مي مش،دركش هم نمييتوانيم ببين گويند عالم بالا،چون نمي شده،مي

شويم هيهات است ، بنابراين اين مطلب را خوب دقت نو ريست ب ريزي كردند،اما الآن تا بيائيم از نداريم ما را برنامه

گويد آقا اين كُد است  رسيم به زبان آكادميك اين موضوع،زبان آكادميك اين موضوع مي چون ما يك جائي ميبكنيد 

رويم داخلش،اين يعني كيفيت شناسي  اينجوري است، اين وجود ما اين نرم افزارها را دارد ، اين نرم افزار اينجوري مي

آمدي با عظمت وجود با طرح وجود برخورد كردي  شناسي وقتي گويند خودت را بشناسي خدا را مي وجود ، اين كه مي

راكه الآن دراين مجموعه بكار رفته منكر بشويد،الآن  تواني اين هوشمندي را نديد بگيري،نمي را،طراحش خالقش تواني نمي

                            محو و فنا –بحث انسان شناسي 
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هارا ايجاد  بينيد،يعني هوش است كه اين برنامه ر چيز ديگري مياين مجموعه را كه نگاه بكنيد جز هوشمندي مگشما 

  .شود  شويد وخيلي از تضادهاي ماحل مي افزارها را ايجاد كرده آنوقت شما تسليم مي كرده،اين نرم

ويم گ دي با بخشي از وجود سروكار دارد ، حالا وقتي من ميدرواقع هر كُكه  دهائيكه كُ بحثي امروز داشتيمادامه بحث ؛ 

دها هم خودش ماجرا دارد ، نرويم دنبال اعداد بگرديم ، چون خود شما ذهنتان دنبال اعداد و ارقام نرود ، اين كُ دكُ

قابليتهايش تعريف شده است اعداد هم دوباره خودش يك ماجراست، لذا اين زبان زباني بود كه ما بدانيم درواقع انسان 

خريد لازم است وصلش كنيد به اينترنت برنامه هائي را  اوقات شما گوشي مي توانداين قابليتهارا فعال بكند،گاهي مي

دهد ، مثلاً شما يك  اي نمي بكنيد اگر اينكار را نكنيد اين گوشي شما قابليت را دارد ولي به شما برنامه loadرويش 

شود  فتن درسايت كمپاني ميهايش را بريزد رويش،لذا ر خريد بايد برويد دراينترنت ودرسايتش تا برنامه تاپ مي لپ

 هائي كه بايد دريافت بكند انجام بشود همان اتصال،همان كانكشني كه ما بايد برقرار بكنيم تا بروز شدنش و برنامه

شود روي مثلاً يك حيوان اينكار را كرد ، آن حيوان چيزي را بصورت  ، چرا نميخوب اگر ما قابليت نداشته باشيم چي 

توانيم چيزي را  توانيم يك ارتباط به آن بدهيم و مشكلش را حل كنيم ولي نمي دش نگه دارد ، ميتواند درخو ثابت نمي

هاي ديگري  تواند برنامه هائي داريم كه مي اي را بياوريم رويش،قابليت ندارد،بنابراين ما برنامه كنيم،برنامه loadروي آن 

در خصوص حروف  درپاسخ به سؤالي( هاي مختلفي را داريم، آئيكارما قابليت را بخواند و خلاصه از آن استفاده بكنيم و 

كه  اي در اين مورد به نظر من اشاره به همان رمزهاست،اشاره استاد ؛،  مقطعه آغازين بعضي از سور قرآن مانند  الف لام ميم

هائي است كه ما معناست ولي در باطن دوباره اشاره به يكسري رمزها و چيز بدانيد يك چيزهائي هست كه ظاهرش بي

بايد دسترسي به آنها پيدا بكنيم،موضوع سراين است كه تعريف ما از انسان چي باشد، اگر ما اين تعريف را بكنيم از 

ها،لينكها،تشكيل شبكه بدهيم،اما اگر  دها را بكار ببريم،حفاظها را بياوريم،حلقهافتيم دنبال اين كه اين كُ حالا به بعد مي

گوئيم دنيا و آخرت،اين نهايتش است، اگر دزدي  افتيم نهايتاً مي ين نباشد خوب طبيعتاً دنبال اين نمياتعريف ما از انسان 

رويم در بهشت ، تمام  آنگاه درآخرت مي.....شود،اگر آدم خوبي باشيم و سوزانمان و تمام مي آنگاه آنجا مي...كنيم،اگر 

ت ما بستگي به تعاريف ما از انسان دارد ، يعني جهان بيني رسيم لذا اين حرك شد و رفت ، به دوتا عملكرد مختلف مي

آن نتيجه را  خوبگويد چه جوري عمل كن، وقتي جهان بيني ما صرفاً اين است كه دنيا و آخرت  ما هست كه به ما مي

نكار را كنم،اي كنم يا نمي گيريم،يعني همه اين هوشمندي آمده اينجا بكار برده شده كه صرفاً من اينجا دزدي مي مي

است  كنم وآنجا هم نهايتاً يا بهشت است يا جهنم يعني سراسر اين هوشمندي همين قضيه است،يك دنيا كنم يا نمي مي

نويسم  گذارم در جيبم ، مي كنم يك دفتر مي است ودراينصورت من يك جوري عمل مي ويك جهنم و آنطرف يك بهشت

رسم،  كنم به يك مطلب مي ثواب،همه چيز را شمارشي حركت ميدوتا ثواب اينجا،يك كار ديگر كردم اين هم سه تا 

بار رفتي  ٣٦٠آيد دركار،اگراينكار را بكني انگار  بعضي از راههاي ميانبر هم مي مشو آنوقت جذب قضاياي ديگر هم مي

كنم  ا ميبار زحمت حج را به خود بدهم ، خوب اينكار ر ٣٦٠اي بابا راههاي ميانبر هست ديگه چرا من...حج وآمدي و

، اين ࠝطار - و زࣼم ऒوীش پඛھای اඟ໋ پیدا ॴوی ঃ భیان جان و জ࣊ਂی ৩ھان آید پدیدبينيم كه  آيد مي ، يواش يواش اين تفكر مكانيكي اما وقتي كه مي
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همه هوشمندي،اين عظمت و اين خلاقيت آمده چيزي را دنبال كرده به اينصورت طبيعتاً  نحوه عملكرد ما هم عوض 

شويم دنبال حقيقت بيافتيم ،  شود نه كمي وما مجبور مي شود حركت كيفي مي صلاً يك ماجراي ديگري ميشود ا مي

تا ثواب  ٤كند،آنوقت ديگه ماجرا كمي نيست كه من بگويم امروز  حقيقت همان كيفيت است وكيفيت را براي ما رو مي

 .شود اصلاً ماهيتش بطور كلي عوض ميگذاريمش كنار ، ماجرا  ها را مي تا گناه دارم اين چُرتكه ٣دارم 

 )در كلاس دريافت آگاهي يكي از حاضرين(  شعر بارش

শࢌ ভ ଘقا ਗی ऒور                 ਗ ଽی از سای ما ਗی ऒورد                                                                                                             د         ॴوق গدا
 ౷ࣂࡣتسالک راඞࣂࡣت ໆ ر ز৯د౷ࣂࡣت                                                                                ༙ূح جاඖࣂࡣت  باॻند           

 روح و چඟید ່وࠦت औودید                                           ख़࡛و و ඟ໋دید ଽآنࢁس و دید                                                                               
 غاশࢌ ऒود را  ଘو پیوণه دید           ห وओودش  ଘو واീযه دید                                                                                                               

 ر  آن یار ঠࡱتدید ଽآن نൊه  دادار ঠࡱت                                                                                          ॒مه اໆرا            
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توانيم  شود و مي اگرما يك كوزه داشته باشيم و يك ضربه چكش به آن بزنيم ،اين كوزه چند تكه مي؛ و فنا محوشدن

گوئيم كوزه شكسته و  شود و باز هم مي تقسيم مي هاي زيادي تكه بهاش را ضربه بزنيم  بگوئيم كوزه شكسته، باز هر تكه

شود خاك ولي هنوز اين كوزه همان كوزه شكسته است، دريك مرحله  هيم اين كوزه تقريباً مياگر بازاين كاررا ادامه بد

شود غبار، وقتي كه دو تكه است باد  شود پودر،اگر باز ادامه بدهيم مي اين كار را ادامه بدهيم ميهمچنان  ديگراگر

تي كه خاك شد بيشتر وقتي پودر شد ممكن است كمي جابجا بكند وق شدتواند حركت بدهد،اما وقتي چندين تكه  نمي

اثري از كوزه نيست  رشود ديگ نشيند روي زمين ولي وقتيكه تبديل به غبار مي خيلي بيشتر ولي در اين حالت هم باز مي

ن      گويد ، همه جا هست و هيچ جا نيست،آنجا كه مي آب భبا ජ໑ده را ໆୀر ند                   ور রّود ز৯ده زభیا ਕی         ඟ໋و ख़࡛وی ਟی భ ෘआآب ران             ख़࡛و ਗی باید  ଡ࡛و اশ࣊جا دا
يعني صحبت از جائي كه كند، يا اينكه اينجا مولانا صحبت از محو شدن مي شود، محو و فنا مي از وقتيكه صحبت  ड़ولاฬ – رগد

هم هستيم و هم به عبارتي نيستيم،هستيم شويم كه  وما متوجه مي اي دركار نيست ديگركوزه،درآن نباشدديگر ازمنيت ينشان

 شدن است،مسأله محو ايننشاني از منيت درآن نيست، ووجود ندارد  من آنكه ديگر نشاني از دنبال كمال،نيستيم

اଌن ঈوزه ඟ໋ دൾফ ଽن جام  ،و برزمين بزنند بندخواهند مارا بسا دركوي خرابات كه در واقع خراب شدن و آباد شدن است ميحالا
به مقامي كه مني همراهش نيست،لذا اين خودش  مني برسيم، تا يك جائي كه در واقع به بي یام  – ਗی سازد باز ୀ زඖن ਗی ز৯دش  ಯॸࣣف 

دوره خاصي است و به  ٥چون الآن تيكهاي شخصيتيمان رو است و دوره  ،نه الآن، يكي از ملاكهائي است كه در آينده 

و اين فونداسيون درواقع  رسد هاي مقدماتي به اتمام مي ز اينكه اين دورهبعد ااصطلاح تيكهاي شخصيتي رو است و

، در آنجا يكي از ملاكهائي كه آيا اين كارها انجام شده يا نشده بحث غرور و منيت است ، رود  كارش رو به اتمام مي

من از او بهترم  أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ شروع شد كهصحبت  اين  از ابتدا از البته پايه ومحورمسأله آزمايش كمال،غرورومنيت است،
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اش  همه رمحوبا من خدائي يا براي خودت خدائي شود، مي ختمآيا من خداي شما هستم  الست بربكمو آخرش به 

موضوع را دقيقاً ما ،اگرعطف به خود،عطف به هستي،سر اين دوتا موضوع هست و در فونداسيون  غرورومنيت است

 تنها و بدون مساعدت ازعنی يsolo  سولو (soloسولو و سيمر مي كلاسي بي  كلاس به رنگيريم،زمانيكهكا بهدقيقاً و متوجه نشويم

 اتصال داريم،اطلاعات داريم،هم دريافت داريم،هم  مستقليم،هم پرواز كنيم،چون  خواهيم مي  خودمان ديگر حالا.)گرانيد

خواهيم اين هواپيما را به پرواز  هارا داريم وحالا ميحفاظتمام تعاريف،تجهيزات و ،دانيم شبكه مثبت و منفي چيه مي

رود بهرحال يك اشتباهي  د مينگرفته باش خوب درس را اين كسياگرپرواز كنيم،سولو بشويم، خواهيم مستقل ميدرآوريم،

 ن محوربنابرايكند يا تعادل ندارد يا سقوط هست يا خلاصه يك چيز ديگر، اينقدر اين مسأله  درواقع اهميت دارد   مي

بيايد درواقع خيال ما را راحت كند ، ما را  خواهد محو شدن ميحالا منيت است و اين حركت آزمايش حركت يا محور

  .خطر در آب ران  غبار بكند و محو ،تمام شد ، محو كه شدي حالا بي

 باشند درآن دوره ها هم داريم كساني كه راهنما لامكان و لازمان مثل الآن كه  مثل شما استاد راهنمائي داريم ، در زندگيهاي بعدي سؤال ؛

اين واحدها  )اين زندگي(گويند درترم مكان ، زمان و تضاد ماند،مثلاً مي هاي دانشگاهي مي درهمه مقاطع مثل ترم جواب ؛

 شود ، در زندگي بعدي مقطع زمان و تضاد است را بايد بگذرانند،يك واقعيت و حقيقتي نسبت به آن مقطع تعريف مي

با زندگي اينجا كاملاً متفاوت است،چون مكان نيست،خيلي زمينه آزمايشات عوض تعريف شده آنجا در واحدهائي كه

كند،دوباره ما به تكميل آگاهي نياز داريم،تكميل آگاهي براي خودش اسباب  شود،بنابراين واقعيت وحقيقتش فرق مي مي

خواهند اين واحدها را براي ما در دوره بگذارند خودش  ري ميو وسايلي دارد نسبت به آن مقطع ، باز در آنجا چه جو

شود و  گذارند،درآنجا هم مطابق خودش تعريف مي تعريف دارد ، اينجا معلوم شد كه چه جوري واحدها را براي ما مي

هست و نه همينطور كه ما با تضاد چكار كنيم،يكجائي قرار داريم كه نه مكان  )لامكاني ولازماني(بعدي هم در زندگي 

گوئيم كه براي خودمان خدا هستيم يا نه با آن وحدت در فاز خدائي  زمان هست ولي ما تضاد داريم،خدا هستيم ولي مي

قرار داريم ، نه مكان هست نه زمان هست ما تبديل به خدا شديم،برمكان و زمان و ابعاد ديگر مسلط شديم اما اين كه 

توانيم تصميم بگيريم،خداي  شد يا با بيرون از خودمان باشد تضاد داريم نميخواهيم اين توانائي براي خودمان با مي

دروحدت،خداي دركثرت اين ماجراست،رفتن دراين قضايا در هر مقطعي نسبت به آن مقطع به خودي خود تعريف 

 .خاص خودش را دارد 

 

 

شدم هيچي از آن درس  داديد ولي وقتيكه بيدار مي در اين دو هفته گذشته ، دو سه شب خواب شما را مي ديدم و شما درس مي سؤال ؛

، نه براي  من معنوي بعضي از ارتباطاتش براي ضمير ناخودآگاه است ؛ جواب دانستم كه بحث و مناظره بود يادم نبود ولي مي

 يم بحث ما باكند ، مثال بزنيم اگر ما يك عادتي دار خودآگاهي روبرو شده و دارد او را متقاعد مينابا ضمير خودآگاه ، 

 اش خودآگاه بحث كنيم چون برنامهااي ندارد ، بايد با ن خودآگاه فايده ندارد،هرچه بگوئيم اين عادت را بگذاركنار فايده

من معنوي و ناخودآگاهي
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 مال آنجاست ، لذا يكسري از كارهاي هوشمندي با عواملش حالا همزاد يا هرچه كه هست درواقع در اين رابطه است ،

 دهند ، بعد از آن است تقاعد كردن و هرچه كه هست رساندن آگاهي را روي آن انجام ميروند با آن بحث،مناظره ، م مي

، حالا شما بايد ببينيد آيا حل شده يا نشده ،  شويم كه يكسري از مسايل ناخودآگاهي براي ما حل شده كه ما متوجه مي

 .شويد يا نه  چيزي بوده يا نبوده آيا متوجه چيزي مي

 

 

كنيم به مرحله  شود ، ما انتقال پيدا مي كه هر زمان آن مأموريتها انجام مي ،مأموريتهاي ما در هر مقطع از زندگي  درخصوص بحث سؤال ؛

كدفعه  فرصت از آنها گرفته يشود و  بعدي زندگي مان، كساني كه در مسير كمال قرار گرفته اند تا يك حدي معلومات آنان تكميل مي

 .شود  پيدا مي كنند اين موضوع چگونه توجبه ميشود و به زندگي بعدي انتقال  مي

ببينيد اصلاً از يك جاي كلي  ،در بحث جهانهاي موازي و اينكه ما يك نفر نيستيم ،يمقبلاً توضيح داد البته ؛جواب  

و چون پروردگار تو  ً خَلِيفَةقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ وَإِذْ  گفت در ابتدا صحبت از اين بود صحبت كنيم 

خواهم در اين زمينه دراين ارض  يك جانشيني مي .٣٠بقره -به فرشتگان گفت من در زمين جانشينى خواهم گماشت

خواهي چكار كني  پس صحبت از اين بود كه اين موجود با طرح جديد عرضه بشود كه ملائك هم گفتند مي قرار بدهم

گفتند آيا در آن آسى را ] فرشتگان[وَيَسْفِكُ الدِّمَاء قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا كند ريزد،فسادها مي ، خونها مي

فرمود من چيزى   قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُون  در نهايت گفت ٣٠بقره  -گمارى آه در آن فساد انگيزد و خونها بريزد مى

 مَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِث،ُ  دانيد، سپس عرضه كرد دانم كه شما نمي ، من چيزي مي ٣٠بقره   -دانيد نمى دانم آه شما مى

گوييد از اسامى اينها  و فرمود اگر راست مى فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ عرضه آرد بر ملائك سپس

 درست فهميديد بيائيد بگوئيد اين موجود چيه آنها هم گفتند  ، يعنيگوئيد  ميفرمود اگر راست ،٣١بقره  -به من خبر دهيد

اى  به ما آموخته ]خود[گفتند منزهى تو ما را جز آنچه   قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

فرمود  قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ گويد اين خارج از علم ماست بعد مي،٢ره بق -هيچ دانشى نيست تويى داناى حكيم

 قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ،  دهد يا آدم حالا تو آزمايش بده وآدم آزمايش مي ، اسامى آنان خبر ده اى آدم ايشان را از

 فرمود آيا به شما نگفتم آه من نهفته آسمانها و زمين را مُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَغَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَ

فرمايد ديدي به شما گفتم من پنهان  مي  ۳۳بقره  -دانم داشتيد مى آنيد و آنچه را پنهان مى دانم و آنچه را آشكار مى مى

بسته شد ، پس اين موضوع دو جنبه دارد ، يك جنبه از نظر ناظربالا  آدمپرونده دانم ، يعني  و نهان آسمان و زمين را مي

در  ناظر بالا گفت كه يا آدم آزمايش پس بده ، آدم هم آزمايش پس داد  است و ديگري از جنبه ناظر در حركت است ،

ئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِ كسري از ثانيه يك دور زد و آمد بالا و قبولي گرفت و لذا پرونده بسته شد

فرمود اى آدم ايشان را  وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ

خبر داد فرمود آيا به شما نگفتم آه من نهفته آسمانها و  اءشانايشان را از اسم] آدم[از اسامى آنان خبر ده و چون 
ه كسي خدا كه نياز نداشته ب٣٣بقره  -.دانم داشتيد مى مى آنيد و آنچه را پنهان دانم و آنچه را آشكار مى زمين را مى

       )در پاسخ به سؤال( ) كل بشر ، كل وجود و كل من هاي متعدد من(آدم–)من هاي متعدد من ( انسان   – )من به تنهائي( سلول  بحث ؛ 
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ناظري در آن بالا  براي اينكه رمز و رموزات را به ما برسانند يك خواهم جانشيني قرار بدهم  توضيح بدهد كه من مي

خدا نياز نداشته  خوب پس يكي اينكه كنند ، ،پس ملائك وخدا دارند يك محاوره فرضي ميشد مثلاً بنام ملائك تراشيده

سپس  ، ٣١بقره  -آرد سپس به ملائك عرضه ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِگويد  مي دوم اينكه آنجا كهكه توضيح بدهد و

اساساً گيريم كه  از اينجا نتيجه مي شود ، لذا  آنجا كه زمان ندارد و زمان شامل خدا نميعني زمان ، عرضه كرد و سپس ي

خواهم اين موجود را درروي  چنين چيزي هرگز اتفاق نيافتاده كه خدا رو در رو با ملائك شده باشد و بگويد كه من مي

چنين  برد ، بنابراين  حاوره يعني زمان ، ثم ، ثم ، اين زمان ميم... (قرار نده و زمين جانشين قرار بدهم و آنها هم بگويند

بنابراين اينجا  ) دركار نبوده و اين مكالمه براي اينست كه ما كشف رمزش كنيم و از آن چيزي بياوريم بيرون اي مكالمه

بنام آدم اينجا را دور زد تمام  يك ناظر  اما  ،خواستند بگيرند گرفتند اي كه مي ماجرا ، پرونده بسته شد و از ما هر نتيجه

مثلاً فرض كنيد  زند و آدم براي اينكه پاسخ بگيرد حلقه را دور مي آيد اينطرف قضيه كارش ولي حالا مي شد رفت پي

يك سيستم خود  توانستم درك بكنم و به كمال برسم ، كه نه اگر اينطور بود من بهتر مي )دريوم المجادله(گويد اينجا مي

خواهد درواقع اينجا روي خودش كار بكند تا آن جواب ماجرا را پيدا بكند وآدم  ، يك سيستمي كه مياصلاحي دارد

گويند خوب بيا  اين فرمش را اعتراض دارم مي...اگر آنطوري بود و دكند كه نه اگر اينجور بو آيد اينجا مجادله مي مي

،سپس،سپس  ،اعتراض،اعتراض شد،اگر،اگر ي ميو همينطور مجادلات پي درپي،اگر آنطورخواستي  همان فرمي كه مي

آورد دوباره رويش جدل تا آخر  كه ايشان يكي از آن جوابهاي مسأله است كه مي يك صورت مجاله عمومي داريم... و

اما شما  دف برنده شدن آدم است ،بشود ويك مسأله ديگر خدمت شما بگويم كه ه و عاقبت يك جواب مناسب پيدا

او بلند  ،اي را بلند كرديم وزنه هم  هاشود ، اما آيا ما مياول كند و يك ملت  اي را بلند مي بردار ، وزنه يك وزنهبينيد  مي

اينطور ،كرده حالا خود او هم كه اين وزنه را بلند كرده صد تريليون سلول بدن او به يك نسبت فشار را تحمل كردند

گويند دستش بيشتر يا سلولهاي  ين وجود برنده شد،نميگويند ا نيست به يك نسبت فشار را تحمل نكردند ولي مي

كند اين سلولها آيا هركدامشان  حالا در اين فشاري كه اين وزنه بردار تحمل مي كه لذا يك مسأله هست....بيشتريا پاهايش

ر بطور مجموع دادند يا ندادند ، يكبار تمام سلولها بطور جداگانه آزمايش پس دادند يكبا پس راجداگانه آزمايش خودشان

گويند كه ايران دروزنه  گويند كه اين بدن اين وزنه را بلند كرده و اول شده و يكبار مجموع كل اين مملكت مي ، مي

گوئيم تيم فوتبالمان برنده شده ، در تيم فوتبال ما من اصلاً نه دويدم و نه كاري كردم  مثلاً مي برداري در دنيا اول شد،

برنده شديم ، در حاليكه نقشي در اين ماجرا ما نداريم ، بنابراين انسان بحث فردي دارد و گوئيم كه ما  ولي بعد مي

رود خوب اطلاعات اينجا  اي كه الآن سريعاً از دنيا مي بحث جمعي دارد ، در بحث فرديش شما يا به اصطلاح يك بچه

سال عمر كرده  ١٥٠در يك كانال موازي شود يك كيس آزمايشي او ، در يك زندگي موازي ،  را تكميل نكرده ، اين مي

سلولهاي بدن يك (هاي من دروني داريم يك من ،هاي من خارج  شود مجموع من مي  و همينطوري موقعيتهاي مختلف

، در انتها يك بار من به  )هاي موازي يك انسان با اين زندگي،قبلي،بعدي وجهان(هاي من بيروني داريم و يك من )انسان

گوئيم چه كرديم ، سلول بدن وزنه بردار  هاي من روي همديگر مي گويم كه چه كردم ، يك بار من يعنوان يك سلول م
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ريزيم روي هم ،  هاي من اطلاعات را مي ، كل وجود وزنه بردار و يكبار هم ملت آن وزنه بردار ، يك بار مجموع من

( هاي من  مجموع من... ي آن كانال دارم وگويد هر اطلاعاتي شما بگوئيد من دارم يك چيزي اينجا دارم يك چيز مي

آيد  ، يعني چندين فرم پيش ميشود آدم  ها كه مي يك جا آدم يعني مجموعه همه اين من) مجموع سلولهاي وزنه بردار

 .و يكبار آدم ، كل وجود ) درجهانهاي ودركانالهاي موازي(هاي متعدد من  من به تنهائي به عنوان يك سلول،من

 

 

چه پيامي داشت ، مجموعه سلولهاي اين آدم چه پيامي  اين آدم، چه پيامي داشت  اين خلقت طرح است كهاين سؤال م

كسي  هفت ميليارد نفر هستيم و هر كنيم نگاه مي خوب الآنرود، گوئيم كه در اين برهه بشر به كجا مي ،مثلاً ما ميداشت

 خواهد برود يعني  گوئيم بشر به كجا مي وقتي مي هد، وليد اصلاً اين حرف معني نميرود وظاهراً  به يك راهي دارد مي

 شود، اين موجود بصورت واحد ديده ميكره زمين نگاه بكنند  بهدور وازفاصله هم بريزندرويماهارا همه جمع بُرداري

اين ، بنابر يبشر جمع انسان است وآدم جمع بشر با زندگيهاي قبل و بعد خواهد بكند، بشر چكار مي گويند بشر، مي

گويند نه خير تو هم جزء بشر  گويد من بي تقصيرم،اينها هستند،مي خواهد بكند يكي مي گويند بشر چكار مي وقتي مي

از يك جائي از آن بالا از فاصله چند صد سال نوري دورتر از ما به  اگرتواند جدا بكند، هستي،آيا كسي خودش را مي

بفهميم كه در يك خواهد بكند ، الآن اگر ما  هدفش چيه و چكار مي گويند اين بشر روي كره زمين ما نگاه بكنند مي

كنند،آيا  اي كه چند صد سال نوري از ما فاصله دارد موجودات هوشمندي مثلاً بنام ايكس درآنجا زندگي مي كره

جوديشان چكار گوئيم كليت و ها،مي گوئيم نفر به نفر ايكس ديگه نمي كنند، ها درآنجا چكار مي گوئيم كه اين ايكس نمي

از ابتدا  جمع بُرداري بشراست،بشرگوئيم آدم ، يعني  تواند خودش را بكشد كنار ، وقتي مي خواهد بكند،كسي نمي مي

گويند  وقتي مي، شود آدم  همه اينها مي ماقبل تاريخ ، بشر معاصر، بشرآينده به اضافه زندگيهاي بعديتاكنون وآينده، بشر

، بنابراين اگر يك كسي شود در روي اين زمين راه رفته تا روزي كه اين زمين نابود مي منظور از روزي كه انسانبشر 

سال عمر كرده ، خلاصه همه تجارب را دارد ، اينطور نيست  ١٥٠اينجا در دوران جنيني از دنيا رفته يكجا هم هست كه 

اينجا زندگي كرده در يوم المجادله  سال ١٥٠، يعني چطوري ، كه نداشته باشد وشايد اين صورت مجادله آن يكي باشد

رفتم  آمدم فوراً از دنيا مي كردم و تا بدنيا مي سال عمر نمي ١٥٠گويد كه من اعتراض دارم من اگر كند ، مي جدل مي

گوئيم اين  ، ميميرد نيامده مياي كه به دنيا  ، الآن يك بچه  یام – भୀࢌ آ१وده ਈইی ऒ ود  ষیاॠد ग ଘھان   ऒوতࣄࡈت ਈইی ච໊اଌن गھان زودرستگار بودم ، 

كنيم  كنيم مثلاً صد ، صدو بيست سال زندگي مي خدا عجب ظالم است اين بچه را زود برد،وقتي كه يك عمري مي

خوريم به آن كسي كه اصلاً به دنيا نيامده يا آن  گوئيم كه آسوده كسي كه خود نيامد به جهان ، يعني حسرت مي مي

گويند  كنيم ، مي ست،يك صورتي است كه ما حتماً مجادله ميالذا يك صورت مجادله كسي كه زود از دنيا رفت ، 

روي ببينيم خوب حالا چي ، يعني ممكن است هماني كه  خوب بيا آن كانال را نگاه كن درآن كانال تو زود از دنيا مي

هست، اگر يوم المجادله بگوئيم ي از ما ا رود يك صورت مجادله ماباشد،آن هم صورت مجادله بدنيا نيامده از دنيا مي

 )كل بشر ، كل وجود(   آدم                           )جهانها و كانالهاي موازي ( د من من هاي متعد                           )بعنوان من به تنهائي( يك سلول
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دهد كه ببين اين  د بيرون و نشان مينآور خوش بحال آن كسي كه زود از دنيا رفت جواب در آستين است فوراً مي

كانال را نگاه كن اين تو هستي نيامده به دنيا از دنيا رفتي،بفرما اين هم جوابت را بگير ، خوب ببينيم آنجا چكار كردي 

افرادي  ما در خصوص كالبدهاي ذهني اطفال است ، اطفالي كه كالبد ذهني آنها مشكلات و معضلات ما الآن يكي از 

فهمند ، فقط بايد  براي اينكه هيچي نميهاي عجيب و غريب سماجتهاي اطفال است  كنند يكي از سماجت تسخير ميرا

  .اي ندارد فايده نهابا آ منطق و مذاكرهبكار بردن  به زور بياندازيم بيرون آنها را ، اصلاً 

 

 

 يك بخش بسيار بسيار كوچكي را تشكيل چرخهاين مقطعي كه ما هستيم نسبت به كل يك موضوع ديگر اين است كه 

يعني ما تجربه افتد، دهد،مثل اين كه شما دركلاس يك يا دو يك هفته نرويد مدرسه ،آيا اتفاق عجيب و غريبي مي مي

،اگر بگوئيم دنيا و بعد آخرت ين است كه ازكلاس يك تا ديپلم يك هفته نرويم مدرسهاين زندگي را نداشته باشيم مثل ا

، آنطرف را  چون گناهي نكرده اين پاك است هرود ، خوب اگر بگوئيم ك اي كه بدنيا نيامده از دنيا مي ، خوب يك بچه

خوريم كه خوش بحال  بطه ميهم كه گفتيم آخرت چون گناهي هم مرتكب نشده در اينجا پس رفته ديگه ، بعد همه غ

اخذ ديپلم اين بچه ولي درواقع ما ممكن است مقاطعي را از دست بدهيم بدلايلي ولي مثل اين است كه در تمام مدت 

ولي اگر آنجا ما يك هفته نرفته باشيم مدرسه،تأثير آنچناني ندارد ولي از ديد ما اينجا الآن اين خيلي مطلب مهمي است 

مان بر اساس حكمت و عدالت الهي بايد داده بشود پس جوابش هم حي و حاضر و آماده  جادلهمجادله كنيم جواب م

آيد جلو چون در آنجا لامكان و  گوئيم به موازات ما دارد مي آيد جلو ، چرا مي است و الآن با ما به موازات ما دارد مي

درواقع اين براي خودش كانال موازي دارد و  آيد جلو يعني لازمان است عين اين است كه الآن به موازات ما دارد مي

، من در كانال مقابل هم دارد ، هركدام از ماصورت مجادله همديگر هم هستيم مجادله مقابل داريم مجادله موازي داريم 

 گويم من اگر اين بلكه مي) مجادله مواري(رفتم خوشبخت بودم  آمده مي گويم كه من اگر بدنيا نمي همينجا كه هستم نمي

گويم اگر من اين امكان را داشتم كارم درست بود،اگر من زن بودم بهتر بودم ،  شكلي بودم همه كارهايم درست بود،مي

 اگرمن مرد بودم بهتر بود يعني مجادله مقابل است،يعني آدم يكسري مجادلات مقابل دارد يكسري مجادلات موازي دارد

 ١٥٠آمدم ، اگر هاي مقابل و موازي، من اگر بدنيا نمي كند به مجادله مي آيد اينجا در يوم المجادله شروع ، يعني آدم مي

سال را اگر ٦٠سال كم آوردم ، آن ٦٠سالم گفتند بيا برو ،  ٩٠كردم تا شد پيدا مي دكردم خوب طبيعي بو سال زندگي مي

سال زندگي  ١٨٠ين اينجا گويند خوب حالا نگاه كن اينجا را بب ،مي)مجادله موازي(كردم داديد من پيدا مي مهلت مي

 اما موضوع يك چيز است كه اين صورتهاي مجادله جواب معما را پيداكني،حالا شد يا نشد، كردي،ببين اينجا چكار مي

 كند،يعني چي،يعني وزنه بردار وزنه رود پيدا مي گويدكه ديدي گفتم اين موجود مي كرد بالاخره،يعني آن بالا ميخواهند 

گوئيم كه بالاخره  مثلاً مي د كه اين ملت برنده شد،اول شد،يعني اين موجود قادر است پيدا بكندگوين را بلند كرد مي

كند ، اين كمپاني ،  كند،آن يكي كار مي منظورچيه،منظوراين است كه اين كار مي....كنند كه  ژاپنها يك چيزي درست مي

 مجادله مقابل و يافتن پاسخ معما-مجادله موازي
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كند،چه  كند حالا چه كسي پيدا مي اين آدم پيدا ميكنند،منظور از آدم اين بوده كه گفتند  آن كمپاني آخرش درست مي

 مگر در طول تاريخ پيدا ادامه سؤال ؛( كند  گويد ديدي گفتم اين پيدا مي كند،زماني كه از اينجا بيايند بالا مي جوري پيدا مي

  وانيم بگوئيم كه خوب در اينت توانيم بگوئيم كه گل زدند تا حالا،نمي ما نمي ، استاد ؛ نكردند  كساني ، اين گل را زدند ديگه

خواهند از تجربه اين براي بقيه هم استفاده  شود تازه مي ،يك وزنه برداركه اول ميمسابقه اول شديم حالا ديگه بس است

 چون درعين حال از تك تك ما هم سؤالتوانيم بگوئيم يكي پيدا كرده، كنند و خودش هم خودش را ببرد بالاتر،نمي

 ايشان گل زدپرسند كه شماها چكاره بوديد ،  ،يك چيزي هم از ما ميين رابطه چه نقشي داشتيكنند كه شما درا مي

كند كافي است يكي از عضلات بدن او كوتاه بيايد،كافي  اي را بلند مي ،يك وزنه بردار كه وزنهكرديد شما چكار مي

 گويند بيا اقراء كتابك بيا مير به نفرمان را ريزد در يك جائي نف است چند تا سلول همراهي نكنند،تمام سيستم را بهم مي

 گويند هاي من و بعد كل مي ،يعني درواقع اول سلول وبعد من و منكتابت را بخوان ببينيم كه چكار كردي در اين رابطه

 ،بياورد،رفت پيدا كرد  درار بوقكه طراحي جواب داد،خداوند موجودي آفريد كه آمد اينجا دورزد و جوابي را آورد كه 

 ميليارد بوديم ، موجودي طراحي كرد كه اين موجود توانست جواب معما ٧گويند  جودي طراحي كرد،نميوگويند م مي

 .را بياورد 

طبق فرمايشات خودتان آنچه كه الآن عنوان كرديد و استناد به همين آياتي كه گفتيد يك موجود را به عنوان آدم خلق كرده ، اين  سؤال ؛

 خواهم بدانم جنسيت چگونه وارد اين ماجرا شده ؟ يا مرد ميموجود يا زن بوده 

تري گرفته شده ، مسايل به اصطلاح نفساني  شود از سطح عالم پائين اين تن واحده يك كل است،حوا گفته مي جواب ؛

ث نفس است هواي نفس است،اين اشاره به بح،تر به آن اضافه شد،يعني درواقع حوا از بالا داده نشده از خود عالم پائين

گويد از سمت چپش حالا دركتب مقدس كه گفته شده از دنده چپش گرفته شده  تر گرفته شد وقتي مي كه از عالم پائين

عالم را هاي منفي را عالم پائين دادند،بخش مثبت  هم سمبُليك است،بخش ترداده شده،چپ ازعالم پائين يعني درواقع نفس

 ادامه سؤال ؛(فقط مردآزمايش داد،پس خانمها كجا بودند آيا،آدم آزمايش بده مُ أَنبِئْهُم آدَيا گويد  بالا داد،ببينيد وقتي مي

و از هر چيزى دو گونه  وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ استاد ؛ در قرآن داريم كه از هرچيزي دوتا آفريديم

شعور ضد شعور،كل  –انرژي،ضد انرژي –،ماده ضد ماده٤٩ذاريات  -عبرت گيريدآفريديم اميد آه شما ] يعنى نر و ماده[

ولي بطور كلي من سؤالم اين است وقتي كه .... شي ،موضوع اينجاست كه دراين سطح كل شي زوجين ماده،ضدماده

نيست،يعني گفته شد گويد يا آدم آزمايش بده يعني مردها فقط آزمايش دادند، يعني خانمها آزمايش نداشتند ، اينطور  مي

آدم آزمايش بده من و شما هم همان لحظه آزمايش داديم و مجموعه ما قبول شد ، مجموعه ما پيام را گرفت و اين 

 .آيد در عالم دو قطبي اينجا مذكر و مؤنث داريم  ماجرا بعد كه مي

 

 

ما راجع به روح جمعي كمي  وهله اولكنيم ، ممكن است در  يك سري ارتباطات است كه در روح جمعي دنبال مي

 راجع بهبحثي داريم راجع به نفس، ٧،در دورهيستذهنمان دچار مشكل باشد،كه آيا اصلاً روح جمعي هست يا ن

  روح جمعي
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بينيم يك  هرحركتي كه مييعني است  اين دستآلودگي هستي اينكه ما دستمان را تكان بدهيم ، شعوري پشت حركت 

شعور نه ماده است و نه انرژي ، بنابراين سرعت انديشه شعور است ،  ، يك انديشه است و پشتشعوري پشت آن است

اگر سؤال شود سرعتي  گيرد ، يعني در كسري از ثانيه همه هستي را دربر مينهايت است، حركت آگاهي چقدر است؟ بي

زمان در همه جا پخش جوابي براي اين سؤال داريم ،آگاهي يعني لازمان ، بدون درواقع  بالاتر از نور وجود دارد يانه،ما

شود ، اگربرويم جهان هستي را  هستي پخش مي تمامثانيه در  صفراست ، بنابراين من دستم را حركت بدهم شعورش در

يعني  ماند ، اگر وارد يك اتم بشويم، نهايت دور بشويم و نگاه كنيم جهان هستي مثل يك كريستال مي ازآن بالا و بالا،بي

شناسيم ، اگر وارد يك مولكول بشويم مثل همين  شديم مثل همين جهاني كه خودمان مي درواقع وارد يك جهان هستي

كه در مقابل شعور معيوب و  بينيد مي اند و دانيم كه از مولكول آب عكس گرفته ما مياست كه وارد جهان هستي شديم،

نه انسان بلكه  عه شعوري بشر سالم از خود واكنشهاي مختلفي نشان داده است، جهان هستي تأثير پذيراست،از مجمو

گذارد  ريزيم روي هم ، درآخرش يك تأثيراتي مي ،همه شعورمان رامي...است،من شما،ايشان ومجموعه انسانهابشر، بشر 

بنابراين جهان هستي يك كريستال است  تواند شكل هنجار يا ناهنجاري را بخود بگيرد، اين كريستال هستي ميروي هم،

ث شعوري كميت مطرح نيست كه بگوئيم جامعه بشري نسبت به كل هستي يك نقطه بسيار كوچكي دانيد كه در بح ، مي

شعور چه يك  دانيم  ما مي تواند تغيير بدهد ولي است ، حالا يك شعوري هم از اين ساطع بشود جهان هستي را كه نمي

س شعوري و در آلودگي هستي بنابراين يك صحبتهائي در كتب مذهبي در بحث غضب هست در انعكا.... سرسوزن چه

توانيم  توانيم هستي را آلوده بكنيم وبازتاب اين آلودگي را مي بينيم كه ما مي مي،توانيم هستي را آلوده كنيم يا نه آيا ما مي

گوئيم روح شرارت بر بشر حاكم شده ، چه  گردد،اصطلاحاً مثلاً مي دوباره برروي كره زمين ببينيم،يعني بازتابي كه بر مي

وري روح شرارت حاكم شده،بنابراين يك بازتابهائي را ما داريم به اينصورت واز اين زاويه مسايلي را با آن برخورد ج

، يك موضوع ديگر موضوع روح جمعي  شويم  با رفتن در بحث نفس بيشتر با آن آشنا مي ٧كنيم كه  بعدها در دوره  مي

ا همديگر ، اين بخش آنطور كه من رويت كردم و نشان است كه ماجراي روح جمعي بخش اشتراكي وجود ماست ب

نهايت كالبد و يكي از آن كالبدها به وسعت هستي است وما در همديگر  داده شد ما كالبدهاي متعدد داريم،شايد بي

 غلطيم وآخرين كالبد ما كه كالبد روح جمعي ما هست،معلوم نيست كه اين كالبد جهان را در بر گرفته يا جهان اين مي

، احتمالاً اين موضوع رويت شده  ত࣌خ षख़ࢤود ඍࢻනේری    – गھان اিسان ॰د و اিسان गھای گفته شده كالبد را در برگرفته،آنجاست كه

وديدند،معلوم نيست كه جهان در انسان است يا انسان در جهان است ما فقط يك بخش كوچكي از اين كل را داريم 

دانند كه  ي برايشان با آزمايشهائي به اثبات رسيده،اعتقاد دارند ولي نميكنيم در روانشناسي هم روح جمع مشاهده مي

دانند،حتي در حيوانات هم اين مسأله هست،آزمايشاتي كه كردند چيزهائي  اش را نمي روح جمعي چيه ، علت و انگيزه

ارند ، مثلاً در يك جزيره آيد كه اينها به يك شكلي با هم وجه اشتراك د را كه دارند مؤيد اين نظر هست كه به نظر مي

بينند همه آن  را بشورند بخورند در جزاير مجاور بعد از يك مدتي ديگر مي زمينيبه ميمونها ياد دادند كه سيب 

دهد كه  دهند بدون اينكه ديده باشند اين نشان مي ميمونهاي ديگر كه زير نظر بودند آنها هم همين كار را دارند انجام مي



 )يادداشتهاي آلاسي+ صوتيCDپياده شده از روي (  استاد محمد علي طاهري -پنجمدوره  -)حلقه ( عرفان كيهاني 

١٦٣ 

 

رسيم كه فرضاً  آئيم به اين مطلب و اين مسأله مي د اشتراكي است،از اين آزمايشات زياد است،مييك بخشهائي از وجو

راجع به دعا از زمانهاي قديم ودر تمام مكاتب بلا استثنا راجع به بحث دعا،طلب خير يا همان استخاره توصيه شده ، 

، اصولاً با چطوري ممكن است چنين چيزي ر عطا كن خي شايد ما فكر كنيم كه بيائيم بگوئيم كه مثلاً خدايا اين جمع را

شود،بنابراين يواش  گذشت زمان يواش يواش اهميت خودش را ازدست داده چرا؟چون فكر كردند آخه چطوري مي

رماليته درآمده باشد كه خوب همينطور هم هست اما قدرت دعا از نظر علمي هم يواش ممكن است بصورت فُ

چهار پنج سال اخير كه سالهاي خوبي بوده از نقطه نظر اين كه خيلي از مسائلي كه صحبت خوشبختانه بهرحال در اين 

كنيم همه به حيطه آزمايش كشيده شده ، قدرت دعا و درمان در مسايل مختلف و تأثيرات حتي روي گياهان هم  مي

نقطه نظرها به اينصورتها هست از نظر توانم بگويم كه تقريباً به اثبات رسيده،مكانيزم اين قضيه از آن  آزمايش شده و مي

مدند و ولش كردند آشود آن هم چون يواش يواش شُل  ما به شكل ديگري است كه درواقع اگر دعاها هم مستجاب نمي

وبهر صورت آن اثر خودش را از دست داده از نظرما اين دعا وقتي درون حلقه باشد وقتي داخل حلقه خاص خودش 

گيرد اثري دارد كه  داخل حلقه خاص خودش صورت مي)دش را توضيح خواهم دادچرا حلقه خاص خو(هم هست 

 . يباً بايد براي مدت طولاني زير نظر گرفته بشود رتوانيبم اينجوري بگوئيم بايد بهرحال ببينيم با آزمايش و تق حالا نمي

 

 

،  آيد بحساب مي سلسل آيا او مسلح دستش باشد مثلاً يك قبضه م اي مثال ؛ اگر يك نفر اسلحه چرا حلقه خاص خودش ؛

شود چماق  تفنگش ميدر مقابل تانك قرار بگيرد،اما اگر  قرار بگيردآدم در مقابل  زماني كه مسلح استبله وهم خير، هم

بگوئيم خداوندا  خواهيم يك نفر تشعشع مثبت بدهيم  اين يك قضيه است و يك موقع مياست ما به  يك موقع ، لذا

،چه كسي بايد برود مقابل جلوي تانككن،در اين حالت مثل اين است كه يك نفري با تفنگ ايستاده بشريت را هدايت 

خواهيم بفرستيم جلوي تانك  جي زن،يا اگركه بخواهيم طراحي بكنيم درجهت حمله آن نيروئي كه مي تانك بايستد،آرپي

 ،  فرستاديم گاه مسلخدرواقع آن سرباز را به بايد حتماً آرپي جي زن باشد،اگر كه غير از آن را بفرستيم جلوي تانك 

دانيم كه چكار  بنابراين دراين رابطه ما در حلقه كه قرار بگيريم يعني اينكه درآن حلقه به همه چيز اشراف داريم مي

نيد كند اين كه شما اطلاعات ستادي را بدانيد يا ندانيد،ندا اطلاعات ستادي چيه،فرق مي دانيم كه و ميكنيم  داريم مي

آن  ازدانند كه پشت اين تپه چيه،بعد دانيد اشراف كلي داريد ، مثلاً در ستاد مي رويد جلو، وقتي مي كوركورانه داريد مي

رامشخص كردند، اطلاعات  همه....هستند،آنجا  است،اينجا تانكها،آنجا نيروي دشمن استنيروي خودي جااين... هم چيه و

داند ، ممكن است  شت آن چي هست ولي كسي كه اطلاعات ستادي ندارد نميگويد كه اينجا را رد كني پ ستادي مي

كلان است و اينجا را رد كند پشتش بر بخورد به ميدان مين،ممكن است نخورد ، براي ما اينطوري است اين حركت 

اش قرار  درحلقه شود، اش قرار نگيريم كاري انجام نمي بنابراين تا درحلقه،نياز دارد به همه اشرافهائي كه درآن است

شبكه منفي دخلمان ....كنند،يعني بيائيم مُصر باشيم بگوئيم خدايا بشريت را  زنند داغان مي نگيريم اگر جداً دعا بكنيم مي

 خودشچرا حلقه خاص
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درحد يك پيامبر بينيد كه  اي را مي عده زنند كه حرفهاي بزرگي مي دبيني ها را مي در تيمارستانها خيليآورد شما  را مي

هايشان حرف آدم عادي نيست،حرف يك پيامبر است،حرفي است درآن سطح و سطوح،شما اصلاً حرفزنند، حرف مي

هاي  اند،بخاطر اينكه خواسته اي مشاعر خود را از دست داده عدهحرفهارا بزند،يك  اي اين توانيد تصوربكنيدكه ديوانه نمي

 كنيد رجوع ميو ضربه خوردند ، شما وقتي هاي بزرگ را زدند و مورد حمله قرار گرفتند  آن خواسته بزرگي داشتند و

بدون داشتن اطلاعات  خوب اينها درواقع .... كردند و افراد پاكي بودند،دعا مي،شنويدكه اين افراد به سوابق اين افراد مي

خواهند بروند فتح بكنند رفتند روي ميدان مين ،  به صرف اينكه مي ستادي وشناسائي از منطقه و بدون تجهيزات لازم

࠙ق پرآॴوب و آ༙ت ا॥ت  ජໍق اي است كه  بدون تجهيزات لازم رفتند يكدفعه ديدند تانكها جلويشان درآمدند، بنابراين مسأله

خواهد ، بنابراين براي  را مي طريق عشق براي خودش كارهاي ستادي خاص خودش  حاधظ    -یاभتد آنૢه భ اଌن راه با তتاب رود   ای دل

به هدف  دهند ميحال ما نشود وحفاظهاي لازم را داشته باشيم واز همه مهمترگرائي كه به ما  اينكه اين صدمات شامل

درحلقه خودش وباحفاظ  و اگر قرار باشد تمام اطلاعات ما بكار بيايد و بدقت هم بكار بيايد نياز است اثابت بكند

انجام بدهيد در اين مرحله طلب خير  توانيد كارهاي كلان را صورت بگيرد،دراين حلقه شما ميمخصوص خودش اينكار

توانيم اين طلب خيرها را داشته باشيم،در  مي ٢مت،هدايت باشد منهاي كنترلهاي منفي و تشعشع مثبت تواندشامل سلا مي

 . باشدبدهيد و در انتها فرد مدنظر  قرار توانيد كار بكنيد منتها جمع را بايد اولويت اين حلقه جمعي براي فرد هم مي

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )يادداشتهاي آلاسي+ صوتيCDپياده شده از روي (  استاد محمد علي طاهري -پنجمدوره  -)حلقه ( عرفان كيهاني 

١٦٥ 

 

 

 هآیات ້آن اਬࣞفاده ॰ده భ دور
وبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُ 

 خدا نوميد مشويد  ايد از رحمت روى روا داشته هبگو اى بندگان من آه بر خويشتن زياد الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

 .آمرزد آه او خود آمرزنده مهربان است خدا همه گناهان را مى در حقيقت

 ٥٣زمر     

 ٣-اناس        .مردم معبود، پادشاه مردم، برم به پروردگار مردم پناه مى بگو  قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ  مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ

آنچه ] موجب[امروز هر آسى به  إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِالْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ 

  .آرى خدا زودشمار استيابد امروز ستمى نيست  انجام داده است آيفر مى
 ۱۷غافر        

 ۸شمس        . اش را به آن الهام آرد پس پليدآارى و پرهيزگارىسفَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا   

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ  لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

نَا ا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَتَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَ

 اش تكليف خداوند هيچ آس را جز به قدر توانايىوَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 

.  به دست آورده به زيان اوست)  از بدى(به دست آورده به سود او، و آنچه )  از خوبى(نچه آ .آند نمى
ما )  دوش(پروردگارا، اگر فراموش آرديم يا به خطا رفتيم بر ما مگير، پروردگارا، هيچ بار گرانى بر 

اب آن نداريم بر پروردگارا، و آنچه ت.  آسانى آه پيش از ما بودند نهادى)  دوش(مگذار؛ همچنانكه بر 
؛ پس ما را بر گروه  ؛ و از ما درگذر؛ و ما را ببخشاى و بر ما رحمت آور؛ سرور ما تويى ما تحميل مكن
  . آافران پيروز آن

 ٢٨٦بقره      

 در آن و از روح خودپس وقتى آن را درست آردم فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ  وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِيفَإِذَا سَوَّيْتُهُ 

   .پيش او به سجده درافتيد دميدم
 ٢٩حجر       

آسانى آه چون مصيبتى به آنان برسد ] همان الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

. گرديم گويند ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى مى
 ١٥٦بقره    

 اى آه به دست از چيزهاى پاآيزهايد، اى آسانى آه ايمان آورده أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ يَا أَ

 .انفاق آنيد،  ايم ايد، و از آنچه براى شما از زمين برآورده آورده
 ٢٦٧بقره      

 ۱الشرح      . ايم ات را نگشاده آيا براى تو سينه أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

يا  وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

گرداند و  و گرفتارى را برطرف مى آند آن آس آه درمانده را چون وى را بخواند اجابت مى] آيست[
 . پذيريد دهد آيا معبودى با خداست چه آم پند مى جانشينان اين زمين قرار مى شما را

 ۶۲نمل    

 خدا سرورو اگر روى برتافتند پس بدانيد آه  نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُوَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَوْلاَكُمْ 

 .تشماست چه نيكو سرور و چه نيكو ياورى اس
 ٤٠انفال    

وَإِن كَانُوا مِن  وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ 

ان برانگيخت تا آيات اى از خودش سوادان فرستاده اوست آن آس آه در ميان بى قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

قطعا پيش از آن در ] آنان[و  و پاآشان گرداند و آتاب و حكمت بديشان بياموزداو را بر آنان بخواند 
  .گمراهى آشكارى بودند

 ۲جمعه     

ام را گشاده گردان و آارم را براى من  گفت پروردگارا سينه قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي

 .آسان ساز
 ٢٦- ٢٥طه 

 



 )يادداشتهاي آلاسي+ صوتيCDپياده شده از روي (  استاد محمد علي طاهري -پنجمدوره  -)حلقه ( عرفان كيهاني 

١٦٦ 

 

 

] خود[ما را جز آنچه گفتند منزهى تو     إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَاقَالُواْ سُبْحَانَكَ 

.تويى داناى حكيم اى هيچ دانشى نيست به ما آموخته
 ٣٢بقره 

 أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ بِأَسْمَآئِهِ أَنبِئْهُم آدَمُقَالَ يَا 

ايشان ] آدم[و چون  فرمود اى آدم ايشان را از اسامى آنان خبر دهوَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ 

دانم و آنچه را  آيا به شما نگفتم آه من نهفته آسمانها و زمين را مى را از اسماءشان خبر داد فرمود
.دانم داشتيد مى آنيد و آنچه را پنهان مى آشكار مى

 ۳۳بقره 

قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ  كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِتَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَإِنَّ الَّذِينَ

آسانى آه بر خويشتن ستمكار  فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا فَتُهَاجِرُواْ فِيهَااللّهِ وَاسِعَةً  أَرْضُ

دهند ما در  بوديد پاسخ مى] حال[در چه  گويند گيرند مى مى جانشان را فرشتگان] وقتى[اند  بوده
پس آنان  آنيد مهاجرت آن درگويند مگر زمين خدا وسيع نبود تا  بوديم مى زمين از مستضعفان

    .بد سرانجامى است] دوزخ[جايگاهشان دوزخ است و 
 

 ۹۷نساء 

است و نه  باشيد آه بر دوستان خدا نه بيمى آگاه إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ أَلا

 .شوند ين مىاندوهگ
 ٦٢يونس 

 رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذاوَالأَرْضِ  جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَقُعُودًا وَعَلَىَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا

ه و نشسته و به پهلو آرميده ايستاد] در همه احوال[همانان آه خدا را  بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اى  پروردگارا اينها را بيهوده نيافريده] آه[انديشند  آنند و در آفرينش آسمانها و زمين مى ياد مى
 .منزهى تو پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار

  ١٩١ عمران آل

خود  تو به سوى پروردگار انسان حقا آه اى يهِيَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِ

. بسختى در تلاشى و او را ملاقات خواهى آرد

 ٦انشقاق

 اين زندگى دنيا جز وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ

  .دانستند سراى آخرت است اى آاش مى] در[و زندگى حقيقى همانا  يچه نيستسرگرمى و باز

 ٦٤عنكبوت

 اى و او را از گل مرا از آتش آفريده من از او بهترمگفت  خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُقَالَ 

.اى  آفريده

 ٧٦صاد 

آرى مدتى از روزگار بر انسان گذشت آه لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًاينٌ مِّنَ الدَّهْرِ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِ

  . هنوز چيزى قابل ذآر نبود

 ۱انسان 

ست و مشرق و مغرب از آن خدا إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌفَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ 

   .آرى خدا گشايشگر داناست  خداست] به[پس به هر سو رو آنيد آنجا روى 

 ١١٥ بقره

رحمان دل بگرداند بر ] خداى[و هر آس از ياد وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِالرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

  .گماريم تا براى وى دمسازى باشد او شيطانى مى

 ٣٦زخرف 

 اگر  وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُاللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلكِن  شَاءوَلَوْ 

هر آه را بخواهد بيراه و هر آه را بخواهد هدايت داد ولى  خواست قطعا شما را امتى واحد قرار مى خدا مى
 . داديد حتما سؤال خواهيد شد آنچه انجام مىو از  آند مى

 ٩٣نحل 
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قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء  إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةًوَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ 

 من و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ قَالَ إِنِّيوَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ 

گمارى آه در آن فساد  گفتند آيا در آن آسى را مى] فرشتگان[ در زمين جانشينى خواهم گماشت
 پردازيم آنيم و به تقديست مى تنزيه مى] تو را[انگيزد و خونها بريزد و حال آنكه ما با ستايش تو 

. دانيد دانم آه شما نمى مىفرمود من چيزى 

 ٣٠بقره   

و تو چه دانى آه ) ٢(چيست آوبنده ، ﴾١﴿ آوبنده ﴾٣﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴾٢﴿مَا الْقَارِعَةُ  ﴾١﴿الْقَارِعَةُ 

  )٣(آوبنده چيست 

 ٣-١القارعه  

خواند  خير را فرا مى] همان گونه آه[و انسان انُ عَجُولًاوَكَانَ الإِنسَوَيَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءهُ بِالْخَيْرِ 

.انسان همواره شتابزده استخواند و  بد را مى] پيشامد[

 ١١اسرا  

إِنَّهُ هُوَ وبَ جَمِيعًا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُ

خدا نوميد مشويد  ايد از رحمت روى روا داشته بگو اى بندگان من آه بر خويشتن زيادهالْغَفُورُ الرَّحِيمُ 

 .آمرزد آه او خود آمرزنده مهربان است  خدا همه گناهان را مى در حقيقت

 ٥٣زُمر

به پا خيز شب را مگر ) ١(جامه به خويشتن فرو پيچيده  اى﴾ ٢﴾ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١﴿ الْمُزَّمِّلُيَا أَيُّهَا 

  ) ٢(اندآى 

 ٢-١مزمل   

آسانى آه چون مصيبتى به آنان ] همان[ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  .يمگرد گويند ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى برسد مى

 ١٥٦بقره 

 هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَأَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ 

يا آن آسى آه او در طول  ]آيا چنين آسى بهتر است[ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

ترسد و رحمت پروردگارش را اميد دارد  از آخرت مى] و[آند  مى] خدا[شب در سجده و قيام اطاعت 
  .تنها خردمندانند آه پندپذيرند دانند يكسانند دانند و آسانى آه نمى بگو آيا آسانى آه مى

 

 ٩زمر 

مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ  بَاتِأَنفِقُواْ مِن طَيِّيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ 

از ايد،  اى آسانى آه ايمان آورده تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

 ، انفاق آنيد، و در ايم ايد، و از آنچه براى شما از زمين برآورده به دست آوردهاى آه  چيزهاى پاآيزه
جز با ) دادند اگر به خودتان مى(انفاق نماييد، در حالى آه آن را )  از آن(پى ناپاك آن نرويد آه 

.  تاس)  صفات(نيازِ ستوده  گرفتيد و بدانيد آه خداوند، بى ،نمى نسبت به آن) ميلى بى و(پوشى چشم

 ٢٦٧بقره 

 ۱ح اشرنا     .ايم ات را نگشاده آيا براى تو سينه أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

 ٢٥٥بقره      .آن آس آه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت آندآيست   الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ مَن ذَا

۶۵احزاب   .يابند و نه ياورى نه يارى مى مانند جاودانه در آن مىوَلَا نَصِيرًا  اخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِي 

 و اگر روى برتافتند پس بدانيد آه خدا سرور نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ  وَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَوْلاَكُمْ

  .چه نيكو سرور و چه نيكو ياورى است شماست

 ۴۰انفال  

آيا غير از خدا شفاعتگرانى  قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَأَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاء 

  .بگو آيا هر چند اختيار چيزى را نداشته باشند و نينديشنداند  براى خود گرفته

 

 ٤٣ زمر 

 يكسره از آن خداست بگو شفاعت جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ

 .شويد سپس به سوى او باز گردانيده مى فرمانروايى آسمانها و زمين خاص اوست

 ٤٤ زمر
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 مَا مِن شَفِيعٍةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّ

پروردگار شما آن خدايى است آه آسمانها و  إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ

 شفاعتگرى آند را تدبير مى] آفرينش[ر زمين را در شش هنگام آفريد سپس بر عرش استيلا يافت آا
   .گيريد خدا پروردگار شما پس او را بپرستيد آيا پند نمى اين است جز پس از اذن او نيست

 ٣يونس

وَإِن كَانُوا مِن  الْحِكْمَةَوَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

اى از خودشان برانگيخت تا آيات  سوادان فرستاده اوست آن آس آه در ميان بى قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

قطعا پيش از آن در ] آنان[و  و پاآشان گرداند و آتاب و حكمت بديشان بياموزد را بر آنان بخواند او
 . گمراهى آشكارى بودند

 ٢جمعه 

آفريديم اميد آه ] يعنى نر و ماده[و از هر چيزى دو گونه  لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِوَ

 .شما عبرت گيريد 

 ٤٩ذاريات 
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 یا র ଦوده ا॥ت ජ໑اد وی از اଌن سا౻ං࣒م       උ ଦ ච໊ඁࢋ ساࣾت ජ໑ا   ما৯ده ام ।ࡈت عࡆب                                                   چඟا غاयل از اऑوال دل ऒوංඎী࣒م                              روز༜ ࢁඟ ૼن اଌن ا॥ت و ھૡه ८ب ൏।࣒م   
 آن  آورد ජ໑ا باز ୀد భ وੜ࣒م                                      روم     ऒ ଘ ଡود آॠدم اଌن جا ऒ ଘ ود باز                                                                    ও ଘوای ໆر ঈوীش پر و باฮی ୁৣم             ای ऒوش آن روز  پرواز ࣒م ୀ ห دو॥ت        

 ड़ولاফ - ฬند روزی पࡶਈی ساه ا৯د از دৣم                                       ජ໑غ باغ ملࢆوৠم ষ࣓م از عالم خاک                                                                                আ ଘجا ਗی روم آষ ඟ໕࣒ماਪی وੜ࣒م                                                             از আجا آॠده ام آॠدৣم র ଦ ෙود              

 ൾফن با॰د భ داୌه ی थس࢟ت اوضاع                                   جام ਗی و ऒون دل ଽ یک ਈই ଘی داد৯د                                                                                        با॰د ز اଌن ਣൌग़ی ංൔঠ࣓م و ھൕنیک نൊه ا                                                                              ਕی ॲࡁජ ୃ انඵ෬زد ଌච໓ ن با॰د              

  ඎিن با॰د کان شاগد بازاری وଌن پرده                                           భ کار گلاب و ঢل، حکم ازฮی اଌن রود                                                                                                                   صد ملک سൎ࣓ماৣم భ زୌ نൡن با॰د                                                                           از ॹ࠹ل و ඟ໋ یاলم ای ز৩ھار

 روز پඌن با॰د کاଌن ساভه ی پیشین ห                                     آن ඓࣂࡣت  حاधظ را ر৯دی যشد از خاජໍ                                                                                                             با॰د شاید औ و وا༷ ඵෆر و భ اଌن                                                            േࠬناک ষباید রود از ૪ن ࣹود ای دل     

 حاधظ                                                                      ౽ن با॰د ش ඟ໓ ଘام ار ऒود ફورتࢂඟࡺش                                                       ঈ ଽو نൊند वھਖی زଌن کلک یال انඵ෬ز

 ঃ భ หیళده شادان و ل ऒوان ୀوم                                                 ز اଌن ࠰م భ ଘآم روزی৯ذر ඟ໊دم ඟ໋ ا                                                      ඟ໕م آن روز ච໊ اଌن පෂزل وୌان ୀوم     راࣽت جان طൎ࣍م واز پی جاฬن ୀوم
     ॻ หࢋ ૡࣼه ऒورতید భࣺشان ୀوم                                                            او మه બࡱت رऩص نانও ଘواداری                                                            ૼن র ଘوی ໆر آن  زॹف پرীشان ୀوم          ଦඟ໋ داৣم ଘ  جاਪی ධرد راه শହࢋ     

ن سൊندر بࢂभඟࢌ     پارسایان ॠددی ऒ หوش و آسان ୀوم                                                      زیان را ࠰م اऑوال ඟ໋ان باران ඓࣂࡣتห                                                               رࣾت  ୀندم و ห ملک سൎ࣓مان ୀوم              دلم از وࣹࡤت ز৯دا
 ھه ঈوه آબف دوران ୀوم                                                                      ور औو حاधظ ز یابان ධرم ره ඵැرون                                                                            ও ଘواداری آن ໆرو ඟ໕امان ୀوم                             औون با با ଈن ࣓مار و دل ਟی طاमࢌ  
                 حاधظ                 با دل زंم ইش و دیده ඟ໋یان ୀوم                            భ ره او औو قلم ໆ ଘ ඟ໋رم باید رभࢌ 

زم کاभ࣓م  و ජໍی ৗو భ ا৯دا ुয م    فلک را ॣࡽفز ز                                                                         یا ঢ หل ୀ اणشاষ࣓م و ਗی భ ساହ ا৯دا ن عاฮی পناب ا৯دا زم                        با خاک وओود ما دا  রود کان شاه ऒوبان را ෘࣚਵ ୀ ෘো ا৯دا
زم زم یا کاଌن داوری                     باतد   لاतد ఇ طامات ਗی ఇ از ࠟ࢞ل ਗی                                                                             اඟ໋ ࠰م พॼࢁඟ انඵ෬زد ऒ ون عاॲقان ر୍د      ૼن و سای ھم سازم و අඏیادش ୀا৯دا   را ଘ پیش داور ا৯دا

زم  زم                                    ࢪࡤت ࠛدن اऒ ඟ໋واਘی یا با ما ঃ ଘ࣌خا                                                                            ଡراب ارࠪوای را گلاب ا৯در दدح ر୍م     ീি࣓م ඟ໋ ෘࠝدان را شࢁहख़ భ ඟ ا৯دا   از پای ॑࢟ت روزی ऑ ଘوض ঈو ا৯دا
زم ی وऒوش ऒوای ਖ৶ی                 औو భ دංඋࢌ رودی ऒوش  ୁن ෘॡب ໆرودی ऒوش     د॥ت اणشان ل ऒواষ࣓م و پاঈوبان ໆر ا৯دا زم                  ورز৯د ඵහ భراز    ൏।ندا   یا حاधظ ऒ ห ود را ଘ ملਔی دیࢂඟ ا৯دا

حاधظ
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       دیدم ଌච໊ن ॒ࢣع پرانده ਈইی رभࢌ                                                  رभࢌ່یاد  از عग ھان  ଽࡶਈی 
 اھاج  -  زଌن দوਈয ଡی آॠد و زଌن দوਈয ଡی رभࢌ          شادی م૰ن از زادن و ਭ࣪ون م૰ن از ජ໑گ

    ی زୌکان داਉ ฬی భاک ग़عما س                                                                                  భ نൊهای دل و ଘ ا

 یام -  ਉیکاجا  ࢪࡤت ا॥ت رਉی یا                                 اশ࣊جا زਗی ॹ࠹ل ࢪਠുی ਗی ساز                                             

    ૼن ਗی দوم  آب انࢉور ऒوش ا॥ت                         দوশند ইسان ࢪࡤت با ऑور ऒوॳࡣت 
ر  یام  - کاواز دঔل ஹن از دور ऒوش ا॥ت    اଌن قد بඵ෬ر و د॥ت از آن ീিه دا

گان اଌن راه భاز                                                            باز آॠده از                        Aभه روید راز ॒مদ ما ଘ  وঈ ای 
ری ਖ৶ ی آਫی باز                          یام    -ن ໆ ୀر اଌن دو راନ از روی ষیاز                     ห نఴذا

 রود భ شࢁऒ ඟواب ીࣤوی ھم وสق اभتاده                              آभتاب         ່ما  دوॵم ای ධොग़ر ໑ژده ای        فاق اभتاده রود ষیاॠد భ وش ଽ عاॴق                    ساमیا جام دما دم ده ඵස భ ر ජໍق                        

 ࡺش ਗی ീয࣎م ඵව رم দوଛ ای زان ࣼم ज़ࡣت     طاमࢌ و ධ්ر از ंم اୀوش طاق اभتاده রود                                                   رਠൌࣻی ঃ࣌واণ࣎م ॻی૰ن طلاق اभتاده রود                      তباب          از ໆر ਠീज़ی دඟ໋ با شاগد ࠱ھد               
 کار ملک و دଌن ز ੫োم و ا়ساق اभتاده রود                                  ඟ໋ نࢁඟدی ඬোرت دଌن شاه ਤی از ඟ໊م             با ෘো بازی ່اق اभتاده রود عاणࢹت را                                ग़ భقامات ජໍࡲت আଽجا ඟ໊دم ඵසر                              

ق اभتاده রود                 یک دو جاफ़م دی ଧම। اৎفاق اभتاده রود               طا༜ ୌࢁඟش ଘ دام اංඍیاق اभتاده রود       ৗو८ت         آن ساࠥت  اଌن ੫োم پرীشان ਗی حاधظ                                         وزॻࢋ سای راলم ॠ భذا

ر عاॲقان را ਟی                                          ઔध భل ھار و ड़وسم ঢل      از ॽوح دورن आط روان را                                   ای و ච໋ଽ       ا৯دهای آنૢه و                                                                                                                   ࠙ق ॠدا
  وभیان را ख़ భ ફجس ඩࣹر               پر०ش ا৯در آر৯د ່دا ଘ                                                                                                        از د॥ت ॠده ਗی ग़غان                 ن یک دو ଖ روز ع باࣂࡣت  

 দو࣓م ೮دশࢍ اଌن یان را                                               ما ज़ࡣت راب جام سای                                                                                                 ای गھان را  ভࡶජوش ଐඟ໔ ଘ                           وان دم ਙ০ ی ॴود ඪرای     
࣓م  ਟی                                                    ی બفا࣓م       ما ફوی બࡳૌه                                                                                                            భیاب নیات جاودان را                                     سای ૰พযن ॑مار جان را       ࠝطار - ऒود زऒودم واز ೯دا

ران یاد باد ران یاد باد  ඖඁتلا ঝു࣎م ଌభن ند                               یاد با د آن روزگاران یاد با                                                                                                                                                                                  روز وલل دوণتدا  و بلا                                                                                 ঈوॳش آن ऑق থذا
م                                            ز৯ده رود باغ کاران یاد باد                                                                                                              بانگ ৗوش شادऒواران یاد باد                                                        کاफ़م از تਃی ࠰م औون زঝ ଽࡤت            ଦඟ໋ صدر و د॥ت ࣼ భࢦم ॠدا

 ای భغا راز داران یاد باد                 ভعد ازଌن ൈঠฬه ما৯د                                              حاधظ راز                 ازૼن اীشان را ାاران یاد باد                                                                                                                                         ଦඟ໋ یاران ༙رࣆند از یاد ૼن                                            
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 ग భھان با ऑق রود آرام او                                                          از ਗی ॴوق آنૢه پر ॰د جام او                                                                                                                       ඟ໓ భم اিس جان را رධر ا॥ت                                                 ॴوق ੀ७باز ख़࡛ࢴت را پر ا॥ت  
॥ت                                                                                                                                                ॴوق داروخاଡ اঔل بلا॥ت           کان را ජໍ భࡲت ଽ زمان                                                                کൎه پرৗور ീज़تان ೯دا ଭھان                                                ساग د৯و  ھਠേی মࡑشد ೯دا

 ଽ ଦඟ໋ دم ࠙ق را ओولان අند                                                        اංඍیاق ້ب را ້بان අند                                                                                                               ॴوق را ଦඟ໋ بൎند  آॠد ग़قلم                                                            ඓࣂࡣت یࢁسان ا৯در او ଽخاص و عام         
 دوਠণی ਟی ॴوق ষپذୌد ل                                                                         وآنૢه ਟی औوگان িشد দوی رجال                                                                                                                               భ طࢋ یاد ৩ھاশࢌ ฬروا॥ت                                     زانૢه ॡطوب ھૡه ਟی අඖھا॥ت          

 ඵෂر ਣඇඌࣹی سادات

ليرح

 భیا॥ت ণ ଦ࣊د ୀ  اଌن ड़وج ਈࣺی رभࢌ                                               ما ھࢠچو ਈࣺی ໆ ୀر భیای وओودم                                                                   دیدم ଌච໊ن ॒ࢣع پرنده ਈইی رभࢌ                                                              عग ھان  ଽࡶਈی رभࢌ         ່یاد  از
 औون ଔฬ ی ජ໑ی  ز یاد पࡶਈی رभࢌ                                                          رਠभی و ່اड़وش ॰دی از دل دষیا                                          زଌن দوਈয ଡی آॠد و زଌن দوਈয ଡی رभࢌ                                     شادی م૰ن از زادن و ਭ࣪ون م૰ن از ජ໑گ    

دඟ໋ی آॠد و ່یاਉభی رभࢌ                                               رਠभی و ࠰م آॠد ໆ ଘر جای و ای داد                                     وان پඵر औ ون ࢝ل ଘ بانگ ਉඟ໔ی رभࢌ                                                آن ࢝ل औ و پඵر ازଌن ༚فه భما৯د          یدا
    دودی ز ໆر ॷࢣع پرید و ࡶਈی رभࢌ                        اଌن عণ بک ساଢ ی ما ീযه ଘ آਘی ॥ت                                                         ଧ پࣂඩروی پی ॰د و ଧ باز پਈی رभࢌ                                                               از پیش و پس ༚فه ی عঃ یدඓࣂش      
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ංඍ࣓م                                           شاগد ໆ رইی نൊند دॹࡶশජࢋ ඓࣂࡣت  ංඍ࣓م                                                    রودم ॷࢣع ख़࡛࢝ل روতندلان رਘی                                                                                   वھم ।ن ජ໑ ଘدم داথ ฬذا       رං౮࣓م و داغ ऒوীش ଘ دঀھا থذا
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িࡣت భ  ୃک ৳േنا॥                                      ع زاগد ھૡه ی ॰د േ৳ ଘنای ࢪࡤت                                  আ ଽجا وमࢌ ऒوش اभتاد ھمان جا॥ت ࢪࡤت                  اଌن ඟ໓ ଦی ا॥ت భ  عالم بالا॥ت ࢪࡤت  ت ࢪࡤتاو ৯دا
॥ت ࢪࡤتభ  اଌن آশه ਟی پرده ওوید         صاࢋ از روی ࢪਠുی ൈબتان ࣼم ਵپوش                                                          دل اඵෑ ඟ໋ره ষبا॰د ھૡه دষیا॥ت ࢪࡤت                                                         از భون و রود ඵෑره गھان औون دوزخ  ا

صاࢋ ධෑر୍ی
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؛ كنترل دشارژ دروني كه مفصل راجع به آن صحبت خواهيم را با هم از نظر بگذرانيم  ٥مباحث عملي دوره  ؛مقدمه

كنيم،تيكهاي شخصيتي كه از ارتباطات مشكل دار اين دوره هست،بحث همزاد معنوي، ارتباط وحدت ،  رد وكار ميك

كنيم در مورد آنها و اين دوره يك  كنيم و كارمي ارتباط بارش و حلقه روح جمعي،شش تا موضوع كلي كه صحبت مي

ريزيها بستگي دارد به اين دقت  د شدن دوره بيرونمقدار نياز دارد به دقت نظرهاي خاصي،بخاطر اينكه كوتاه و بلن

خواهد  هاي خاصي مي تواند طولاني بشود،يك دقت نظر كوتاه باشد،مي تواند خيلي كنيم،مي مي خدمت شما عرض نظرهاكه

كه آن مطالب را بتوانيم در موردشان بكار ببريم،بهر حال اين دوره يك مقدار سنگين هست چون شش تا ارتباطي كه 

 .ها يك مقدار سنگين هست و در واقع هر كدامش خودش يك دوره است  تقريباً دوتا از ارتباطهست 

 

 

توانند  در مواقعيكه ما از حملات خارج در امان هستيم در درون خود چيزهائي داريم كه مي  ارتباط كنترل دشارژ دروني؛

 .عامل دشارژ ما بشوند 

ان را بياوريد رو و با نگاه به آن بهنگام بروز دشارژ دستور قطع بدهيد،ما دراين ارتباط يكي از تلخترين خاطرات خودت

خواهيم اين قضايا در كنترل خودمان باشد، اولش غيراتوماتيك است ولي بعدش بايد اتوماتيك بشود،يعني اتوماتيك  مي

اتيك بشود و همين امروز اي اتوم خودش بايد عمل كند،منتها تا آن مرحله البته ممكن است همين امروز براي يك عده

ما اين است كه اين  هدف غائي ونهائي خواهد،بنابراين آن بله را از آنها پذيرفته باشند يعني فهميده باشند اين فردواقعاًمي

مسأله بصورت اتوماتيك بتواند مسائل ما را هوشمندانه تحت نظارت وكنترل قرار بدهد و قيم ما باشد تا آن از يك 

 .شود  گر هم خود ما جهان بيني ما،نحوه نگرش ما تكميل ميطرف و از طرف دي

 

 

ي داشت و در اينجا به معني  كنيم ، شاهد در هر جائي يك معني مبحث كنترل دشارژ دروني را از بحث شاهد شروع مي

 خوريم ؛  ديگري از آن بر مي

كنيم ،شاهد درون ، شاهد  مي شاهد درهر جائي يك معني داشت و در اينجا هم  به معني ديگري از آن برخورد

كنيم لازم است كه  ،زمانيكه ما به مسائلي مثل خاطراتمان نگاه مي گري درون، نظاره گري بيرون بيرون،درواقع نظاره

كنيم،بلكه به سمت وسوئي جانبداري  بصورت شاهد به آن نگاه بكنيم،اما معمولاً اينطوري ما به مسائل درونمان نگاه نمي

 خيلي  واقع كند در گيرد و آغاز مي ،كسي كه شاهد بودن را ياد مي توانيم داشته باشيم شاهد بودن را نميداريم وآن نقش 

گر بشود،مكانيزم دروني ما  درآنجا  لازم است كه نقشش،نقش شاهد باشد و مثل يك شاهد نظاره شودكه مي جاهامتوجه 

ه قرار دارد ، مثل يك فيلمي هست كه در كنار هر اي است كه بار مثبت و منفي هم دركنار خاطرات ثبت شد بگونه

 فريم، صداي فيلم هم در كنارش ضبط شده هست،مثلاً اگر اتفاقي در ده سال، بيست سال قبل افتاده ودر آن زمان

 ارتباط كنترل دشارژ دروني

 بحث شاهد
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م تواند مجدداً ما را افسرده بكند،خلاصه كلا شود ومي ما به يادمان بيايد آن بارش زنده مي ما شده هرزماني افسردگي باعث 

تواند باز هم ما را دشارژ بكندو باز هم عامل  يك مطلبي كه يك بار باعث افسردگي و دشار ما شده باشد هزاران بار مي

هاي دشارژ هم  شود امكان و قابليت تر مي رويم جلوتر و خاطرات ما افزوده دشارژ ما باشد،به اينصورت هرچه ما مي

خاطر اين است كه عمدتاً بيشتر بار خاطراتي ما منفي است،يعني انسان شود ب گويم بيشترمي شود،اين كه مي بيشتر مي

كند منفي است و بعد يك مسأله ديگر  گذرد ، بيشترين چيزهائي كه ثبت و ضبط مي بيشترين زمانش در مود منفي مي

لي خاطرات تلخ ماند و اين است كه قانوني بود كه قبلاً هم اشاره كرديم،خاطرات خوب فرّار است مثل اتر، بنزين مي

اي كه  كند،لذا با توجه به اين مسأله ما درمعرض غير عادي يك تشديد قرار داريم،به اين منزله كه خاطره رسوب مي

يكبار پيش آمده و ما افسرده شديم و دچار مشكل شديم ، اين خودش مرتب براي خودش زايش دارد و دارد مرتب 

دهد، پس اگر يك موقع محيط هم دست  اره درمعرض مسائل منفي قرار ميكند كه ما رادوب براي ما ايجاد يك زايشي مي

از سرما برداشته و كاري با ما ندارد،ما خودمان يك انبار مهمات در اختيار داريم كه برويم سراغ اين انبار مهمات و 

 .داشته باشد يكي يكي نارنجكها را ضامنش را بكشيم و آنها منفجر بشوند بدون اينكه اصلاً كسي كاري با ما 

 

 

كنيم،لازم است به صورت شاهد به آن نگاه كنيم ، اما معمولاً ما  زمانيكه ما به مسائل درون مانند خاطرات خود نگاه مي

توانيم به مسائل  كنيم،بلكه در واقع به سمت و سوئي جانب داري كرده ونمي اينطوري به مسائل درونمان نگاه نمي

  .مدرونمان بعنوان شاهد نگاه كني

شودكه لازم است نقش شاهد داشته باشد و  كند،خيلي از جاها متوجه مي گيرد وآغاز مي كه شاهد بودن را ياد مي كسي

كند،مثلاً افراد سرگذشت شان را براي ما تعريف  درون به وقايع درون چگونه نگاه مي گر باشد،شاهد مثل يك شاهد نظاره

شويم،اماوقتيكه به  گوينده متأثر نمي كنيم و مسلماً به اندازه ان شاهد گوش ميريزند وما بعنو گويند و اشك مي كنند،مي مي

 .شويم كنيم احساس نشان داده و متأثر مي وقايع درون خود نگاه مي

تواند به درون خودش بعنوان  يكي از كارهاي تعالي اضافه كاري،شاهد شدن است،فردي كه به سمت تعالي رفته مي

 .به سراغ خاطراتش ميرود شاهد باشد شاهد نگاه كند و وقتيكه

  یام -آඇඕه زنگ ऒورده ، جام േ॒࣓م                                                      پංඌ࣓م ، بൎندم ، ॻ࣓م ، کേ࣓م                                                   ໆرماଢ دادم ، ৩ھاد ণ࣎േ࣓م                          ما࣓م ෘࠝ  شادی ، کام േ࣓ࠬم          
در خصوص كنترل دشارژ دروني به اين نتيجه رسيديم كه اگرهيچ كس هم با ما كاري نداشته باشد ما خودمان با  

ها،خاطرات،توقعات، اهداف و آرمانها و  كه داريم،نسبت به خواسته هائي خودمان درگيريم،تضاد با خود نسبت به داشته

 .توانيم در تضاد قرار بگيريم و براي خود مسئله سازي بكنيم مي نسبت به همه چيز

اگر انسان تا آسمان هفتم هم برسد ولي عاملي بتواند اورا دشارژ كند،در واقع اطلاعات بدست آمده به كار او نيامده 

 .دانيم است،لذا ما عرفان را هنر ضد ضربه شدن و ارتقاء ظرفيت مي

 يادداشتهاي كلاسي( ؛شاهد درون
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كند ، همه  همه چيز را به يك صورت نگاه مي... چيز براي او يكسان است،افراد ، رنگها و گراست و همه  شاهد نظاره  

خواهد برساند  چيز تجلي الهي است،مثلاً رنگ زرد با رنگ سرخ چه فرقي دارد و رنگ زرد چه چيزي را در هستي مي

بينيم همه جزء هم  كنيم،مي يستم نگاه ميكه آنها را مجزا كرده بعد كميتي است،وقتيكه به اكو س رساند،چيزي كه قرمز نمي

چنين شاهدي در نگاه به بيرون همه چيز را در .ريزد شود از هستي كم كرد زيرا همه چيز بهم مي هستند و يك ذره نمي

اي به تنهائي معنا ندارد و  دهدوهيچ ذره در قانون پيوستگي،قانون ارتباط همه باهم معني مي.بيند ارتباط تنگاتنگ باهم مي

شاهد واقعي  شاهد نگاه خاصي دارد،يك طفل.كميتي است و پشت پرده كيفيت است كه پيام خاصي دارد اين قياس

مانند ) ع(توصيه حضرت مسيح .بيند بيندوتا يك سني روي چيزي فوكوس ندارد و فقط مي است،او همه چيز را فقط مي

 .شود كودكان نگاه كردن منجر به ديدن ملكوت مي

فرد نحوه نگاه كردن خودش را مانند يك نوزاد كرده و همه چيز  كه اه شاهدانه بسيار پيشرفته است، گاهيبنابراين يك نگ

كند،مانند ضربه  پيدامي كاهش شود،تنش بيند مجهز به فيلترمي كه بصورت شاهد مي شاهد بيرون،مانند كسي.بيند را باهم مي

ها و دست اندازها ماشين به راننده  د وجود دارد،خيلي از ضربهدر نگاه متعالي سيستم فيلتراسيون سرراه شاه.ماشين گير

 .كند انتقال پيدا نمي

 

 

 

 

 

توانندجزو عواملي باشند كه در  اينهامي( ؛)يادداشتهاي كلاسي( آرمان ها  -٣توقعات  -٢خاطرات  -١؛ عوامل زمينه ساز دشارژ دروني

وني خطرناكتر از دشارژ بيروني است و اگر دنيا هم با ما كاري بينيم كه دشارژ در كند،پس مي ما دشارژ دروني ايجاد مي

 ).شويم نداشته باشد ما در معرض خطر قرار داريم واگر ندانيم چكار بايد بكنيم،خودمان باعث سقوط و نابودي خود مي

 

 

د يك فيلم كه در كند،مانن اي است كه بار مثبت و منفي را در كنار خاطرات ضبط مي سيستم مكانيزم دروني ما بگونه 

اگر اتفاقي در ده، بيست سال قبل براي ما رخ داده و در آن زمان سبب .كنار هر فريم صداي مربوطه نيز ثبت شده است 

تواند دوباره مارا متأثر نموده و باعث  شود و مي افسردگي ما شده است،هر زمان به ياد ما بيايد ، بار منفي آن زنده مي

 .دشارژ ما شود 

نظاره گري درون ، نظاره گري بيرون ، اشاره به مطلب خاصي دارد كه بعضي از مسائل در درون قرار دارد و بعضي از مسائل در بيرون  

 .اه كنيم و ما بايد بعنوان شاهد به آن نگ

 شاهد درون 

 شاهد بيرون

 )يادداشتهاي كلاسي( ؛شاهد بيرون

 )يادداشتهاي كلاسي( ؛عوامل زمينه ساز دشارژ

 )يادداشتهاي كلاسي( ؛خاطرات
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عمدتاً بيشترين  )١شود زيرا ؛ شود و امكان و قابليت دشارژ ما بيشتر مي رويم خاطرات ما افزوده مي به جلو مي هر چه ما

خاطرات خوب فرَار است ولي  )٢گذراند و  خاطرات ما منفي است و انسان بيشترين زمان عمر خود را در فاز منفي مي

پرسيم  كنيم و مي شويم وبا صد نفر مصاحبه مي مندان حاضرميكنند،بعنوان مثال درآسايشگاه سال خاطرات تلخ رسوب مي

در حاليكه زندگي ... شنويم كه دست روي دلمان نگذار كه  كه آيا زندگي درمجموع تلخ بود يا شيرين،عمدتاً پاسخ مي

 بينيم كه ما درمعرض غيرعادي يك تشديد لذا مي.آيد شيريني هم داشته است ولي چون فرَار بوده به ياد نمي

ايم،مرتب زايش داشته و ما را مكرر در  اي كه يكبار پيش آمده و ما را دچار مشكل نموده و افسرده شده هستيم،خاطره

يعني لحظاتي كه در پيرامون ما ظاهراً مشكلي نيست خودمان يك مخزن بسيار ، دهد معرض دشارژ قرارمي

گي از داخل آن بكشيم بيرون  و خودمان عظيمي دراختيار داريم كه مي توانيم برويم سراغش و هرچه افسرد

به عبارت ديگر حتي اگر محيط هم دست از سر ما برداشته و كاري به كار   را در فاز منفي قرار داده و دشارژ شويم

كشيم تا منفجر  ها را مي رويم ويكي يكي ضامن نارنجك ما ندارد،ما خودمان به سراغ انبار مهمات درونمان مي

 .ساساًكسي كاري به كار ما داشته باشدشوند،بدون اينكه ا

تواند خاطرات را بدون بارش نگاه كند،  كند و لذا شاهد مي كنترل دشارژ دروني از اين نقطه نظر اهميت خاصي پيدا مي 

اي به صحنه نگاه كند كه صحنه را بدون بار منفي آن ببيند يعني صحنه خنثي را به تماشا بنشيند ، بعنوان مثال   بگونه

كنيم ما به اندازه خود گوينده خاطره متأثر نمي شويم  ممكن است اندكي خود را در  ي ما به خاطره  كسي گوش ميوقت

فاز او قرار دهيم ولي ما به اندازه او از بياد آوري آن خاطره متأثر نمي شويم،چرا اينگونه است زيرا ما بعنوان شاهد فقط 

خواهد شرايطي را براي ما  بحث كنترل دشارژ دروني مي .را نداريم داريم گوش مي دهيم و رفلكس احساسي خود فرد

فراهم كند كه ما نسبت به ماجراي درونمان تبديل به يك شاهد بشويم و اگر لازم باشد به مسائل درون خود نگاه 

ي اتفاق افتاده نه كنيم،راحت تر اينكار را انجام دهيم،يعني قادر باشيم به آن شاهد گونه بنگريم،انگار كه براي كس ديگر

 . كند تا مانع بشود كه بار منفي  اطلاعات به ما انتقال پيدا كند  براي خودمان و لذا يك فيلتراسيون ايجاد مي

 ؛ با گذشت زمان بار منفي خاطرات

 ثابت ) ٣كاهنده ) ٢افزاينده ) ١تواند طي بكند  آوري خاطرات سه  روند ميدر به ياد در پاسخ به سؤال ؛ 

طي بشود ، هروقت مرور بشود همان باشد ، ثابت باشد ، ممكن است كه به  ست يك روند ثابتي روي خاطراتممكن ا

تري است  گذرد اين روند، روند سنگين شود ولي هرچي از آن مي اولش عادي برخورد ميمرور زمان افزايش پيدا كند ، 

تواند همينطوري به خاطرات نگاه بكند و اسير  مي شود حالا اگر كسي اي از موارد به مرور زمان سبكتر مي و درپاره

 .بارش نشود اين خيلي عالي است ولي آيا همه همينطور هستند ، خير، خيلي معدود هستند كساني كه اينطوري هستند 
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د افراد گوين رود ويا در روانكاوي مي ، انرژي منفي ميي گوشه در يك  كن، بگذار گويند خاطرات را فراموش اي مي عده 

، اما ما اصلاً توصيه به ... شويم و كردن سبك مي رود و يا با درد دل شود و مي ها آزاد مي خاطرات را بگويند خيلي

كنيم ، بلكه بايد برويم جلو و فرار نكنيم وبا آنها رودررو شويم،و بار منفي آنها را خنثي كنيم،قرار  فراموش كردن نمي

باشد،نبايد  ئي از هويت و شخصيت ماهست وماحصل زندگي ما خاطرات ما ميكنيم چون خاطرات جز نيست فراموش

دور بريزيم،بلكه بايد بايستيم ونگاه كنيم مانند شاهد،اگر بخواهيم خاطرات را فراموش كنيم ، رابطه ذهن را با مغز خود 

 .يزي از خود بياد نداردشويم يك آدم بيمار آلزايمري كه هيچ چ شخصيت ، مي شويم آدم بي هويت و بي قطع كنيم مي

خواهد درد دل كند ، همه بخشها براي خود حافظه دارد  و از ما در طول حيات  ها حافظه وجودي ما مي لذا در اسكن 

هايش  ريزي  ولذا اجازه بدهيم بيرون ايم هائي وارد كرده تنش آنها ومابه است وشكايتهادرخودانباشه ها،شكوه ها،گلايه خود ناله

حرفهايش را بزند و خودش را تخليه  ها گوش دهيم و اجازه بدهيم هد، بنابراين بهتر است صبورانه به درد دلرا انجام بد

 . رسد كند، اگرما با وجود خود رفيق باشيم ، هرچه زودتر شكوه و شكايت او به پايان مي

 

 

تواند تغيير  چيز از بنده تا خدا كه مي گردد به جهان بيني ما و انتظارات ما از پيرامون ، نسبت به همه توقعات ما برمي

يابد،ما بصورت هاي مختلفي توقعات دروني داريم كه نهفته است و ديگران از بسياري از اين توقعات ما خبر ندارند كه 

شود و لذا اين امر عامل افسردگي  ما براي خودمان چه محاسباتي داريم ، درصد بسيار زيادي از توقعات ما برآورده نمي

كند، اينكه توقعات ما درست است يا نادرست بحثي جدا است و به بلوغ ما بستگي دارد  شده و درما دشارژ ايجاد ميما 

نيازي از انرژي نوع دوم به بلوغ نرسيده باشيم و نيازمند انرژي نوع دوم باشيم ، لذا با برآورده نشدن  ، اگر ما در بي

افتد بعنوان مثال  كاري به كار ما ندارد دشارژ دروني در ما اتفاق ميتوقعات ما از پيرامون خود باوجود اينكه كسي 

ايم و توقع داريم كه او بيايد و از ما تشكر كند ، اگر اينكار صورت نگيرد ما نارحت  كاري براي كسي انجام داده

 . افتد شويم و در ما دشارژ اتفاق مي مي

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 بيماري                                                          افسردگي                                                  ايجاد تشعشع منفي                                                              توقعات    

 )يادداشتهاي كلاسي( ؛عدم سعي در فراموشي خاطرات

 )لاسييادداشتهاي ك( ؛توقعات
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م كه به بسياري از آنها نخواهيم رسيد،اهداف و آرمانهاي ما با اهداف و آرمانهاي كني ما براي خود آرمانهائي طراحي مي 

و در  )باشد  كه مشترك مي... مواردي مانند عرفان و ( ديگران تقابل دارد و به ندرت آرمانهاي ما با ديگران مشترك است 

 .شود بينيم كه عدم حصول به آرمانها عامل دشارژ درما مي عمل مي

 

 

 

 
 
 
خواهيم مولكول آب را ببينيم پس دو ديد داريم،ديد وحدت بين صَرف  بينيم ولي يك موقع مي ك موقع آب را ميي 

 .خواهد انرژي ندارد ولي ديد كثرت بين انرژي مي

 

 

ها انتخاب و بعد از  شود ، در ديد كثرت بين ، از بين سوژه در ديد وحدت بيني فرقي بين رنگها نيست فقط ديده مي

شود و  كند،بعنوان سوژه براي ديدن انتخاب مي گيرد،مثلاً رنگ يك روسري جلب توجه مي پردازش صورت مي انتخاب

بريم ، اجزاء  در دنياي عرفان و كيفيت به اصل هم ارزش بودن اجزاء پي مي.گيرد بعد از انتخاب پردازش صورت مي

آيد  شودوديد وحدت بين مي ين دچار تنش ميخواهند كل را تشكيل دهند،پس هر جزئي لازم است،يك ديد كثرت ب مي

رسد ؟ يك ديد متعالي فقط كمال  كند به چه چيزي مي يك ديد متعالي ارتقاء پيدا مي.كند اين موضوع را تنش زدائي مي

 .رسيم به بحث شاهد و انسان متعالي اگر ديد وحدت بين داشته باشيم مي. بيند بيند،ديد وحدت بين اكوسيستم را مي مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدت وعالم    

 كثرتعالم    

موحد

منافق

 درك تن واحده اآولوژي، درك
 ).دهند سلولها نيز تاوان مي بشودبقيه سرطاني اگرسلولي(   آند اسباب وحدت را فراهم مي

گذارد  آندو نمي ايجادمي نفاق آه آسي 
شود ايجاد .وحدت
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  .لاغراست،متخلف است،مجرم است،عملكردش خوب يا بد استياگوئيم فلاني چاق  انسان است،مي مختص قضاوت كمي

توانيم  تواند راجع به شخص ديگري قضاوت كيفي داشته باشد ، مثال ما نمي مختص خداست،هيچكس نمي قضاوت كيفي

يم،زيرا زماني مي شود اينكار را انجام داد كه ما در جاي شمر و قضاوت كيفي داشته باش... راجع به يزيد،شمر ، هيتلر و

بوديم از قدرت .. قرار بگيريم و عملكرد ما در اين جايگاه ديده شود،آيا چنانچه در موقعيت شمر و يزيد و... يزيد و 

، فقط تا يك حدي شوند، مفهوم عدالت بسيار ظريف است  كرديم،همه انسانها نسبت به هم سنجيده مي خود استفاده نمي

صحبت كنيم ... توانيم در بعد كمي در باره عملكرد شمر و يزيد و  توانيم در قضاوت وارد بشويم و تا يك جائي مي مي

 .. دانيم  كند ما نمي و از بعد كيفي كه مختص خداوند است،خداوند با او چكار مي

 

 

 

كشيم بيرون بخاطر  هائي را مي اي پرونده ، در هر دوره اي داريم شوند،اين را درهر دوره چه عواملي موجب بيماري مي

خواهيم ادراكي باشد نه سخنراني كه گفته شود اينها عامل بيماري هستند و همه آن را تأئيد كنيم ، چون انسان  اينكه مي

ات شود الآ به درك،اطلاعات هزاران جلد كتاب را هم اگر وارد مغزمان كنيم فقط معلوم چيزي جزء وجودش نمي

عمومي است تا به درك منجر نشود حرفها اصواتي است در فضا و نوشته ها اشكالي روي كاغذ،لذا شناخت بايد به 

 .فهم و فهم بايد به درك تبديل شود تا جزئي از وجود ما بشود 

يكي از اسكن هاي اين دوره اينست كه تلخ ترين خاطرات خود را به ياد بياوريم و به آن بصورت يك شاهد 

اه كنيم و هر موقع احساس كرديم كه بار منفي آن مي خواهد به ما منتقل شود با بهره مندي از اين حلقه نگ

رحمانيت الهي  با نظر ، دستور خاموش بدهيم  بسته به ميزان اشتياق ما از ابتدا و يا تدريجاً اينكار اتو 

دون اينكه در زمان انتقال بار منفي شود  ، يعني  دستور خاموش ،  اتوماتيك صادر خواهد شد  ب ماتيك مي

 .نياز به اعمال نظر ما بر دستور خاموش لازم باشد 

 

 

تواند،كنترل  گويم كه نمي خدمت شما مي؛  تواند كمكي به اين قضيه داشته باشد اينكه آيا كنترل ذهن نمي درخصوصسؤال؛ به پاسخدر

اش را بچسبيم و اينجا حاضر باشيم،حالا  نباشيم ما يقه خواست ما اينجا حاضر ذهن منظور اين است كه آن مني كه مي

گويم راستي ما سال پيش رفتيم فلان شهر،رفتيم  من اينجا حاضرم و اصلاً كسي هم با من كاري ندارد ،من يكدفعه مي

ه ارباب كنم،نه اين ك كنم،خودم دارم اينكار را مي در خانه فلاني چرا تحويلمان نگرفت، من دارم مرور خاطراتم را مي

)شتهاي كلاسيياددا( ؛قضاوت كمي و كيفي

)يادداشتهاي كلاسي( ؛اسكن دوره

تفاوت كنترل ذهن با كنترل دشارژ   
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دهد،من الآن خودم يك انبار  يكدفعه من را بُرده باشد،پس كنترل ذهن الزاماً همه جا كار كنترل دشارژ را انجام نمي

توانند نقش يك بمب مخربي را داشته باشند،من بروم  مهمات در اختيار دارم كه خاطرات من هر كدامشان مي

كند  بحث كنترل دشارژ از اين نقطه نظر يك اهميت خاصي پيدا ميكند،لذا  سراغشان،هركدامشان يك انفجاري ايجاد مي

تواند خاطرات را بدون  تواند يكبار تكرار به هزاران بار تكرار منجر بشود و شاهد مي تواند تزايد داشته باشد و مي كه مي

اين صحنه خنثي است  كند و اي نگاه بكند كه بارش جداست و فقط صحنه را دارد نگاه مي بارش نگاه بكند،يعني بگونه

خواهد شرايطي را فراهم بكند كه ما نسبت به ماجراي درونمان  ، بار ندارد، لذا بحث كنترل دشارژ دروني براي ما مي

تبديل به يك شاهد بشويم،يعني قادر بشويم مثل يك شاهد آن را نگاه بكنيم،انگار اين اتفاق براي يكي ديگر افتاده نه 

ون كه مانع بشود اين اطلاعات در ما ايجاد دشارژ شدن بكند و بارش به ما انتقال پيدا بكند ، براي من،لذا يك فيلتراسي

هاي زندگي ما كنارش يك بار مثبت يا  درمورد خاطرات مشخص است ديگه همين كه توضيح داديم،تمام صحنه

ري مسائل كه ما وجهان گردد به يكس شود،درمورد توقعات ما برمي اش كنارش فريم به فريم ثبت و ضبط مي منفي

ما،انتظارات ما از پيرامون،اين توقعات و انتظارات نسبت به همه چيز،نسبت به همه شرايط از بنده تا خدا،اين  بيني

كند،حالا  تواند تغيير بكند،اگر آن توقعات و انتظارات ما برآورده نشود عامل افسردگي در درون ما شروع بكار مي مي

آيد  آيد ولي نمي آيد،يك ساعت ديگر مي مانيم كه الآن مي آيد،هرچه ما منتظر مي تشكر بكند،نميانتظار داريم كه بيايد 

كه از ما قدر داني و تشكر بكند،نياز به مورد ستايش و مورد پرستش قرار گرفتن و نياز به انرژي نوع دوم كه در ترم 

ي نوع دوم نياز دارد و محتاج است و قبليمان هم راجع به آن مقداري صحبت كرديم كه هركسي به چقدر انرژ

اش را بكند،تا قطع نياز به انرژي نوع دوم صورت بگيرد ويك نوع بلوغ رُخ بدهد كه اين بلوغ را  خواهد گدائي مي

نيازي مهمي است  دنبالش هستيم كه تحقق پيدا بكند و ما اصولاً به انرژي نوع دوم نياز نداشته باشيم،اين خودش يك بي

گردد  آيد و خيلي از موارد بر مي و لذا دشارژ درانتظارماست و بهرحال اين پيش مي كنيم عرفان ما دنبال مي كه در مسأله

كنيم  شويم،آرمانهائي را تعيين مي به ماجراي انرژي نوع دوم،درمورد آرمان دوباره ما براي خودمان اهدافي را متصور مي

دهد ، بدون اينكه كسي با ما كاري داشته باشد ، بدون  رژ شدن رُخ ميرسيم و بدنبال آن ماجراي دشا به اين آرمانها نمي

خواهد كه يك فيلتري سر راه قرار بدهد و اين  اي كرده باشد ، خوب كنترل دشارژ دروني مي اينكه كسي به ما حمله

 .يم تر بتوانيم مسائل درونمان را نگاه بكن فيلتر اجازه عبور به بار منفي و دشارژ ندهد تا ما راحت

 

 

خواهيد  ببينيد يك موقع شما مي؛  آنهائي كه بار مثبت دارند آمدند ، آنها را هم بايد بصورت شاهد نگاه كرد ،آيا خاطرات مثبتسؤال؛  

گيريد، عواملي كه  كنيد و آن نتيجه را مي خواهيد بگيريد اصولاً بيطرفانه نگاه مي اي كه مي اي بگيريد،اين نتيجه نتيجه

ببرد درفاز مثبت آن عوامل مفيد است ولي بحث دشارژ و غير دشارژ و بحث شاهد به اينصورت است كه  بخواهد ما را

اي ما را خوشحال كرده باشد ولي ما وقتي بصورت شاهد به آن نگاه بكنيم اشكالي بر ما وارد  ممكن است يك صحنه

 نگاه شاهد گونه به خاطرات مثبت  
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م ولي وقتي بصورت شاهد نگاه بكنيم بشود،مثلاً ما يكي را مسخره كرديم،خودمان خوشحال شديم،دشارژ هم نشدي

 .كند اشكالمان را بخواهيم پياده بكنيم در آنصورت موضوع فرق مي

 

 

ببينيد آيا دشارژ با ؛ استاد گردد ، در كنترل دشارژ هم آيا اين مسأله هست  با هر ارتباطي شما فرموديد كه علائم بيماريهائي بر ميسؤال؛ 

را مرور بكنيم و برويم در فاز منفي و آن افسردگي و دشارژي را كه   ي ما يك خاطرهبيماري ارتباط دارد يا ندارد،يعن

تواند،لذا سيستم اتوماتيك بدن ما مرتب دارد يا چيزي  تواند ما را مريض كند يا نمي روي ما پياده كرده آيا دوباره مي

از اين دوتا كار خارج نيست كاري هم  كند، كند كه نشاط آور است يا اينكه دارد سم ايجاد مي غير از سم ايجاد مي

هاي  الحساب، ما اسكن كند،االله سريع ندارد،مجرد،مجرد است،كاري ندارد كه شما حق داريد يا نداريد،اتوماتيك عمل مي

كشيم بيرون بخاطر  ها را مي اي داريم،پرونده شود،اين را در هر دوره هر دوره را داريم كه چه عواملي باعث بيماري مي

شود و همه ما هم با هم تأييدش بكنيم،چون انسان  ادراكي باشد سخنراني نباشد كه بگوئيم اينها باعث بيماري مي اينكه

شود الا به درك،اطلاعات هزاران جلد كتاب را در مغزش بگذاري فقط معلومات عمومي  چيزي جزء وجودش نمي

لي روي كاغذ است، اين اشكال انسان است كه ها اشكاا است تا به ادراك منجرنشود حرفها اصواتي در فضا،نوشته

شناخت و فهم بايد به ادراك منجر بشود،يعني شناخت بايد به فهم منجر بشود،فهم به ادراك،اين سه تا پله را بايد طي 

ش ا رويم جلو و بقيه بكنيم، الآن تا اينجا در اين چهار و پنج دوره چندين عامل را ما شناسائي كرديم،حالا همينطوري مي

شويم يكي از مهمترين  گيرد،بعد متوجه مي شويم،مثلاً در اين دوره تيكهاي شخصيتي مورد بررسي قرار مي را هم آشنا مي

عامل بيماري تيكهاي شخصيتي است و عامل مخربي است بر،عليه سلامتي، تيكهاي شخصيتي يعني آنجائيكه شخصيت 

آيا اينها عامل بيماري هستند يا نيستند، اينجا ... يت،حسادت وما يك اشكالي بر آن وارد است،خود شيفتگي ،غرور ، من

گيري، اين يك ماشين است ، يك مكانيزم است كه اينجوري عمل  دهي،از آن دست مي قانون است،از اين دست مي

كند و اين خدا نيست كه در اين لحظه بيايد بگويد كه خوب ايشان حرص خورده ما مريضش كنيم،يا حرص خورده  مي

شويم اين  افتد اين است كه مجبور مي گيريم، يعني اتفاقي كه مي لا ايندفعه را ولش كنيم،دفعه ديگر مچش را ميحا

گوئيم آقا خودم كردم كه لعنت بر خودم باد،اين لااقل تضاد خودمان را با خدا  چيزها را بحساب خودمان بگذاريم مي

 .كند تا حالا بيائيم سراغ خودمان حل مي

 

 

است،يعني  اينها ثابت... ت زمينه است مثل همين كه الآن خدمت شما عرض كردم، سرما و گرما ، روز و شب وتضاد ثاب

توانيم از اين تضاد خودمان را نجات بدهيم،جاذبه و خيلي چيزهاي  و عكس العمل قرار داريم،نمي اصلاً ما در زمينه عمل

ز اين تضاد خلاص بشويم در اين بُرهه ، زندگي بعدي از اين توانيم ا كند،ما نمي ديگر يك تضادي را به ما تحميل مي

 كنترل دشارژ و رو آمدن بيماريهاي مربوطه  

تضاد ثابت و تضاد متغيير 
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روي ما اثري ندارد،ما زندگي بعدي از .... مكان و جاذبه و.... شويم،زندگي بعدي ديگه سرما وگرما و تضاد خلاص مي

ها  غيير همينرويم در تضاد زمينه آنجا حالا هرچي هست،اما تضاد مت كنيم،مي اين تضاد زمينه وتضاد ثابت نجات پيدا مي

توانيم  تضاد با خدا ، تضاد با خود ، تضاد با ديگران،تضاد با هستي اينها متغيير است،تضاد ثابت را نمي گوئيم كه مي است

الارض برسيم ما بتوانيم بر يك تضاد ثابتي غلبه پيدا بكنيم حالا بهر  كاري با آن بكنيم مگر بطريق قدرت،مثلاً به طي

يك يا هر چي كه هست،اما بحث تضاد متغيير است كه موضوع كمال است،يعني در اين تضاد طريقي،موجود غير ارگان

نيازي مارا  ثابت ما غوطه وريم تا تضاد متغييرمان را به سمت صفر سوق بدهيم، اين تضاد متغيير است كه ميزان بي

شود، تضاد متغيير  تري ايجاد ميكند،هر چه تضاد متغيير ما كاهش پيدا كند سموم كم دراين زندگي تعريف وتعيين مي

كند تا ما معطوف بشويم كه روي چه  شود ما مسموم بشويم يا نشويم،پس اين آنالايز به ما كمك مي است كه باعث مي

قسمتي بايد كار بكنيم، همه تضاد بد نيست،يك بخش تضاد زمينه حركت است، عمل،عكس العمل، الآن اينجا ما اگر 

 .كند تا اصلاً بتوانيم زندگي بكنيم  كنيم اين بخش از تضاد به ما دارد كمك مي م زندگي ميهستيم روي كره زمين داري

تواند به آن  در زندگي زميني مقام صالح ، بالاترين مقامي است كه انسان مي )برگرفته از كتاب عرفان كيهاني( ؛اصل 

سازد ،  به اين مصالحه نزديك ميشود كه انسان را  ِي اعمالي اطلاق مي برسد و عملواالصالحات به كليه

صلح نسبت به  –صلح نسبت به خود  –صالح كسي است كه به صلح رسيده و اين مصالحه عبارت است از 

صلح نسبت به ديگران  ، صلح با ديگران سخت ترين بخش اين مصالحه  –صلح نسبت به خدا  –جهان هستي 

درمان براي شروع اين سير و سلوك ، جهت محسوب شده ، گذر اصلي اين عرفان است و دليل انتخاب 

باشد بوده است تا در اين  نزديكي به ديگران و درك بيچارگي انسان و رسيدن به اين كه انسان قابل ترحم مي

 .مرحله اين مصالحه بهتر انجام گيرد 

 
 

                        ॴود  اජ໑وزم ࢪࡤت قد حاલل ਗی ૼن،)بهشت نقد(كه دنبالش هستيم اين است كه تلفيق واقعيت و حقيقت شاهد بيرون از چيزهائي 
ر    شود چرا در عرفان صحبت مي  یام    –اশ࣊جا زਗی ॹ࠹ل ࢪਠുی ඖࣂساز   کاجا  ࢪࡤت ا॥ت رਉی یا ਉی   یام    –وࠛده ່دای زاগد را چඟا باور ࣒م   اଌن قد بඵ෬ر و د॥ت از آن ീিه دا

 ऒ ن از دورஹ لঔتکاواز د॥یام    – وش ا  تواند واقعيت و حقيقت را به هم تلفيق بدهد،دريك  ، درآنجا عارف شاهدي است كه مي

همفازي كالبدي ، تلفيق مجاز و غير مجاز  ٢خواهد مجاز و غير مجاز را بهم تلفيق بدهد، مثل ترم  جائي شاهد مي

كنيم چي  لذا ما الآن وقتي به جهان نگاه مي.. ..بود،هم بوديم و هم نبوديم،هم اين شكلي بوديم هم نبوديم و هم 

بينيم يك بخشش بود است يك بخشش نبود است،شاهدبيرون اين  بينيم،درواقع چيزي را كه مي بينيم، چه جور مي مي

 .چيزهاي ديگر وبحث تسليم است  است تلفيق واقعيت و حقيقت،تلفيق مجازوغيرمجازوخيلي

 
 

 

)بهشت نقد (  شاهد بيرون و تلفيق واقعيت و حقيقت  
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درمسائل كند،براي مسائل آسماني تسليم هست ،اينجا كند، براي مسائل زميني تلاش مي مي را اينجوري نگاه مسائلش شاهد

دانيم،ما  شود ديگه نمي شود توكل،آنجائيكه از دسترس ما خارج مي تلاش تايك حدودي و از يك جائي به بعد ميزميني 

توانم تلاش بايد برايش  ا آنجائيكه من مياالله،ولي ت گوئيم به خدا سپرديم توكلت علي اش را مي تلاشمان را كرديم،بقيه

 كار آن  آسماني مسأله  رسيم ،مي كنيم مي)تلاش(رسيم مسأله زميني اينكاررا  بكنم،خوب اين درواقع ديد شاهد است، مي

كنيم،اين نقض شاهد بودن نيست،شاهد اصلاً اينجوري  مي عمل خودش خاص باالگوي مطابق را هستيم،هركدام)تسليم(رايعني

كنند،يك جا زور نابجا،يك  كند ولي افراد معمولي مسائل را با هم قاطي مي كند، شاهدمسائل را با هم قاطي نمي ه مينگا

 .گويد من تسليم هستم  جا تسليم نابجا دارد،الآن بايد پاشنه كفش را بكشد بيافتد جلو مي

 
 
 

 

 

تلاش ، عوامل  )دنيوي ( تسليم و در مسايل زميني  )معنوي ( در مسايل آسماني  ؛)برگرفته از كتاب عرفان كيهاني( ؛اصل 

ي  ي همه تعيين كننده هستند و مسايل زميني خود نيز تابع جبر و اختيار است ، كه درآن جبر مجموعه

ي حركت انسان است جبر به دو  باشد و تعيين كننده اتفاقاتي است كه از كنترل و اختيار انسان خارج مي

توان علت وقوع آن را كشف نمود مانند؛ زلزله  ؛ جبري كه مي )قانونمند ( جبر معلوم  -گردد ؛  قسمت تقسيم مي

جبر مجهول ؛  –... كه علت وقوع آن افزايش فشار گازهاي لايه هاي زميني و ميزان مقاومت گسل ها است و

ولد انسان ، جبري كه علت وقوع آن كاملاً نامشخص و غير قابل رد گيري است مانند ؛ چگونگي انتخاب محل ت

، جبر مجهول عاملي است كه جهان دو قطبي را غير قابل محاسبه نموده و به ... ي انتخاب والدين و نحوه

ي اتفاقات قابل محاسبه و پيش بيني شده و  ي حركت انسان معنا داده است درغير اينصورت همه فلسفه

 .فلسفه خلقت انسان بي معني مي گرديد 

 

 

خواستيم برسيم،يك آمال و آرزوهائي داشتيم،اين آمال و آرزوها  هائي مي اً به يك خواستهرخصوص آرمانها،ما فرضد

شود،از همين الآن خودمان  گوئيم كه نه نمي تحقق پيدا نكرده ، يا آمال و آرزوها مربوط به آينده است ولي ما همش مي

عده كلي هرعامل دروني و بيروني بخواهد ما كنيم بدون اينكه آن آرمانها هنوز زمانش رسيده باشد،يك قا را دشارژ مي

را دشارژ كند يعني درواقع مسموم بكند ما بايد بتوانيم از ارتباطمان استفاده بكنيم وجلوگيري بكنيم از مسموم شدن،اين 

را از كند،بُعد آسمانيش ما  گذارد ، بُعد زميني،بُعد آسماني،بُعد زميني بيمارمان مي مسموميت دردو بُعدروي ما اثر مي

 .االله كنم و مابقي توكلت علي توانم تلاش  مي رسد تا آنجائيكه من مي به تلاش مي به مسائل زميني ؛

                  .  رسد به تسليم مي به مسائل آسماني ؛

         نگاه شاهد به مسائل   

مانيشاهد و نگاه به مسايل زميني وآ س 

 عد زميني و آسمانيثر دشارژ در با -آرمانها و دشارژ 
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كند،يعني وقتي دشارژ شديم ديگه اصولاً ميلي به حرف زدن راجع به كمال  ادامه معنويت،ادامه كمال منصرفمان مي

در خصوص سمومي كه وارد ،اين اصل است،اين يك قاعده است     حاधظ -ਕی ॲࡁජ ୃ انඵ෬زد خاଌච໓  ජໍن با॰د   یک ॒مه از اଌن ਣൌग़ی ංൔঠ࣓م و ھൕن با॰د نداريم

خوب ما يك ضررو زيانهائي وارد بدن ما شده ، اين ضرر و زيانها قابل جبران است، در مسائل  ا شده تاكنون  ؛بدن م

توان جلوي ضررو زيان را  تواند جبران بشود اما در مسائل زميني لااقل يك بخشي را مي آسماني كه صددرصد مي

 .  ته بشود گرفت  و از حالا به بعد هم جلوي ضرروزيانهاي بعدي لااقل گرف

 
 
 
كند كه درواقع  بحث حافظه سلولي هم البته درشبيه سازي به نوعي به حافظه سلولي ارتباط پيدا مي حافظه سلولي ؛ 

كه به  اي خاطره تصادف از سانحه)خانم اين(اطلاعات همه اجزاء درحافظه سلول محفوظ است،جالب است اينجا ايشان

 شود، ظاهرشده است واينجا نه تنها حافظه ما مرور مي دوباره دردهمانجا ستهشك كه از پايشان يادش آمده همان بخشي

شود،آن بازسازي  اش پاك مي شود واين آزردگي ازحافظه بينيم كه بيرون ريخته مي دربعضي از مواقع مي حافظه سلول هم

 .شود شود وپاك مي مرور ميكند و اين خاطر آزرده يكبار  علائم ودرد همين است كه به حافظه سلولي ارتباط پيدا مي

 بهتر كندو لذا اگر در اين رابطه براي ما اسكنهائي پيش آمد در واقع دارد حافظه وجودي ما درد دل ميوجودي؛ حافظه

هايش و به سروصداهايش و به شكوه وشكايتهايش وخلاصه به درد  است كه ما مثل سنگ صبورگوش بدهيم به ناله

جاي ديگري نداردكه درد دل بكند،بگذاريد با خودمان درد دل بكند،درواقع ما گوش بدهيم،اين وجود ماست و دلش

كه اين درد دلهاي وجوديمان را  نهايت اجزاي وجودي داريم وتنشهائي را به آنها وارد كرديم و الآن هم مجبور هستيم بي

كند  را تمام مي م زودتر درد دلشگوش بدهيم، اجازه بدهيم بيرون ريزيها آغاز بشود،هرچه بيشتر با وجودمان رفيق باشي

گويد  شود،لذا بجاي شكوه و شكايت كردن شاكر باشيم كه وجودمان دارد خودش اشكالاتش را به ما مي و خلاص مي

كند كه خيلي سريع بيرون ريزيها تمام بشود و خلاصه كلام  دهيم و اين كمك مي و ما هم با صبروتحمل داريم گوش مي

 .يم ما نتيجه مطلوب را بگير

انسان شاهد جهان هستي و جهان هستي شاهد انسان است ، هيچ واقعيتي   ؛)برگرفته از كتاب عرفان كيهاني( ؛اصل 

ي وقايع را درون خود براي هميشه  ي عظيم عمل نموده و كليه در جهان هستي گم نشده و مانند يك حافظه

 .  ثبت و ضبط مي نمايد

 

 

 دهيم ولي بعدش بايد ان باشد،اولش غيراتوماتيك است وما دستور قطع ميخواهيم اين قضايا دركنترل خودم مي

 اي اتوماتيك بشود ، بشودوخودش اتوماتيك عمل كند آن مرحله كه البته ممكن است همين امروز براي عده اتوماتيك

 ورت هوشمندانه وخواهد، بنابراين هدف غائي اينست كه بص يعني براي هوشمندي ثابت شده باشد كه اين فرد واقعاً مي

حافظه وجودي -ليحافظه سلو

هدف از برقراري ارتباط كنترل دشارژ دروني 
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 اتوماتيك باشد و به عبارتي هوشمندي قيم ما باشد دراين ماجرا و از طرف ديگر هم خود ما و هم جهان بيني ما تكميل

 .شود ، بعنوان مثال دراين قضيه دير يا زود شاهد شدن را دنبال خواهيم كرد  شود ، نحوه نگرش ما تكميل مي مي

 نشويم ، در مرحله بعد هدف شاهد شدن است ، يعني فقط نگاه كنيم نه خوشحالدرمرحله اول هدف اينست كه دشارژ  

 بشويم و نه دشارژ ، ممكن است سؤال شود خوشحال شدن كه بد نيست ، در پاسخ بايد گفت كه اصولاً هردو بخش

فاق افتاده و تاكنون اي كه در ساليان قبل ات كننده او هم وابسته به يك رويداد خوشحال،   كند وابستگي ذهني ايجاد مي

داشته بدون اينكه در واقع چيزي به او اضافه شود ،  هزاران بار آن را به خاطر آورده و انرژي ذهني زيادي مصروف آن

دارد و توصيه هم بشود كه به خاطرات شيرين خود  البته اين كار شايد براي يك آدم معمولي بظاهر انرژي مثبت بهمراه

كند بلكه مصرف  هيچ چيز مثبتي به او اضافه نمي نهد نه تنها اني كه در مسير كمال گام ميبيانديشد ، ولي براي انس

ما بطور ضمني عادتهائي داريم ، مثلاً اطلاعاتي   .انرژي ذهني و كند كردن حركت او در مسير كمال را به دنبال دارد 

است بعضي از افراد فكر كنند كه مگر  ممكن كنيم شكستن آنها غير ممكن است ، در ذهن ما شكل گرفته كه فكر مي

داشته باشند كه يك بُعد از زندگي دشارژ  شود، هنوز ممكن است بعضي از دوستان مجادله زندگي بدون دشارژ مي

اند كه امكان دارد  است و هنوز نپذيرفته شدن است كه مصداق آن غم،اندوه،حزن ، يأس و نااميدي واينگونه مسائل

شود سد راه ما  هاي شيطان فاز منفي و دشارژ است كه موفق مي يكي از حربه، ثبت باقي بماندانسان صرفاً در فاز م

 اඟ໋ ࠰م พॼࢁඟ انඵ෬زد ऒ ون،  ايم كنيم،يكي از بزرگترين و مؤثرترين عوامل را از شيطان گرفته بشود،اگر ما به اين مسأله تسلط پيدا
ايم كه اگر آمد سد راه ما بشود،مانع  يعني اينكه عزم را جزم كرده،  حاधظ     -زيمعاشقان ريزد   من و ساقي بهم سازيم و بنيادش براندا

 . از آن شويم كه درما دشارژ ايجاد كند

 

 

اش كرديم،نبش قبر كرديم وآورديم بيرون،حالا كه با آن مواجه  ببينيد الآن ما خودمان رفتيم سراغ تلخترين خاطره زنده 

توانيم هر زماني دلمان خواست البته هرچه زودتر  خواهد ما را دشارژ كند،ما مي وراً ميكند، ف شديم آن خاطره چكار مي

كند،چون  بهتر،دستور قطع بدهيم،منظوراين نيست كه مقاومت كنيم،چون مقاومت خودش ماجراهاي ديگري را ايجاد مي

انجام بشود و به ما هيچ فشاري  شود دوگانگي،اين بايد طبيعي آورد وآن فشار مي اگر خارج از ظرفيت باشد فشار مي

دانيد كه نظر است،نظرتان براين  دهيم كه مثلاً قطع يا هرچه كه دوست داريد،اصولاً مي نيايد اصلاً ، لذا ما دستور مي

 اگر ،يعني خاطراتش و است  قرارنيست كه ما خاطراتمان را از دست بدهيم، انسانكنترل دشارژ و عدم فراموشي ؛ است

ومعني پيدا  چيز ديگر در مورد مامفهوم وهيچ  داديم   را از دست  شخصيتمان درواقع همه  بشويم يمادچارفراموش

كند،قرار است ما همه اطلاعاتمان،خاطراتمان، همه چيز را داشته باشيم ولي قابليت و قدرت نگاه كردن به آنها را  نمي

كردن خاطرات يكي از  فراموش كنيم،تفكر فراموشكنيم نه خاطرات را  مي داشته باشيم، بنابراين بارش راما خنثي

برند،يكسري به  به مواد مخدر،مشروبات الكلي پناه مي اشتباهات بزرگ است،خيليها براي فراموش كردن خاطرات

عدم مقاومت و عدم سعي در فراموشي -كنترل دشارژ  
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شود هيچ،يك  شوندكه خاطرات را فراموش كنند،اين راهش نيست و بعد آنها كه فراموش نمي متصل مي دستاويزهائي يك

 .شود هم اضافه ميمشكلات جديدي 

 

 

شود، بعنوان مثال من الآن از  اي داريم،اين وضعيت بخش بخش دارد رويش كار مي ببينيد ما وضعيت پيچيده؛  تداعي

شود فرضاً در آخرين لحظه بوي اُدكلن  خورد و دردي ايجاد مي اي كه سرم به زمين مي اينجا بيافتم پائين درست لحظه

گذرد از آنجا به بعد هر وقت من بوي اُدكلني با اين رايحه به  خورد و اين مسأله مي مياين خانم يا آقا به مشام من 

ها و همه اُدكلنها  كند و بعد از يك مدتي ممكن است اين رايحه با همه رايحه خورد احساس درد را تداعي مي مشامم مي

ط بشوند كه آن مورد آخر اصلاً ارتباطي به و بعد ممكن است چيزهاي ديگري هم مرتب... اصولاً ارتباط پيدا بكند و بعد

گيرد،لذا  كنم كه سرم درد مي شود اين كه من هر جا تعدادي صندلي باشد احساس مي اين قضيه ندارد و آخرش مي

 .بخشهاي وجودي ما هر كدامشان پيچيدگيهاي خاص خودش را دارد 

مسلط شديم اما آنها رفتند درناخودآگاهي ودرناخود  كنيم وظاهراً زچيزهارا ما سعي كرديم فراموشا بعضيدر ادامه پاسخ؛

دانيم كه اصلاً چرا ناراحتيم ، اصلاً چرا من الآن  كنند،يك زمانهائي ما نمي آگاهي بطور پنهان دارند كار خودشان را مي

ر كرده و بعد ام،با ديدن يك چيزهائي بدون اين كه شما اطلاع داشته باشيد ناراحتيد،چشمتان عبو ام،چرا افسرده گرفته

  بجامانده،ممكن است رنگ خاصي،لباس خاصي،آرايش خاصي،مطلب شما ناگواربراي حادثه بااين دررابطه هائي شماتداعي

بينيد كه افسرده هستيد،ناراحت هستيد، اين  آئيد بيرون مي رويد مي است،يك فروشگاه مي خاصي،ناخودآگاه خاصي،جاي

اي  ن يا با هر كسي هست كه قبلاً رفتيد و الآن اصلاً يادتان نيست كه چنين مغازهصحنه مشابه با پسر يا دخترتا يك تداعي

دهد و  را به اتفاق رفته بوديد، درذهن ما، ناخود آگاهي بسيار توانمند است،هر چيزي را به هر چيزي سريعاً ارتباط مي

 .و فصل بشود دهد،اينها بايد اصلاح بشود ، بايد پاك بشود، اينها بايد حل  واكنش نشان مي

دهد  خواهد يك چيزي رااعمال بكند كه ما فراموش بكنيم،مادردوم است،ترتيبي مي ببينيداين بخش خودش مي؛ مادر دوم

را دارد ويكي از چيزهائي را كه  كه خيلي چيزها اصلاً يادمان نيايد ولي دراعماق وجود ما آن پتانسيل منفي خودش

گويد كه  افتد و مي اي مي دهيد او ياد يك خاطره مالاً تجربه كرده باشيد،ارتباط ميكنيم ودركار با بيماران احت دنبال مي

ها دراعماق وجود ما  اصلاً من محال ممكن بوده كه چنين چيزي يادم بيايد ودرواقع دراين مسائل همه اين تجسس

ببينيد  نيم و بگوئيم شايد ما هم مقصر بوديم  ؛در خصوص اينكه اگر مسائلي پيش آمد و ما توجيه اش كدر پاسخ به سؤال ؛ درجريان است 

دانيم شد،ولي  گوئيم دفع شر و بلا شد واقعاً نمي شكند مي ما،مثلاً يك چيزي مي آيد به كمك مادردوم يك جاهائي مي

در دانيم كه درواقع شده يا نشده ، ما شود ولي نمي گويد وما خيالمان راحت مي پرد وسط اين را مي اينجا مادر دوم مي

 .كند  دوم اشكال كارش اين است كه ما را از واقعيت بتدريج دور مي

 

 مادر دوم –تداعي 
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كنند، درون ريزي يعني شما مكرر خاطرات را بازگو  كنند و درون ريزي مي يكدسته افراد هستند كه خود خوري مي

و ظاهراً هر كسي شما را هر روز ..... كنيد،دوباره ، سه باره و خوريد ، انرژي پتانسيل منفي ايجاد مي كنيد،حرص مي مي

 راداريد اين بيماري....كنيدبعدازيك سال،دوسال و سخت وبا صلابتي هستيداماازدرون داريد خودخوري مي بيندشماآدم مي

حد  ،آن بيماري را داريد،پس ما افتاده هستيم،افتاديم،حالا حتماً نبايد ازآسمان هفتم بيافتيم پائين،از همينجا افتاديم،دراين

، در حد يك بيماري افتاديم،كار رحمانيت،كار تسهيلات اين است كه مثل يك بزرگتر زير بغل بچه كه ما هستيم افتاديم 

و افتاديم بگيرد و بلندمان كند،چون دنيا كه به آخر نرسيده خوب اشتباه كرديم، بينش نداشتيم،جهان بيني نداشتيم زمين 

را ادامه بدهيم،به اين سادگي  با نگرشي نو،با جهان بيني درستي حركتخورديم،دوباره بلندمان كنند،اينباربا بينشي جديد 

،بلندشويم تا  بخوريم زمين بايد ما بار  ميليونها بار، ،هزاران كنيم كه ماسرخودمان را بياندازيم پائين اليه راجعون نيست

اين مقطع اينقدر كوتاه  داريم در كه ما النور،يعني اين زندگي الي  الظلمات بفهميم كه اصلاً نور كدام سمتي است،من 

 ما ଘ آن ग़ࡻચد عاฮی ಪࣥواষ࣓م رণید ھم مࢂඟ پیش ৩ھد ੪ॸف توانيم تعيين كنيم، النورش را،فقط سمتش را مي الي الظمات  توانيم من است كه ما فقط مي
داريم،با اداراكي كه داريم كنيم،زندگي بعدي آنوقت با سمتي كه  را تعيين مي سمتش مقطع دراين ،مافقط حاधظ   – ফند ॷما گاਗی

اش شناخت است،شناخت  كنيم،زندگي بعدي جهان ادراكات است،يعني مينيمم، ادراك است،اينجا مينيمم مي حركت  

هاي ديگرش اصلاً  شود،پله اش ادراك است،يعني پله از ادراك تازه شروع مي ،فهم و ادراك،ولي زندگي بعدي مينيمم

 .غير قابل فهم براي ما هست 

 

 

شويم ، در اين گونه موارد چه حالتي دارد ، خواه نا خواه آدم گريه مي كند و  در مورد عزيزاني كه از دست داديم و دلتنگشان ميسؤال ؛ 

بينش ما نسبت به اين جدائي چيست،آيا مرگ وجود دارد، آيا نگرش ما قابل تغيير هست يا جواب ؛ خورد ؟  غصه مي

اي داري،چه نگرشي به جهان داري،اولين چيزي هم كه  كني،چه جهان بيني گاه ميگويند جهان را چطوري ن نيست،مي

واگركه دراين راستا ما تعريف درستي نداشته باشيم مستوجب بيماري وضربه و زيان  آيدزندگي ومرگ است مي

جهان   بايد به  داند چه جوري شويم،انسان بدون جهان بيني در واقع گناهكار است،چون نمي گناهكار مي شويم،يعني مي

شود توبه كرد ولي  را مي داندكه جهان چي هست،همه گناهان  پيدابكند ولي الآن نمي بيني جهان اينجا بكند،فرستادند نگاه 

    .كنم كه جهان بيني نداشتم  شود گفت خدايا من توبه مي شود،نمي اين گناه را نمي

 

 

 

 

رحمانيت الهي–بيماري –انرژي پتانسيل منفي  

درخصوص غم از دست دادن عزيزان 
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گويند  شود،مي اين گونه اشخاص تا نخواهند اين مهم جاري نمي ؛)نخواستيم كه حلقه تشكيل شود ( جاري نكرديم)١

كنند و در واقع  اي با خاطرات تلخ و درواقع با دشارژ زندگي مي گويند ، اساساً عده خواهيم ولي به اصطلاح شُل مي مي

  دخواهند غم خود را به رخ چرخ و فلك بكشن صبح تا شب كارشان اينست كه دردشارژ باشند و درواقع مي

توانند شاهدي بشوند كه حلقه آنها تشكيل  كه در اين مورد به احتمال زياد اينگونه اشخاص نميخواستيم ولي نشد ؛)٢ 

شود،ممكن است يكبار نتوانند  گيرند كه حلقه آنها تشكيل مي بشود و با تكرار اين عمل بالاخره در شرايطي قرار مي

خره موفق خواهند شد شاهد بشوند و زمانيكه بر هوشمندي ثابت بشود كه ولي بالآ... شاهد بشوند، بار دوم نتوانند و 

 .  خواهند، حلقه آنها تشكيل و از رحمانيت الهي بهره مند خواهند شد  واقعاً مي

 

 

 شكرگذاري يكجور  خودش  شادي  يا فاز منفي است،خداي شادي،خداي غم،بازتاب است يافازمثبت مادوتافازبيشترنداريم

ديگر خداي اضطراب داريم،خداي اضطراب شيطان است،خداي غم شيطان است،اگر غم لشكر انگيزد ،  فاست،ازطر 

تواند بگويد كه اين از من درست دريافت كرده  يعني اگر شيطان درواقع لشكر انگيزد،وقتي كه شادي است فلك مي

گويد كه  بازتاب ما هست،فلك مي دهد،موزون است،اما وقتيكه دشارژ،اضطراب،يأس، نااميدي دارد بازتاب درست مي

 .كنيم  اين دريافت درستي از من نكرده،بازتابش ناموزون است وما داريم ايجاد يك پارازيت در هستي ايجادمي

 

 

قرار نيست كه حافظه ما از بين برود ، ولي قرار است در كنترل قرار بگيرد، يك سوء  نرماليزه كردن؛ –تنش زدائي وجود 

بينيم كه ديگه ناله لازم نيست ، نه اينكه  ناليم اما بعد از يك مدتي مي نالد،ما هم مي سلولي ما ميسابقه هست،حافظه 

ناليم،سلول ما هم همين  ناليدم،امروز نمي مسائل و مشكلات ما حل شده ما همان هستيم،شرايط هم همان است،ديروز مي

اش همان است،هيچ چيزي را هم  همان است،حافظه نالد،ولي شرايط همان است،سلول ناليد،امروز نمي است ديروز مي

شود،بحث عمدتاً روي ما تنش زدائي است، به اصطلاح  فراموش نكرده ، قرار هم نيست فراموش كند،تنش زدائي مي

گذارند بتدريج وبه آرامي سرد  دهند،بعد مي نرماليزه كردن،در متالوژي فلزي كه دچار تنش است،حرارت به آن مي

شويم، تحت  شود،ما هم تحت يك شرايطي نرماليزه مي شود،نرماليزه مي هايش گرفته مي ين حركت تنشبشود،بدنبال ا

گيرند،ما هم نياز به نرماليزه شدن داريم ، نياز به تنش  هايمان را مي يك شرايطي،آن تنشهايمان را و آن سابقه استرس

 .زدائي داريم 

 

علت عدم برقراري ارتباط

 بازتاب ما به هستي 

 دسترسي و عدم دسترسي ذهن به مغز–نرماليزه كردن –تنش زدائي وجود 
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شود،اگر پاك بشود بيماري است،دسترسي مغز وذهن ارتباطش  پاك نميچيزي از ذهن دسترسي و عدم دسترسي مغز به ذهن ؛

شود عقب مانده ذهني ، در سنين بالا  انجام بشود يعني زماني كه فرد شكل  قطع بشود اگر در سنين پائين انجام بشود مي

، هيچ اطلاعاتي را به داند چي شده،چي نشده شود آلزايمر ،فرد به ذهنش دسترسي ندارد،اصلاً نمي گرفته انجام بشود مي

شوند ، مثلاً حيوانات ذهنشان صرفاً در مديريت  آن دسترسي فعلاً ندارد ، قيافه ارتباط به ذهن دارد، همه يك شكل مي

بدن و سلول است و ذهني كه ما داريم آنها ندارند، تقريباًهمه آنها يك شكل هستند،انسانهاهم اگر دسترسي مغز و 

 .شوند  همه يك شكل ميذهنشان ارتباطش قطع بشود 

 

 

خواهي هر  دهند كه اين اشتباه شما بوده و اين هم اثرش حالا مي آيد بيرون و نشانمان مي دردها ميپاسخ به سؤال ؛  در

 دهيم خواهي چكار بكني،ما داريم نشانت مي كنيم اما از حالا به بعد مي كاري بكني،بكن،اين را ديريا زود ما خوبش مي

 باكله خوردي زمين اينجوري نديدي را پايت اش است،بچه جان نگاه كن ، جلوي كردي و اين هم نتيجه،اين اشتباه را 

كنيم  كه عمدتاً مجادله مي ،اگرمجادله كنيم كنند مي  ،دفعه ديگه جلوي پايت را ببين،اگرسريعاً بپذيريم سريعاً خوبش

د كه حالا بعدش ممكن است به انحراف رفته باشد رواج دار شود،شايد يكي ازمسائل اعتراف كه درمسيحيت طولاني مي

كند براي  هائي صورت گرفته يا بگيرد ، شايد يكي از محاسن كه آن مطلب داشته، افراد را آماده مي ويك جور معامله

يم،آنها تر باشند ، تا ما كه اين قضيه را ندار كند به اعتراف و آنجا شرايط براي اعتراف افراد شايد آماده پذيرش،آماده مي

كنند،يعني يادش دادند كه نگه ندارد ، مقاومت نكند بگويد بله كردم و زودتر به حرف  خيلي راحت و ساده اعتراف مي

كنند كه نه من اصلاً اينجور نبودم،آنچيزي را كه نشانمان دادند اعتراف  بيايد ولي ما مقاومت را داريم ، افراد مجادله مي

دهيد  راف كنيم كه اين خودم هستم،حتي اگر خبر هم ندارم چون به من داريد نشان ميبكنيم،سريعاً اعتراف بكنيم،اعت

دهيد، اعتراف بكنيم كه بله اين من هستم،در اينجا اعتراف ما كار ساز است،اعتراف بكنيم كه بله  حتماً درست نشان مي

كنم، قرار نيست  اً هستم، اعتراف ميگوئيد كه من مغرورم حتم من نسبت به وجود خودم ناآگاه هستم،اگر شما به من مي

كوي خرابات،خراب شدن،آبادشدن،يك  شده بكشيم،باوربكنيداصلاً قرار نيست ما را عذاب بدهند، اما اگر اسمش ماسختي

تواند  تواند خيلي هم بدون گردوخاك با يك تمهيداتي سريع اين كار انجام بشود مي خانه كلنگي بايدبيايد پائين ولي مي

 .خواهد خراب بشود ها به ستوه در بيايند كه اين خانه كلنگي مي سايههم همه هم

 یام -جام േ॒࣓م ،آ௷ زنگ ऒورده                                                             ॻ࣓م و کേ࣓م  ،بൎندم  ،پංඌ࣓م                                                               ৩ھاد ণ࣎േ࣓م    ،ໆرماଢ دادم                                        کام േ࣓ࠬم    ،ما࣓م ෘࠝ  شادی 

 
 
 

پذيرش و اعتراف  –روآمدن علائم  -اسكن دوره
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هم پستيم،هم بلنديم، هم كماليم و هم كميم،هم آيينه زنگ خورده و هم جام جميم،جلسه قبل كنترل دشارژ دروني را 

ا كاري نداشته باشد ما خودمان با خودمان كار داريم ، مورد بررسي قرار داديم،متوجه شديم كه اگر هيچ كسي هم با م

هائي كه داريم، نسبت به خاطرات ، توقعات،اهداف  ما خودمان با خودمان درگيريم ، تضاد با خود نسبت به داشته

سأله توانيم درتضاد قرار بگيريم و براي خودمان م هاي خودمان و البته نسبت به همه چيز خودمان مي وآرمانها و خواسته

سازي بكنيم،گفتيم كه اتفاقي كه يكبار افتاده و ما از بابت آن فرضاً افسرده شديم هر بار آن خاطره مرور بشود باري را 

شود و اتفاقي كه يكبار ما را افسرده كرده  كه در كنار خودش ثبت و ضبط كرده آن بار دوباره تكرار مي

كند،چون دشارژ شدن معادل با مسموميت  ده و بدن ما را مسموم  ميبارهاوبارها،شايد صدهابار ما را مجدداً دشارژ كر

است،تضاد معادل با مسموميت است،تمام خاطرات ما مثل فيلم سينمائي كنارش يك نواري دارد كه شارژ و دشارژش 

ي و دهد،درمورد توقعات هم به هم چنين ، ما بر حسب جهان بين كنارش خوابيده و ما را تحت تأثير خودش قرار مي

كنيم،انتظارداريم كه مثلاً يكي بيايد از ما تشكر كند ،انتظار داريم  بينش خودمان توقعاتي را براي خودمان تعريف مي

، خيلي مسأله مهمي ... شود پيرامون ما بيايند ما را دعوت كنند،قدرداني كنند، قدرشناسي كنند و يك خبرهائي مي وقتيكه

وانتظارات ما برآورده نشود،برحسب  شودواگر اين توقعات مي ،اينجا توقعات ما تعريفهاي ما بيني وبينش جهان اين كه است

كنيم و اين  كنيم و سقوط مي شويم و افت مي شويم ، دچار مشكل مي كنيم ما دچار يك نقصان مي ميل ما كه تعريفش مي

درست به هم چنين، ما اهداف و آرمانها  مسأله ارتباط مستقيمي به بينش ما به جهان بيني ما دارد و اهداف و آرمانهاي ما

خواهيم آنها را به هستي تحميل كنيم ،  ايستيم و مي كنيم و ديكتاتور مآبانه روي اهداف و آرمانهايمان مي را تعريف مي

ممكن است بشود ، ممكن است نشود،حالا بهر صورت يك احتمال دارد كه نشود بهر دليلي و آنجا دوباره ما خودمان با 

گيريم ، قرار بود كه روي خصوصاً اين بحث خاطرات ، تلخترين خاطرات را ما به ياد بياوريم و  ر تضاد قرار ميخود د

توانيم  قطعش كنيم ، يعني مثل شاهد نگاهش كنيم ، ما شاهد درون و شاهد بيرون را  با استفاده از آن كنترل ببينيم كه مي

را تا حد امكان كار كرديم ، شاهد درون يعني به مسائل درون هم مثل تعريف كرديم، شاهد بيرون كه نظاره گري بيرون 

يك شاهد نگاه كنيم و بتوانيم مثل يك شاهد آن را تماشا بكنيم و مورد بررسي قرار بدهيم ، مثال زديم گفتيم همه ما 

واكنش نسبت به  توانيم تعريف كنيم يعني هر چقدر هم دردناك باشد ما همانطور كه آن فرد خاطرات ديگران را مي

تر از خود آن فرد هستيم ، ما نسبت به  دهيم چرا چون ما يك پا شاهد دهد ما آن واكنش را نشان نمي خاطراتش نشان مي

كند  ايم،يك جا دردناكترين خاطره را كه تعريف مي تريم،شنونده كند ما يك پا شاهد اي كه آن فرد تعريف مي آن خاطره

كنيم ولي خودش بعنوان  تواند چرا چون ما بعنوان يك شاهد داريم نگاه مي ودش نميكنيم ولي خ ما داريم تحمل مي

شود،دچار مشكلاتي  شود ، دشارژ مي كند اذيت مي كند و چون بعنوان يك ذينفع نگاه مي يك ذينفع به مسأله نگاه مي

توانيم مثل يك شاهد درون را نگاه  يكنند،حالا ما م شود وما دراين حلقه در واقع شاهد درون بودن را به ما اعطاء مي مي

 جلسه قبلخلاصه
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كنيم ، فوايد ديگري هم دارد كه كاري نداريم و  اش هم اين است كه از مسموميت نجات پيدا مي بكنيم ، حداقل فايده

 .شويم يواش يواش به آنها نزديك مي

 

 

گيرند  ر قضيه شديم،ميمنتسب كنيم فكر كنيم كه ما سوا هرزماني فكر كنيم يعني يك چيزي را مخصوصاً به خودمان 

،بعضيها  كند بينيم كه ديگه كار نمي ،يكدفعه مي)مندي از مزاياي آن حلقه يا آن ارتباط و اتصال را منظورقابليت بهره(ازما

 ذهن كنترل كند،اين دانيم چرا كار نمي گويند كه نمي تر مخصوصاً زياد دارند و مي اين گزارش را از دوستان قديمي

كند،اين تجربه را داريم،آنقدر اين بازي را با ما  كه ديگه كار نمي ن كنترل دشارژ چندوقت استكند،اي جراكارنمي

 .كنند تا ما متوجه بشويم كه اصل ماجرا چطوري است وچگونه است مي

 

 

يكبار بحث خود موجود غيرارگانيك است ويكبار بحث خاطره درگيري است،اگرخاطره درگيري بود در پاسخ به سؤال ؛

شد چون ديگر موجودي نيست ولي طبيعتاً اگرمن بگويم شما چه  بايستي همه چيز محو مي داديد مي شما كات مي يعني

 سختي وهمان  تلخي همان  دوباره بشود،شما ازشما سؤال  باموجودات غيرارگانيك  بادرگيري اي داريد دررابطه خاطره

با موجود غيرارگانيك باشد آنها يعني موجودات قبلي  درگيريدركارنيست،اگرواقعاً موجودي  اما شود مي  زنده برايتان 

توانند آنها باشند،يعني ديگه اسمشان درليست سياه وجود ماست و به  توانند باشند، اگر آنها خارج شدند ديگه نمي نمي

وانند نزديك ت توانند نزديك بشوند،يعني فركانس وجوديشان با تشعشع دفاعي ناهمخواني پيدا كرده وآنها نمي ما نمي

كه شما درگيري جديدي داريد، يعني ادامه همان درگيريها است  موجودات ديگري باشند،حالا ما بايد ببينيم ،مگر بشوند

كه به اصطلاح نردباني است،تعدادي از آنها را زديم تاحالا و الآن يكي ديگر آمده رو، ببينيد خيلي اهميت دارد كه ما 

شود،يعني باعث  ،اگر تجزيه و تحليل دقيق نكنيم اين اطلاعات باعث نااميدي ما ميشيمداشته باتجزيه و تحليل دقيقي 

 .فايده است شود كه ما فكر كنيم كه مثل اين كه مبارزه بي مي

 

 

 شويم شويم،نااميد مي مي رمق شويم،بي حوصله مي افتد،بي وقتي كه ما دشارژ دروني شديم پشت سرش چه اتفاقي مي 

كند،بدنبال آن پشت سرهم بيماريهاي عفوني و مسائل مختلفي روي بدنمان  مي سيستم دفاعي بدن افت،بعدبانااميدشدن 

وچه دروني يكي از  دهد،اصولاً چه دشارژ بيروني شود،بعد بدنبال دشارژ دروني احساس خستگي دست مي پياده مي

 رمق نداريم، رژي تخليه بشود،ديگهعلائمش احساس خستگي است،يعني يكدفعه مثل اينكه دريچه را باز كنند همه ان

 . كنيم آيد يك نيروي مضاعفي را ما احساس مي ماجرا وقتي كه آن شارژ پيش مي عكس اين

 بازي هوشمندي باما  

و آمدن خاطرات موجودات  غير رگانيكر  

دشارژ و افت سيستم دفاعي بدن
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به محض اينكه شما قصد قطعي داشته باشيد كه در اين كلاسها  شركت كنيد براي هوشمندي پذيرش   در پاسخ به سؤال؛

را )هاي رحمانيت حلقه(چه زماني بايد براي چه كسي تسهيلات حركتداند از  گيردوهوشمندي است كه مي صورت مي

كند،چه جوري ما به مزد  آيد،چه چيزي عامل حكمت الهي راجاري مي استارت بزند،اينجا بحث حكمت الهي پيش مي

رسيم،در اين مورد بخصوص كه شما مطرح  رسيم وسؤالاتي ديگر كه دراين دوره به جواب آنها مي اشتياق خود مي

 .رديد،عامل همزاد دخالت دارد كه در اين دوره دراين بحث خواهيم داشت ك

 

 

 )خاطرات شيرين(دهد،خاطرات مثبت  ازعواملي كه انرژي ذهني مارا به شدت هدرمي ذهني،يكي انرژي درمديريت 

انرژي ) يرينخاطرات تلخ و ش(است،يعني خاطراتي كه ما از آنها احساس خوبي داريم،يعني ما درواقع روي هردو بخش

كنند و بعد از يك مدتي ما  كنيم،روي بخش خوبش هم،مخصوصاً بعضيها خاطره خوب را رهايش نمي ذهني صرف مي

فرمايند كه ما از  كند،اين كه دوستمان مي خواهيم ولش كنيم ديگه رها نمي شويم،حالا مي وابسته آن خاطره خوب مي

 شود شود،هيچ چيزي اضافه نمي درست اما چه چيزي اضافه ميگيريم  گيريم،خوب انرژي مي خاطره خوب انرژي مي

كاركنم يا روي  اين روي من كنيم،آدم معمولي اگر بگويدكه كه ماراجع به يك آدم معمولي صحبت مي ،يك موقع است

،يك آدم معمولي )روي خاطرات شيرين(گوئيم روي اين كاركن ،مي)خاطرات تلخ يا روي خاطرات شيرين روي(آن

تواندانرژي ذهني  نمي كند كارمي  كمال  كه روي آدمي بگيرد بهتراست،امايك لااقل انرژي مثبت وئيمگ مي است

 اندازد يك ترازي، يك بيلاني داشته باشيم، كنددرقبالش چيزي دريافت نكند،بايد درقبال اين كنتوري كه مي صرف

 .ين كارها را كرديم در جهت كمال خودمانبگوئيم اين انرژي را صرف كرديم عوضش اين چيزها را دريافت كرديم و ا

درمسيركمال صرف انرژي بايد معادل داشته باشد، معادل دريافت آگاهي مثبت باشد ، با صرف انرژي براي يك خاطره 

 دارد هيچ آگاهي مثبتي را بدنبال نخواهد داشت  خوب كه سالها پيش اتفاق افتاده براي كسي كه درمسير كمال گام بر مي

 

 

خاطرات پيامهائي را در متن خود بهمراه دارند با گرفتن بار مثبت و منفي خاطرات  و نگاه شاهد گونه به آنها ممكن  سؤال ؛ سخ بهدر پا

مرور خاطرات بصورت كارشناسانه و نقادانه از جمله ؛ است به آن پيامها دست نيابيم ، در اين خصوص چه توجيهي وجود دارد 

اد آوري خاطرات توأم با تأثير پذيري از بار منفي يا مثبت آن كه دشارژ را بدنبال دارد فرق موارد مجاز است و اين با بي

كنيد،اول تا آخر موضوع را نگاه  ، يعني شما مثل يك كارشناس،مثل يك نقاد به اين خاطره نگاه ميكند  مي

نظر قطعي ما و پذيرش هوشمندي

مرور خاطرات مثبت و صرف انرژي ذهني

مرور خاطرات با نگاه كارشناسانه  
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،اين مرور خاطرات است و مجاز گيريد گوئيد اشكال كار من يا حسن كار من كجا بوده واز آن نتيجه مي كنيد،مي مي

 .كند  است اين مورد با مورد بازي با خاطرات يعني صرف انرژي ذهني به خاطر اين كه خاطره خوبي است تفاوت مي

 

 

همه اينها را سر و سامان بدهد،انرژي محدودي در ... ببينيد ذهن ما قرار است سيستم تفكري،بينشي ودر پاسخ به سؤال ؛   

گوئيم  جديد پيش بيايد مي مسأله شود كه در شب اگريك باشد،بطوريكه ما تجربه كرديم كه يك موقع مي مياختيار ذهن ما

گوئيم ذهن من ديگركشش ندارد،پس ما براي ساخت و ساز  شود كه مي اينجا چه مي كشد،خوب ديگه ذهن من نمي

ختيار داريم،حالا اين انرژي ذهني را در يك انرژي ذهني محدودي در ا... مسائل ذهني،تجزيه و تحليل،تفكر و تعقل و

بعد يك بخشش هم انرژيهائي بود كه .... توانيم صرف مسائل مختلف بكنيم،انديشه نان،خانه ، ماشين و كه مي گفتيم ٢ترم

كنيم همه را  كرديم كه به خودمان مربوط نبود ، مثل همان مثالي كه زديم كه از يك معبر عبورمي ما صرف مسائلي مي

 ،زشت ،كوتاه،بلند است است ،لاغر ،چاق دهيم دهيم و امتيازهائي مثبت ومنفي مي تجزيه و تحليل قرار ميمورد 

كنيم، براي اينكار انرژي دارد صرف  دهيم و پردازش مي همه را امتياز مي.... ،زيباست،خوش لباس،بدلباس است و

كند  د،اگر مشغول باشد يعني دارد انرژي صرف ميفرمايند كه ذهن بايد مشغول باش شود ، اين كه اين دوستمان مي مي

بينيم كه اصلاً ديگه كشش نداريم چرا،براي اينكه ديگه انرژي برايش نمانده،اينقدرمسائل  بطوريكه غروب كه بشود مي

ساعتي به بعد فرد به اصطلاح بريده ، درمورد ذهن و روان اينها خودشان جنبه فيزيكال  متفرقه آمده كه ديگه ازيك

كنند،چاكراها انرژيهاي مختلف كيهاني را  ارندوجزء مغز نيستند،خودشان از چاكراها كه مبدل انرژي هستند تغذيه ميند

ما هم  شودوجسم كنند، روان و ذهن ما به آنصورت تغذيه مي كنند و تغذيه مي گيرند تبديل مي كه مخصوص آنهاست مي

د وآنها هم انرژيهاي مخصوص به خودشان را دارند ودرست است شو شود ، با بنزين سلولي تغذيه مي با غذا تغذيه مي

شود و يك روزي  كه براي انسان شناخته شده نيست فعلاً، اما دنياي علم دارد به موضوع چاكراها نزديك و نزديكتر مي

آن بحث كنند ولي در فهمد كه بله اينها جزء مغز نيستند،الآن روان وذهن را به يك صورتهائي جزء مغز تصورمي مي

كه ذهن يك بخش مجزائي است وجزء مغز نيست،مغز مجموعه آنتنهائي است كه چيزهائي را مخابره  دوره يك ديديم

 .گيرد، بين ذهن و روان اين مخابره را دارد و مغز خودش يك مجموعه آنتن است  كند و مي مي

 

 

 مختلف  اي ذهن،براي روان،براي كالبدهايكنند،مبدل انرژي هستند بر چاكراها انرژي تأمين ميدر پاسخ به سؤال ؛

كنند،آنها انرژيشان مخصوص خودشان است كه  سلولي استفاده نمي آنها ازانرژي بنزين....و كالبد اختري ديگرمثل 

گيرد و از انرژي چاكرا استفاده  آيد در بدن ما چاكرا را مي شود،يك موجود غيرارگانيك وقتي مي درچاكراها تهيه مي

شود،زندگي انگلي آنها هم مثل انگلهاي  از يك مدتي فرد ذهنش،روانش بعد جسمش دچار مشكل مي كند،بعد مي

 تعريف انرژي ذهني 

 درخصوص چاكراها
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روند از چاكراها استفاده  شود ، آنها هم مي كنند جسم دچار مشكل مي فيزيكالي هستند كه از خون ما استفاده مي

 .شويم از يك مدتي ما دچار مشكلاتي مي كنند،بعد آيند ازچاكراها تغذيه مي كنند،اشكال روح و جن اين است كه مي مي

يك تئوري كه از تئوريهاي خودمان است اين است كه در طب   ؛ كانالهاي انرژي –طب سوزني در خصوص در پاسخ به سؤال ؛  

اي خاص و  كنند در نقطه دانيد كه سوزن را فرو مي گويند كه اين كانال مسدود شده و بايد باز بشود، شما مي سوزني مي

هائي كه  دانند،يكي از اين نظريه دانند ارتباط بين اين سوزن و باز شدن كانال چيست،خيلي از مسائل را نمي ز نميهنو

شود و آن نقطه هم اختلاف  توانيم مورد بررسي قرار بدهيم اين است كه سوزن وقتي كه در آن نقطه خاص وارد مي مي

كند،در اينصورت يكي از چيزهائي كه اتفاق  نقاط مجاور فرق ميپتانسيل الكتريك دارد و قابليت هدايت الكتريكش با 

افتد فراري دادن موجود غيرارگانيك است،اگر در كانال باشد،چون آنها از سوزن و اشياء نوك تيز وحشت دارند ،  مي

 .دهد بماند  حالا اين چه تشعشعي را انعكاس مي

 

 

گويند كه اين كانال مسدود  است اين است كه در طب سوزني مي يك تئوري كه از تئوريهاي خودماندر پاسخ به سؤال ؛ 

دانند ارتباط بين اين سوزن و  اي خاص و هنوز نمي كنند در نقطه دانيد كه سوزن را فرو مي شده و بايد باز بشود، شما مي

ي قرار بدهيم اين توانيم مورد بررس هائي كه مي دانند،يكي ازاين نظريه از مسائل را نمي باز شدن كانال چيست،خيلي

شود وآن نقطه هم اختلاف پتانسيل الكتريك دارد و قابليت هدايت  است كه سوزن وقتي كه در آن نقطه خاص وارد مي

افتد فراري دادن موجود غيرارگانيك  كه اتفاق مي كند،در اينصورت يكي از چيزهائي الكتريكش با نقاط مجاور فرق مي

 .دهد بماند  حالا اين چه تشعشعي را انعكاس ميسوزن و اشياء نوك تيز وحشت دارند،است،اگردركانال باشد،چون آنها از 

 

 

آئيم يك  شود، انگيزه اعمالمان است ،ما مي يكي از مسائلي كه براي ما درد سر ساز ميمنظور از عبادت   –انگيزه اعمال 

يك كسي يك كاري بكند برايمان ديگه رسيم به سيستم منت گذاري،حالا  كنيم كه بدنبال آن كارها مي كارهائي مي

شود،اين سيستم منت گذاري  خواهد برود،بيايد و تا زمانيكه كاملاً مطمئن نشود كه اين منت گذاشته شده راحت نمي مي

 چيست ،مثلاً ازهرعملي اش رود هدفش و انگيزه كه درمسيركمال مي به خدا جاري است،آن كسي انسان،نسبت به نسبت

،بعضيها  خواهند دم خدارا ببينند است، بعضيها مي مختلفي منظورهاي  كه  دانيم مي چيه ،بخوبي نظورشكندم مي اگرعبادت

دهد و او هم بايد آن را بدهد و بعد اين  كنند معامله است خودش اين را مي خواهند باج بدهند،بعضيها فكر مي مي

دت هستند افراد متوقعي هستند نسبت به خدا و رسد ،كساني كه عمدتاً در كار عبا سيستم به يك جور منت گذاري مي

 نتوانستند  كه  است  اكثراً سر خورده ، عمدتاً افسرده چرا چون آمدند يك حركتي كردند از خدا متوقع شدند ،علت اين

د،براي خوانند ،براي چي روزه گرفتن چي نماز مي هستند،براي چرادنبالش داشته باشندكه دقيقي راتعريف خودشان اعمال انگيزه

كانالهاي انرژي –طب سوزني  

 بلوغ عرفاني-سيستم  بي تمنائي  -منظور از عبادت -انگيزه اعمال  
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اينها روشهائي بوده،راههائي بوده كه بوسيله اين راهها آنها بتوانند خودشان را بسازند، بسازند حالا .... چي رفتند حج و

هرجور كه قرار است وهيچكدام از اينهارا خدا محتاجش نبوده، پس همه اينها بخاطر اين است كه كمالي براي خودشان 

همه چيز ...پول بوده،يك جا عبادت بوده ، يك جا حركت بوده قلماً، قدماً، فكراً وبسازند،پس مهيا كننده كمال يك جا 

كنم،نه خير اينكار  انجام شده براي اين كه كمال من حاصل بشود،شما زياد شنيديد كه براي رضاي خدا من اينكاررا مي

وسيله كمال خودمان را  نياز است،خداوند دريك صورت راضي است كه ما براي كمال خودت است،خداوند ازآن بي

مهيا كنيم، چرا كمال ما باعث رضاي اوست، ما معشوق هستيم ، يك قدم هم عاشق به ما نزديكتر يا ما به عاشق نزديكتر 

مثلاً ؛انفاق ( كنند  اينكه كساني كه ذاتاً براي انسانيت اينكارها را مي در خصوص در پاسخ به سؤال ؛ .كند بشويم، اين ايجاد رضايت مي

تر هستند،چون كسي كه براي خدا حركت كرده توقع  كنند روبه راه آن كساني كه براي انسانيت حركت مي ...)زكات و ،

دهند،اما آن كسي كه براي انسانيت دارد  دهند،يك دقيقه ديگر جوابم را مي رسد،الآن جوابم را مي دارد كه الآن مي

 .دوزد كند،چشمي به هيچ جائي نمي حركت مي

عبادت بردگان يا عبادت از روي  )١شود ؛  انگيزه عبادت بر سه نوع تقسيم مي  )گرفته از كتاب عرفان كيهانيبر( ؛اصل 

عبادت  )٣. ...)بهشت ، حوري و( عبادت مزدوران يا عبادت از روي طمع مزد و پاداش  )٢ ... ).مرگ ، قبر ، دوزخ و( ترس 

 .آزادگان يا عبادت از روي عشق الهي

گيرند ،  ببينيد پاسخ مي دهند ؛ نتايج اعمالي كه انجام مي گرفتن از ادامه سؤال در خصوص پاسخ ؛ در پاسخ بهائيسيستم بي تمن 

تمنائي،به يك  منتي،سيستم بي رسد،سيستم بي خواهم بگويم كه اين مسأله به يك سيستمي مي قانون بازتاب است،من مي

িࡣت భ  ୃک ৳േنا॥ت ࢪࡤت ی ॰د േ৳ ଘ  ع زاগد ھૡهشود ،  بينش خاصي منجر مي بحث اين تمنا،اين توقع و منت   ملادی ධසزواری  –نای ࢪࡤت  ऒود ৯دا

رسيم  گذاري است،منت پذيري درسيستم كمال جايگاهي ندارد، دربينش عرفان و كمال انسان، اول با خدا به توافق مي

كني،قبلاً  لق بشو ، برو توي دل مردم ببينيم چكار ميالخ است حالا برو فناي في گويند آقاكارت درست االله بعد مي في فناي

شويم  رسيم،خيلي سريع متوجه مي با خدا سريع ما به صلح مي گفتيم خان اصلي صلح با ديگران يا تضاد با ديگران است

كاري  رسيم مشكل داريم ، مشكل است بپذيريم كه براي كسي كه او اصلاً به كار ما نيازي ندارد ، ولي سر انسان كه مي

تمنائي  منتي و مقام بي رود ، پس يك مقامي داريم كه مقام بي افتد و مي از ما راه مي... ايم و او بدون تشكر و  انجام داده

خواهد،چون ما با  است،يعني كسي كه قادر است بدون منت كار كند براي ديگران و خدا و اين يك ظرفيت بالائي مي

 .ايم و در نرم افزار بينش ناخودآگاه ما ثبت شده است  فراوان ديدهايم و از بچگي  منت گذاري بزرگ شده

دعاي يك عارف  كه كرديم كند،اين را قبلاً صحبت يك كسي كه از نظر عرفاني بالغ شده دعايش فرق مي بلوغ  عرفاني ؛ 

شود سيستم  مي وكمال ستا كمال هم رسد انگيزه اعمالش  با دعاي افراد معمولي تفاوت خيلي زياد است،وقتي به اينجا مي

توانيم  عارف است يامي يكي گوئيم شودكه مامي مي  آورد ،چه مي مختلفي راپيش مسائل وهمينجوري تمنائي بي آن منتي،بدنبال بي

تر  رسد،حالا يك آدمي كه از نظر عرفاني بالغ شود و به بلوغ مي كه نزديك شده زمانيكه از نظر عرفاني بالغ مي بگوئيم

يعني منتي نيست روي اين مخزن  اش باردار نيست كشد،بنابراين يك بالغ عرفاني محفوظات حافظه ر زجر ميشود كمت مي
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منتي  جمع بندي اين مطلب اين است كه پس سيستم بي. خاطراتش كه بخواهد بيايد رو ، براي كمالش كاركرده تمام شد

شويم،يك لحظه فكرش را  منتي برسيم راحت مي بي آيد وقتي ما به سيستم پايه و اساسي براي بلوغ عرفاني بحساب مي

كنيم ، خودش يك نوع آزادي  بكنيم كه ما هيچ جا منتي نداريم كه روي سركسي بگذاريم چقدر احساس راحتي مي

شويم كه برويم اين منت را جا  آئيم يعني اسير آن منت مي خواهيم منت بگذاريم به اسارت درمي است و وقتي كه ما مي

براين انسان آزاد انديش و  آورد ، بنا م ، بعد بنشينيم منتظر واكنش باشيم كه واقعاً براي ما فلاكت و نكبت ميسازي بكني

رها از اين مسأله هم رهاست و اين خودش بحث مهمي در بلوغ عرفاني است،در قانون بازتاب يكي از چيزهاي خنثي 

ر خوبش را آمده منت گذاشته تمام اثرات خوبش از بين هاي مثبت، منت است يعني همين كه  طرف كا كننده  بازتاب

 . رفته بنا براين ما با دست خودمان بازتاب مثبت را آخرش منفي كرديم 

 

 

كردند اين درست  شدند و گريه مي در خصوص اين كه درروايات  است كه  ائمه هم از بعضي مسائل و اتفاقات ناراحت ميدر پاسخ به سؤال 

 أَلاكنيم،محال ممكن است كسي در راه خدا حركت كرده باشد و به حزن رسيده باشد  انون صحبت ميطبق ق؛  نهاست يا 

 است و نه آنان اندوهگين باشيد آه بر دوستان خدا نه بيمى آگاه إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

كرده،شايد از حيرت  كرده،از چي گريه مي كرده وگريه مي چاه مي سردر)ع( كه اميرالمؤمنين گويند مي٦٢ يونس - شوند مى

كرده،گريه شوق است،گريه براي جهل بشر بوده ،گريه براي ناآگاهي بشر است،گريه براي اين است كه  هستي گريه مي

رفته،گريه براي سرطان فهمند ببخش اينها را،گريه براي اين كه خدايا  يك بخش اين تن واحده سرطان گ خدايا اينها نمي

 سؤال درادامه( اينها را راويان ديدند با چشم ظاهري ديدند،.....خانمان شديم ويا وجود است نه براي اين كه ما بي

سوره آل عمران را  ١٩١آيه  شده كه مي در قنوتش آنچنان دچار حيرت) ع ( علي  گويند حضرت مي صحبتهاي يكي از حاضرين ؛

 جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَعَلَىَ وَقُعُودًا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًاشده اين كه    زير ميخوانده و اشكش سرا مي

و نشسته و به ايستاده ] در همه احوال[ همانان آه خدا را وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اى منزهى  پروردگارا اينها را بيهوده نيافريده] آه[انديشند  آنند و در آفرينش آسمانها و زمين مى مىياد  پهلو آرميده

بله  استاد ؛يعني گريه شان در رابطه با تحير از خلقت هستي بوده  ١٩١ عمران آل-تو پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار

رسد،خوب حالا اين اشك حيرت  كه انسان از هستي دريافت بكند اين عظمت را قطعاً به حيرت مي قطعاً آن چيزي را

سوال   در پاسخ به ،شود گذاشت  نمي... و است،اشك شوق،ذوق و بهرحال هر اشكي را بحساب آن خفت،خواري،بدبختي

االله  االله،لقاء كند لقاء ببينيد اين قانون است فرقي نمي ؛ ؛ درخصوص اشكي كه از روي ناراحتي در عزاداريها  داريم صحبتي داشته باشيد

كند و اين بزرگترين نويد و پيامي است  است،ديداريار، ديدار يار است،براي من،براي شما،براي هر كسي،هيچ فرقي نمي

خود  پروردگار تو به سوى انسان حقا آه اى يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِكه انسان دارد كه 

راجعون ما بايد  وانااليه ،حالا دراين مسأله انااللهو اليه راجعون  ٦انشقاق   - بسختى در تلاشى و او را ملاقات خواهى آرد

متوجه بشويم چرا از رفتن به سوي يار بايستي به حزن برسيم ، چون دستور صريح است كه نه حزن و نه ترس هردو 

اشك در عزاداريها –گريه درروايات 
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سوره عنكبوت باشد كه زندگي اين دنيا را با آن  ٦٤كنم آيه  فكر مي صحبتهاي يكي از حاضرين در ارتباط با مرگ ؛( ع، ممنو

گردد به جهل ما نسبت به  كند ، بنابراين بر مي كند،دقيقاً زندگي واقعي را دنياي پس از مرگ معرفي مي دنيا مقايسه مي

توانيم به اين  كند بنابراين مي وقتي حيات واقعي را خداوند آن دنيا معرفي مي برداشتي كه از اين دنيا و آن دنيا داريم

الْحَيَوَانُ لَوْ  وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَكنيم  نتيجه برسيم كه مرگ را ما اشتباهي تلقي مي

سراى آخرت است اى آاش ] در[ندگى دنيا جز سرگرمى و بازيچه نيست و زندگى حقيقى همانا اين ز كَانُوا يَعْلَمُونَ

بله اين  استاد ؛ صحبتهاي يكي از حاضرين در ارتباط با  اين كه در ماه محرم ما عزاداريم  از عمل يزيد ؛(  ٦٤عنكبوت  – دانستند مى

ين است كه شهادت يك چيز حزن انگيزي است در قابل قبول است،منتها چون اسمش عزاداري آمده تصور عامه ا

مصلوب ) ع(بينيد كه به اصطلاح از ديدگاه مسيحيان كه عيسي مسيح  خواهد،شما مي حاليكه اصل شهادت جشن مي

گيرند كه او خون خودش را فداي گناهان نوع بشر كرد، درحاليكه مصلوب شدن يكي از  دانيد كه جشن مي شده،مي

مصلوب نشده ولي خود مسيحيان اعتقاد ) ع(شود كه عيسي مسيح  ست،از نظر مسلمانان گفته ميدردناكترين نوع مرگ ا

گرفتند ولي بزرگترين جشنها را در اين رابطه  بايستي در حزن قرار مي كه چقدر مي دارند كه مصلوب شده،پس ببينيم

    .خون خودش را در واقع فداي گناهان نوع بشر كرد ) ع(گيرند كه عيسي مسيح  مي

اليه راجعون حركت ذاتي به سمت كمال و به معناي حركت از كثرت به وحدت  )برگرفته از كتاب عرفان كيهاني( ؛اصل 

هريك از اين مراحل با مرگ خاتمه . باشد و از نيازمندي به بي نيازي بوده و متشكل از زندگي هاي متعدد مي

شده و پس از آن وارد  لامكاني گ در اين مرحله وارد مرحلهمثلاً با مر. گردد كند و زندگي بعدي آغاز مي پيدا مي

 .خواهيم شد  لامكان لازمانمرحله ي 

پس ما بخاطر اين كه چيزي را جواب ؛ ؛  تواند در فاز مثبت باشد گريه در غم دوري از دست دادن عزيزان آيا مي در پاسخ به سؤال؛ 

گريم،او زودتر  به آن مسافري كه زود به مقصد رسيده مي اي عجبكنيم، وگرنه همه مسافر راهيم، از دست داديم گريه مي

االله  رسيده،بايد برايش دست بزنيم و پايكوبي كنيم كه رسيده ولي ما از آنطرف در مقابل خود شيفتگي خودمان او به لقاء

دارد بر آن نزديكي،يعني گوئيم كه نه اين ارجحيت  ايم مي پيوسته،اونزديكترشده،ما دورتر شديم،ببينيدما چقدر خود شيفته

گردد به تعريف  ماند تا ما خاطرمان ملول نشود،پس همه اين اشكالات بر مي رسيد، بغل دل ما مي دوست داشتيم او نمي

دانيم،مسلمانان از همه بيشتر ادعا  مرگ،كه ما سر اين مسأله اشكال داريم،يعني مرگ را هنوز ديدار يار و لقاءاالله نمي

وانااليه راجعون است،چيزهائي كه شنيديم از هنديها،از مسيحيها  ه،چون آشكارترين شعار ما همان انااللهدارند در اين رابط

روند،هنديها هم كه  دهند و مي ايستند بعد از مراسم سري براي همديگر تكان مي روند سر مزار مي كه مثلاً مسيحيها مي

ترين  ، قشنگ)با خنده حاضرين -خوريم رويم چلو كباب مي كنيم بعد مي البته ما هم كمي گريه وزاري مي(زنند آتش مي

شعار دنيا را ما داريم ولي بدترين رفتار دنيا راهم در عين حال ما داريم البته اگر اغراق نباشد ،يعني شايد در دنيا هيچ 

يكي از مهمترين  دهند ،مسأله ترس از مرگ به اعتقاد من كجا مثل جامعه مسلمانها در قبال مرگ واكنش منفي نشان نمي

 . عوامل بيماري ساز درجوامع مسلمان است
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غم در دنياي عرفان ، فقط يك معني دارد و آن غم دوري و جدائي از يار و  )برگرفته از كتاب عرفان كيهاني( ؛اصل 

 .است) خدا بودن ( اصل خويش 

 

 

   ॴود ૼن  اජ໑وزم ࢪࡤت قد حاલل ਗیكنند  د ميخوريم كه صحبت از بهشت نق دراشعار عرفايمان به اشعاري بر مي ؛ بهشت نقد

ر             کاواز دঔل ஹن از دور ऒوش ا॥تيا   یام    – وࠛده ່دای زاগد را چඟا باور ࣒م     –ਉی اশ࣊جا زਗی ॹ࠹ل ࢪਠുی ඖࣂساز   کاجا  ࢪࡤت ࡣت رਉی یايا   یام    –اଌن قد بඵ෬ر و د॥ت از آن ീিه دا

كند و خيليها در  شود كه درواقع سوء تفاهمهاي بسيار جدي ايجاد مي ازآنها مي مه اينها يك برداشتهائيخوب ه  یام

كنند كه منظور عرفا اين است كه فرداي قيامتي نيست،معادي نيست،اگر خاطرتان باشد  خارج از دنياي عرفان تصور مي

گويند  ارونه داشتيم و گفتيم كه دردنياي وارونه ميراجع به واقعيت و حقيقت يك موضوعي در بحث دنياي و ٢در دوره 

كه واقعيت شيرين است،يعني زندگي شيرين است وحقيقت تلخ است،اما در دنياي غير وارونه اين واقعيت است كه تلخ 

شود،مرگ از ديد واقعيت يكي از  است ، زندگي است كه اگر حقيقت را از آن برداريم به تلخترين واقعيت ختم مي

شود پس خودش هم تلخ است،بخاطر اين كه پشت  ن واقعيتهاست،وقتيكه زندگي به تلخترين واقعيت ختم ميتلختري

تواند شيرين  زندگي يك سيلي قرار دارد كه قرار است بيايد همه چيز را بردارد ببرد ، خوب چنين چيزي نمي

ماند ، اين  ت بريزيم تلخي از آن باقي نميخوريم كه هرجا حقيقت را روي واقعي باشدواينجا به قانوني و فرمولي بر مي

واقعيت،اين فرمول بهشت نقد است،هر جا حقيقت را + يك فرمولي است كه عارف پيدا كرده،بهشت نقد يعني حقيقت 

औو وا༷ ඵෆر و  شاید شود ،يعني يا اين فرمول هر لحظه لااقل يك چيزي دارد كه  روي واقعيت بريزيم تلخي واقعيت گرفته مي

شود،يك دليلش اين است كه اينجا يك  شود،بنابراين به چند دليل بهشت نقد توصيه مي ، لذا اذيت نمي حاधظ -భ اଌن با॰د

 ).ادامه در بحث تعريف دنيا ( موقعيت استثنائي است،يعني هر زندگي ما موقعيت استثنائي است و تكرار پذير نيست

ست،يعني ما يك فرصتي داريم و دريك آزمايشگاهي هستيم،گفتند دنيا محل پيوند واقعيت و حقيقت ا ؛ تعريف دنيا

A+B اي كه اناالله وانااليه راجعون   ما داريم در اين چرخه گزارش كنيد تا نمره بدهيم،بنابراين فقط يك فرصت  بكنيد نتيجه

ا از بين رفتن شود، ب رويم يك فرصتش واقعيت وحقيقتش اينطوري است، زندگي بعدي اصلاً اساس عوض مي داريم مي

ری ਖ৶ ی آਫی باز. شود مكان اصلاً واقعيت و حقيقت ما عوض مي اين به يك دليلش كه اينجا فقط يكبارتكرار   یام    – - ห نఴذا

شود و دليل ديگرش اين است كه اينجا يكسري مسائل ومشكلات را با اين ديدگاه ما بتوانيم مهار بكنيم ، بتوانيم  مي

رفرصت اينجا را فداي فرداها نكنيم ، نگاهش بكنيم و  ، دليل ديگر اين است كه اگر اين را از   یام    – اଌن قد بඵ෬ر و د॥ت از آن ീিه دا

دست بدهي آنجاراهم احتمال دارد از دست بدهي،يعني بهشت نقدرااز دست بدهيم اطلاعاتش را استفاده نكنيم،خيلي 

 .  یام    –کاجا  ࢪࡤت ا॥ت رਉی یا ਉی،  احتمال دارد كه آنجا را هم از دست بدهيم

آب و درس وحدت-بهشت دركثرت  و بهشت در وحدت -بهشت نقد و تعريف دنيا
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خواهيم بهشت خودمان را بسازيم در آنجا چگونه  رسيم ومي وقتي به جنات مي ؛ بهشت در كثرت و بهشت در وحدت

بريم  دهيم، بستگي به اطلاعاتي دارد كه از اينجا داريم مي كنيم و چه چيزي در آن قرار مي اين بهشت را طراحي مي

ت بهشت يك كسي يك آلونكي باشد كه ساخته و نشسته درآن،يا بهشت يكي حرمسرائي اختصاصي دارد و ،ممكن اس

بيند كه اينجا را بايد بگذارد و برود به اصل ماجرا  رسد مي دربهشت يكي ديگر چيزهاي مختلف،يكي هم آنجا كه مي

یا  ଘࢪു࣎م ग़ࡶ॥ජتبرسد ،  کان ما را যسໆ ر ঈوی و از ঈون و    از ໆر ঈوی ऒود ೯دا ଯ - ظधگويد نه من چي بسازم،من سر كوي او  رسد آنجا مي ، ميحا

بريم،درآنجا  كنيم و با خودمان مي خواهم،خوب پس همه اينها اطلاعات و معلوماتي است كه داريم پله،پله جمع مي رامي

ما قرار است اطلاعات  دستمان هم اطلاعات وآگاهي خودمان،بنابراين دستمان اريكه قدرت الهي است،يك گفتيم يك

الهي نهايت استفاده را ببريم،دقيقاً مثل  لازم را كسب بكنيم و همراه ما باشد و بتوانيم از اين اطلاعات دردوران خليفه

آقا اين وسط يك كلاسش بيخودي  توانيم بگوئيم كند ،آيا مي مراحلي است كه از دوران دبستان تاانتها يك نفر طي مي

 .  نباشد توانسته  بوده و مي

نهايت،اما صحبت ازوحدت  آب درآن است،بي شما يك مشت آب را بگيريد چند تا مولكول؛آب و درس وحدت

دروحدت است،آنچيزي كه قرار است پيش بيايد همتائي در وحدت  كند،يعني آنچيزيكه قرار است تجربه بشود كثرت مي

يك اقيانوسش،آيا ازآب پيامي از كثرت  چه ولش مولك يك  است چه  دهد،آب،آب  كه آب به ما مي است،همان درسي

دهد،خوب پس تعريف دنياي اينجا يعني واقعيت و حقيقت اينجا ،آزمايش است و اين  گيريم،هيچ پيامي ازكثرت نمي مي

 .آزمايش را حتماً به آن نياز داريم كه انجام بدهيم 

 

 

كنيم براي جبران،برزخ يك مكاني است  حركتي ميبعد از هر مرگي حتماً يك برزخ وجود دارد و ما درآن جا يك   

اي از آن درسها را با يك ديد بازتري نگاه بكنيم،بفهميم كه پس منظور اين بوده،مثل يك كسي كه  براي اين كه چكيده

زمستان درس نخوانده و گفتند كه در تابستان جاي جبران داري، در شهريور ماه بيا امتحان بده و او در عرض يكي 

كند،يكي از دلايل وجود برزخ بحث جبران است و  ماه گذرانده اشراف پيدا مي ٩همان چيزي را كه يك نفر در دوماه

  ذهني كالبد  كه بينيد شما داريدمثلاًمي كه  اي  شود ،تجربه بشود ومي  در برزخ اين امكان وجود دارد تا مسائلي جبران

 اما زند مي  حرف  بينيد كه چهار،پنج سالگي مُرده،مثل بچه مي فهمند،مثلاً ازاطفال بيشتر از سن زندگيشان مي بعضي

  كرده نگاه  بزرگترنيست،اينهارادربرزخ ياد گرفته،از ديد بازتري و با اشراف بيشتري ،كوتاه ،سريع آدم كمترازيك  سوادش

ربرود درزندگي كنند،چكيده مطلب دستش هست،اگ كه اصلاً ماحصل اين زندگي چيه واينها دارند چكارمي وفهميده

خودش اطلاعات را دارد،همه كودكاني كه اينجا بدنيا آمدند مينيمم اطلاعات رادارندكه آمدند اينطرف،يعني تولدكه 

گرفته قبول شده ولي همه ده را گرفتند و قبول  گرفته قبول شده،يكي بيست رادارند،يكي ده اطلاعات افتدمينمم مي اتفاق

كسي كه در برزخ قرار   روند ؛ مانند و به زندگي بعدي خودشان نمي ساني كه در برزخ ميدر خصوص كو  شدند آمدند اينطرف

برزخ و امكان جبران كم كاريها 
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رسد و آنها را دارد  هاي خودش مي گرفته از موقعيت برزخ استفاده درستي نكرده ، او در موقعيت برزخ دارد به وابستگي

 .ارد كند و در نهايت اين مسأله هم دوباره يك  غفلتي را براي خودش د دنبال مي

 

 

هاي شخصيتي،رفتارهاي دوگانه و خيلي از موارد ديگر كاربرد  بحث قرباني در رابطه با تيك ؛قرباني  –تيك هاي شخصيتي 

گويند ما اعتراف  آيند يك چيزي را به ما مي ها و مي گيريم از رحمانيت الهي و از حلقه دارد ، در آنجائيكه ما مدد مي

مان را  ،منيت ارها امتحان كرديم،جلوي حسادتمان را بگيريم،جلوي غرورمان را بگيريمبكنيم و زودتر نتيجه بگيريم، ب

شود،يك عيب ساده را نتوانستيم به اصطلاح حل و فصلش كنيم ، بنابراين در انتها به اين  كه نمي ديديم... كنترل كنيم و

گوئيم كه  سپاريم و مي ، بنابراين ما خودمان را داريم مي ॣعدی -ری پیشমجاਫی ५د ইس  ଘواਫฬی ऒوীش   الا و چඟاغ رൕॐࢾش دا نتيجه رسيديم كه 

زني ، علامت بزن و نشان بده و بعد از اين كه تائيد  اين وجود من خودت نگاه بكن ببين كه چه چيزهائي را تيك مي

شان داد ، هرچه به ما نشان كرديم و گفتيم آره اين مال من است، آنهارا بگيرد،خوب حالا آمديم رفتيم در حلقه و به ما ن

... شناسند ، مثل همان دوره دو ، رفتارهاي دوگانه ، پرخاشگري و گوئيم نه اين من نيستم ،خودشان را نمي دهد ما مي مي

گويند  امكان نداشته من در زندگي اصلاً  گوئيم نه اين من نيستم،غير ممكن است ، بعضيها مي كه تجربه كرديم ، مي

شود منتقل كرد به شخص ديگري ، غرور  س اين از كجا آمده، اين در ما بوده،حسادت كسي را نميحسود باشم،خوب پ

دهد و  كند و رويش مديريت من را انجام مي آيد شناسائي مي شود منتقل كرد به كس ديگري، اين حلقه مي كسي را نمي

ا در نفس ما جايگاه دارد و نرم افزار گيرد ، همه اينه نشاند سرجاي خودش، مديريت من صورت مي برد مي آن را مي

هاي متعدد دروني  شود يك انساني  مفهوم غرور را اصلاً نداندوغرور پذير نباشد ولي قرار است اين من دارد و نمي

ين بيروني داريم، بيروني ا  الاالله الااالله دروني داريم و لااله هركدامشان بروند سرجاي خودشان قرار بگيرند ، گفتيم كه لااله

روند سرجاي خودشان  هاي متعدد هر كدامشان مي است كه به وحدت هستي رسيده باشيم و دروني يعني اين كه اين من

خواهند زود از اين قضيه  خواهند كوتاه بشود اين مسأله و مي كنم دوستاني كه مي نشينند ،دراين مورد من توصيه مي مي

خواهم  خواهيم بگيرش،معطل نكنيم،نمي نكه قرباني بكنيم و بگوئيم نميبيايند بيرون ، يكي اينكه قبول بكنيم و دوم اي

دهيم،كادوهاي  كنيم و بدانيم اين بهترين كادوئي است كه به پيشگاهش مي كش بعنوان بهترين كادو تقديم مي بگير،پيش

 .باارزش اينهاست، اگر غرورمان را ريختيم به پايش اين ارزشمند است

 كن ، منظور را قرباني اسماعيل شد گفته اسماعيل،وقتي است،ماجراي قرباني اينجاوجودداردبحث كه مهمي بحثبحث قرباني؛

اسماعيل نبود،منظور وابستگي به فرزند بود،منظور اين بود كه يك چنين وابستگي را حاضري در پيشگاه او قرباني  خود

و راضي بشود و زمانيكه ثابت شد كه حاضر كني،خداوند تشنه خون نيست كه قرار باشد فرزند او سر بريده بشود تا ا

است ديديم كه اصلاً ماجرا به طوركلي عوض شد، بحث قرباني كردن ، قرباني كردن وابستگيهاست كه اينجا يك 

هاي بسيار زيادتري داشته باشد كه ما وقتي نشانمان  تواند نمونه سمبُلش را بعنوان يك نمونه معرفي كردند ومثل اين مي

قرباني  -تيكهاي شخصيتي 



 )يادداشتهاي آلاسي+ صوتيCDپياده شده از روي (  استاد محمد علي طاهري -پنجمدوره  -)حلقه ( عرفان كيهاني 

٢٠٦ 

 

اش كنيم يا نه،قرباني كردن دراين ابعاد مشكل است،چرا مشكل است ، تجربه كرديم ،  ايم قرباني ببينيم آمادهدادند بايد 

را زير پا بگذارد ، ... چه كسي حاضر است غرورش را زير پا بگذارد،چه كسي حاضر است منيتش را ، حسادتش را و

اي دارد ، شايد از با  ل است وارزش فوق العادهشويم كه درواقع قرباني كردن اين چيزها مشك در عمل متوجه مي

ببريم بحث غرور ، منيت ، حسادت و بحث قرباني كردن آن وابستگيهايمان  توانيم به پيشگاهش كه مي ارزشترين چيزهائي

 . كنند كه در اين مورد هم به ما كمكهاي لازم را مي هست

 

 

و در ) أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ( من از او بهترم=  پايه تعريف غرور = هيچ اولين درس غرور را شيطان بما داد ، پايه من و ديگر  

مراحل مختلف جز خودمان چيز ديگري را قبول نداريم و اين من بنوعي خود را برفراز همه كس و همه چيز مي بيند و 

 .بيند  كند و او در وحدت چيزي را نمي چشم او را كور مي

خودت و گليم خودت را از آب بكش بيرون و جز به نجات خودش كاري به  دست بگذار روي كلاه= من در كثرت 

فقط يك .اندازند پائين تا دوباره بالا بيايد گويند چرا تنها آمدي و مي روند بالا و در آنجا مي ندارد،اينگونه افراد مي كسي

برتر نيست و همه مانند  گويد كسي از كسي من است كه غرور ندارد و آن من وحدت است ، در عرفان تن واحده مي

گويند  گويند تيم برنده شده و مي يك تيم فوتبال هستيم كه به همديگر پاس ميدهيم تا يك نفر گل بزند و آن وقت مي

رسد چون دروازه بانش هم  تيم كثرت به جائي نمي.ديدي ما از ملائك بهتر بوديم ، ديدي كه ماتن واحده بوديم 

ت ندارد و حركت انفرادي است ، لذا در دنياي وحدت ، غرور نيست ، تن واحده و خواهد گل بزند و روحيه وحد مي

پذيرند  خواهد براي خودش جا باز كند و ميدان پيدا كند و چون در بيرون غرور را نمي اعضاي يك تيم هستيم،غرور مي

 .افتد شويم  و در ما دشارژ اتفاق مي شود و آن وقت ما شكسته مي ، لذا موفق نمي

 

 

 

 

خواهيم از كثرت به سمت وحدت برويم،دو راه است يكي توان فردي و ديگري  نور وحدت است و ظُلمت كثرت،مي

هاي رحمانيت الهي  نهايت از حلقه تواند تا بي هاي رحمانيت عام الهي،هر كس در جايگاه خودش مي استفاده از حلقه

ه مساوي است با غم عشق است و با غم افسردگي فرق استفاده كند،غمي كه در دنياي عرفان وجود دارد غم زيباست ك

دارد در دنياي عرفان فقط يك غم وجود دارد كه آن هم غم دوري از يار است،اما آيا عارف بخاطر دوري از يار دشارژ 

گذاري در جائي كه غم است و من هم غم  اي ديگر گرفته است و گفته تو پايت را نمي شود،عارف آمده و نتيجه مي

 ايمان= درك + فهم + آگاهي                       شناخت  تعريف ايمان ؛ ايمان كيفيت است و

 )يادداشتهاي كلاسي (  غرور  

)يادداشتهاي كلاسي (  غم عشق و غم افسردگي –نور و ظُلمت 
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औون ࠬ࢟ت را ಪࣥوان یاभࢌ مࢂభ ඟدل شاد     ما ଘ اঃید  طلبم تا تو بتواني پايت را بگذاري اينجا تورادارم به اين علت خاطر شادي را ميدوري 

ࠬ࢟ت خاජໍ شادی طൖඁ࣓م
 .پس در دنياي عرفان فقط يك غم است كه آن هم تبديل شده به خاطري شاد  حاधظ  - 

 

 

ست كه تابع قوانين است ، قوانين و مصلحتهاي روز بايد آن را تعيين بكند،لذا از مسائل ا ييكسر در پاسخ به سؤال ؛

راصلاحديدهاي روزوقوانين روز   گيرد،بنابراين اينها تابع وجدان بشري است، وجدان بشري قانون است كه تصميم مي

گويد،ممكن است  چه دارد ميگويند ، متفقاً دنيا  كه متفقاً يك جامعه چه مي تعيين و دست يك نفر نيست بايد ببينيم

دريكسري استاد ؛ ؛بحساب نمي آيد ما پس قتل نفس پاي ادامه سؤال ؛( الملل اين را تعيين بكند،  درآينده نزديكي قوانين بين

تواند  تواند تجويز بكند پس قانون هم مي كند،جان مادر درخطر است،چون پزشك مي كه پزشك تجويز مي بينيم مواقع مي

زشك به يك علت،قانون به يك علت ديگر،پزشك به علت مصالح فردي،قانون به علت مصالح جمعي،لذا تجويز بكند،پ

افتد  كه اتفاق مي جا دست جامعه است،اما درآن مواردي است،يك بايد تابع قوانين بود،قوانين يك جا دست پزشك

 . كند هيچ مسئوليتي با شما نيست  پزشك مجوز صادرمي

 

 

،آيا واقعاً اينجوري )منظورآن تيكهاي شخصيتي را نخواستيم (آيا واقعاً ما نخواستيم؛)تضاد عمل و انديشه(؛در پاسخ به سؤال 

دهد  كه دقيقاً نشان مي كنيم گوئيم بگير،ازآنطرف يك كاري مي بوده ، آيا تضاد عمل و انديشه نداشتيم،مثلاً از اينطرف مي

، اين يعني تضاد عمل و انديشه است،اول هستي تا ...آن غروروخواهيم باشد  كه ما آن حالات را دوست داريم و مي

اين رمز بزرگي است محور الست بربكم آخر، سر  ،٧٦صاد  – او بهترم من از أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُآخر هستي مسأله سر چي بوده 

رمز  نَاْ خَيْرٌ مِّنْهُهمين است،اگر همين يك موضوع حل بشود همه چيز حل شده ، اين رمز بيخود آنجا گذاشته نشده ،أَ

خورد ، جاهائيكه يك كسي  آيا ما غرورمان را بطور كلي بگذاريم كنار ، يعني يك جاهائي بدرد ما نمي ادامه سؤال ؛ (بسيار بزرگي است

ئي گيريم،يك جاها دربحث غرور يك جاهائي ما مفاهيم غرور را اشتباه گرفتيم و اشتباه مياستاد؛ ؟خواهد به ما ترحم كند مي

گيريم،مثلاً  عزت نفس است،يك جا غرور،غرور شيطان است،يك جا عزت نفس است وما اينها را با هم اشتباه مي

گويندخود را بشكن،نه اينجا لازم نيست  خودت را بشكني، اين درست است ، اين عزت نفس است وليكن منظور  مي

 ادامه سؤال ؛( .توانيم مشاهده بكنيم را در آن مي خَيْرٌ مِّنْهُأَنَاْ در آنجا نشان منيت و يك چيزهائي درخودش دارد كه آثار 

ببينيد ما يك مفاهيمي نياز داريم كه توضيح داديم خدمتتان، يك  استاد؛ بايد بشويم جزء معصومين ؟ ٥آيا به عبارتي ما در دوره 

تواند دست از  چه حالتي يك انسان مي شويم كه اصولاً در كه اينها مفاهيم پايه است،در اين مفاهيم ما متوجه مي مفاهيمي

دارد ، به عبارتي معصوميت  شود كه يك انسان دست از ظلم برمي ظلم بردارد،دست از ظلم بردارد يعني چه،چطوري مي

است،نه اين كه معصوم بدنيا آمده ، مثلاً فرض كنيد كه اگر يك انسان جمال يار را درك بكند،هرچه را نگاه بكند تجلي 

 در خصوص سقط جنين

تمايل واقعي به قرباني كردن تيكهاي شخصيتي  ؛ تضاد عمل و انديشه
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، در اينصورت است كه ١١٥ بقره – خداست ]به[پس به هر سو رو آنيد آنجا روى  أَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِفَالهي است 

اش نبوده ، اما همه آنها با آن  خواهد واگر ظُلم هم بشود خواست دروني خواهد ظلم بكند،نمي اي نمي ديگر به هيچ ذره

قرار است به معصوميت  ٥مجموع اين مطلب كه شما فرموديد ما دردوره شود ولي در  ادراكات است كه درست مي

 ٧اي است،يك آن است،اين يك آن معلوم نيست كه دردوره  برسيم،اينطور نيست،بحث اينجاست كه اين ادراكات لحظه

 . برويم ريزي جلو كند كه ما با برنامه است،كجاست ، فقط مباحث به ما كمك مي ١٠٠، دردوره٤، دردوره ٥، دردوره

 

 

شود كه  كنيم براي كمال خودمان ، خود اين يك نوع منيت مي گوئيم كه اين كار را مي ما دائماً مي سؤال ؛ در خصوص اين كهدر پاسخ به  

كمال پيدا كردن خود است ، همان مفهوم خدا ، خودآ، كمال تا چي  جواب ؛.كنم هدفمم كمال خودم است  من اينكار را مي

ممكن است كسي فكر كند كمال يعني اينكه يك قوپه دارد يك قوپه ديگر هم بگذارد كنارش ، نه چنين تعريف بشود ، 

چيزي نيست، ببينيد بحث خوديابي است ، تسلط بر خود است و بعد يك موضوع ديگر فراموش نكنيد كه از دوره دو 

توانيد بگوئيد مردم  كمال را شما نميصحبت كرديم و آن هم اين است كه مسايل كمال قابل برُخ كشيدن نيست،مسائل 

تواني به رُخ بكشي چه  ببينيد من به خودم مسلط هستم،مردم ببينيد من خودم را پيدا كردم،خوب حالا چيزي راكه نمي

شودكه بتواني نشانش بدهي،اما درتئوري وقتي تعريف  غرورمي خواهد باعث غرور بشود،آن چيزي باعث جوري مي

يم براي كمال است،اين عرفان نظري است،بنابراين مجبور هستيم تعريف كنيم و بگوئيم كه اين كنيم مجبوريم بگوئ مي

شود كه انگيزه اعمال را  خواهيم،پس همه اينها تعريفهائي است كه پيدا مي خواهيم يا اصلاً چي مي كمال را براي چي مي

( .وئيم براي كمال خودمان،اين منيت نيستمشخص بكند كه ما دنبال چي هستيم ، لذا در تئوري ما مجبور هستيم بگ

 ،الخالق لم يشکرو  من لم يشکر المخلوقبله  استاد ؛ بازتاب دارد كند از كسي ولي استاد آدم  خودش وقتي كه تشكر مي ادامه سؤال ؛

 آورد ولي آيا همه به اين دوباره جزئي از مسأله كمال آن ظرفيت تشكر كردن است،تشكر كردن است كه بركت مي

داد،با تشكرازخلق خدا  اند، اگر رسيده بودند كه ديگه مشكلي نبود،هركسي بلافاصله حركتش را انجام مي موضوع رسيده

كند به  آيد به خلقش مي خواهد بكند مي آورد ، خدا به تشكر نياز ندارد،تشكري كه به خدا مي تشكراز خالق را بجا مي

 . كند  لق،كسي كه از مخلوق تشكر نكند از خدا هم تشكر نميكند، من لم يشكرمخلوق ولم يشكرخا اش مي تجلي

 

 

 .شود چگونه برخورد مي عرفانبا بحث اعدام در  )يادداشتهاي كلاسي ( سؤال ؛در  پاسخ به 

دردنياي عرفان ما شريك جرم همديگر هستيم ،اگر آسيب شناسي اجتماعي صورت گيرد در وقوع يك جرم در  جواب ؛ 

هرچه آگاهي در جامعه بيشتر شود و سطح آگاهي افراد جامعه ارتقاء بيابد خلاف .آن شريك باشند  جامعه همه شايد در

شود و برعكس،تك تك افراد جامعه شريك جرم هستند،مثلاً چنانچه در بدن كورك بزند،آيا فقط همان سلول  كمتر مي

 كمال و منيت

 و بحث اعدام عرفان   
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ترين سلول و در جامعه هم به همين  كه كورك زده مقصر است،خير زيرا كلي ناخالصي در بدن بوده و زده به ضعيف

 .شوند  صورت،ضعيف ترين افراد مبتلا به تخلف مي

تواند براي ديگري ايجاد حسرت بكند و حس نياز را افزون نمايد و لذا با وجوديكه ظاهراً با هم  در جامعه هركس مي 

 .ند ك كنيم كه همه ما را درگير مي كاري ندارند ولي در واقع ايجاد تشعشع منفي مي

كنيم  مثلاً در روز باراني يك نفر كنار خيابان ايستاده،ما كه با وسيله خود در حال حركت هستيم نه تنها اورا سوار نمي

نمائيم و اين  پاشيم و با اينكار در او ايجاد عقده مي شويم و آب را هم به روي او مي بلكه با سرعت از كنار او رد مي

 .رسد كه طرف با ضعف بينش،در ادامه بسمت خلاف برود اشته وكار به جائي ميعقده ها وحسرتها رو به گسترش گذ

شود و تبديل به  عرفان با اعدام مخالف است،زيرا اعدام هرگز به جرائم خاتمه نداده است،يك خفاش شب اعدام مي

 .شوند  بينيم ده خفاش شب ديگر در جامعه ظاهر مي ويروس شده و فردا مي

 

 

بينند كه شخص  در جرائم عادي كارشناسان پس از تحقيق و بررسي مي،  يماً به فرهنگ جامعه مربوط استمستق جرائم عادي ؛

 .مجرم مشكل مادي داشته و علت جرم مشخص است 

در غرب جرائم غير عادي از جرائم عادي بالاتراست، در ،   به ويروسهاي غير ارگانيك ارتباط پيدا مي كند جرائم غير عادي ؛ 

تواند اين كار را انجام داده باشد، بعنوان مثال  بينيم كه يك انسان معمولي نمي شود،مي رعادي هرچه بررسي ميجرائم غي

در قتل،كارشناسان متعجب هستند كه چرا قاتل بعد از اينكه مرتكب قتل شده مقتول را قطعه قطعه مي كند ، در اين 

توانيم موجودات غير ارگانيك متعدد را  تشعشع دفاعي مي خصوص پزشكان،روانشناسان جوابي ندارند،در حاليكه ما در

از درون شخص قاتل بكشيم بيرون و ببينيم كه يكي چاقو زده و ديگري قطعه قطعه كرده است ، درواقع موجودات غير 

ارگانيك متعدد با اشغال ستاد فرماندهي شخص قاتل يكي دستور قتل را صادر كرده و ديگري دستور قطعه قطعه كردن 

در جرائم مثالي ديگر ؛ است  را به شخص قاتل صادر كرده است و شخص قاتل هم فقط دستورات را اجراء كرده... و يا 

دارد و همكلاسيهاي خودش را به رگبار مي بندد و اينكار او چه  نوجوان اسلحه بر مي دانند چرا يك غير عادي اصلاً نمي

 .تواند داشته باشد دليلي مي

 

 

هرجا نگاه كنيم پرتو روي اوست،هر چيز نامي دارد و نام اوست كه در جهان هستي قرار دارد پس = نام خداب= بسم االله  

توانيم عاشق  جهان هستي نام اوست و خودش نام ندارد و آنچه در دسترس ماست جهان هستي است وآنچه كه مي

جليات او بشويم،اگر خانه دل خود را توانيم بشويم،ما مي توانيم عاشق ت بشويم در هستي است و عاشق خودش نمي

   )يادداشتهاي كلاسي  (؛غير عادي –جرايم عادي 

 )يادداشتهاي كلاسي(من الرحيمعرفان و بسم االله الرح
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تواند در اين خانه خالي درون ما پا بگذارد،جهان هستي و تقدس هرذره  شود و مي خالي كنيم آن وقت او عاشق ما مي

  دهد االله ما را به هستي ارجاع مي از عالم هستي نام اوست،پس بسم

حركت تسهيلاتي در نظر  است،يعني براي اين راجعون يهواناال اناالله رحمانيت عام اوست و تسهيلات حركت به= رحمان 

گرفته شده ، فقط به سمت من بيا كافي نيست ، لازم است ريسماني بياندازد و بگويد اين ريسمان را بگير بيا بالا كه اين 

به هاي رحمانيت الهي است و براي اينكه بخواهيم از عالم كثرت به وحدت برويم و  تسهيلات است كه شامل حلقه

 . كمال برسيم يك تسهيلاتي پيش بيني شده  تا اين حركت آسانتر شود 

اگر مرگ و جهنم نبود ما هرگز به او ) شامل مرگ و جهنم(رحمت ويژه،تضمين حركت اليه راجعون است = رحيم

 . اندازد  آيد خاتمه مي دهد و ما را به زور به دنياي بعدي مي رسيم ، لذا مرگ مي نمي

 

 

 وبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُ ؛ ظُلم به خدا

 خدا همه گناهان قتخدا نوميد مشويد در حقي ايد ازرحمت روى رواداشته بگو اى بندگان من آه برخويشتن زيادهالرَّحِيمُ

 . بخشم  خدا يعنی خودآ، به خود بيا،گفته همه را مي  ٥٣زمر  - آمرزد آه او خود آمرزنده مهربان است را مى

كنند و دليل شفاعت آنها اينست كه ما هم از  آيند شفاعت مي گويند ملائك كه سمبول هستي هستند، مي مي ظُلم به هستي ؛

 .هستيم ) هستي(خودش

 .ايم  دودش به چشم خودمان رفته و غرامت آن را پرداخت کرده د ؛ظُلم به خو

شود بخشيد،كسي كه به ديگران ظلم  تواند ظُلم ما به ديگران را ببخشد،چون از طرف مظلوم نمي خدا نمي ظُلم به ديگران ؛

ه ، ناخواه به ديگران گير است و بايستي حتماً حساب پس بدهد، غير از افراد خاص مابقي انسانها خوا كرده باشد پايش

تواند مداخله كند بجز  اند و همه گير هستند و كسي هم نمي اند،بنابراين درآنجا همه يقه همديگر را گرفته ظُلم كرده

 .باشد  همزاد معنوي كه يكي ديگر از موضوعات بحث ما مي

 
 
 

شود  مي معني ه باشد،هدف ازخلقت بيبينيم كه اگر براي ما كمال تعريف نشد چون آنوقت ميبي معني = كمال  -انسان 

 -كمال   شود ، چون اگر انسان نباشد كمال هم معني ندارد مي بي معني= انسان -كمال  رود  و همه چيز از بين مي

توانيد كمال را در  يعني شما ناظري را درنظر بگيريد كه قدرت تشخيص نداشته باشد،آيامي،  بي معني= قدرت تشخيص

بي = قدرت قياس  -كمال اگر بخواهيم كمال داشته باشيم،بايد قدرت تشخيص داشته باشيم، پسموردش تعريف كنيم،

دهد،يعني درواقع قياس دارد كه روز تعريفش  قياس آن است كه اگر بگوئيم كه روز چيه،شب چيه تشخيص مي معني

روز بهتر است يا شب، اين  چيه،شب تعريفش چيه ، روز يا شب برايش تعريف دارد،اما ارزيابي اين است كه بگوئيم

)خدا، هستي ، خود وديگران( ظلم و انواع آن

 توضيح كمال با روابط شبه رياضي 
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شود ، موجودي كه  تواند تشخيص بدهد ، از همينجا موجودي كه كمال پذير باشد تعريف مي بهتر است يا آن ، مي

كمال پذير باشد بايد چكار بكند ، بايد قدرت تشخيص داشته باشد ، قدرت قياس داشته باشد و قدرت ارزيابي داشته 

خورد،كمال به دردش  مي ، ناظري كه اختيار نداشته باشد  كمال به چه دردش يبي معن= اختيار  -كمال باشد ، 

تواند بكند،اختيار ندارد كه ازآن  كند كه اين بهتر است يا آن استفاده نمي خورد چون از اين ارزيابي كه اينجا مي نمي

تواني آن اختيار را تحقق ببخشي  مي،حالا اختيار داري ولي آزادي عمل نداري نبي معني= آزادي  -اختيار استفاده بكند،

حالا چرا ،بي معني = ادراك  -كمال .خواهد شد   بي معني= آزادي  -كمال  شود،بنابراين معني مي دوباره اين هم بي

قابليت ارزيابي بايد درك داشته باشد،يعني قابليت درك غير از  باشدداشته  ادراك، يعني اين موجود بايد درك هم

 هر  ،براي اي ديگراست كنيم،منتها استفاده بكنيم،نكنيم،قوي باشد يا ضعيف باشد مسأله صحبت را ميراداريم كه اين 

قدمي ماباشدولي ما  ده ،اگر ما انگيزه نداشته باشيم فرض كنيدكمالبي معني= انگيزه - كمالتعريفهاهست، اين  ناظري

 معني ي،براي چي بايد برويم،پس كمال منهاي انگيزه بيرفتيم كه چ راهم قدم  ده حالااين گوئيم انگيزه حركت نداريم،مي

معني است،حالا لزوم وجود  ،همه اينهابيبي معني= عشق  -كمال ،عشق  -اشتياق  ،اشتياق  -انگيزه است، 

ق بايستي اشتياق داشته باشد،ادراك ،انگيزه ،اشتيا بايستي انگيزه داشته باشد،مي موجود مي شويم،اين مي متوجه راداريم عشق

كاملاً مشخص  ها اينجاها ماباسايرخلقت فرق خلقت،دهد اينها آمدند در فاز ديگري كه به اين موجود معنا مي ،عشق وهمه

تااينجاكه ما هستيم ،جاي  يعني)دانيم شايد،نمي(ورژن   شايد آخرين شود كه طراحي ما طراحي ويژه هست،بنابراين  مي

شناسيم هستيم،براي همين هم  آخرين ورژن طراحي كه دراين جهان كه مي ديگر اگربايستيم شايد نه،اينجاكه ايستاديم

شويم،براي اين كه ديگه آخرين ورژن طراحي را داريم و موجودات قبل از ما تا اينجاها را  اشرف مخلوقات ناميده مي

 ).تا قبل از شعورعشق در نردبان خلقت(نهايتاً داشتند

معني است، چون ما  خوب پس متوجه شديم كه چرا كمال منهاي عشق بي ؛ )دي از جلسات بع( رياضي كمال ادامه بحث شبه

است،به  معني بي= ضد كمال  -كمال شود،  خواهيم،انگيزه بدون اشتياق نمي موجودي هستيم كه براي حركتمان انگيزه مي

دهد  روابط نشان مي شده، اين بايستي در اين قضيه شيطان طراحي مي عبارتي كمال مساوي ضدكمال است،بنابراين مي

 -كمال دهدكه حساب شده حركت شده ،  كه ديمي نبوده،اتفاقي نشده،اين روابط شبه رياضي درواقع به ما نشان مي

اي به كمال برسند بايد بين آن مجموعه يك تناسبي رعايت بشود تا  مجموعه كه يك است ، قراراست معني بي= عدالت 

توانند با هم در  نيم،اگر آن تناسب نباشد،آن رابطه نباشد دوباره آنها هيچكدام نميبتوانيم كمال را درموردشان تعريف بك

است ، يعني در اين مجموعه اگر قرار است من به بي معني = برابري  -عدالت / عدالت  -كمال ارتباط قرار بگيرند ، 

ز يك چيزي برخوردار بوديم كه نسبتاً با كمال بروم ، ايشان و ايشان و همه ما برويم بايد همه ما در نهايت ببينيم كه ا

 بي معني= حكمت  -كمال هم يك تناسبي داريم ، لذا اين برابري و آن كانالهاي موازي تأمين كننده اين مسايل است ، 

كند و كف دستمان  آورد جاريش مي است ، الآن مزد اشتياقمان را بايد بگيريم ، چه چيزي اين مزد اشتياقمان را مي

بينيم كه داريم راه  آيد البته غير از آگاهي، مي ، حكمت ، نتيجه اشتياق از آسمان يكدفعه برسر ما فرود نمي گذارد مي
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گويند خدا وسيله ساز است ، خوب وسيله را چه  رويم اين سرراه آن سبز شد ، يكي سرراه يكي ديگر سبز شد،مي مي

است،كمال باشد ناظر نداشته  معني بي= ناظر -كمال ،  كند سازد ، از چه طريقي ، از طريق حكمت جاري مي جوري مي

دهد يعني  است،اگر ناظر فناپذير باشد كمال چه معني مي بي معني= فناناپذيري  -كمال دهد،  باشد ،كمال هم معني نمي

وجودي خورد ، كمال بدرد م اي بعد نابود بشوم،خوب اين كمال به چه درد مي قرار باشد من الآن به كمال برسم ولحظه

كند ، فلسفه نفخت  خورد كه فنا ناپذير باشد ، اين نكته خيلي مهمي است كه بحث اناالله و انااليه راجعون را تأئيد مي مي

 -كمالفيه من روحي به اين علت است كه درواقع يك بخش اساسي از او باشد،آنچه كه از اوست فنا ناپذير است،

يم كه حركت كرديم،هر متحركي نيازمند است،هرحركتي نياز است،خوب ما محتاج كمال بود معني بي= حركت 

خواهد،بايد اين  است،يعني اينكه جهت مي معني بي= هوشمندي -حركتآورد ، براي كمال بايد حركت بشود،  مي

 -كمال هوشمندي سوارش باشد تا اين حركت معنا پيدا بكند،حركت منهاي هوشمندي مثل ماشين بدون راننده است،

است،يعني اينها را جا گذاري بكنيم ، اين را برداريم آن را بگذاريم، اول ديديم كه انسان  معني بي= خدا  -ن انسا/ خدا 

معني است، انسان منهاي خدا  شود،كمال منهاي خدا بي منهاي كمال،كمال منهاي انسان و الآن معادلهايش اينجا پيدا مي

 .معني است  باز هم بي

 

 

، يعني اينجا گفتيم كه براي كمال بايد يك حركتي بشود،يك جهشي بشود،يك چيزي بايد ما قرار است چكار بكنيم 

گويم  كنم مي بشود اما آن چه چيزي است كه بايد بشود ، براي اين كه آن چيز را تعريف كنيم ، من ابتدا يك سؤال مي

چه خواهد بود ، باز هم سؤال كنم ،  اين كه در دستم است چيه ، اين ليوان است ، اما اگر يكبار ديگر سؤال كنم پاسخ

فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ فرمائيد  يك پاسخ ديگر اين است كه اصلاً وجود خارجي ندارد،يك پاسخ هم اين است كه شما مي

،اما  ، خوب اينجا  اين كه  در دست من بود ثابت بود١١٥بقره  – خداست] به[پس به هر سو رو آنيد آنجا روى وَجْهُ اللّهِ 

االله ، چه چيزي متغيير بود ، چه چيزي ثابت بود ، اين ليوان ثابت بود ، ديد  هائي از ليوان شد عدم ، شد وجه در ثانيه

توانيد بگوئيد كه فهميدم،  شما تغيير كرد ، آن تغيير ديد شما آن كمال است،درصفر ثانيه شما يك ليوان را يكدفعه مي

توانيد بگوئيد كه اصلاً وجود خارجي ندارد،پس ظاهر،ذات وباطن را  است مي االله فهميدم يعني آن درك،اين وجه

شود ارتقاء ديد ناظر،حركت فيزيكي  شود حركت از ظاهر به باطن ، كمال مي توانيم ببينيم، پس تعريف كمال مي مي

دويم تا يك  سالها مي دويم ، دويم براي يك لحظه است كه مي مي....دويم  دويم،مي نيست،اگر حركت فيزيكي داريم، مي

لحظه در صفر ثانيه يك دفعه پرده از جلوي ديد ما برود كنار و بگوئيم انالحق،يافتيمش،آن انالحق در چند ثانيه رُخ 

داده، در صفر ثانيه ، كمال خودش زمان بر نيست،تهيه مقدماتش زمان ما را گرفته،انرژي ما را صرف كرده ، بدو بدو ، 

براي يك لحظه،يك لحظه يك مطلبي بتواند ابهامات بسيار زيادي را برطرف بكند، پس ما اسم اين  اينجا آنجا ، سالها تا

حركت را گذاشتيم حركت ادراكي ، هم حركت است و هم نيست ، هم درآن يك جهشي است و هم اصلاً جهش 

حركت ذاتي-حركت ادراكي –تعريف كمال 
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رويم جلو،زندگي قبلي ، اين  يفيزيكي نيست ،  ،اما يك حركت اناالله و انااليه راجعون داريم كه در اين چرخه داريم م

رويم و اين اليه راجعون است،اليه راجعون خودش حركت بسمت كمال است،اين  زندگي،زندگي بعدي،داريم مي

رويم اليه راجعون ، چه بخواهيم ، چه نخواهيم  يعني ذاتاً داريم مي) البته ما اسمش را گذاشتيم(شود حركت ذاتي مي

درواقع براي كار خودمان ) حركت ادراكي و ذاتي(كنيم ، بطور كلي ما اين دوتا را  داريم به سمتش اليه راجعون مي

ادراكي است،آنچيزي كه سرنوشت ساز است حركت ادراكي است،  سرحركت موضوع اين مورد نيازمان است ،اما اصل

ارتباط،درآن ارتباط،اينجا  گوئيم برويم در اين كنيم ومي ريزي مي گذاري ماست وماداريم برايش برنامه آنچيزي كه سرمايه

بينيد كه به اصطلاحي كه داريم دو  ها، يك لحظه مي زنيم براي لحظه زنيم ، چرا اين چرخها را مي وآنجا، هزار چرخ مي

 .اش بشويم  ريالي ما را روي يك مطلبي انداختند ، بهر صورت ما توانستيم روي يك موضوعي يكدفعه متوجه

 

 

پرستش يعني چه،پرستش از پائين به بالاست ، پرستش بعد از باور،ايمان و يقين است،آنجا كه  پرستش؛ رپاسخ به سؤال  ؛د

اجتذب    ا روح البقايرالخد يا منيسازيم گفت  خواهي لُپش را بگيري بكشي كه توضيح داديم،حالا لُپ هم ندارد ، لُپ را مي مي

سازد برايش،دست  را مي ، اينجا ديگه لُپ مولانا – عيني مشيمشي علي حبيب حبه يشوي الحشا   لو يشا ي لي  روحی و جد لی باللقاء

خودش نيست،اينجا ديگه دست خودش نيست وگرنه پرستشي نداريم ، اگر خدا محتاج پرستش باشد مشكلاتي پيش 

ر هم به وجد توانيم جلوي خودمان را بگيريم واگ آيد،او نگفته من را بپرستيد،ما دوست داريم،ما به وجد آمديم و نمي مي

 .شود و اسمش پرستش نيست نيامديم كه ديگه مصنوعي مي

بردن به كمال است،مشق كمال است، چه  عبادت يعني عبد بودن ، بجاآوردن رسالت بندگي،عبادت راههاي پيعبادت ؛ 

م رسالت كاري بكنيد كه بسمت كمال برويد،همفازي كيهاني،پس همفازي كيهاني چي بود ، همين بوده ، يعني ما داري

كنيم،حالا راههاي مختلفي براي اين خوديابي توصيه شده ، يك راههاي كلاسيك كه اديان ارائه  خودمان را پيدا مي

گفتند كه ... و الطيبات،روزه،خمس كردند گفتند كه مثلاً شما بيا از اينجا شروع كن،مثلاً اقيموالصلات،آتوزكات،انفقو من

بكشانند وقتي آمديم بعد بگوئيم كه اين مبدأ چيه و بعد نظر ما را سوق بدهند به  را به اين وسيله به سمت يك مبدأ ما

 .مسائل ديگر مثل انفاق كن،زكات بده،خمس بده،اينكاررا بكن،آن كار را بكن 

اش  متقي صاحب پوشش است،مفهومش صاحب پوشش است،حفاظ داراست،پوشش داراست،اتقواالله اصلاً معني تقوا؛

يعني بگيريد ، اين پوشش را بگيريد ، اصلاً آن معناي ترس را نداريم ما در قرآن و  شود ، اتقواالله يآن نيست كه گفته م

اگرقراربوده از او بترسيم چرا   حاليكه ،در آن معنا نيست اصلاً و اين درترجمه به فارسي پيش آمده كه از خدابترس

جنگ،  ميدان است،دريك جنگ  صحنه دنيامثل بشويد، گويد رحمان الرحيم،پوشش بگيريد در اصل صاحب پوشش مي

 .شوند بدون پوشش وارد نمي

 قهار-جبار -تقوا – عبادت-پرستش 
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جبار يعني جبرران،يعني هدايت كننده جبر،اگررحمان است البته ممكن است براي فرعون هم يك چيز ديگر جبار؛ 

ينيد معني شود،چون من و شما كه ظالم نيستيم ،بب باشد،آن خطاب آخرش را داده براي فرعون،شامل حال من و شما نمي

شود زورگو،اگر بگوئيم جبرران هدايت كننده جبرچقدر تفاوت ايجاد  جبر را اگر از اينطرف بگوئيم زورگو،خدا مي

شود و  مسائل را كه خلاصه بكنيم به يك نوعي اين جبر دارد هدايت مي اين است،همه  جبران  شود،حكمت خودش مي

 .اي دارد هدايت هوشمندانه

دهد،مثبت ومنفي،  آورد،قراراست به خودمان برگردد،از آن بالا دو بازتاب مي لا دو حالت را پيش ميما در با بازتابقهار؛

و وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِالرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌاش را راه بياندازد  ارگزار منفيكبازتاب منفي بدهد،قهر بكند،

،اگرگفتيم قهر ٣٦زخرف -گماريم تا براى وىدمسازى باشد بگرداند بر او شيطانى مى دل رحمان]خداى[هر آس ازياد

آيد،اما اگر گفتيم آشتي  بازتابش دارد مي) اش كارگزارمنفي(كه از اينطرف  كند ، باكسي كننده است با چه كسي قهر مي

حكمت وعدالت را تعريف كنيم  آيد،اگر بخواهيم كننده است اين هم با كسي كه ازسمت كارگزار مثبتش بازتابش مي

آن موقع كه قرآن نازل شده  صحبتهاي يكي از حاضرين در خصوص قهار و اتقواالله ؛ .بينيم دودسته صفات بايد داشته باشد  مي

را   اين معني توانيم و قهر و غضب معني اصطلاحي فارسي است،بنابراين ما نمي قهار به معني غلبه قهر بوده،اين قهر،آشتي

كند تحت فشار قرار  بدهيم به آن معني، قهار به معني غلبه يعني همه ما درغلبه خدائيم،آن كسي كه نافرماني ميسرايت 

گيردودرمورد اتقواالله از ماده وقيه  كند تحت فشار قرار نمي كه اطاعت مي كسي گيرد بخاطرآن غلبه الهي است،آن مي

 يعني بواسطه فرامين الهي خودت را نگه دار،اتقواالله معادل است،وقيه يعني نگه دار خودت را بواسطه خدا و اتقواالله

 . پرهيزكردن و ترسيدن نيست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گذارند كف دستمان،دراين  است اين بازتاب بلافاصله بعد از هرعملي مي فوري،سريع الحساب االله بازتاب سريع ؛ )حالت اول

 تواند بلافاصله كند يا غير از آن ، تشعشعات اعمال ما مي جادسمتوانداي شود،مغز مي بازتاب چيزي به فردا موكول نمي

خدا  

 انسان   

 كارگزاران      

 +مثبت   شبكه    

 كارگزاران      

 -  منفي شبكه    

 مسير شوق

 پرستش

 يقين

 ايمان

 باور

 شك

تسريع و بلند مدبازتاب
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کا༙ت عمل      دیده ඇඏ ඟ໋نا রود ଽروز  روزख़ࡏඩر ا॥ت  واكنش نشان بدهد  ଯ ت بازار॥م اඟ໋ نانر୍ی  – آධෑ ࢋامروز اشتياق بازتاب بلند مدت ؛ )حالت دوم .  صا

گذارند ولي بازتاب بلند مدت آن مشمول  فاصله كف دستمان ميدهيم مثبت يا منفي، بازتاب سريع آن را بلا نشان مي

فرض كنيم كه الآن ما تفكر منفي )وابسته به حكمت است(كند، آن را جاري ميپاسخ  آيد  شود  و حكمت مي زمان مي

، )شود پاسخ سمي است كه دروجود ما از تفكر منفي توليد مي(كند  داريم، وجودمان بلافاصله پاسخش را دريافت مي

گردانند  م و ذهنم را برميم وروانمجس دم و توبه كردم آيا تبعات منفي وارد شده برپشيمان ش بعداً من بگويم حالا اگر

، مسلماً اينگونه نخواهد شد و ما بابت تفكر منفي بازتاب آن را بصورت سمي كه در بدن توليد شده به حالت قبل از آن 

تواند عوض شود،پلوس  مي آن ايم، اما بازتاب بلند مدت ن را پرداخت نمودهاست بلافاصله دريافت و درواقع غرامت آ

، از طرف مثبت پاسخ گرفت و شد او بايستي از سمت منفي پاسخ بگيرد، اما وسط راه بواسطه برگشت گر كه مي شكنجه

ط راه عوضش كنيم توانيم وس پلوس رسول ، يعني در بازتاب بلند مدت هنوز يك سري چيزها به ما اصابت نكرده و مي

اش را  ، هر عمل ما يك تأثير آني و يك تأثير بلند مدت دارد ، مثلاً من تفكر منفي دارم ، از بابت تفكر منفي من صدمه

گذارد و اين  كنم ، اما تفكر منفي من روي اشخاص ديگر هم اثر مي كنم و غرامتش را دارم پرداخت مي دارم تحمل مي

تا دوباره بازتاب آن از طريق قانون بازتاب به من برگردد و همينطور عمل مثبت ماهم همين  ....رود ،  رود ، مي موج مي

امروز در  گيريم ، كند، يعني قانون طوري طراحي شده است كه ما در هر زمان حق عمل خود را مي فرآيند را طي مي

مانيم،من اعصاب شما را خورد  ه ميكنيم ، فردا خودمان در جاد جاده كسي را مي بينيم كه مانده است ، كمكش نمي

رود تا برگردد به خودم و كسي اعصاب من را  رور ، مي كنم،شما اعصاب ديگري را و همينطور موج ايجاد شده مي مي

خورد كند ، ما يك پرونده بايگاني دائمي داريم، كه همان لايه بين ما و روح االله است،كه اين لايه بسته به اعمال ما 

ام،خطائي و اشتباهي كرده  شود ، اما من ممكن است امروز در قبال هستي جرائمي را مرتكب شده ر ميضخيم و ضخيم ت

گذارد ودرنهايت اين  كنم و اين جمع جبري مثبت و منفي در ضخامت لايه تأثير مي برم و جبران مي باشم كه فردا پي مي

هرصورت لايه اوليه كه همزمان با نافرماني انسان كه شود و در  شود ، زيرا هيچگاه صفر نمي لايه در جهنم سوزانده مي

و ايجاد شده بود خواهد  )خروج از بهشت آغازين و ورود به چرخه اناالله و انااليه راجعون(منجر به خروج از بهشت شد

 . شود  ماند تا در نهايت در جهنم سوزانده مي

گيرد ، پس آن  يماش را از فاز مثبت  رود در فاز مثبت و نتيجه يد كه ميگشته و شما گفت يك شخصي كه بازتاب منفي بسمت او بر مي سؤال ؛

 شود ؟ كارهاي بدي كه كرده چي مي

اي است كه بين ما وروح االله است  كه تشكيل شده،يك پرونده بايگاني دائمي داريم كه همان لايه اي ببينيد پروندهجواب ؛ 

كند،اما من در قبال هستي جرائمي  نفي اين لايه را كلفت ترش ميشود و آن كارماهاي م تر مي لايه كلفت وكلفت و اين

كنم،اين كارماهاي مثبت و منفي بالاخره يك جمع جبري دارند، البته  برم وجبران مي مي مرتكب شدم كه امروز پي

كنند يا  ان ميماجراي اوليه كه جدا كردند،اما همه اينها حالا يا جبران دارند يا جبر رسد بخاطر آن هيچوقت به صفرنمي

رود،ضخامت آن لايه در افراد مختلف  جبران پذير نيست،تسويه حساب اينها يعني آن لايه درجهنم است كه از بين مي
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متفاوت است،اين مسأله ممكن است من امروز يك اشتباهي بكنم ولي فردا جبراني هم داشته باشد قضيه،ممكن است 

 .اي شده ولي بالاخره جاي جبران براي اين قضيه وجود دارد ه،مسألهمن امروز آگاه نبودم،حركتي كردم و ظلمي شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

شود  شوي ، نيازهايت كمتر مي امروز دريافتي داشتم كه گفته شد تو خودت خدائي و بواسطه تفويض نياز فراموش كردي و هرچه نزديكتر مي

ست  كه بهم وصل هستند ، حتي وجود خود شيطان كه حالا عرض من اينست كه شوي و درواقع تمام نيازهايت ، زنجير هائي ا ، آرام تر مي

عشاق نكو كار ࠝطار -অࡶජ و دଌن ୀ భ ࠙شاق نࢆو کار یൢࣂࡣتگفتيم كه ؛ جواب .خواستم سؤال كنم از حضورتان كه بيان شد شيطان هم خود خداست 

 ومنفي مثبت شيطان،هوشمندي اينهابازوهاهستند، بينندكه كساني هستند كه به يك مقامي رسيدند، درآن مقام يكدفعه مي

] خداى[و هر آس از ياد فَهُوَلَهُ قَرِينٌ شَيْطَانًا لَهُ نُقَيِّضْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ عَن  يَعْشُ وَمَنگويد مي كارهستند،خودش انجام بازوهاي ،اينها

  گذارم مي  من خودم هستم كه شيطان،٣٦زخرف  -وى دمسازى باشد گماريم تا براى بگرداندبراو شيطانى مى دل رحمان

  يك توانست نباشد، مي ،بازواست،آيا است ،دست شكنيم مي هارا سرشيطان كاسه و كوزه حالا ما همه سرشما،خوب روي

خورد چرا؟  ناسزا هم مي.... خورد و سرچهارراه دود كه مي شنود،ايستاده درروزچندتا ناسزامي ورانندگي راهنمائي مأمور

 توانيم چنين نقشي را الآن نداشته باشيم،اما به انسان گفتند كه بله اين آيا مي نقشي را قبول كرده،ولي كه يك چون

ها هستي،براي اين كه همين يك  اينجوري شد، طغيان كرد تو هم اگر بروي دنبال او توهم جزء طغيان كننده) شيطان(

ها،عشاق نكو كار يعني از يك مراحلي  به اين صحبتكنند از چند هزار سال پيش شروع كردند  كلمه را به ما حالي

توانند ببينند،حالا ببينند عيب ندارد، بگويند اين پشت صحنه را ببين،ديگه عيبي ندارد ولي الآن يكي  گذشتند،حالا مي

 جداكرده است) خدا( لايه اي كه ما را از غايت علم 

 خدا )غايت علم (من ثابت    

 ه آن درروز ازل خدا به آدم گفت كه به آن درخت نزديك نشو و خدا در روز اول آفرينش آدم همه علوم را به آدم داده بود و آدم با نزديك شدن ب

 .درخت بين خود و روح االله جدائي انداخت 

  رود  هاي من متحرك در هر مرحله اي علمي مي آموزد و بامرگ  به مرحله اي ديگر مي و حيات در حلقهانسان در مراحل مختلف مرگ. 

 ماند  اگر آدم در روز ازل به آن درخت نزديك نمي شد در يك زندگي معمولي و بدون آگاهي در بهشت جاودانه مي. 

  تا در نهايت با آگاهي به حيات جاودانه برسد اما آدم با نزديك شدن به آن درخت وارد چرخه اي از مرگ و زندگي شد. 

 انسان در اين زندگي    

 )لامكاني(بعدي در زندگيآالبد ذهني 

 )لازماني(بعدي در زندگيآالبد ديگر 

      )روح االله ( من ثابت .....                         كالبد ذهني                     ا نسان                      حركت من هاي متحرك بسمت من ثابت  

روح 

 االله

 كفرودين در بر عشاق نكو كار يكيست
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آيد  د ميشو دهيم لولو بخوره تورا اگر شلوغ كني،اما اين بچه بزرگ مي گوئيم مي ديگر ببيند عيب دارد،مثلاً به بچه مي

بيند كه اصلاً لولو نبوده ، هدف اين بوده كه او روال درستي را ادامه بدهد،خارج از اراده الهي هيچ چيزي جريان  مي

اش هست واين نقشه جاري شده و قرار بوده ما بين دوقطب مثبت و منفي قرار بگيريم و  ندارد،اراده الهي هم همان نقشه

بوسيم ولي الآن من  مان كرد،صورتش را هم مي ن آشنا شديم مأمور راهنمائي جريمهقرار گرفتيم،اما روزي كه با قواني

چيز ديگري هم كه آمد من سؤال  ادامه سوال ؛( ماجرا در واقع  به اين سادگي شايد باشد .ام بكند شوم اگر جريمه نارحت مي

م ، تنها چيزي كه گفته شد اين بود كه اعتماد كن حتي زماني سمت كمال حركت بكن تر كردم كه در دنياي نيازمندي چه بكنم كه بتوانم  موفق

االله،يعني درس همين مسأله است كه اعتماد بكند وما  توكلت علياستاد ؛  كه در پرتگاه در حال سقوط هستي فقط اعتماد كن

آئيم  كنيم،مي حركت ميتوانيم اعتماد كنيم،يعني  افتد اين است كه نمي مان كه نتايجمان به تأخير مي ازمشكلات عمده يكي

و همه اينها .... تواند انجام بدهد و اي اما اعتمادي نداريم، اعتماد اين كه اين كار را برايمان انجام بدهد،مي در يك حلقه

 .كشد  اعتمادمان ضعيف است،لذا كارها طول مي را نداريم

 

 

ند حلقه باشد،توجه بكنيد ممكن است در جاهائي خواه كه مي توانند دستهايشان را بهر صورتي دراين ارتباط دوستان مي 

دانيم،ما در ارتباطهائي كه آمده از جمله اين ارتباط است كه  اين ارتباط را ديده باشيد ما هيچ چيزي از ديد آنها نمي

شود،بهرحال دوستان اين توضيحات را دقت بكنند چون بعضيها ممكن است فكركنند  هائي تشكيل مي دست بسته حلقه

توانيد هرطور  ا اين را از يوگا گرفتيم درحاليكه ارتباط را شما داريد،اما براي اين كه با آنجاها اشتباه نشود شما ميكه م

افتد و خلاصه كلام در اين رابطه ما مفهوم حلقه را متوجه  شود و جريانش راه مي دست بسته باشد اين حلقه تشكيل مي

از حلقه آفريده شده،جهان هستي چيزي نيست جز حلقه،حلقه وحلقه،ابتدا جهان هستي ازحلقه ساخته شده، چون شويم مي

است،ارتباط وحدت يكي از ارتباطاتي است كه ما را به بحث وحدت هستي و وحدت تن واحده و  حلقه وانتهايش

 . كند براي همين هم اسمش را ارتباط وحدت گذاشتيم كند و براي ما مفاهيمش را باز مي وحدت با حلقه ياري مي

در اين ارتباط وحدت كه الآن من گرفتم دو تا دستم را كه بهم  ؛ صحبتهاي يكي از حاضرين پس از برقراري ارتباط وحدت

زده بودم  احساس كردم كه يك دستم غريبه است ، بعدش يك حالت ديگر اين بود كه احساس كردم يك دستم حالت 

 .شده بعدش هم يك شعر بصورت آگاهي دريافت داشتم دستگير دارد،آن يكي گيرنده است،يعني دهنده وگيرنده 

 بشرح ذيل قرائت  نمودند يکی از حضار ؛ آگاهی که بصورت شعر دريافت کرده بود

     শوୀوده رو१م آما৶ یਗ ࢌ                                                               پروازশوঈ ଘ ھم৩ یਗ ن پاଈ نଌند اب ز८ ࢌ یک 
رم      آඕن  ر ماه روশࢌ                                                                                     دଌن و دل را ख़ భࡗතرت থذا  کم آرزو ৶ࢤودم دیدا

رم భ پیچ و หب ड़وশࢌ                                                                                   ফଽند وࠛده داد৯د ड़ور مخ ऒ ଘوبان                 ૼن ଽدو واথذا
 ඵੰৈر ਗی ৶مام جان را ز آب ओوশࢌ                                                                                   නر ൈࣺ ه باॵم ، ඟ໋ دل িشീه باॵم        

 তیدا ، عاॲࡾم ඟ໊د آن ࣹس و র ෘࠝوশࢌ                                                           ، پیچد ও భوام            ଽدم ീি࣓م زॹࡱت 
 భیاभ࣎م ، ھمانૣه ، ঝു࣎م ീࣻ ଘࣇوশࢌ                                                            عی ز راز রودن ঃࢭوت ما৯ده রودم          

     િشاطم ، راি ࡣت و باज़رໆ     مৠجا نଌا ଘ ی                                        ଘ ن روم  १وশࢌ  পฬ ඟ໋࣓م وبای ندا

 ارتباط وحدت
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شود ببخش،روي پله عشق توضيح دادم  دريك جائي دستورالعمل است،روي پله عقل گفته مي موضوع بخشيدن 

اي برسد كه اتوماتيك اين كارها انجام  مرحله توانيم بگوئيم ببخش،او بايد به خدمتتان كه ما نصيحت نداريم،به كسي نمي

گوئيم  بشود كه با بحث همزاد اين قضيه را درآنجا دنبال خواهيم كرد ولي اصولاً ما روي پله عشق به هيچ كس نمي

شود بخشيد،  شود،با عقل نمي زند كه ببخشد،بعداً پشيمان مي گوئيم ببخش،طرف هم زور مي ببخش،روي پله عقل مي

كند براي من ،  بيند كه من بخشيدمش و بعد اينكاررا مي گويد من ببخشم خدا هم مي كند مي چهارتا مي عقل دودوتا

شود كه چرا  بيند كه نه هيچ اتفاقي نيافتاد وپشيمان مي شود،بعد ازيك ماه،دوماه مي شود ، اين درها بازمي اينطوري مي

 .بخشيدش

امت واحده است و اينها درواقع اشاره به حالات مختلفي از همين  بحث تن واحده و درخصوص وحدت ؛ در پاسخ به سؤال؛

شويم كه درواقع من يك صورتي از خود شما هستم،شما  جائي متوجه مي دريك كه واين است قضيه است،ازهمين وحدت

ادرآنجا ر  ماجرادرواقع به اينصورت است و آن تن واحده بودن را مفهومش اين وهمينطوري تان دستي ازبغل صورتي يك 

توانيم متوجه بشويم،الآن اين مسائل زمان،مكان و تضاد مارا از واقعيتهاي مختلفي جدا كرده و فقط يك فريم گذاشته  مي

 .ها در بياوريم بيرون ، لذا تضاد خيلي بالاست  توانيم ارتباط اين فريم را باساير فريم جلوي روي ما است وما نمي

 

 

آه  و تو چه دانى) ٢(چيست آوبنده ، ﴾١﴿ آوبنده ﴾٣﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴾٢﴿مَا الْقَارِعَةُ  ﴾١﴿ الْقَارِعَةُ ؛ در پاسخ به سؤال

اندازد،خورشيد يك ساعت است كه  يك ساعتهاي كلي كه براي بشر دارد ثانيه مي،  ٣ الي١القارعه  – )٣(آوبنده چيست 

دهند  بلعند و سنگ پس مي ر،آتشفشان است،آتشفشانها خاك را ميكند، ساعت ديگ را مصرف مي دارد ذخيره هيدرونش

شود،دريك جائي اصلاً خاكي براي كشت وزرع نيست،يك ساعت ديگر ، روزبروز  وروزيروزخاك سطح زمين كمتر مي

يك (شود ، الآن يك پنجاهم سالهاي قبل است  شود و انسان مقطوع نسل مي درانسان كم و كمترمي Yميزان كروموزم 

) اي پديده گلخانه(، يكي از اين ساعتها طوفان نوح است،الآن با پديده گرين هاوس افكت )جاهم چند صد سال قبلپن

يخهاي قطبي شروع كردند به آب شدن،چيك،چيك و سطح بسيار عظيمي از كره زمين را يخهاي در قطبهاي شمال و 

روزي،براي چنين روزي كه بشر پايش راازگليمش  جنوب تشكيل دادند،هزاران سال يخها آنجا تل انبارشده براي چنين

داند  درازتركرد،چون ما ميزان اكسيژن مشخصي در اختيار داريم ، شعور حاكم بر زمين حق تقدم را در نجات زمين مي

صحبتهاي يكي نه نجات ما، يعني حق تقدم با كشتي است نه با سر نشين كشتي ،كشتي نباشد سر نشين هم نخواهد بود ، 

آقاي پيتر شوارت يكي از تئوريسنهاي آمريكائي است كه فرو پاشي شوروي را  ضرين درمورد  طوفان نوح وزمان ؛از حا

رود زير آب بنگلادش  شود اولين جائي كه مي سال ديگر يخهاي قطبين كه آب مي گويد تا سي هم پيش بيني كرده،مي

 بحث بخشش 

 درخصوص زمان 
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 ٢ميليارد جمعيت زمين فقط جا براي سكونت  ٨راي شود و تا آن موقع ب رود زير آب يعني محو مي است كه كلاً مي

ميليارد است و جنگ سه دهه آينده براي زمين است،براي آب است و محل زندگي و يك نكته هم راجع به اين كه شما 

سال  ٧٠يك ساعت تفكر برتر از " فرموديد در خصوص تفكر ادراكي،من ياد يك حديث افتادم كه همه ما شنيديم

كمتر از (دقيقه نبوده،ساعت در زبان عربي كمتر از آني است ٦٠صورتيكه در زمان پيامبر اصلاً ساعت ، در"عبادت است

شود  يك لحظه، وقتي تفكر آيد ، ادراك وقتي آمد،عملت عوض مي ،الساعه،الساعه ، يعني كمتر از يك آن كمتراز)لحظه

 .دويم براي همان لحظات  مر ميبله يك ع استاد ؛سال عبادت  ٧٠شود به  ، عبادت يك ركعت تبديل مي

 
 
دستم كه در همديگر بود ، ادراكي رسيد كه شبكه مثبت  گزارش ارتباط وحدت توسط يكي از حاضرين و صحبتهاي استاد  ؛ 

و منفي ، بدن من از آن دوگانگي به آن وحدت رسيد و كلمه لا اله الااالله بود كه تكرار شد ، يعني شيطان و خدا انگار 

بله اين البته ادراك مهمي است،اين همان بحث آخر است و مال  صحبتهاي استاد ؛.غام شد وآن وحدت ايجاد شدبا هم اد

، به اصطلاح وحدت ضدين، ،يك نوري به يك منشور  ࠝطار - অࡶජ دଌن ୀ భ ࠙شاق نࢆو کار یൢࣂࡣتگوئيم  مراحل خيلي بالاست كه مي

رنگ به اين منشور بتابانيم ازاينطرف چند  ٧گ داريم ، اگر از آنطرف بتابانيم از طرف مقابل چند تا رنگ داريم،هفت رن

رنگ داريم،يك رنگ خواهيم داشت،درواقع از يك منشوري عبور داده شده وجهان شده دو قطب،حالا اگر دو قطب را 

كه اين  گر بگوئيمكه ا اين از اينطرف عبور بدهيم ، از آنطرف منشور چه داريم،يك قطب داريم، از يك جا آمدند ، اثباتش

كنيم، لذا هر دو از  شود ، بالا يك شريك پيدا مي شبكه منفي از يك جاي ديگري آمده واين مال اينجا نيست چي مي

অࡶජ ، گويد  عارف مي. ड़ولاฬ -ار৯د آਠতیऔون ਟ ی رنਜی اඵසر رنگ ॰د         ड़وଖ ای با ड़وଖ ای ျপభگ ॰د         औون ਟ ଘی رنਜی رণید کان را دید       ड़وਉی و ່ࠩون ديك جا آمدند ، 

ده یൢࣂࡣت           ൏ख़تط র ଦඟ໋ود భدૼن ، భماিش           ऒ    دଌن ୀ భ ࠙شاق نࢆو کار یൢࣂࡣت                 ൌঅه و تళده و  ণࣄૌه  و زฬر یൢࣂࡣت              اඟ໋ از دیده ূ਼࡛࣪ق ଘ عالم نࢂඟی   و॰دلم زآن ࠙ق ، ग़ࡁوଝ ،عاॴق ، دل و دঁدا
 .  ࠝطار – ඇൺੜ ࣍م یک و ࠝطار یൢࣂࡣت

 

 

 

 

 

سؤالم اين  كنم ولي گيرم احساس حل شدن  را با تمام وجو حس مي در ارتباط وحدت من هروقت كه اين ارتباط را مي سؤال ؛ در پاسخ به

كنم  قطع مي شوم ، تا جائيكه ارتباط را مياست كه اگر اين از شبكه مثبت است چرا من هميشه در حين ارتباط دچار ترس فوق العاده شديدي 

آئيم درحلقه وحدت يا ساير ارتباطات،حمله خواهيم داشت، به اصطلاح  ببينيدزمانيكه ميجواب ؛  .توانم ادامه بدهم  و نمي

كنيم،ارتباط وحدت يكي از آن ارتباطاتي است  كنند كه ما به يك شكلي همانطوريكه شما فرموديد قطعش مي كاري مي

 منشور

 رنگي بي عالم

 )جهان تك قطبي( 
 

       
 رنگ  عالم         

 )قطبي دو جهان( 

 وحدت ضدين

ترفند شبكه منفي در انصراف از برقراري ارتباط



 )يادداشتهاي آلاسي+ صوتيCDپياده شده از روي (  استاد محمد علي طاهري -پنجمدوره  -)حلقه ( عرفان كيهاني 

٢٢٠ 

 

كند و بدنبال احساس وحدت يك حال خوبي به ما دست  وحدت را براي ما ايجاد مي واقعي احساس كند وآن آرام ميكه 

دهد كه ما اين نقطه  تواند تأثير خوبي داشته باشد يعني نشان مي دهد،بنابراين معمولاً در اين رابطه استوار بودن ما مي مي

شوند كه نه اين  دهم،وقتي به اينصورت باشد متوجه مي م ادامه ميخواهي بترسان من باز ه ضعف را هر چقدر هم مي

فرمائيد كه اگر شبكه مثبت است  آورد كه شما مي تواند مؤثر واقع بشود، بعد هم همين تصور را هم بوجود مي ترفند نمي

همين  شوم در حاليكه مسأله و قضايا چيز ديگري است و هدف از اين اعمال وحشت پس چرا من دچار وحشت مي

 .است كه شما منصرف بشويد و قطعش كنيد

 

 

يك احساسي براي من پيش آمده كه با افرادي كه حالا تأثير گذارتر هستند در زندگيم به يك نحوي من جاي ديگري يك سؤال ؛  در پاسخ به

نسبت اين است كه ما  ببينيد ما ارتباط داريم با همديگر،اصولاً ما با هم يك نسبتي داريم،اين؛  استاد ارتباطي داشتم

خواهد به قول  صورت مجادلات همديگر هستيم،يك حركتي كه مجادلات مختلفي را دارد ودرانتها يك حرفي را مي

ميليارد جانشين  ٧را به كرسي بنشاند ودراين رابطه صحبت شد براي يك جانشين ولي در حال حاضر قديميها يك چيزي

درواقع نبوده و قرار است كه اين اجزا حركت بكنند يك  شين است،چنين چيزيميليارد جان ٧است،موضوع چيه،آيا واقعاً

اي را بلند كند،بعد بگويند ايران اول شد  حرفي را به كرسي بنشانند،قرار است كه از اين جمعيت ايران يك نفر يك وزنه

 دارد تا به ملائك گفته بشود نهايت صورت مجادله وجود كند من چه سهمي درآن دارم،بي اي را كه او بلند مي ،آن وزنه

، يعني درواقع اين مورد اولي اينجا كه شروع  ٣٠بقره  – دانيد دانم آه شما نمي من چيزى مى  إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

ر زدم،بعد ما آمديم دوباره گفته نه اگر يك شرط ديگ به مجادله گفته نه اگر اينطور بود من گل را مي)آغاز حلقه(كرده

ها همينطوري  اين شرط... گويند خوب بيا اين هم اين شرط، اين شرط و اين شرط و حاصل بود من گل زده بودم،مي

،خوب حالا آن كسي كه وزنه را بر )مثال تيم فوتبال(تعداد زيادي ما داريم كه قرار است يك گلي زده بشود

د،آيا همه سلولها به يك نسبت در بلند كردن آن وزنه تأثير كن اي را بلند مي دارد،صد تريليون سلول دارد بدن او، وزنه مي

گويند اين وجود توانسته اين كار را بكند،ممكن است  داشتند،مسلماً همه سلولها به يك نسبت تأثير نداشتند ولي مي

بايستند بگويند  توانند سلولي هم باشد كه اصلاً به آن فشاري هم نيامده باشد،بنابراين يازده نفر در يك تيم فوتبال نمي

زند ماچرا بدويم،همه بايد بدوند تا يكي گل را بزند،همه ما بايد بدويم تا آدم،نه انسان حرف نهايش  فلاني كه گل مي

را،پيام نهايش از مجموعه تجارب را بدست بياورد،ضمن اينكه هرسلولي جداگانه مسايل خاص خودش را دارد و اين 

گوئي  گوئي ، همان جانشيني كه مي اي كه مي آماده كرديم گفتيم بيا،اين همان خليفه من وشما،ايشان وايشان يك نمونه را

 .چون جانشينيم يعني همتا درواقع 

 

 

 مجادله 
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كه  ومتوجه نقشه ما كل قضايارا،كليتي را درك بكنيم دربرعشاق نكوكار يكيست،وقتي كفرودين بارها گفتيم همانطور كه

لها با معلمهايشان لج هستند،يعني معلم بيايد بايستد بالاي سرشان هيچكس شديم، بطور مثال؛ ببينيد همه بچه محص

ايستد تا درواقع آنچيزي  كند ومي كند،نقش ميرغضبي را بازي مي آيد،اما درواقع يك نقشي را دارد بازي مي خوشش نمي

پخته نشود،تئوري بادرس آوريم معنا پيدا بكند،پخته بشود، بدون امتحان ممكن است تئوري  را كه ما داريم بدست مي

شويم كه  يابيم و آنجاست كه متوجه مي كنيم،درمي براين دريك جائي ما اهميت نقش شيطان را پيدا مي كند،بنا فرق مي

شدوطراحي او اين كه اين مأموريت را به او دادند و همه اين چيزها خيلي هوشمندانه  اگر نبود اين پختگي ايجاد نمي

گفت بله اين  جهان دو قطبي و دقيقاً طرحي كه او بگويد نه ويك جهان تشكيل بشود ، اگر مي بوده ودقيقاً متناسب با

شد،گفتند سجده كن گفت نه بايد از محك آزمايش من بگذرد و جهان دو قطبي تشكيل شد،راه ما كه  جهان تشكيل نمي

بالاي سرما،اگر ماآن هدف را پيدايش معلوم است ، راه ما درس خواندن است،حالا يك ممتحن يا ده تا ممتحن بايستند 

شويم چرا به كمال برويم  گذارند ، وقتي كه ما متوجه مي بكنيم ديگه براي ما مهم نيست چند تا ممتحن روي سرما مي

 .كند خواهند پايمان را بگيرند و ممتحن باشند فرقي نمي كند كه چند تا عامل مي ديگه فرقي نمي

 چرا شيطان طراحي شد ؛ 

كر اينست كه اصلاً طراحي نشده بود ، او يكدفعه خودش طغيان كرد ، يعني قرار نبود اينجوري يك ف -١

 .آيد  بشود ، خوب اين يعني كه ديمي بود اين ماجرا  و اين با فلسفه خلقت جور در نمي

ئيم ، پس اما يك فكر ديگر اينست كه اصولاً همه چيز از جمله شيطان آمده ، طرح و برنامه بوده تا ما بيا -٢

 .قبل از ما همه چيز خلق شده ، همه هستي ، داشتند صحنه را آماده مي كردند براي حضور ما در اين صحنه 

 شوند شوند يا خودشان كه معلم مي ها كه بزرگ مي كند ، چون بچه موضوع ممتحن و محصل با شيطان با اين مضمون كه تفاوت ميسؤال ؛

 .طان خدا هم لعنت كرده شيطان را شوند اما درخصوص شي متوجه موضوع مي

گوئيم  ببينيد بحث اينجا اين است كه اجتناب از او را به ما تأكيد بكند ، عدم همكاري را به ما تأكيد كرده، ما مي جواب ؛

توانيم داشته  گوئيم كه چرا طراحي شده دوتا جواب مي پس وقتي خدا گفته فلان پس ما هم فرار كنيم،اما وقتي مي

چيزي كه در تفكر عام (و او يكدفعه خودش طغيان كرد ي اين است كه اصلاً براي اين قضيه طراحي نشده بودباشيم،يك

اين مسأله است كه اصلاً قرار نبود ما اينجا باشيم ولي اين طغيان او باعث شد كه ما هم اينجا باشيم،يعني قرار ) است

شده كه ما بيائيم،خلق ملائك ، موجودات  مه چيز داشته آماده مينبود ، يعني ديمي،اما يك موقع است نه اصلاً از ابتدا ه

و همه اينها آماده شدند و صحنه آماده شده،حالا ما را گذاشتند اين وسط،همه چيز طرح و  )منظور جن(غير ارگانيك

كه در چند گوئيم هستي  برنامه بوده،كدام يكيش ديمي يا طرح و برنامه،يعني قبل از ما هم هرچي خلق شده كه ما مي

 .كردند براي ورود ما  دوره خلق شده ، ملائك و غيره ، همه اينها را درواقع داشتند صحنه را آماده مي

 

 شيطان و نقش ممتحن 
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را كه فوت كرده است مي بينيم ،آيا كالبد ذهني ما با كالبدذهني او در ارتباط قرار  ما وقتيكه خواب يك كسي ؛ در پاسخ به سؤال  

كند،منتها در  در بيداري سنسورهاي فراذهني ما دريافتهائي دارد ودارد كار خودش را مي وچه درخواب چهجواب ؛.گيرد مي

شند يعني درواقع در خواب به آنها نيازي با تر هستند و درخواب آنها غيرفعال مي بيداري سنسورهاي واقعيت سنجي فعال

نيست،اگر فرد فوت شده در خواب ما را مورد خطاب قرار دهد و چيزي درخواست داشته باشد ، او اينجاست و به 

ن فرد درگذشته نيز درآنجا است و دارد آايم و  زندگي بعدي خود نرفته است،اما اگر ما درخواب ديديم كه جائي رفته

 .ند دراينصورت او ممكن است دراينجا نباشدك كارخودش را مي

 .ابل تنظيم است ولي توضيح ديگري نداديد قشما در ترم قبل گفتيد كه خواب ديدن ما از طرف خود ما  سؤال ؛

افتد سروسامان پيدا كردن مديريت ذهني است،اين سرو سامان كه پيدا  دردوره يك يكي از اتفاقاتي كه مي جواب ؛

كند ، روي اين مسأله به اصطلاح  شود،تجربه جمع اين مطلب را تائيد مي خواب ما تأثير گذاشته ميشود روي كيفيت  مي

توانند كيفيت خواب ديگري داشته باشند و اين كه ما  دهد كه انسانها مي گذارد و همين تجربه نشان مي تأثير مثبت مي

( .تري داشته باشد  واند كيفيت حساب شدهت الآن داريم يك كيفيت خام است ورويش كار نشده،ديمي است ولي مي

گذارد جاي  اينكه طرز فكر ما روي خواب ما تأثير مي جواب؛ گذارد يعني طرز فكر ما حتي روي خواب ما تأثير مي سؤال ؛ادامه 

 .تواند روي كيفيت خواب تأثير مثبت داشته باشد  خودش اما سروسامان پيدا كردن مديريت ذهن مي

است،  درذهن كالبد ذهني است كه فعالاستاد ؛ رخصوص اينكه درقرآن خواب تشبيه شده است به مرگد درپاسخ به سؤال؛

تواند يكجورمرگ تلقي بشود،ما گفتيم مرگ نامحسوس داريم،  درخواب ارتباطمان با محيط قطع است وخودش مي

و اكسيژن هم دارد مصرف مرگ خواب هم داريم،مرگ نامحسوس زماني كه طرف مرده متحرك است  توانيم بگوئيم مي

 . كند ولي از يك نقطه نظري مرده است ، اين هم يك جور مرگ است  مي

 يكي از حضار ؛ آگاهي كه بصورت شعر دريافت كرده بود بشرح ذيل قرائت نمودند

 ඇൾঃࢌ را ଘ زୌ خاک ඟ໊دم                                                            ਞতی ا৯دীه ام را پاک ඟ໊دم                    
 ख़ ච໔ ࡛ࢸت از او حاલل ৯دیدم                                                      ازآن واീযتගോھا  دل ୀیدم                       

 ૼن آزاده ام را شاد ඟ໊دم                                                 وओودم از دی آزاد ඟ໊دم                             
 భآن خࡲت پی اللّه ঝു࣎م                                                     از اໆرار భون آگاه ঝു࣎م                             

 ਈযی ग़عوم ، झख़ࢭول و ৩ھای                                                  భون ऒوಶඎীن دیدم गھای                            
 ඵ෩ઽرऒوب ، د یا ඵෆر و ر রود                                                    భوی پر زૼن ی دیࢂর ඟود                        

 ఇ پُࡣت و భّ ఇ و র ෙডود                                              ఇ ره ਗی زد و یک راධر রود                            

 ఇ ূࡕم ହور و মࡠل ਗی کا८ت                                       ఇ پࣣغام ࠛدل و دوਠণی دا८ت                         
 ఇ آگاه از علم و قلم রود                                                    ່ ఇما৯ده गࢮل و ণ࣎م রود                                              
کا یک ، ষیک ، د پࣣغام داد৯د                                                  ੜناب آਙডی را دام داد৯د                          ৾
 ग ଘࢮل و ग़ࡁभජࢌ پ࣓ماඟ໊ ଡد৯د                                                    ජ໑ا با ऒوಶඎীن ھࢠخاඟ໊ ଡد৯د                                            
 ب૰ن آباد اଌن وୌاଡ ات را                         وای اিسان ൺن ھࢠخاଡ ات را                                           
ਫฬی गھان را ໆروری ૽ن                                                ૼن آگاه ऒود را رධری ૽ن                                  دا
  آඕن جاਦی داد ما را                                       نازم حک࢟ت آن رঘ࣒ما را                                                     

 خواب ديدن فرد درگذشتهدر مورد خواب وچند سؤال
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يا استا درون يا همزاد معنوي است كه شرح  يكي از من هاي درون ما من معنوي يا وكيل مدافع يا وكيل تسخيري 

ما چيزي در جهت كمال بدست  كمال است تا وظايف مخصوص به خودش را دارد، اين شرح وظايف عمدتاً در جهت

اند حالا  ايد بگويند كه شمارا قبلاً جائي ديده كرده بياوريم ، شما شايد در كلاسها تجربه كرده باشيد كه با افردي كه كار

وارد عمل شده باشيد قبلاً رفته دعوتش را بعمل  درخواب يا بيداري،خوب اين چه كسي بوده كه قبل از اينكه شما

حكمت است،اينكه  وجزءچارچوب كمال شدن جاري ما باهمديگر ارتباطات ديگري هم داريم كه درجهت آورده، در واقع

حكمت ، گردد مزد اشتياق چگونه بر ما جاري مي گيريم،اين گردد و ما مزد اشتياقمان را مي گوئيم بازتاب به ما برمي مي

گويند خدا وسيله ساز است ، چگونه اين  مي، كند اسباب و وسائل جاري شدن اين آرزو تحقق يابد ايجاب مي الهي

 كند گويند كاه،كاه را جذب مي در عرفان مي شوند سازد ، از طريق حكمت اين وسايل سر راه ما سبز مي وسايل را مي

 گيرد ، اينها در واقع مكانيزمي دارد كند،طبق چه قانوني صورت مي وكهربا،كهربارا،هركس همپالگي خودش را جذب مي

رود  اوست از اشتياق امروز ما خبردارد ، لذا قبلاً مي شود و بين ما و ن همزاد چون زمان و مكان شاملش نمياي،منتها 

شود تا من مزد اشتياق خودم را  سرراه من سبز مي دهم ، ده سال ديگر ايشان سراغش،اشتياقي را من امروز بخرج مي

حكمت است ما را به اشتياقهاي مثبتمان و بخشي ديگر اش در قالب  خوب پس يك بخشي از اين ماجرا كه همه. بگيرم

بينيد كه  شود،مي رويد در يك مهماني هركسي جذب شما  نمي رساند، مثلاً شما اگر مي مان مي به اشتياقهاي منفي ما را

كند ويا تشعشع فكري يكديگر را جذب  شوند،شايد گفته شود همفكر، همفكررا جذب مي خاصي جذب شما مي افراد

كنند و به همديگر  هاي معنوي حكمت را جاري مي كه من اينطور نيست،بلكه اين بازتاب اشتياقمان است نند،وليك مي

 .شوند جذب مي

 

 

 

كه شما دعوت شده هستيد و بيجهت در اينجا  بعضي از كتب مقدس مخصوصاً  انجيل روي اين مسأله تأكيد دارند 

اند و  اي،تعدادي دعوت شده چون از بين عده لاف عدالت است ،نيستيد ، ممكن است كساني بگويند ،اين خودش خ

اند،حد نصاب بنام هركسي و لذا  دعوت شده اند، ولي ماجرا چيست ، ماجرا اين است كه در اصل همه بقيه دعوت نشده

و اين يك  اند،همه حواله دارند حواله بنام هر كسي صادر شده و به دست همه رسيده است، منتها بعضيها استفاده نكرده

گويند كه اين يعني تبعيض،چر آن برگزيده شده و چرا من  گان هم مي اي درمورد برگزيده شده قانون كلي است،عده

است بله آنها برگزيده هستند اما مطابق با  هزار پيامبر و ائمه و اولياءاالله جواب اين١٢٤ام، مثلاً در مورد  برگزيده نشده

اند و درواقع همه مسائل طبق قانون است و قانون  اند ، به حد نصاب رسيده و پاسخ گرفتهقانون ، اشتياق آنها رفته بالا 

 .خودش عدالت است

همزاد معنوي و مأموريت جاري كردن حكمت الهي

 دعوت شدگان و برگزيدگان 
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شود،منتها در افراد  همزاد عاملي است در خدمت جاري شدن حكمت الهي ، اتوماتيك يك سري كارهائي انجام مي 

داف متعالي ندارند يعني اينكه شناخت ندارند و يك برد،زيرا افراد معمولي اه معمولي همزاد مثبت در اغماء بسر مي

كنند حركتي  خورد،آنها خيال مي كنند از نظر ما رويش خط مي سري اهدافي را كه براي خودشان متعالي تعريف مي

كنند كه درهمان حدكارشان خيلي متعالي است  ،آنها فكر مي...اندو  اند،درآنجا فلان كار را كرده اند،انفاق كرده كرده

روي ...شود كه اين كار بابت رفع تكليف بوده،آن يكي كارشان ازروي ترس بوده و درحاليكه بعد از ارزيابي معلوم مي

خورد،لذا دراين ارتباطي كه ما برقراركرديم آمديم بيدار كرديم همزاد را وتحريكش كرديم و بدنبال آن  همه خط مي

دهد كه اتفاقاتي رخ داده است كه  ما خبر نداريم واين نشان مي آيد درحاليكه ديديم كه ارتباطاتي و تجاربي پيش مي

 .ايم  همزاد به تحرك افتاده و از طرف ديگر ما تعريفي دقيق از تعالي پيدا كرده

  

 

 

بكند ، بتواند هر ظُلم حل و   را حل و فصل يكي ديگر از وظايف اين من معنوي در اينجا خوابيده است كه بتواند ظُلم 

  خود و نسبت به ديگران ؛ چند نوع ظُلم داريم ، ظُلم نسبت به خدا ، نسبت به جهان هستي ، نسبت به فصل بشود،

كه عدالتش برايش  درمورد ظُلم به ديگران اگر من به ايشان ظُلم كنم ، خدا بتواند من را ببخشد پس يك كاري هست 

،تو من بخشيدي عادل نيستي چطور از جانبشود كه تو  ايجاد محدوديت كرده ، چون اگرببخشد ايشان معترض مي

اما من نسبت به قصوراتم ، شود،پس يك كاري هست كه او مداخله نخواهدكرد نقض عدالت ميبخشم، بخشيدي من نمي

 قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ ، بخشم همه را گويد كه من مي به خودم آيه است مي نسبت به هستي ، نسبت به خودش ، نسبت

 بگو اى بندگان من آه بر حِيمُعَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ أَسْرَفُوا

د آمرزد آه او خو خدا همه گناهان را مى خدا نوميد مشويد در حقيقت ايد از رحمت روى روا داشته خويشتن زياده

،  شود الناس هم مي حق در نهايت من بخشيدم همه را ، آيا شامل بخشش ظُلم به ديگران ، ٥٣زُمر - آمرزنده مهربان است

هاي يكديگر را  همه ما يقه كه  رسيم تواند ، لذا اين وسط تكليف چيه ، براي اين كه يك جائي مي حق مردم را او نمي

هاي معنوي ما  اين خصوص من واقع برايش طراحي كردند و اين است كه درلذا اين مسأله را در،   در دستمان گرفتيم

كه  در آنجا وكلا يا اين من هاي معنوي،  شوند وكلاي تسخيري ما هستند كه با همديگر وارد مذاكره و مصالحه مي

نه  ستند نه طرف ما واالله ه طرف بين ما و خدا هستند ، بعبارتي آسيستان هستند ، ولي درواقع مرضي الطرفين هستند ، بي

شويم ، يعني اين  خوب من معنوي زماني كه ما براي مسير كمال مصمم مي،  طرف او هست ، اين را براي ما گذاشتند

كند ، اگر غير مسير كمال را انتخاب كنيم يكجور ديگر فعاليت  آغاز مي كنيم ، يكجور فعاليت را راه را انتخاب مي

 كند تا ما بخواهيم بفهميم كي هستيم،كجا هستيم ، چرا هستيم ، كجا ه فعالي پيدا ميمن معنوي هم شرح وظيف،  كند مي

) يادداشتهاي كلاسي( همزاد معنوي افراد معمولي و متعالي 

 همزاد مثبت و منفي –مفهوم ظلم-عنوي و حل و فصل ظلمهمزاد م 
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رود درحالت اغماء براي خودش،عمده  چطور برويم، ولي وقتي كه ما در مسير كمال كاري نداريم ، او هم مي برويم ،

مسيري غير از كمال را انتخاب  چون افراد دنبال مسيركمال نيستند،،افراد اين وكيلشان ممكن است درخواب بسر ببرد

 . كردند ، لذا او هم فعال نيست

ودقيق است وممكن است ما بگوئيم كه چكار بايد بكنيم كه آن ظُلم  مفهوم ظُلم خيلي خيلي ظريفمفهوم ظريف ظلم؛ 

نگاه حقيرانه اي به يكي بياندازيم و اصلاً طرف هم باخبر نشود،يك لحظه  ممكن است ما يك لحظه نگاه حقيرانه نباشد ،

ما نسبت به او درواقع ظُلم روا داشتيم ، حالا ديگه تشعشعات منفي و اين ،اما كه مثلاً اين هم شد آدم بياندازيم به يكي

 . بدهند حرفها را بگذاريم درمورد چيزهائي كه در ارتباط من معنوي نشانمان

به هوا ظُلم  بُليك به ما نشان بدهند كه مابعضي مواقع اين نشان دادن سمبُليك است،مثلاً ممكن است بصورت سم 

و ايجاد  كنيم كنيم ، نشان بدهند كه به هستي ظُلم مي كنيم ، به گلها ظُلم مي كنيم،نشان بدهند كه به زمين ظُلم مي مي

سمبُليك به  در اين خصوص يك صحبتي داريم ، اينها را ممكن است بصورت ٧كنيم،كه دردوره  آلودگي در هستي مي

 .دهند كه ما ببينيم موضوع چيه  ان بدهند ، به يك شكلي ما را با اين قضيه برخورد ميما نش

نوع عقل داريم،روح هادي مثبت داريم،روح  ٣٠،٤٠درمورد نفس ما  ؛  در خصوص همزاد مثبت و منفي در پاسخ به سؤال ؛

در گوشم گفت يا حتي  شود شيطان ه ميمثلاً شنيديم كه گفت،  منفي داريم،همزاد مثبت داريم،همزاد منفي داريم هادي

هركدام از اينها دارند كارهائي را انجام  خاص خودشان را دارند كه اينها اسباب و وسايل، گوئيم كه آگاهي گرفتيم مي

 افتداتفاقي مي  دانيم درمورد آنها در اينگونه موارد چه درخصوص اينكه ظلمهائي كه ما شده و نمي پاسخ به سؤال ؛ در(،  دهند مي

خبر دارد از ظُلمهائي كه به او شده چون ذهنش هم دنبال آن قضيه است بيشتر درگير  داند و البته وقتي كه مي استاد ؛

نوعي ديگر درگير است،چون حالت بخشش كلي را ندارد به يك نوعي درواقع  داند به يك است وقتي هم كه نمي

دانيم كه  بايد بخشيده بشود،آن ظُلمي كه به ما شده وما نمي چيه در نهايت دانيم درگيراست،آن چيزي را هم كه نمي

دانيم،در يك مجموعه عظيمي  را نمي% ٩٩ظُلمهائي كه به ما شده را بدانيم  چيه،خبر نداريم شايد ما يك درصد از

نبال آن احساس شود بد اُفتد اين بندها كه پاره مي گرفته،بنابراين اتفاقي كه مي قرارداريم كه اين ظُلمها روي ما صورت

گويد خدا  آن كسي كه مي ؛ استادگويند خدا ببخشد  درخصوص اينكه كساني كه مي ؛ در پاسخ به سؤال( ، آيد سبكي پيش مي

تواند ببخشد،بنابراين اين مسأله همانطوري  گويد خدا ببخشد خدا هم كه نمي مي ببخشد او زرنگ است،او رند است ، او

هم بحث ماجراهاي اتصال است و هم  در اين ارتباط ، كند مسأله حل شد فكر مي ندارد ماند،منتها چون اطلاع باقي مي

بينيد كه  ظُلم قرار گرفتيد،بعضي مواقع مي اينكه شما ببينيد كه چه كساني را،چه چيزهائي را مورد ظلم قرارداديد يا مورد

چكار كرديم ما،يك كاري شده كه ظُلم  يندهند،حالا مثلاً در اين زم اصلاً كسي نيست،يك تكه زمين را نشان ما مي

با مايع دستشوئي،ظرفشوئي دستمان يا  دهند،مثلاً ما رفتيم پاي آن گياه نفت ريختيم يا رفتيم شده،يك گياهي را نشان مي

 بحث آدم نيست،بحث خيلي كلي ظرفهايمان را شستيم يا پاي آن گياه يا درخت آتش روشن كرديم ، بنابراين صرفاً
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كنيم  ، از اين زاويه نگاه مي خواهند ظُلم را به ما بفهمانند دهند،با چه زباني مي م اصلاً چي به ما نشان مياست،ببيني

    .قرار بدهيم دانيد كه حالت آن را داريم كه مورد بخشش خوب هرچيزي را كه به ما نشان دادند ديگه مي

راجعون طراحي  انا اليه و لاتي است كه خداوند در مسير انااللهدر واقع تسهي ؛ يادداشتهاي كلاسي )وكيل تسخيري(همزاد معنوي 

بايستي با  بوديم،چگونه مي نموده تا ما به او برسيم،اگر اين طراحي نبود ما چگونه پاسخگوي ظلم خود به ديگران مي

لحه برسند،تا نبود تا ظالم و مظلوم به مصا) در اين مورد من معنوي(كرديم،اگر اين تسهيلات  مظلوم تسويه حساب مي

تواند نبخشد و دراينصورت كافي است يك نفر  ابد يقه همديگر را گرفته بوديم،زيرا چون انسان اختيار دارد لذا مي

شود،اينجاست كه من معنوي هردو طرف وارد ميدان شده و كار  نبخشد و چوب لاي چرخ بگذارد ، هستي متوقف مي

آنها چيزهائي ) ا است كه نقش وكيل تسخيري را بعهده دارد و كارش انجام مصالحه است من معنوي يكي از من ه(  انجامد به مصالحه مي

كنند تا ما  توانيم،اگر من معنوي نباشد پاي همه ما گير خواهد بود ،آنها مصالحه مي دهند كه ما نمي دانند و انجام مي مي

و من ثابت و متحرك باهم ادغام شوند و  وارد جهنم شويم تا آن لايه مانع بين من ثابت و من متحرك سوزانده شده

و تا جلوي  من هاي معنوي در هر زندگي ما شرح وظايف خاصي دارند ، در اين زندگي ، زندگي بعدي و بعدي ،امتزاج صورت بگيرد

 .ميرند و فقط تا آنجا كاربُرد دارند  آيند و بعد مي جهنم با ما مي

دانيم كه چقدر  كنيم،چون معني ظلم را نمي انيم بگوئيم نه ما ظلم نميتو خواه،ناخواه،انسان با ظلم آميخته شده،نمي

كنند و زماني كه مسير  كنيم يك جور فعاليت مي هاي معنوي زماني كه ما مسير غير كمال را انتخاب مي ظريف است،من

ر كمال نيستند،اما برد،چون افراد در مسي اي اين وكيلشان در خواب بسر مي كنيم جور ديگري،عده كمال را انتخاب مي

درمورد افرادي كه درمسيركمال هستند،اين وكيل مدام دارد كنكاشها و تلاشها وچالشهاي لازم را با اقشار مختلف انجام 

شود، وقتي در مسير كمال  شناسند بيشتر و بيشتر مي اند و مي آئيد گزارش اينكه شما را ديده دهد،شما هرچه جلوتر مي مي

ن معنوي حل و فصل وكاهش باركارمائي ناشي از ظلم است و او دارد كارهائي را انجام هستيم يكي از وظايف م

دهد،دراين رابطه ممكن است چيزهائي را به ياد ما بياورد، چيزهائي كه اصلاً يادمان نبوده،آنهائي كه ما بايد ببخشيم  مي

  .بمنظور آشنائي ما با مفهوم ظريف ظلم دنده هائي را به ما نشان مي و يا آنهائي كه بايد ما را ببخشند و نمونه

 يك بحثي است كه كسي كه ظلم  بسيار كرده و بخشيده شود ، پس تقاص اعمال او چه مي شود ؟  سؤال ؛

ايم او از تقاص نجات پيدا نكرده است ، كارماي منفي او كه باعث ضخيم شدن لايه  كه ظُلم كرده و بخشيده كسيجواب؛ 

كند،از طرف ديگر بخشيدن،يعني آزاد  دارد و قانون عمل و عكس العمل كارخودش را مي او شده است جاي خودش را

كه بين ظالم و مظلوم است پاي هردو را بسته  كند،كمندي بخشد،او در واقع خودش را راحت مي شدن كسي كه مي

م اينست كه اسير خواهيم خواهيم نبخشيم بايد بهاي آن را هم بدهيم،بهاي آن ه است،اما نبخشيدن غرامت دارد،اگر مي

 .بود،پاي ما بسته است به پاي ظالم و هردوي ما پايمان گير است 
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كند بحث بخشش و مورد بخشش قرار گرفتن است ،آيا شده ببخشيم و  يكي از موارديكه من معنوي بما كمك مي

فيت دارد ، نياز به تسهيلاتي دارد و شود،خودبخشش نياز به ظر بخشد ولي فردا پشيمان مي پشيمان نشده باشيم،انسان مي

ها رو بنائي و احساسي است، عمدتاً در افراد معمولي من معنوي در اغماً بسر  بدون مداخله من معنوي معمولاً بخشش

برد ، مگر در مأموريتهائي  برد،وقتيكه درجهت كاري هدف نداريم،وكيل ما نيز هدف ندارد ودرخواب و اغماء بسر مي مي

شود كه در جهت جاري شدن حكمت باشد،مثلاً اتفاق افتاده در اتوبوس شخصي به  به من معنوي محول مي كه از بالا

سر ... كند به درد دل كردن و از بچه بيمارش و يا  فرد ديگري بدون هيچ مقدمه ، دليل و شناختي از يكديگر ، شروع مي

ها  كند،بهر صورت اين صحبت مي...چه بيمارش و يا داند كه چرا دارد راجع به ب كند،اواصلاً نمي صحبت را باز مي

 .باشد  من معنوي مي  اتفاقي نيست،بلكه مأموريت است كه از سوي عالم بالا محول شده و مجري آن

كنند، الآن من  افراد معمولي بدنبال زندگي روزمره زميني هستند ، افراد آگاه افرادي هستند كه در زمينه معنوي كار مي

گويند ده سال پيش شما را در  رود،مثلاً ممكن است با افرادي برخورد كنيم كه مي لوتر از خودمان ميمعنوي دارد ج

ايد،درحاليكه شايد شما فرضاً دو سال است با اين  اند و شما اورا به شركت در اين كلاسها دعوت نموده خواب ديده

ابهائي كه منافع مادي و شخصي دارد فرق دارد ، اين لازم به ذكر است كه اين خوابها با آن خو( ايد  كلاسها آشنا شده

 ).دهد  خوابها نشانه گذاري است ، در اصل راه را به شما نشان مي

گويد ببخشم بعداً خدا  کند می شود، عقل دودوتا چهارتا می شود ببخش،اگر ببخشد فردا پشيمان مي در پله عقل گفته مي

  کرد نشد بيند نه آنطوری که فکر مي کند و بعد می با خدا معامله می کند ودرواقع بقول خودش برای من اينجوری می

توانيم بگوئيم ببخش ، او بايد به  شود از کرده خودش،اما در پله عشق نصيحت نداريم و نمی وپشيمان مي خشمگين

 . ای برسد که اتوماتيک اينکار انجام بشود که با بحث همزاد اين قضيه را دنبال خواهيم کرد مرحله

 ؛ تا ظرفيت نداشته باشيم نبايد ببخشيم به دو دليل
 .ام  ايم  كه چرا من يك لحظه گفتم كه بخشيده بخاطر اينكه حرص نخوريم ، براي چيزي كه اساساً نبخشيده)  ٢چون اصلاً نبخشيده ايم) ١

طلاح جوگير شديم ، ايم، احساساتي شديم و به اص بينيم كه نبخشيده انسان در بخشش بسيار ضعيف است،در واقع مي

فردا همان ماجراي قبلي است،لذا اگر قرار باشد اين كار بصورت اساسي صورت بگيرد و حل و فصل شود،مداخله 

تواند ببخشد از  گويد خدا ببخشد او زرنگ است،رند است،چون خدا كه نمي كسي كه مي،هاي معنوي الزاميست  من

 .طرف مظلوم ظالم را 

 طرفه است ؟آيا حلقه بخشش دو سؤال ؛

بينيم  نشينند و ما يكباره مي طلبكار، بدهكار، ظالم و مظلوم هر دو پايشان گيراست ، وكلاي طرفين به مصالحه مي جواب ؛

گوئيم  كه سبك شديم،اگر نبخشيم خودمان نيز گيرخواهيم بود،روي پله عرفان پند و نصيحت و ببخشيد نداريم،حتي مي

  )يادداشتهاي كلاسي( من معنوي و بحث بخشش 
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تر  تر و ساده بينيم سبك شديم و حركت راحت طرف حل و فصل نمايند و بعد مينبخشيد ولي اجازه بدهيد وكلاي دو

 .شود  انجام مي

 

 

يك كار ديگري كه من معنوي دارد كمك به فهم معنويت است و فهم آگاهي است و درواقع مثل يك استاد حق 

گردند  گويند استاد حق،درون مي يگردند اتفاقاً به آن هم م است،استاد درون است،جريانهاي زيادي دنبال يك عاملي مي

كه آن راپيدا بكنند كه آن يكسري كارها اينجوري را انجام بدهد وهمه هدفشان اين است كه با اين ملاقات بكنند يا 

اش بكنند،درحاليكه دراين قضيه اين براي خودش يكي از  يكجوري آن را فعالش بكنند يا يك جوري آن را زنده

كند و درجهت فهم مسائل به ما كمكهاي لازم را  آيد فعاليتش را آغاز مي ت،خودش ميفرعيات است نه جزء اصليا

 .كند به حل مشكلات ما در اين زمينه  كند و خلاصه بعنوان يك عاملي دردرون شروع مي مي

 

 

م خيلي كردم كار دادم و فكر مي كسي كه آمده بود پيش من و داشتم روي موهايش كاري انجام مي شده يكي از حضار ؛

كنم و  كني و با او مخالفت مي گويم كه شما داري اشتباه مي ن خانم مواجه شدم ولي من ميآخوب بوده،اما با اعتراض 

 .كردم،همه اينها در اين ارتباط در نظرم آمد  من كار خودم را به او تحميل مي

رفت  طاري ديگر از طرف ديگر من ميخودم را درجائي مثل مترو ديدم كه يك قطار از يك طرف من و ق يكي از حضار ؛

 . كه آنها به من ظلم كرده بودند قرار داشتند ، دريك قطار كساني كه من به آنها ظلم كرده بودم و در قطار ديگر كساني

 .كنم كه دريافتي داشتم بمعني اينكه ظلم يعني سرپوش گذاشتن روي حقيقت من احساس مي  يكي از حضار ؛

آئيم و هم مشرك هستيم،تا زماني كه ما  هر ذره كفر است،يعني ما  كافر بدنيا مي ذاشتن روي تقدسگ سرپوش پاسخ استاد ؛ 

پوشانيم  اي تقدسي دارد و ما آن تقدس را مي يعني مشرك هستيم وكافر هستيم چون هر ذره بينيم االله نمي دركناراشياء وجه

 بين ه،ولي قرار است خودش را درست كند وبه چشم باطندانيم،انسان اينجوري به دنيا آمد و ارزش ذره به ذره را نمي

මથ ଘا همان ماجرائي كه گفتيم  ،رويم،چشم دلمان باز شده باشد و باطن بين شده باشيم  برسد ، قرار است ازآن در كه مي
 بابا طاଽ      –ࣅنا و ඇඏ࣒م িشان از क़༚ت ر   อࢂඟم මથا و ඇඏ࣒م    భ ଘیا อࢂඟم భیا و ඇඏ࣒م   ଽ ଘجا อࢂඟم ঈوه و భ و د८ت

 عالم ھૡه ඓࣂࡣت ৎ ච໔فاඵසر وओود                                       ॠ భذب ইࡰف و ارباب ७ࢭود  
 औون భ نࢂඟی ඓࣂࡣت ච໔ ଘء یک ड़وओود                                             ফندଌن ફور از ଦ ظاଽ ا৯در روی ৶ࢤود  

 
 

 من معنوي و كمك به فهم معنويت و آگاهي

 چند گزارش برقراري ارتباط من معنوي  
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ياي عرفان فقط يك غم وجود دارد ، غم دوري از يار، اما نتيجه اين غم چيه ، بخاطر اين غم آيا عارف گفتيم كه در دن

 گويد مي در واقع حاधظ    - औون ࠬ࢟ت را ಪࣥوا৯د یاभࢌ భ ලඹম دل شاد    ما ଘ اঃید ࠬ࢟ت خاජໍ شاد ਗی طਞൎیدشارژ شده ، آمده يك نتيجه ديگري گرفته،گفته 

طلبم كه  ري جائي كه غمگين است و من هم غم دوريت را دارم به اين علت خاطر شاد ميگذا چون تو پايت را نمي

شود،اين قانون است،پس  كه دشارژ مي گذاري جائي را نمي را بگذاري،چون تو پايت اينجا شاد بشود تا تو بتواني پايت

شده كه خاطر شاد را عارف بطلبد ،  گذارد جائي كه دشارژ بشود لذا در دنياي عرفان همين غم هم باعث اوپايش را نمي

 .پس در دنياي عرفان يك غم است كه تازه آن غم هم منجر شده به خاطر شاد

 
 

منظوراز كوي خرابات اين نيست كه شارژ و دشارژ بشويم، منظور از درحال تخريب بودن دشارژ شدن نيست،اگربعضي 

اش  مال حالت خود فرد نيست،اين حالت بازسازي شدهاز مواقع در بعضي از شرايط يا دوره ها ترس آمده رو اين 

است،اين جزء ساخت است،آن چيزي كه جزء ساخت است مثبت است،يعني وقتي كه يك خانه كلنگي را دارند 

كنند خود اين عمل مثبت است،لذا دركوي خرابات ما حالت دشارژ واقعي نداريم،خصوصاً اگر فرد واقف  تخريب مي

औون برد ،  اش از اين كوي خرابات لذت مي شود،يعني لحظه به لحظه ساخت وساز انجام مي شده باشد كه دارد رويش

شود كه اين كوي خرابات چه نعمت بزرگي  يعني دريك جائي متوجه مي  یام – سازید    భ ره دوار ඟ໕ابات අید خاک ජ໑ا ঢل থభذرم

داند تا اين تخريب صورت نگيرد ساخت و  است چون مي بوده،بنابراين هر تخريبي راكه دارد فرد با دل وجان دنبالش

،يعني درهمين جا هم اُميد حاधظ -دඟ໋ آجا  روم عاऱل و ່زاଡ روم   ඟ໋ از اଌن පෂزل وୌا१ ଡوی خاଡ رومگويد  شود،حافظ مي سازي انجام نمي

كنيم،جاي آن مثلاً يك  تخريبش ميكنيم اميدي آنجا در جريان است كه  دارد،وقتي اين خانه كلنگي راداريم تخريبش مي

اش اميد ، شور و شوق است ، در ابتداي راه يك كسي وارد كوي خرابات  خواهيم بسازيم،يعني لحظه به لحظه برج مي

 ،اصلاً كنند كه مثلاً من اصلاً اينجوري نبودم بشود مثلاً فرض كنيد دوره يك شما تجربه داريد بعضيها مجادله هم مي

دانند كه قدم به  دانندكه منظورازكوي خرابات چي هست،هنوز نمي اعتراضاتي دارند،هنوز نمي يك...كردو زانويم درد نمي

يك راهي گذاشتند كه مقدمه كوي خرابات است وما هم فقط كوي خرابات را اينجوري برايشان تعريف كرده بوديم 

شود تا  آورد بالا،نگفتيم تخريب مي ن را ميشود و سوابق بيماريهايتا گفتيم يك اسكن مي)چون فرصت نبود درآن دوره(

توانيد بگوئيدكه اين كوي خرابات  كنيد نمي ساخته بشويد،مثلاً شما با يك بيماري كه بيرون از اينجا با آن كار مي

شويد،پس يك تعريفي داريم براي عوام  گوئيد اسكن مي گويد كوي خرابات چيه،لذا شما مي است،اگر بگوئيد اوهم مي

تواند خيلي مؤثر باشد كه كوي  تعريفي داريم كه براي خواص است،بنابراين دركل يكي از چيزهائي كه مي است ويك

خرابات را بخوبي تحملش كنيم هرچي كه هست،پيدا كردن تعريف دقيقش است وآن تعريف دقيق يك دودوتا 

 تعريف غم در دنياي عرفان

 تكوي خرابا
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مزمل  – اى جامه به خويشتن فرو پيچيده مِّلُيَا أَيُّهَا الْمُزَّشود ، چهارتاي خودش را دارد،تا چيزي خراب نشود آباد نمي

افكار پوسيده گذشته،بنابراين انداختن اين  كه گليم برخود پيچيده،كدام گليم،گليم همه اينها اشاره به يك فردي است ٢-١

ر در گليم پوسيده،اين گليم افكار كه خودمان رويش فكر نكرديم،افكاري كه ارثي بود و متعلق به ما نبود و تجديد نظ

 .   مورد آن ، بازنگري درمورد آن بعنوان يك عامل تحول ساز لازم بود 

 سازیدධථرت ජ໑دم  ජ໑ا اऑوال                             سازید        لঢ  خاک ජ໑ا  থభذرم  औون
 یام – سازیدوز کاॻبدم ࣺࡤت ໆر ंم                                          ଈن ૼن ଘ باده اࠚുه අید خاک

 
 
شود ، يا تحمل هركس هر چقدر باشد ،  اين كه مي گويند كه خدا هر كس را كه بيشتر دوست دارد مشكلاتش بيشتر مي  سؤال ؛در پاسخ به  

 كند  كند و بيشتر به دنياي عرفان نزديكش مي همانقدر خوشبختي يا مصيبت نصيبش مي كند ،آيا مصداقش اينجا واقعيت پيدامي

فلک ජ໑ ଘدم ฬدان دগد زمام اड़ور    و اঔل ،   كشيد يا كمتر ز قضيه اتوماتيك است،شما هرچه بيشتر بدانيد بيشتر زجر ميبخشي ا ؛جواب 

آورد و  فهمي،يعني تشخيص،قياس و ارزيابي داري كه براي شما مسئوليت مي بس وقتي كه مي حاधظ    - કधل و داিی ھൕن জنات

سواد،كسي كه ثروت دارد نسبت به كسي  گذارد،يكي كه باسواد است نسبت به بي يهمين امريك باري را بردوش شما م

دوتا ميدان آزمايش متفاوت است، واين .... كه فاقد ثروت است،كسي كه قدرت دارد نسبت به كسي كه قدرت ندارد و

و دلبخواهي بارگذاري  گذارد كه باري بهرجهت شود ، عدالت نمي شودودلبخواهي بار گذاري نمي اجرا مي بطوراتوماتيك

كند كه به هر كسي چقدر بارگذاشته شود،اين يك سري قوانين است،اما ممكن است  شود ، بنابراين چه چيزي تعيين مي

آيد ، بااين فكر از اينجا  بگوئيم كه خوب بهتر است ندانيم تا مسئوليت مان كمتر باشد ، آيا اين درست از آب در مي

داند، ناآگاه است ، ازيك نظر مسئوليتي ندارد  افتد،اينجا خودش نمي ر زندگي بعدي گير ميرود ولي د كند و مي گذر مي

داند شعور الهي دركار است كه برود شب و نصف شب ايثار كند ، به يكي  كشد ، نمي ، ولي از يك نظر ديگر زجر مي

كشد ، وقتي كه حساب و كتاب  مي كند ، ولي خودش هم جائي دارد زجر ناآگاهي خودش را اينكار را نمي ،كمك كند 

خورد و  بينيم صرفه در آگاهي است ، هم در اينجا به دردمان مي بكنيم و همه فاكتورها و مسائل را بياوريم در ماجرا،مي

 .سواد آن زندگي هم در زندگي بعدي باسواد آن زندگي خواهيم بود نه بي

] همان لَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَا مصيبت شود كند مي آن چيزي كه اصابت ميو اما مصيبت ؛

هرچيزي  . ١٥٦بقره  -گرديم گويند ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى آسانى آه چون مصيبتى به آنان برسد مى

 -شادی م૰ن از زادن ، ਭ࣪ون م૰ن از ජ໑گ  زଌن দوਈয ଡی آॠد ، زଌن দوਈয ଡی رभࢌ  م گفتهرويم خيا به شما اصابت كرد ، بگوئيد از اوئيم وبسوي او مي
دهيم ، نه اين درست است و  شناسيم و موقع مرگ هم تعادل و كنترل خودرا ازدست مي ما موقع تولد سر ازپا نمي  اھاج 

 ،شود مصيبت  بت كند ، خوب و بدش ميگرفتيم ولي هرچيزي كه اصا معنا به اينما نه آن ، اصل مسأله مصيبت را 

بينيم كه ما يك اصلي را گرفتيم و محورمان آن اصل است،اصل اناالله وانااليه  آئيم دراين ماجرا مي بعبارتي وقتي مي

 نگاه عرفان به اصابت مصيبت 
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اش همش بازي است حول اين محور ، حول اين حلقه ، ما قرار است كه يك كاري بكنيم و اين كاري را  راجعون ، بقيه

بكنيم طبق بررسيهائي كه با هم انجام داديم ديديم كه تسليم بشويم چون با هم تحقيق كرديم، ما چيزي را  خواهيم كه مي

توانيم يك بهره مندي داشته باشيم كه  شويم ما مي يكطرفه نگفتيم ، در چند حلقه آزمايش كرديم ، ديديم وقتي تسليم مي

 شديم آنها را در اختيار نداشتيم    اگر تسليم نمي

 

 

ما دوتا توانائي داريم؛ يكي توانائي زميني و ديگري توانائي آسماني،توانائي آسماني اين است كه بدون در پاسخ به سؤال ؛

مند شويم، اصلاً به حركت ما نيست،تاكنون باهم دراين خصوص تستهائي در  هيچ حركتي از يك تسهيلاتي بهره

توانيم ازآن  ابيده است و سفره رحمانيت الهي گسترده است، ميامكاناتي اينجا خو،ايم هاي مختلف انجام داده دوره

مندي از فرا درماني است كه تست كرديم با هم در فرادرماني قصدما  مند شويم،از جمله توانائي آسماني بهره بهره

م،اين امكان اينجانتيجه بگيريم،امااگر دركارآسماني ما تسليم نشدي خواستيم ن ميآ نبود،بلكه باتست دركارپزشك دخالت

شديم از آن،كساني كه اين بخش را نتوانند ياد بگيرند يا به آگاهيش  توانستيم داشته باشيم ومحروم مي را دراختيار نمي

آورد ومسائل  آورد ، پيمان مي مانند با كار زميني،كارزميني مسئوليت مي شوند و مي مندي آن محروم مي نرسند از بهره

توانيم از آن خلاصي  ر زميني تلاش و كوشش خاص خودش را دارد و هيچ گاه نميخاص خودش را بهمراه دارد،كا

يابيم،در هرصورت حداقل تلاش را بايد داشته باشيم،اما بايد بدانيم كه كار آسماني و زميني بهم ارتباط دارند ، مثلاً 

يابيم،مسلماً اين كار  نجات مي دهد و ما از رنج بيماري وقتي كه روي ما كسي كارآسماني مثلاً فرادرماني انجام مي

شود چون طبيعتاًانسان سالم در  گذارد، بهبودي ما سبب تحصيل درآمد و جلوگيري از هزينه مي دركار زميني ما تأثير مي

گيرد،از  آيد درخدمت كار زميني قرار مي تواند گام بردارد تا يك انسان بيمار،پس كار آسماني مي فعاليت خود بهتر مي

ايم تا در اينجا حضور  ا براي كار آسماني بعنوان مثال شركت دراين كلاسها حتماً كار زميني انجام دادهطرف ديگر م

هاي رحمانيت الهي،آگاهي بيابيم،اين دو بخش درخدمت يكديگر  مندي ازحلقه يابيم ودرخصوص تسليم شدن،بهره

تر نتيجه خواهيم گرفت،بهرحال  ميني موفقهستند،بعنوان مثال،ما اگركنترل دشارژوكنترل ذهن داشته باشيم دركارز

نسبت دادن کارهائی که عدالت نيست به خدا  .درروي زمين بايد بِدويم چه كار آسماني داشته باشيم و چه نداشته باشيم

  انديواربرايم داده،ماخوبيم وخدا به ما داده وازدرو فلاني گويند خدا به ايم که می بطور غير مستقيم کفر است،مثلاً شنيده

ترين مباحث هستی است،يعنی هرچه  ترين ومفصل اينها تفکر عاميانه است،عدالت يکی از پيچيده...ريزد و پول می

 .دانستيم  شويم که ما چيزی از عدالت نمی بيشتربدانيم متوجه مي

 

 

 

توانائي آسماني –توانائي زميني 
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اندازيم و  آسماني هستند ، مثلاً كاري را راه ميخيلي از كارهائي كه ما در روي زمين انجام مي دهيم ماهيتاً كار   سؤال ؛ادامه  در پاسخ به 

اينجا سوء تفاهمی  استاد ؛ ....اگر مسئوليت وجود نداشته باشد  شود شوند و زندگي شان تأمين مي چند نفر در آنجا مشغول بكار مي

معنوی وجود دارد،يک سری از آن کارهای زمينی که از نظر شما ماهيتاً آسمانی هستند،بهتر است بگوئيم کار 

اى آه  چيزهاى پاآيزه از أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِزمينی،مانند انفاق،خدا گفته برويد کارکنيد پول در بياوريد واز آن انفاق کنيد،

از بهترين هايتان انفاق کنيد وشکافها را پرکنيد،زکات بدهيد ، خمس بدهيد ودرآخربه من  ،٢٦٧بقره  – ايد به دست آورده

خواهد ، اينها همه کارهای زمينی هستند ، بخش  يد ، در همه اين موارد هيچکدام تسليم نمیهم قرض الحسنه بده

دهيم که جنبه معنوی دارد ، و برای ما برگردان  معنوی کارهای زمينی ريشه زمينی دارد ، با پول داريم کاری انجام می

ايه گذاری است که يا برگردان مادی دارد ويا کنيم به منزله سرم دارد حالا يا برگردان مادی و يا معنوی،کاری که می

ز  ا୍د  భیاباষࢌ دগد باز  برگردان معنوی بينيم که ماشينش خراب شده و نياز به کمک  ما در جاده کسی را می  وষیਔی ਗی ૽ن భ دجه ا৯دا

ما کمک کند ، به اميد اينکه کنيم ، به اميد اينکه اگر ما در جاده گير کرديم کسی هم به  ايستيم به او کمک می دارد می

ايم که انتظار برگردان ازآن داريم،خوب مسلماً اينکار ما کار  اين فرهنگ رايج شود ، پس يک سرمايه گذاری کرده

آسمانی و تسليم نبوده است،اين يک بده بستان خاصی است که جنبه مادی يا جنبه معنوی دارد،اما در بحث تسليم نه 

های رحمانيت الهی بهره  نه به رخ کشيدن،فقط و فقط بايد تسليم بشويم تا بتوانيم از حلقه پول درکار است نه توقع و

درمورد کار آسمانی است،زيرا در مورد  ॣعدی - মجاਫی ५د ইس  ଘواਫฬی ऒوীش  الا و چඟاغ رൕॐࢾش داری پیش  شود مند شويم،آنجائی که گفته مي

منظوراين است حاधظ - دام ।ࡈت ا॥ت مࢂඟ یار ॴود ੪ॸف ೯دا  ورଡ آدم ධرد ඪر زਭࣜطان رপ࣓م  واند برسدت کار زمينی انسان با تلاش خود به جائی می

مندی از تسهيلات الهی ما دسترسيهای لازم برای اينکه به يک فرازی برسيم و يک چيزی را بفهميم نداريم  که بدون بهره

بينيم که در  ر وجود موجودات غيرارگانيک را پذيرفته باشيم ميو اينها هيچ ربطی به مسائل زمينی ندارد ، بعنوان مثال اگ

توانيم بهره مند شويم  که از طريق فقط تسليم شدن می)تشعشع دفاعی(مندی از يکی از حلقه رحمانيت الهی  اينجا با بهره

ها  ارد ، همه حلقهگذ شود و اينکار روی مسائل زمينی ما هم تأثير می از ما درمقابل موجودات غيرارگانيك محافظت مي

گيريم ،  تأثيردارند بصورت قانونمند ، در مسائل زمينی برحسب اينکه چطوری فکر و حرکت کرده ايم پاداش آن را می

 .شود  و اين عين عدالت است که در مورد همه بصورت قانونمند اجراء مي

 

 
 
 
 
 

 مشتاق بودن) ٢مضطر شدن ) ١قانون اتصال انفرادي ؛ 

 كار زميني معنوي
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خاص خودش را دارد ،  در اين زندگي و زندگيهاي  قبلي و بعدي و اصولاً شما فرموديد كه كار زميني و آسماني مسائل  سؤال ؛در پاسخ به 

دارم ، در اين  چرخه انا الله و انا اليه راجعون  من آمده ام و در اين زندگي دارم تضاد را تجربه مي كنم ، و هيچ اطلاعي هم از كار آسماني ن

باشد ، من به خدا نه گفتم و وارد چرخه اناالله و انا اليه راجعون شده و  همين مسائل معنوي زميني را فكر مي كردم كه بايد پاداشي داشته

الآن در اين عالم هستم ، پس چرا حالا كه آمده ام مشكلات و مسائلي را كه مي بينم چرا نپذيرفتم و در جدال هستم و دارم جنگ مي كنم  

ائلي را كه خداوند قرارداده ولي هوشمندي آن را به من نداده ، دوم اينكه اگر من انسان  حق زندگي  كردن در روي زمين را دارم و مس

آيد چي بوده و بودم ، پس الآن من چي هستم ، اصلاً ممكن  بعد من را مي برد در جهانهاي ديگر در زندگيهاي بعدي و بعدي كه من يادم نمي

 .رسيدم  ه به اين آگاهيها نميديدم ، لذا تكليف من چي بود ك بود من شما استاد طاهري را تا دوسال ديگر نمي

نشيند پای سفره و  ای گسترده است،يکی می يک امکاناتی اينجا هست،مختاريم استفاده بکنيم يا نکنيم،سفره؛جواب 

مند شوند،مثلاً در حلقه  توانند بهره خورد،يکی ممکن است بگويد من ميل ندارم،ولی همه دعوت دارند،همه می می

اش بيشتر است،پاسخ اين است  گويد كه چرا ايشان توانائي شويم،يكي مي و ازآن بهره مند ميگيريم  فرادرمانی قرار مي

اي كه پيش روي هر انساني  ها، يك مسأله مند شويد وهمينطورسايرحلقه توانيد بيائيد و بهره كه شما نخواستيد،شما هم مي

ها  گفتم كه اين فضائي كه ستاره شروع كردم،ميكند،مثلاً من با تضاد  قراردارد،اين است كه هركسي از جائي شروع مي

ام و به  ام،براي چه آمده گويد كه من اينجا چه كاردارم، ازكجا آمده درآن قراردارند چي هست،هركسي يك جائي مي

ام، ممكن است  سؤال اساسي است كه پيش روي هركسي قراردارد، در پاسخ به اين سؤال كه ازكجاآمده روم سه كجا مي

خوب اگر با اين حرفها مشكلات ما حل شده ... يم كه خوب،آدم وحوا و در ادامه نسل به نسل تا به امروز و پاسخ بده

شود كه  بود،كه بشر درواقع مشكلش حل شده بود و لابد حل نشده كه هنوز دست به گريبان هستيم،از اينجا شروع مي

ؤالاتي پاسخ دهد كه آيا خلقت طرح حساب شده دارد شود به س آيد مجبور مي كنم،جلوتر كه مي من در اينجا چكار مي

دهد و بعد  يا ديمي است، در واقع از همين جا چيزهائي را كه موجود است رويش تشخيص ، قياس و ارزيابي انجام مي

يم ا آيد و درآخر بايد به اين سؤال كه حالا از كجا آمده رود بدست مي كند و به كجا مي يك اطلاعاتي كه اينجا چكار مي

هرانساني ممكن است ) برحسب تجربه خودم(كه كمي غامض هم ممكن است باشد اين است  پاسخ بدهيم،اما موضوعي

تجربه و راهش مخصوص به خود باشد تجربه خودم اين است كه وقتي كه من با تضاد شروع كردم و گفتم كه اين فضا 

ق ايجاد شد و روندي ايجاد شد كه طبق قانون بايد ن چيه،يك بارِ اشتياآچيه و همينطور سؤالات ديگر كه اين چيه،

اي در  برگرداني داشته باشد و اين برگردان الهامات است،دنياي علم براساس الهامات ايجاد شده و همه چيز با جرقه

ذهن شده پايه علم و هيچ علمي نيست كه براساس الهام ايجاد نشده باشد، يك دفعه در چند صد سال پيش يك الهام 

هن كسي جرقه زده كه محيط دايره چندبرابر شعاع دايره است و درادامه كشف شد كه عدد ثابتي است، حالا اينكه در ذ

تواند داشته  تواند پاسخي بدهد و اساساً آيا ريشه علمي مي چرا اين جرقه در ذهن آن شخص زده شده،آيا كسي مي

 .باشد،مسلماً ريشه علمي ندارد 

 قانون اشتياق
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ولي گفته شده پيگيري  حاधظ    - ই س نࢂود و نࢂشاید ଘ حک࢟ت اଌن ग़عمارا  توانيم معما را حل كنيم لي هرگز نميكنيم و ما سرمايه گذاري مي

خواهد خارج شود دراين زمان يك بار اشتياق ايجاد  رسد كه دارد از حالت تعادل رواني وذهني مي شود ، تا جائي مي

گردد شخص اولين آگاهي را  اسخش را برگرداند،پاسخش كه برميشود و اين بار اشتياق طبق قانون بايد برود و پ مي

بيند كه يك چيزي آمده و اين پاسخ مسأله است،شما راجع به يك چيزي زياد فكر كرديد ، يكدفعه  كند ومي دريافت مي

به دست ما  بينيد كه جواب مسأله را يافتيد ، چه مثبت و چه منفي مزد اشتياق است كه زند ومي اي در ذهن شما مي جرقه

 .خواهيم برويم  گويد كه به كجا مي آيد به ما مي رسد و درواقع اين مزد اشتياق است كه مي مي

گويند از  اي مي عده) از نظر ما اين موضوع معنائي بسيار وسيع دارد(ما شنيده بوديم كه جهان هستي يعني دنيا و آخرت

گويند بيا ببينيم  ميريم و درآخرت هم مي كنيم و بعد مي ينجا زندگي ميمدتي درا)ايم متولد شده(ايم دراين دنيا  بالا افتاده

كار خودمان ،  اي،خوب اين كه اصلاً براي ما كافي نيست،ماتا بفهميم كه چي به چي است بايد برويم پي چكاركرده

... كند و سال عمر ١٠٠هزاران مسأله دراين جا باز مانده است،يكي ممكن است يك سال عمر كند،يكي ممكن است 

 .مسلماً اين نمي تواند جواب اين نقشه عظيم خلقت باشد 

كنيم،كه من اينجا چكاردارم، اگر اين سؤال كه من اينجا چكاردارم جدي باشد  بنابراين درواقع ما از يك جائي شروع مي

عني اينكه فردا ، اين پاسخ دارد،قانونمند است،بايد به ما بگويند،اگر نگويند نقض عدالت است،نقض حكمت است،ي

رود، اگر انسان  توپم پرخواهد بود كه من مشتاق بودم ولي مزدي دريافت نكردم،دراينصورت عدالت الهي زير سؤال مي

ها تسليم  پيدا نكرده ، بخاطر اينست كه سرمايه گذاري لازم كه همان اشتياق است انجام نداده است، دراستفاده از حلقه

و  برد به آسمان هفتم،آسمان ششم هائي كه ما را مي آيد كه مختص آگاهي است،حلقه يهائي هم م لازم است،حالا حلقه

دهد وخلاصه هرآنچه كه لازم  اي ديگر گستردگي مي كند،حلقه هائي مانند شرح صدري كه يك كانال را آماده مي حلقه...

كه  آيا ما نبوديم .۱انشراح   - ايم ات را نگشاده هآيا براى تو سين أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ.كنند است را براي ما فراهم مي

ات را بازكرديم،ما بوديم،پس فرد فقط اشتياقش را نشان داده و تمام كارهاي ما فقط براي يك موضوع است كه  سينه

ولي اش ازآن طرف است،حالا در اين نشان دادن اشتياق،يك نفر اصلاً حركتي ندارد به ظاهر  نشان دهيم ما مشتاقيم،بقيه

گويد من كه  شود و مي خوابد و بعد هم متوقع مي درونش ازاشتياق درغوغا است ويك كسي هم روي تخت ميخ دار مي

روي تخت ميخ دار هم خوابيدم،پس بده بياد،هفت ميليارد انسان ممكن است همه اين مسير را طي نكنند ولي ببينند كه 

درماني وجوددارد،خودش آن را كشف نكرده،اماديده كه اين امكانات اين حلقه ها وجوددارند،مثلاً آمده وديده حلقه فرا

ها را تست كنيم،بجاي اينكه برگرديم به عقب، بيائيم ارتباط آنها را و  است كه ما بيائيم اين حلقه وجوددارد،پيشنهاد اين

رمول كار را متوجه بشوم ، نه اينكه به من در طول اين سالها فقط توانستم اين ف(  خواهند چه چيزي به ما بگويند بفهميم اينكه مي

 .)چيزي رسيده باشم ، تازه بايد از اين فرمول استفاده كنيم 
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گويند دنياي اشراق ،دنيائي است كه ما فكر  نياي اشراق،دنياي روشن شدن،دنياي عرفان و دنياي ادراك است،وقتي مي

ال بشود،دنياي اشراق دنياي روشن شدن است،اگر يك چارچوبي اين فكر منجر به اشتياق بشود،اشتياق منجر به اتص كنيم

رود ، به فكر فرو رفت درواقع به حيرت  بينيد ، بفكر فرو مي بگذاريم بگوئيم كه دنياي اشراق و روشن شدگي، انسان مي

حيط دايره چند رسد ، همان هم كه به فكرش رسيد كه اين م رسد ، اشتياق به اتصال و الهام مي افتد ، به اشتياق مي مي

شود دفعه  رسد ، الهام به آگاهي و دوباره آگاهي باعث مي الهام همان اتصال است،به الهام مي برابر قطرش است،اين

 .شود  شود و اين روند طي مي بيند ، دوباره ديدن به اشتياق ، اتصال و آگاهي منجر مي ديگر بهتر مي

 

 

 

 

 

ه ما مفهوم لامكاني را بدهند نه منظورش را،اين كه اصلاً لامكان يعني خواهند فقط ب درموضوع اشراق يك زمان مي 

بينيم كه همه جا هستيم و هيچ جا نيستيم و همه وجود ما  دهند ومي چه،تابع مكان نبودن يعني چه،ما را درآنجا قرار مي

لذت  ندكه اينيعني ديدن است،مرحله بعد ممكن است كه لذت حضور در اينچنين فضائي را هم به ما نشان ده

چيزعجيبي است،شما حساب كنيد كه درهمين جا نامرئي باشيم وهمه جا را همزمان ببينيم،اين موضوع عظمتي دارد،اگر 

 يك در و  كنيد،اين در انتظار مااست اينجا يك انساني باشد با اين اوصاف شما به چنين آدمي چگونه با حسرت نگاه مي

 بايد ما  زندگي بعدي ،در ما دراين زندگي و دراينجا بايد چند واحد بگذرانيم،مكان نيازبه بدون رسيم اينجامي بعدمابه  مرحله 

،فرزند  ازدواج جنسيت  تجربه كنيم،مثلاًدراينجا رادنبال ديگري وتجارب رابگذرانيم ديگري راببينيم،واحدهاي ديگري چيزهاي

 . داشتيم درزندگي بعدي ديگر اين تجربه ها را نخواهيم داشت... و

 

 

كنيم كه يك موضوع را  نجات ما هست،رهايي خودمان است كه داريم يك انرژي را صرف مي درواقع هدف از بخشش

خواهيم كار  دهيم درواقع ذخيره انرژي است،درواقع ما به نفع او نمي ماجرارا خاتمه مي زنده نگه داريم،وقتيكه

كند،خودش انرژي  را اعمال مي ما دارد يك پتانسيل منفي كار كنيم، اين بستگي روي خواهيم به نفع خودمان كنيم،مي

 با يك انرژي او را گرفتيم،مثل يك اسب سركش است كه ما كمند انداختيم و گرفتيم و حالا براي ما است،يعني

 

 ديدن   تفكر                                     اشتياق                   حيرت  اتصال                                  آگاهي                   الهام   

 اشراق،دنياي روشن شدگي دنياي

 دنياي اشرق

 هدف از بخشش 
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كنيم  كنيم،او را نگه داشتيم ولي خودمان هم داريم يك انرژي ذهني صرف مي داريم انرژي صرف مي نگهداريش درواقع

 .متأسفانه پتانسيل هم دارد و منفي هم هست و عامل بيماري است و مسايل ومشكلات دارد يش،اين انرژيبرا

دريكي از ارتباطات وقتي كه همه باهم يكي شديم و رفتيم بالا مثل سيمرغ ، ما  يكي از حضار ؛گزارش يك ارتباط وحدت؛

ديديم و در عين حال خدا  دمان را درآن آئينه ميهمه يك طرف قرار گرفتيم و بعد ديديم كه همه ما يكي هستيم،خو

را،من سؤال مضطر شدن را قبلاً از شما داشتم،وقتي همه راديدم وحس خدائي راكه همه ما تك تك خدا هستيم،در عين 

يكي بوديم،يك دفعه يك نيروئي به من گفت كه حالا بخواه،بطوريكه مشخص بود  سي تائي كرديم ، حال كه اورا نگاه مي

آند  آن آس آه درمانده را چون وى را بخواند اجابت مى] آيست[الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ  أَمَّن يُجِيبُ معدرج

كنيم  كه همه يكصدا گفتند بله،بله و همه دستهابلند شد كه ما كمكت مي بعدديدم۶۲نمل  -گرداند برطرف مى و گرفتارى را

مضطر يعني قطع اميد از همه امكانات زميني،درواقع آنچه شما ؛ استاد .يم روشن شدو مفهوم مضطر شدن آنجا برا

مشاهده كرديد، درآنجا جواب اينكه كيست به شما كمك كند را به شما دادند ، نه جواب مضطر را،يك جا سؤال اين 

پاسخ جمعي شامل ذا است كه مضطر كيست،كسي است كه فقط نگاهش به آنجاست،شما نگاهتان فقط به آنجا بوده ، ل

حال شما شده است،گفتيم قانون اتصال انفرادي يكي مضطر بودن و يكي مشتاق بودن است،حالا ديگه اگر مضطر 

 .مشتاق هم باشد كه ديگه خيلي بهتر است 

 

 

د و شون اش مي ،از آن جريانهائي است كه عمدتاً همه متوجهومحسوس است عمدتاً خاصي است جريان درواقع بارش ارتباط

ماواصولاً  ما،سينه همانطوركه توضيح دادم شرح صدري ماحصل اين قضيه است كه يكجور آماده سازي است كه قلب

هايش دريافت بشود،اين ارتباط از آن ارتباطهائي  وجود ما به يك آگاهي درواقع برسد براي مباحثي كه قرار است آگاهي

از اين ارتباط استفاده بكنيم،خصوصاً  توانيم مي...تهاي تلف شده واست كه بايد روي آن كار بكنيم،دروقتهاي بيكاري،وق

 .كند تر وخاصي كه اين ارتباط زمينة هائي را فراهم مي شويم براي ارتباطات گسترده تا مراحل بعد كه درواقع آماده مي

 

 

فاعت اين است كه همه ترين سطح ش شفاعت بمعني طلب خير كردن است ، پائين ؛ شفاعت خصوصدر سؤال ؛در پاسخ به   

هاي  توانيم حلقه توانيد براي بغل دستي خودتان از خدا طلب خير كنيد، مي توانند شفيع يكديگر باشند،شمامي مي

شود تا به يك سطح  را، شفاعت از يك سطح عام شروع مي... رحمانيت را براي هر كسي جاري كنيم مانند فرادرماني و 

تواند شفيع كسي  رسيم ديگر هيچ كس نمي شفيعي نيست ، وقتي كه به جهنم مي رسد كه ديگر خاص، در يك جائي مي

 خدا سرور شماست چه نيكو سرور و چه نيكو ياورىنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ  گويد فقط خودم بشود،قبل از آن مي

 )شرح صدري (  ارتباط بارش

 شفاعت  
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ه جا دارد و هرجائي در يك سطحي امكان توانند شفيع بشوند ، لذا جا ب گويد ملائك هم مي قبل از آن مي.٤٠انفال  - است

  .شفاعت وجود دارد

 

 

 

 

 

 

با آن صلاح كار قياس كنيم خوب تفاوت ره ) آنچه كه هستيم با آنچه كه بايد باشيم (اگر قرار باشد واقعيت خودمان را 

ها شده و  بينيم كه اين پيش بيني مي  اما از جهت ديگر  ظحاध     -صلاح کار আجا و ૼن ඟ໕اب আجا   ൺن ৎفاوت ره از আجا॥ت আ ଘ หجا   بسيار زياد است

شود ، بودن ظلمت است كه  لمت است كه دارد كسب ميكند ، اين تجربه به كمك ظُ انسان اين تجربه را دارد كسب مي

هم كند،سركشي اوست كه به او معني داده است، اگر سركشي او نبود،ما وجود نداشتيم،نهايت اگر  نور معنا پيدا مي

كرديم،اين يك بعدي از وجود مااست كه به ما معني داده ،  شديم،يك سري ملائك بوديم كه هستي را نگاه مي خلق مي

بنابراين به همين موضوع كه واقف بشويم كه صلاح كار كجا و من خراب كجا،يعني در واقع صلاح كار را تشخيص 

اينجاست كه متوجه ،   ॣعدی -ଘ جاਫی ५د ইس  ଘواਫฬی ऒوীش هك شود و همان صحبت است ايم و همين خودش جاي اميد مي داده

وَيُزَكِّيهِمْ  توانيم بر مسائل و كارها فائق آئيم،بايد از امكانات استفاده كنيم تا مشمول شويم ما به توانائي خود نمي مي

بشويم ، ما بايد نااميديها و كم  ۲جمعه  -بياموزد و پاآشان گرداند و آتاب و حكمت بديشان وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

 حاधظ  -ما ଘ آن ग़ࡻચد عاฮی ಪࣥواষ࣓م رণید            ھم مࢂඟ پیش ৩ھد ੪ॸف ॷما گاਗی ফند    كاستيها را ببينيم و به اين نتيجه برسيم كه مگر اينكه او دست مارا بگيرد
ما خيلي اهميت داريم باهمه خوبيها و بديهايمان،بسيار بسيار حائز  ، حاधظ   - ࢂ ඟباید ساࣾت و از ৗو آدਗیعالਖی دی             د॥ت آدਗی భ عالم  خاਕی ਖ৶ی آید .

القاكندكه شما  خواهدچنين اهميت هستيم،تمام هستي دنبال ما هستند تا كه ما يك گوشه چشمي نشان دهيم،اما شيطان مي

درحاليكه ما ...و نجاتي براي شما نيست،كارتان تمام استشويد،راه  اصلاً كارتان خراب است،شما مشمول هيچي نمي

كنيم،حتي به گناهانمان، چون آن اشتباهاتمان بود كه باعث شد به فكر رفع آنها  آنچه كه هستيم به آن افتخار مي

لد شديم اند ، روزي كه متو بيافتيم،بنابراين آنچه كه اتفاق افتاده ما براي آن طراحي شده بوديم،مارادر ظلمت گذاشته

درشرك متولد شديم،با چشم ظاهر بين متولد شديم يعني با شرك متولد شديم،خودشان مارا در اين راه 

ها را بگذرانيم،درشرك بدنيا بيائيم،با چشم ظاهر بين  گذاشتند،همچون دوران تحصيل در مقاطع مختلف ما بايد دوره

    ...بفهميم كه شرك چيست ، چشم باطن بين چيست و بدنيا بيائيم و اين طرف وآنطرف را نگاه كنيم تا يك روزي 

  یام -ਗی ऒور ଘ  زঢ ୌل ਗی باید ࣺࡱت                                              کاری ਣ ଦی  با اऋل با॰د ࣻࡱت                                           ऒ ච໊واب ਈইی را ঢل و شادی พিࢅࡱت                                           ऒభواب রودم ජ໑ا ඟ໕دঃندی ঠࡱت                                 

 .جهنم كه ديگر هيچ كس نمي تواند شفيع شود 

 لانصيراً و لا شفيعاً                  

 .در اين سطح هركسي مي تواند شفيع شود 

 .فرشتگان هم مي توانند شفيع شوند  سطحي كه

 )نعم المولي و نعم النصير( قط خودم گويد ف مي سطحي كه 

سركشي ظلمت و معنا پيدا كردن نور
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كردم قلبم آنقدر وسيع شده كه آگاهيها را  درارتباط بارش من يك حسي داشتم كه واقعاً احساس مي يكي از حضار ؛

ولي خيلي كم طاقت شده بودم و هيچ  كردم،دوم اينكه فكر مي كردم خيلي انسان صبوري هستم خيلي سريع دريافت مي

 . توانستم تحمل كنم كس را نمي

قسمت اول گزارش شما كه فراخي سينه و گسترده شدن قلب بود ، درواقع نشان دادن ارتقاء قابليت درك است  استاد ؛

ن مسأله آبت به توانيم دركش كنيم ودرآن لحظه قابليت درك ما نس بينيم كه صحبتها را خيلي خوب نمي ، بعضي وقتهامي

 .كنند  پائين است،تعريف اين مسأله درعرفان سخت است وكساني كه درحلقه قرارگيرند آن را حس و درك مي

درارتباط شرح صدري،يك حلقه عظيمي ديدم كه آيه شرح صدري به صورت دايره در اين حلقه نوشته يكي از حضار ؛ 

هائي  باريد و مانع ر ارتباط بارش احساس يك رحمتي بود كه ميشده بودواتصالي كه من با آن حلقه داشتم و همچنين د

 .رفت تا كامل بدن من را در بر بگيرد  بود در جاهاي مختلف بدنم كه بايد اين مانع ها مي

درارتباط شرح صدري حس كردم ازدرون قلبم يك چيزي باز شده و نورشديد وكشش شديدي به سمت  يكي از حضار ؛

سيار زياد بود حدود چهارپنج صفحه بود بسيارروان و ساده از هرچيزي كه متوجه نشده بودم و آسمان بود،آگاهيهاي ب

به من گفتند كه شرح صدري كه خواسته بودي همين است و بحث اين است كه به يقين برسي و هرچه آموخته بودي ، 

 .حالا به مرحله عمل و يقينش برسي 

ام را گشاده گردان يك  سينه  ٢٥طه  -ام را گشاده گردان پروردگارا سينه لِي صَدْرِيَبِّ اشْرَحْ ردشو وقتيكه گفته مي استاد ؛

كند كه اين فراخي را بمن بده ، اما باطنش اينست كه قابليت فهم من را ارتقاء  ظاهر دارد،ظاهرش اينست كه تقاضا مي

اي براي كار زميني  ممكن است عدهسان سازآ اى منوكارم را بر٢٦طه  -و آارم را براى من آسان ساز وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي،بده

درنظر بگيرند كه كار من را آسان كن،اما از نظر ما يعني اينكه امر اين حركت بسمت كمال را آسان كن ، در واقع بدون 

  .اينكه اين ظرفيت در ما ايجاد شود كار ما بسيار مشكل است

 

 

شود ، ما درمورد مسايل  اي را شامل مي ش تا كجاست،چه گسترها اين يكي از مقولات پيچيده است كه حمله دامنه

آئيم كنترل ذهن را  يروني،بعنوان مثال مينه ب دانيم مي برايمان محرز است،ما اصولاً عمدتاً حمله را دروني دروني حمله

زند به اين  ا ميبينيم كه همان يك ذره ذهني هم كه داشتيم الآن نداريم،آن من خودش ر كنيم،هفته بعد مي اعلام مي

اش داريد ، اينجوركيسها هست كه نام حمله به خودش  توانيد نگه دروآن درو اصلاً شما به همان اندازه سابق هم نمي

كند  شود، شبكه منفي از چه عواملي  استفاده مي گيرد،حالا درمورد مسايل زميني دامنه حمله تا كجاها گسترده مي مي

دانيم،اگر شبكه منفي حمله كند ، شبكه  يش و چقدر گسترده است و دامنه دارد نميبراي تحريك ما ، براي اين آزما

چند گزارش برقراري ارتباط      

دامنه حمله شبكه منفي       
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گويم حمله است،نه خوش شانسي است ،  كند و بالعكسش، من مدتهاست كه ياد گرفتم كه نه مي مثبت هم كمك مي

زميني كاملاً زميني  گويم ، يعني مسايل زميني را اينجوري يادگرفتم كه به ديد زميني نگاهش كنم ، مسايل هيچي نمي

است،مسايل آسماني كاملاً آسماني است اين قواعد خودش را دارد وآن هم قواعد خودش را دارد ، اما كلاً دنيا دار 

گيريم، به  يك آزمايشي قرار مي راندم طوري طراحي شده كه ماهرلحظه درمعرض صورت به است،اصولاًزندگي آزمايش

كنم،اين يك حسني دارد و  ديگه عادت كردم كه بصورت زميني صرف نگاهش ميهيچ عنوان مسايل كار زميني را من 

شويم كه خودمان چكار بايد بكنيم و يك استدلالي را كه به ما بدهد ولي  اي متوجه مي آن هم اين است كه در هر مرحله

فلان شد،بهر صورت  در صورتيكه بياندازيم گردن شبكه مثبت يا منفي همش بايد حرص بخوريم كه چرا حمله كرد،چرا

بينيم كه مردم   مي....اين مطلب خيلي مهم است، مثلاً ما الآن اگر برويم درب بيمارستان سوانح ، دادسراها ، پليس و

دانند  گيريم كه واقعاً حيرت انگيز است،آنهائي كه نه اصلاً مي مشكلات زيادي دارند و ما درجريان مشكلاتي قرار مي

اي قرار دارند ، خوب آنها چرا،اگر ما بهاي حرف و  بينيم كه در معرض چه مسايل پيچيده ي ميچيه ، ول... عرفان چيه و

خوريم،وقتي  پس آنها چي،ما در معرض هستيم منتها وقتي مسلط هستيم كمتر ضربه مي كنيم مان را داريم پرداخت مي نيت

بد شانسي روي بد شانسي ولي ما فقط گيرد،يعني  مسلط نيستيم ضربات ثانويه هم خودش ضايعات زيادي از ما مي

دهيم ، مثلاً ماشين ما تصادف كرده ، هزينه تصادف  دهيم، ديگه بهاي بد شانسي دوم را نمي بهاي يك بد شانسي را مي

خورد كه چرا زد به  دهيم ولي آن فردي كه آدم معمولي است هزينه تصادف را داده و تا شش ماه هم حرص مي را مي

 ... واسم نبود وچراماشين من ، چرا ح

 

 

هدف از قطع حلقه توسط هوشمندي يكي آزمايش رسيدن به توانائي لازم ما هست و يكي هم جلوگيري ازغرور منيت  

تادستشان روي سرما هست ،رسيديم به چه توانائي بالاتري منهاي تسهيلات خودمان ،يكي اينكه اصلاً ببينند ماباشد ميما 

ما چطوري هستيم،چقدر پيشرفت كرديم واين يك فرصتي است براي  تشان را بردارندكه خوب همه چيز عالي است،دس

هاي  ماتاخودمان رامحك بزنيم ويك مطلب ديگر جلوگيري ازغرور منيت است،مابعد از يك مدتي براساس آن حمله

چيزي  ده مايكشود كه ديدي چقدركنترل ذهنت خوب است،بعضي مواقع ش شود كه از اين زاويه وارد مي دروني كه مي

گوئيم  بينيم كه از دستش داديم اصطلاحاً مي گوئيم عجب كنترل ذهنم خوب است،تا گفتيم مي به خودمان مثلاً مي گفتيم

كه خودمان را چشم كرديم،دراين رابطه درواقع اين حرف ما نبود،حرف شبكه منفي بود كه عجب كنترل ذهنم خوب 

 .آيد  شد ، بنابراين در هر مورد طبق اين ترفند چنين حالتي براي ما پيش مي شده منتها به زبان من گفت ، تا گفتم قطع

 

 

 

جمع بندي بحث دلايل قطع حلقه     
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توانيم روي آن  شود كار درستي انجام داد ، شما براي هركار خير ونيكي هر توجيهي مي آيا با نفس كار غلط مي

لش را بگيريم ببريم خرج خواهيم پو بگذاريم،دقيقاً مثل چاقو گذاشتن روي شاهرگ يك نفر است بعد بگوئيم كه مي

گرسنگان بكنيم،نفس عمل منفي است،لذا شبكه مثبت نيازي ندارد و قرار است كه ما درواقع از آن ارتباطات وراههاي 

كند ، يعني  مجاز حركتي انجام بدهيم،نه اينكه دست به عملي غير مجاز بزنيم،به عبارتي ديگر هدف وسيله را توجيه نمي

توانيد بكنيد كه نسل بعدي  كه ما بتوانيم اينكار را بكنيم شما تضمين مي حكمي باشيم،تازه گيريماگرماهم خيلي آدمهاي م

توانيد تضمين بكنيد،الآن ما رو در رو هستيم  دهيم آنها هم همين امانت داري را بكنند ، آيا مي آنهائي كه ما انتقال مي

ه آيا راوي درست گفته،يعني از اين نسل به آن شود همين ك زنند،مي يك نسل بعد اصلاً يك حرفهاي ديگري مي

گفته بگذار يك چيزي بگويم كه خواننده متعجب  نوشته،بعدي مي مي نسل،خوب قبلاً كه كتابها دست نويس بوده،يكي

دانسته كه از  اش هم خير بوده ولي اصل موضوع را نمي بشود،يك چيزي بگويم كه تأثيرش ده برابر بشود،ظاهراً نيت

 . برد  زير سؤال ميكجا دارد 

 )دريافت آگاهي يكي از حاضرين در كلاس(  شعر بارش
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بقره  - نامها را به آدم آموخت] معانى[همه ] خدا[و كُلَّهَاوَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء  خداوند پس از خلق آدم فرمود؛ انسان شناسي

واين را سبب برتري آدم قرار داد،انسان بمانند يك سيستم رايانه اسرارآفرينش ونامگذاري موجودات  علم،علم اسماء،  ۳۱

مند  اي متعددي رويش نصب شده است وما كه كاربرهستيم بايد كار با آن را بدانيم تا بتوانيم بهرهه است،كه برنامه

باشد،وقتي  عد كمي وكيفي ميها به دو صورت بُ هادراختيارما است،اين قابليت سري قابليت يك اززندگي مقطع شويم،دراين

وحفاظتهاي مختلف مطرح است،براي سيستم حفاظهائي  افزارهاي مختلف شويم،نحوه استفاده از نرم عدكيفي واردميدر بُ

درمورد انسان ،تعريف كنيم... توانيم حفاظهاي ديگري را هم مثلاً از نظر برقي،از نظر رطوبت و تعريف شده است وما مي

را فعال شود ، چند تا كد ديگر نرم افزار ديگري  د حفاظ فلان قضيه فعال ميهم در اين مقطع ما با وارد كردن چند تا كُ

شبكه منفي ظاهراًبه نفع شبكه مثبت هستيم    آيا مجاز به استفاده از 

محو و فنا        –بحث انسان شناسي 
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دها بعضيها نرم افزارهائي شود، اين كُ د شناسي وجود مطرح ميكند واگر قرار باشد از اين زاويه وارد بشويم بحث كُ مي

دهائي مثلاً دست ما قابليت خاصي پيدا توانيم استفاده كنيم،بعنوان مثال با واردكردن كُ كنند،اما اگر ندانيم نمي را فعال مي

كنيم جريان شعوري ديگري به راه  دي ديگر را وارد ميافتد كه قبلاً جريان نداشت،كُ مي اهكند و جريان شعوري ر مي

 .و اين است مفهوم اتصال ..... افتاد و همينطور

اي بزنيم به چند تكه  شود ، به هر تكه ضربه اي ضربه چكشي بزنيم ، به چند تكه تبديل مي اگر به كوزه ؛ محو شدن و فنا

شوند در ادامه به خاك  هائي ريزتر تبديل مي هاي كوچكتر ضربه بزنيم به تكه د و همينطور به تكهشو كوچكتر تبديل مي

شود،اگر باد بيايد در حالت اول كه چند تكه بزرگ بود  شود و در نهايت به غبار تبديل مي تبديل شده و سپس پودر مي

كند و پودر را بيشتر  ند ، اما خاك را بيشتر جابجا ميها را باخود ببرد نهايتاً ممكن است قدري جابجا ك توانست تكه نمي

 .اي كه به غبار تبديل شد ديگر اثري از او نيست ، همه جا هست و هيچ جا نيست  ولي كوزه

ن     ड़ولاฬ – آب భبا ජ໑ده را ໆୀر ند                                 ور রّود ز৯ده زభیا ਕی رগد                              ඟ໋و ख़࡛وی ਟی భ ෘआآب ران                                         ख़࡛و ਗی باید  ଡ࡛و اশ࣊جا دا
اي در كار نيست وما  شود،يعني صحبت از جائي كه نشان از منيت درآن نباشد ديگر كوزه وقتيكه صحبت محو و فنا مي

بال كمال، نيستيم كه ديگر نشاني از منيت نيست واين شويم كه هم هستيم و هم به عبارتي نيستيم،هستيم دن متوجه مي

خواهند مارا بسازند و برزمين  يعني محو شدن است،دركوي خرابات كه در واقع خراب شدن و آباد شدن است مي

هاي  يم،بعد از اينكه اين دورهمني برس تا يك جائي كه در واقع به بي  یام – اଌن ঈوزه ඟ໋ دൾফ ଽن جام ಯॸࣣف   ਗی سازد باز ୀ زඖن ਗی ز৯دش  ،بزنند

رسد ، در آنجا يكي از ملاكهائي كه آيا اين كارها انجام شده يا نشده بحث غرور و منيت است ،  مقدماتي به اتمام مي

من از او  أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُشروع شد كه صحبت  اين  از ابتدا از البته پايه ومحور مسأله آزمايش كمال،غرورومنيت است،

اش  همه رمحوبا من خدائي يا براي خودت خدائي شود، مي ختمآيا من خداي شما هستم  الست بربكمو آخرش به بهترم 

موضوع را دقيقاً ما ،اگرعطف به خود،عطف به هستي،سر اين دوتا موضوع هست و در فونداسيون  غرورومنيت است

 تنها و بدون مساعدت ازعنی يsolo  سولو (soloسولو و سيمر مي كلاسي بي  كلاس به كارنگيريم،زمانيكه بهدقيقاً و متوجه نشويم

 اتصال داريم،اطلاعات داريم،هم دريافت داريم،هم  مستقليم،هم پرواز كنيم،چون  خواهيم مي  خودمان ديگر حالا.)گرانيد

را به پرواز  خواهيم اين هواپيما حفاظهارا داريم وحالا ميدانيم شبكه مثبت و منفي چيه، تمام تعاريف،تجهيزات و مي

رود بهرحال يك اشتباهي  د مينگرفته باش خوب درس را اين كسياگرپرواز كنيم،سولو بشويم، خواهيم مستقل ميدرآوريم،

 اين حركت آزمايش حركت يا محور بنابراين محوركند يا تعادل ندارد يا سقوط هست يا خلاصه يك چيز ديگر،  مي

رواقع خيال ما را راحت كند ، ما را غبار بكند و محو ،تمام شد ، محو كه بيايد د خواهد محو شدن ميحالا منيت است و

  .خطر در آب ران  شدي حالا بي
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كند ،  با ناخودآگاهي روبرو شده و دارد او را متقاعد مي،  من معنوي بعضي از ارتباطاتش براي ضمير ناخودآگاه است

اي ندارد  گاه فايده ندارد،هرچه بگوئيم اين عادت را بگذاركنار فايدهخودآ مثال بزنيم اگر ما يك عادتي داريم بحث ما با

مال آنجاست ، لذا يكسري از كارهاي هوشمندي با عواملش حالا همزاد  اش ، بايد با ناخودآگاه بحث كنيم چون برنامه

هست رساندن آگاهي روند با آن بحث،مناظره،متقاعد كردن و هرچه كه  يا هرچه كه هست درواقع در اين رابطه است،مي

 . شويم كه يكسري از مسايل ناخودآگاهي براي ما حل شده كه ما متوجه مي دهند ، بعد از آن است را روي آن انجام مي

 

 

كنيم به مرحله  شود ، ما انتقال پيدا مي درخصوص بحث مأموريتهاي ما در هر مقطع از زندگي ما كه هر زمان آن مأموريتها انجام مي سؤال ؛

شود و بكدفعه يك فرصت از آنها گرفته  زندگي مان، كساني كه در مسير كمال قرار گرفته اند تا يك حدي معلومات آنان تكميل مي بعدي

 .شود  شود و به زندگي بعدي انتقال پيدا مي كنند اين موضوع چگونه توجبه مي مي

وَإِذْ  هنفر نيستيم ، در ابتدا صحبت از اين بود ك؛ قبلاً توضيح داده شده ، در بحث جهانهاي موازي و اينكه ما يك جواب  

من در زمين جانشينى خواهم  و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت ً إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَة قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ

گمارى آه در  گفتند آيا در آن آسى را مى] فرشتگان[ءوَيَسْفِكُ الدِّمَا قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، ٣٠بقره -گماشت

بقره   -دانيد نمى دانم آه شما فرمود من چيزى مى  قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُون ٣٠بقره  -آن فساد انگيزد و خونها بريزد

] معانى[همه ] خدا[و  ء كُلَّهَاوَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَا .دپس صحبت از اين بود كه اين موجود با طرح جديد عرضه شو٣٠

 فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ عرضه آرد بر ملائك سپس ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِنامها را به آدم آموخت 

انَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ قَالُواْ سُبْحَ،  ٣١بقره  -گوييد از اسامى اينها به من خبر دهيد و فرمود اگر راست مى

،  ٢بقره  -اى هيچ دانشى نيست تويى داناى حكيم به ما آموخته ]خود[گفتند منزهى تو ما را جز آنچه   الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

ايشان را ] آدم[و چون  فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ،  خبر دهاسامى آنان  فرمود اى آدم ايشان را از قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ

فرمود آيا به  وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَغَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ،  از اسماءشان خبر د

  -دانم داشتيد مى آنيد و آنچه را پنهان مى دانم و آنچه را آشكار مى مى و زمين راشما نگفتم آه من نهفته آسمانها 

بينيم كه درواقع در اينجا پرونده آدم بسته شد،پس اين موضوع دو جنبه دارد، يك جنبه از نظر ناظربالا  خوب مي،۳۳بقره 

و آمد بالا و قبولي گرفت و لذا پرونده است وديگري از جنبه ناظر درحركت است ، آدم در كسري از ثانيه يك دور زد 

اند  اينكه رمزورموزات رابه ما برسانند يك ناظري در آن بالا تراشيده خدا كه نياز نداشته به كسي توضيح بدهد،براي،بسته

إِذْ وَگويد  كنند ، زيرا اولاً خدا نياز نداشته كه توضيح بدهد و ثانياً مي ، پس ملائك و خدا دارند يك محاوره فرضي مي

،آنجا كه زمان ندارد و  ٣١بقره  -آرد سپس به ملائك عرضه ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِگويد  زمانيكه و يا آنجائيكه مي قَالَ

شود،لذا اساساً چنين چيزي هرگز اتفاق نيافتاده كه خدا رو دررو با ملائك شده باشد و بگويد كه  زمان شامل خدانمي

 من معنوي و ناخودآگاهي

 )كل بشر ، كل وجود و كل من هاي متعدد من( آدم –)من هاي متعدد من (  انسان  –)من به تنهائي( سلول بحث  
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محاوره يعني زمان ، ثم ، ثم ، اين زمان ...(زمين جانشين قرار بدهم و آنها هم بگويند  وجودرادررويم خواهم اين من مي

اي دركار نبوده و اين مكالمه براي اينست كه ما كشف رمزش كنيم و از آن چيزي بياوريم  برد،بنابراين اصلاً محاوره مي

 گيرد زند ومجادله صورت مي پاسخ بگيرد حلقه را دورميلذا پرونده بسته شده است،اما حالا آدم براي اينكه )بيرون

 ،اگر، ،اگر شد توانستم پاسخ بگيرم و همينطور مجادلات پي درپي،اگر آنطوري مي شد من بهتر مي اگر اينجوري مي كه

يك صورت مجاله عمومي داريم و در واقع يك سيستم خود اصلاحي دارد روي آدم ...سپس،سپس و ،اعتراض، اعتراض

  .كند تا آن جواب ماجرا پيداشود  ميكار 

شود ،  كند و يك ملت برنده مي اي را بلند مي بردار ، وزنه بينيم يك وزنه هدف برنده شدن آدم است ، در يك جائي مي

 اند، اما اما آيا ما هم نقشي داشتيم و آيا تمام سلولهاي بدن فردي كه وزنه را بلند كرده به يك اندازه فشار را تحمل كرده

گويند مثلاً فقط سلولهاي دست  گويند كه آن كشور برنده شده ، نمي گويند كه اين وجود برنده شده و علاوه برآن مي مي

و يا پاهاي وزنه بردار برنده شده است،ولي قدر مسلم تمام سلولهاي بدن اين وزنه بردار در اين رابطه آزمايش پس داده 

معي ، در بحث فردي در نظر بگيريم كه يك بچه اي كه در دوران جنيني اند، انسان يك بحث فردي دارد و يك بحث ج

مرده است،خوب او اطلاعات اينجارا تكميل نكرده است ، ولي او در يك كانال موازي ..... يا بلافاصله بعد از تولد و يا

بار من بعنوان يك سلول ودر انتها يك   هاي من بيروني سال عمر كرده و همينطور مجموع من... سال در كانال ديگر١٠٠

ام  گويد كه چه كرده مي) شود انسان هاي من كه مي مجموع من(ام،يك باركل بدن وجود وزنه بردار گويد كه چه كرده مي

 .ام  گويد كه چه كرده مي) ها كه مي شود آدم مجموع همه اين من(و يك بار ملت وزنه بردار

 

 

رود ، اين جمله چه  گوئيم در عصر حاضر بشر به كجا مي ،مثلاً ما مي اين سؤال مطرح است كه چه پيامي داشت اين آدم

دهد  رويم،اصلاً اين حرف ظاهراً معني نمي پيامي دارد،خوب الآن هفت ميليارد نفر هستيم و هريك به سمت و سوئي مي

شود  ت واحد ديده مي، ولي جمع بُرداري مارا بريزند روي هم و از فاصله دور و دورتري نگاه كنند ، اين موجود بصور

اي كه چند صد سال نوري  تواند خودرا جدا بكند ، اگر ما بفهميم كه در يك كره خواهد بكند،كسي نمي ، بشر چكار مي

ها درآنجا  گوئيم كه اين ايكس كنند،آيا نمي از ما فاصله دارد موجودات هوشمندي مثلاً بنام ايكس در آنجا زندگي مي

منظور از (اري بشراست،بشر ماقبل تاريخ ، بشر معاصر، بشرآينده به اضافه زندگيهاي بعديكنند،آدم جمع بُرد چكار مي

 ) .شود بشر از روزي كه انسان در روي اين زمين راه رفته تا روزي كه اين زمين نابود مي

 

 

ربه اين يعني ما تجدهد، مي اين مقطعي كه ما هستيم نسبت به كل چرخه يك بخش بسيار بسيار كوچكي را تشكيل 

 ولي اگر آنجا مجادله كنيم،زندگي را نداشته باشيم مثل اين است كه ازكلاس يك تا ديپلم يك هفته نرويم مدرسه

 )كل بشر ، كل وجود(   آدم                           )جهانها و كانالهاي موازي ( من هاي متعدد من                            )بعنوان من به تنهائي( يك سلول

 مجادله موازي و مجادله مقابل
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مان بر اساس حكمت و عدالت الهي بايد داده بشود پس جوابش هم حي و حاضر و آماده است و الآن با  جواب مجادله

آيد جلو چون در آنجا لامكان و لازمان است  به موازات ما دارد مي گوئيم آيد جلو ، چرا مي ما به موازات ما دارد مي

آيد جلو يعني درواقع اين براي خودش كانال موازي دارد و كانال مقابل  عين اين است كه الآن به موازات ما دارد مي

، من در همينجا كه هم دارد ، هركدام از ماصورت مجادله همديگر هم هستيم مجادله مقابل داريم مجادله موازي داريم 

گويم من اگر اين شكلي  بلكه مي) مجادله مواري(رفتم خوشبخت بودم  آمده مي گويم كه من اگر بدنيا نمي هستم نمي

گويم اگر من اين امكان را داشتم كارم درست بود،اگر من زن بودم بهتر بودم ، اگرمن  بودم همه كارهايم درست بود،مي

اما ، ه مقابل است،يعني آدم يكسري مجادلات مقابل دارد يكسري مجادلات موازي داردمرد بودم بهتر بود يعني مجادل

گويدكه ديدي  خواهند كرد بالاخره،يعني آن بالا مي موضوع يك چيز است كه اين صورتهاي مجادله جواب معما را پيدا

گويند كه اين ملت برنده شد،اول  يرا بلند كرد م كند،يعني چي،يعني وزنه بردار وزنه رود پيدا مي گفتم اين موجود مي

 ، استاد ؛ مگر در طول تاريخ پيدا نكردند  كساني ، اين گل را زدند ديگه ادامه سؤال ؛(  شد،يعني اين موجود قادر است پيدا بكند

، تمسابقه اول شديم حالا ديگه بس اس  توانيم بگوئيم كه خوب در اين توانيم بگوئيم كه گل زدند تا حالا،نمي ما نمي

شما چكار  ايشان گل زد، كنند كه شما دراين رابطه چه نقشي داشتي مي چون درعين حال از تك تك ما هم سؤال،

كتابت را بخوان ببينيم كه چكار كردي در اين رابطه،يعني درواقع اول سلول وبعد  گويند بيا اقراء كتابك بيا مي،كرديد مي

واب داد،خداوند موجودي آفريد كه آمد اينجا دورزد و جوابي را كه طراحي ج گويند هاي من و بعد كل مي من و من

ميليارد بوديم ، موجودي طراحي  ٧گويند  گويند موجودي طراحي كرد،نمي مي آورد كه قرار بود بياورد،رفت پيدا كرد ،

 .را بياورد  كرد كه اين موجود توانست جواب معما

 

 

مديگر،اين بخش آنطور كه من رويت كردم و نشان داده شد ، ما ماجراي روح جمعي بخش اشتراكي وجود مااست با ه

غلطيم و اين آخرين كالبد ما كه  كالبدهاي متعدد داريم ويكي از آن كالبدها به وسعت هستي است وما درهمديگر مي

جهان (ست كه اين كالبد جهان را دربرگرفته است يا جهان اين كالبد را در برگرفته ا كالبدروح جمعي است،معلوم نيست

معلوم نيست جهان توي انسان است يا انسان توي جهان،ما فقط يك بخش كوچك از اين كل )انسان شد وانسان جهاني

غلطيم،درروان شناختي هم روح جمعي با آزمايشاتي به اثبات رسيده  كنيم وداريم توي همديگر مي را داريم مشاهده مي

ي چيست،نمي توانند علت و انگيزه آن را بدانند،حتي روي حيوانات هم دانند كه روح جمع است و اعتقاد دارند،اما نمي

اند ، مثلاً در يك جزيره به ميمونها ياد دادند كه  اند و اطلاعاتي كه دارند به اين نتيجه رسيده با آزمايشاتي كه انجام داده

اي آنجا كه زير نظر بودند هم سيب زميني را بشويند و بخورند،در جزاير همجوار بعد از يك مدتي ديدند كه ميمونه

 .دهند ، بدون اينكه ديده باشند و اين نشان مي دهد كه يك بخشهائي از وجود اشتراكي است  همان كار را انجام مي

ارتباط روح جمعي    
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درهمه مكاتب واز زمانهاي قديم  به دعا،طلب خير يا همان استخاره توصيه شده است ولي اصولاً با گذشت زمان 

مثلاً اگر بشنويم دعاء خير براي كل بشريت يا  خود بگوئيم (خودرا از دست داده است ،متأسفانه يواش يواش اهميت 

،اما )آيد كه آخه مگر مي شود،چگونه ممكن است اينچنين چيزي ،به ذهن ما مي...خدايا كل بشريت را خير عطا كن و 

رسيده است ، از نظر ما در واقع قدرت دعا از نظر علمي ثابت شده است،حتي روي گياهان هم آزمايش شده و به اثبات 

 .شود ، براي اينست كه در حلقه خاص خودش قرار گرفته نشده است اگر دعائي مستجاب نمي

 

 

مثال؛ اگر يك نفر اسلحه دستش باشد مثلاً يك قبضه مسلسل آيا او مسلح است يا نه ، هم مسلح است و هم مسلح 

خواهيم  مسلح نيست اگر در مقابل تانك قرار بگيرد ، يك موقع مي نيست، مسلح است اگردر مقابل انسان قرار بگيرد و

خواهيم از خداوند كه  اين بشريت را هدايت  به يك نفر تشعشع مثبت بدهيم اين يك قضيه است و يك موقع مي

بايستي با سلاح متناسب جلوي تانك  كن،اينجا مانند آن است كه با اسلحه مسلسل جلوي تانك ايستاده باشيم،مي

گاه،بنابراين ابزار و لوازم خاص خودش را  يستاد،نه با مسلسل،با مسلسل جلوي تانك ايستادن يعني قرار گرفتن درمسلخا

خواهد و ما بايد درحلقه خودش قرار بگيريم،اگر در حلقه خودش قرار گيريم به همه چيزاشراف خواهيم داشت و  مي

ات ستادي چيست،ولي اگر در حلقه خاص خودش قرار نگيريم نه دانيم كه اطلاع كنيم،مي دانيم كه چكار داريم مي مي

شود بلكه اگر در اين حالت جداً دعا بكنيم شديداً از ناحيه شبكه منفي مورد حمله قرار گرفته و  تنها كاري انجام نمي

 .صدمه خواهيم ديد 

اي مشاعرخود را از  زنند ، عده حرف ميزنند در حد يك پيامبر  بينيم كه حرفهاي بزرگي مي ها را مي در تيمارستانها خيلي

ستادي وشناسائي ازمنطقه و بدون تجهيزات  هاي بزرگي داشتند وبدون داشتن اطلاعات اند،بخاطراينكه خواسته دست داده

كارهاي  ق عشق براي خودشطري حاधظ    -یاभتد آنૢه భ اଌن راه با তتاب رود      ࠙ق پرآॴوب و آ༙ت ا॥ت ای دل ජໍق ركارزا اند درميدان لازم رفته

خواهد،بنابراين براي اينكه اين صدمات شامل حال ما نشود وحفاظهاي لازم را داشته باشيم  را مي ستادي خاص خودش

اند به هدف اثابت بكند ما بايد درحلقه خودش وباحفاظ مخصوص خودش اينكار را  و از همه مهمترگرائي كه به ما داده

 .انجام بدهيم 

ه از اين حلقه ارتباط روح جمعي مي توانيم طلب خير از بابت سلامت وهدايت منهاي كنترلهاي منفي و در اين مرحل
 .  تشعشع دفاعي و مثبت دو را داشته باشيم 

 

    چرا حلقه خاص خودش


